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زهره رضایی، فریدون اله یاری، علی اکبرجعفری 

85-104 جستاری در نظریة تاریخ تحلیلی رابین جرج کالینگوود 
فرشاد عسگری کیا، سید سعید سیداحمدی زاویه

105-122 تأثیر عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر تحمیدیه های منابع تاریخ ایران اسلامی 
زهرا علیزاده بیرجندی، سمیه پورسلطانی

123-145 تحلیل سفرنامه های ایرانیان دورة قاجار از کرمانشاه )با رویکرد پسااستعماری( 
زهرا کرانی، قدرت احمدیان، جلیل کریمی

147-176 بررسی تطبیقی تصاویر جنیانِ حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با 
روایات اسلامی )مطالعة موردی طوفان البکاء( 

مصطفی لعل شاطری، هادی وکیلی، علی ناظمیان فرد

177-185 ضمیمه

The Morphology of Kufic Inscriptions in Mosques and Minarets in Isfa-
han: The Cases of Razi and Azari Styles 
Afrooz Rahimi Ariaei, Nima Valibeig, Seyyed Asghar Mahmoodabadi

7-38

Nationalist Historiography in Reza Shah Era and Its Emphasis on Ethnic 
Affinity between Kurds and Iranians 
Hossein Rasouli

39-59

Stance of Historiography for the Public in Bastani Parizi View, an Analyti-
cal Prospect 
Zohreh Rezai, Fereydoon Allahyari, Ali Akbar Jafari

61-83

An Inquiry in Analytic History Theory by Robin George Collingwood 
Farshad Asgarikia, Seyyed Saeed Seyyed Ahmadi Zavieh

85-104

The Effects of Social, Political, and Cultural Factors on Tahmidieh (Praising 
Allah Statements) Presented in Literatures of the History of Islamic Iran 
Zahra Alizadeh Birjandi, Somayeh Poursoltani

105-122

Analyzing Iranian Qajar Travelogues from Kermanshah (with a Post-
colonial Approach) 
Zahra Korani, Ghodrat Ahmadian, Jalil Karimi

123-145

A comparative study of Images of Jinns in Karbala in lithographed Books 
of Naseri era with Islamic Narratives: A case Study of Toofan-al-Bokae 
Mostafa Lal Shateri, Hadi Vakili, Ali Nazemian Frad
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بازسازی روایت فتح ایران در دورۀ خلافت ابوبکر در آثار مورخان قرن سوم هجری
نیما باقری، مریم عزیزیان، لیلا نجفیان رضوی
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بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی
ناصر خاوری، محمد سرور مولایی

نسبت تاریخ و ترقی در سفرنامۀ میرزاصالح شیرازی؛ نخستین بارقه‌های تاریخ تطبیقی در عصر قاجار
ابوالفضل دلاوری، سید محمدصادق ماجدی

اهمیت نزهةالقلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نام‌‌‌های کردستان دورۀ ایلخانی
محسن رحمتی

خوانش هرمنوتیکی نام‌‌گزینی منابع تاریخ ایران اسلامی )قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری(
زهرا علیزاده بیرجندی، سمیه پورسلطانی

رمزنگاری در دورۀ قاجار؛ گذر از رمزنگاری سنتی به رمزنگاری نوین
صمد کاوسی رکعتی

عوامل توجه تاریخ‌نگاران ایرانی به شعر حافظ شیرازی و کارکردهای آن در متون تاریخی 
)از تیموریان تا قاجاریه 14- 9هـ.ق(

محمد کشاورز بیضایی
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه )1336-1324هـ.ق(

رسول مظاهری، سهیلا ترابی فارسانی، شکوه اعرابی هاشمی
آیا رشتۀ تاریخ در ایران با بحران روبه‌رو است؟

علی‌رضا ملایی توانی
واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان

جواد هروی
تأثیر تبشیر بر انگاره‌سازی اسلام‌شناسان انگلیسی‌زبان از پیامبر اسلام)ص(

یاسمن یاری، علی‌محمد ولوی
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Works of Historians of Third Century AH
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Union and Jangal (Jungle) Movement 
Abbas Panahi
Insight and Method of the Historiography of Mahmoud Hosseini, Jami Secretary 
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Abolfazl Delavari, Seyed Mohammad Sadegh Majedi
The Importance of Nuzhat Al-Qulūb in Explaining Historical Geography and 
Determining the Place-Names of Kurdistan during the Ilkhanid Period 
Mohsen Rahmati
A Hermeneutic Reading of Title Selection in Islamic Iranian Historical Sources 
(11-20 CE/5-14 Century AH)
Zahra Alizadeh Birjandi, Somayeh Poursoltani
Cryptography in Qajar Period Passing Through the Traditional Cryptography to 
the Modern One
Samad Kavousi Rakati
The Factors behind Attention of Historians to Hafiz Shirazi’s Poetry and Its Func-
tion in Historical Resources (From Timurid Empire to Qajar Dynasty 14-19 Ad)
Mohammad Keshavarz Beyzaei
Analysis of Local Historiography of Post-Constitutional Iran (1324-1336 AH)
Rasoul Mazaheri, Soheila Torabi Farsani, Shokouh Erabi Hashemi
Is discipline of History in Crisis situation in Iran?
Alireza Mollaiy Tavani
An Analysis of Contemporary Tajik Historian’s Approach to the Samanid Gov-
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دو فصلنامۀ علمی علوم انسانی



1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) انساني سابق علوم( نگاري نگري و تاريخ تاريخفصلنامه دو 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(ايگاه استنادي علوم جهان اسلام       اين مجله در پ    30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  .باشد  پژوهشي مي- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري علمي23/8/1394 مورخ 3/18/174408درجه اين مجله به موجب نامه شماره 

  1398  زمستانپاييز و، 109، پياپي 24ونهم، دورة جديد، شمارة  سال بيست
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  سيمين فصيحي: مدير مسئول

  زاده اسماعيل حسن: سردبير
  سوسن پورشهرام :ويراستار فارسي
  آرا مردوخي دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: ويراستار منابع انگليسي
  رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  هنر دانشگاه تهران، عضو هيئت علمي گروه استاد ،يعقوب آژنددكتر 

  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهراندكتر احسان اشراقي
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهراءدكتر شهلا بختياري
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهراندكتر علي بيگدلي
   دانشگاه تهرانخي گروه تاري علمئتيعضو ه، دانشيار، رتيدكتر حسن حض

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، استاد، عضو هيئت علمي گروه زباندكتر محمدتقي راشدمحصل
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرسدكتر مقصود علي صادقي

   عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تبريز، دانشيار،ناصر صدقيدكتر 
  )س(، استاديار، عضوهيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهراءدكتر سيمين فصيحي

  زي دانشگاه تبرخي گروه تاري علمئتيه، دانشيار، عضو دكتر عباس قديمي قيداري
  العات فرهنگي، دانشيار، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطدكتر عليرضا ملائي تواني

  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهراءدكتر ذكراالله محمدي

  )س(، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر عليمحمد ولوي
  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه

  فصلنامهدو: ترتيب انتشار
  .مراجعه فرماييد) hph.alzahra.ac.ir(و مقالات به نشاني سايت مجله براي دسترسي به عناوين 

 
  
 

஺ه ی د ࢌ پژو اعاو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  HP.H@alzahra.ac.ir:           ايميل85692907: تلفن / 1993891176كد پستي 

  2008-8841: ي چاپيشاپا
  2538-3507: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .ر رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئت تحريريه د -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (جه  ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتي             -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و               -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :ر تنظيم مقالات رعايت كنندشود ضوابط زير را د مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمايند

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  هرست منابع و مĤخذف -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .ارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوندمنابع ف توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (نده يا نويسندگان    مشخصات نويس  .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشده غيرنويسند. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا بـراي ارسـال                  
داوري به نويسنده مـسئول،     ه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه         كار به داوري، درگا   

   .شود فعال مي
  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                             پايگاه مجلات تخصصي نور                 

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               بانك اطلاعات نشريات كشور           



 نگاري و تاريخنگري  تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
يه شرايط مـذكور    با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كل              

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         دام به ارسال مقاله   افرادي اق 
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده استفاده مي

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        انصرافدر صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر         : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 

                                                 
شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1

تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«ن رفتار به مثابه اي. باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد
  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(

از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب
  .  مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايدرا از
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -



هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره
  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست

  

  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري و مشمول پينامه تخلف محسوب شده  مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6 ماده
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) ويسندگانن(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
 از  سـردبير را بـه منزلـه يكـي        توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م   است مطابق دستورالعمل   موظف) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2زمان بيش از    ارسال هم 

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

ل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                كليه مراح : تبصره
     .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد

  
  )دو طرفه(داوري مخفي

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  

 Cc-By-NC-ND اشتقاقيغيرـ اختيار غيرتجاري 

باشـد كـه صـرفا بـه ديگـران           ين مجوز در ميان شش مجوز اصلي مي       تر اين مجوز محدودكننده  
گونه تغيير اثـر و اسـتفاده        چكه هي  دهد تا زماني    به اشتراك گذاشتن اثر را مي      اجازه فروگذاري و  

  .تجاري از آن صورت نگيرد
 



 :1398مشاوران علمي سال 

 ر محل خدمت رشته گينام و نام خانواد ر
نام و نام 
 خانوادگي

 رشته
محل 
 خدمت

 حسين آباديان 1

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
المللي امام  بين

 خميني قزوين
36 

نصراله 
 صالحي

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 فرهنگيان

 امير احمدزادهمحمد 2

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني و 

مطالعات 
 فرهنگي

 زهير صياميان 37
دكتري تاريخ 

 اسلام
دانشگاه 
 شهيدبهشتي

 منش محمد احمدي 3
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

پژوهشكده 
تحقيق و 

توسعه علوم 
 )سمت(انساني

 ناصر صدقي 38
دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 تبريز

4 
بهنوش اخوان 
 تويسركاني

دكتري 
زبان و 
ادبيات 
 انگليسي

دانشگاه 
 )س(الزهراء

39 
مريم عابديني 

 مغانكي
دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

 پژوهشگر

 بهرام اخوان كاظمي 5
دكتري 
علوم 
 سياسي

 سميه عباسي 40 دانشگاه شيراز
دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

 پژوهشگر

 سوسن اصيلي 6

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

 41 دانشگاه تهران
محمدجواد 
 عبدالهي

دكتري تاريخ 
  اسلاميايران

 پژوهشگر

 محمد االله اكبري 7
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

جامعه 
 المصطفي قم

42 
علي اكبر 
 عليخاني

دكتري علوم 
 سياسي

دانشگاه 
 تهران

 ياري فريدون اله 8

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
 اصفهان

43 
زهرا عليزاده 
 بيرجندي

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 بيرجند

 ريمحسن الوي 9
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
 باقرالعلوم

44 
بدرالسادات 
 عليزاده مقدم

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
پيام نور 
 اصفهان



 ر محل خدمت رشته نام و نام خانوادگي ر
نام و نام 
 خانوادگي

 رشته
محل 
 خدمت

 پور محمدتقي ايمان 10

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 باستان

دانشگاه 
فردوسي 
 مشهد

 شهرام غلامي 45
دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 فرهنگيان

 زهرا اهري 11
دكتري 

معماري و 
 شهرسازي

دانشگاه شهيد 
 بهشتي

46 
علي غلامي 

 دهقي
دكتري تاريخ 

 اسلام
دانشگاه 
 اصفهان

 محمدرضا باراني 12
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
 )س(الزهراء

47 
فهيمه 

 فرهمندپور
دكتري تاريخ 

 اسلام
انشگاه د

 تهران

 صفورا برومند 13

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 باستان

پژوهشگاه 
علوم انساني و 

مطالعات 
 فرهنگي

48 
سيمين 
 فصيحي

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 )س(الزهراء

 رضا بيگدلو 14

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

پژوهشگاه 
علوم 
 اجتماعي

 حسين فقيهي 49
دكتري زبان 
و ادبيات 
 فارسي

نشگاه دا
 )س(الزهراء

 حميدرضاپاشازانوس 15

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
 اصفهان

50 
نسرين فقيه 
 ملك مرزبان

دكتري زبان 
و ادبيات 
 فارسي

دانشگاه 
 )س(الزهراء

16 
نصراله پورمحمدي 

 املشي

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
المللي امام  بين

 خميني قزوين
51 

حجت فلاح 
 توتكار

تري تاريخ دك
 ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
 قزوين

 پروين تركمني آذر 17

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني و 

مطالعات 
 فرهنگي

52 
پروين 
 زاد قدسي

دكتري تاريخ 
 اسلام

دانشنامه 
جهان 
 اسلام

 هديه تقوي 18
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
 )س(الزهراء

53 
س قديمي عبا

 قيداري
دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 تبريز

 شهرام جليليان 19

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 باستان

دانشگاه شهيد 
 چمران اهواز

54 
  

حميد 
 پور كرمي

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 تهران



 ر محل خدمت رشته نام و نام خانوادگي ر
نام و نام 
 خانوادگي

 رشته
محل 
 خدمت

 را حامديزه 20

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه آزاد 
اسلامي واحد 

 داراب
55 

منصوره 
 كريمي قهي

دكتري تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
 )س(الزهراء

 سيد توفيق حسيني 21

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 باستان

دانشگاه 
 56 )س(الزهراء

ذكراالله 
 محمدي

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

دانشگاه 
 )س(الزهراء

 زاده يل حسناسماع 22

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
 57 )س(الزهراء

محمد  علي
 زماني

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

پژوهشگر 
سازمان 
اسناد و 
كتابخانه 
 ملي

 حسن حضرتي 23
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

 58 دانشگاه تهران
رقيه 

 ميرابوالقاسمي
دكتري تاريخ 

 اسلام

دائرة 
المعارف 
 اسلامي

 همجتبي خليف 24

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
 59 بيرجند

آرا  دل
 مردوخي

دكتري تاريخ 
 پژوهشگر ايران اسلامي

 نژاد منصور داداش 25
دكتري 
تاريخ 
 اسلام

پژوهشگاه 
حوزه و 
 دانشگاه

 مجيد معارف 60
دكتري علوم 

قرآن و 
 حديث

دانشگاه 
 تهران

 قنبرعلي رودگر 26

دكتري 
تاريخ و 

تمدن ملل 
 اسلامي

نشگاه آزاد دا
اسلامي واحد 

علوم و 
 تحقيقات

61 
عليرضا 

 ملايي تواني
دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

پژوهشگاه 
علوم 

انساني و 
مطالعات 
 فرهنگي

 علي سالاري شادي 27

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
 62 اروميه

اصغر 
 منتظرالقائم

دكتري تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
 اصفهان

 نيا حبيب االله سعيدي 28

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه خليج 
 63 فارس

حامد منتظري 
 مقدم

دكتري تاريخ 
 اسلام

موسسه امام 
 )ره(خميني

 محمدعلي سلطاني 29
متخصص 

تاريخ 
 كرمانشاه

 64 پژوهشگر
مصطفي 
 مهرآئين

دكتري 
 شناسي جامعه

پژوهشگاه 
علوم 

انساني و 
مطالعات 
 فرهنگي



 ر ل خدمتمح رشته نام و نام خانوادگي ر
نام و نام 
 خانوادگي

 رشته
محل 
 خدمت

 زاده حسين سلطان 30
دكتري 

معماري و 
 شهرسازي

دانشگاه آزاد 
 اسلامي

65 
طاهره 
 ناصري

دكتري تاريخ 
 اسلام

 پژوهشگر

 زاده محمد سلماسي 31

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

 66 دانشگاه تبريز
محمدرضا 
 ناظري

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

 پژوهشگر

 اسماعيل سنگاري 32

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 باستان

دانشگاه 
 اصفهان

67 
مصطفي 
نامداري 
 منفرد

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

مدرس 
مدعو 

دانشگاه 
 ياسوج

 محبوبه شرفي 33

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه آزاد 
اسلامي واحد 

يادگار 
) ره(امام

 شهرري

68 
مرتضي 
 نورائي

دكتري تاريخ 
 ميايران اسلا

دانشگاه 
 اصفهان

 اسماعيل شمس 34

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دايره المعارف 
 بزرگ اسلامي

 نفيسه واعظ 69
دكتري علوم 

 سياسي

دانشگاه 
آزاد 

اسلامي 
واحد 
 شهرضا

 مقصودعلي صادقي 35

دكتري 
تاريخ 
ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
 تربيت مدرس

70 
عليمحمد 
 ولوي

دكتري تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
 )س(هراءالز
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  فهرست مطالب
  

  بازسازي روايت فتح ايران در دورة خلافت ابوبكر در آثار مورخان قرن سوم هجري
  نيما باقري، مريم عزيزيان، ليلا نجفيان رضوي

41-13  

  جنگل  نگاري گريگور يقيكيان در كتاب شوروي و جنبش  روش و بينش تاريخ
  عباس پناهي

64-43  

  مود حسيني، منشي جامينگاري مح بينش و روش تاريخ
  محمد سرور مولايي ،ناصر خاوري

93-65  

هـاي تـاريخ      نخـستين بارقـه    ؛ميرزاصالح شـيرازي  و ترقي در سفرنامة     تاريخ  نسبت  
  تطبيقي در عصر قاجار

  سيد محمدصادق ماجدي، ابوالفضل دلاوري

116-95  

ردسـتان دورة   هاي ك       نام  تعيين جاي  در تبيين جغرافياي تاريخي و       القلوبهـةنزاهميت  
  ايلخاني

  محسن رحمتي

139-117  

قـرن پـنجم تـا چهـاردهم     ( گزيني منابع تاريخ ايران اسـلامي   خوانش هرمنوتيكي نام
  )هجري قمري

  سميه پورسلطاني، زهرا عليزاده بيرجندي

163-141  

  گذر از رمزنگاري سنتي به رمزنگاري نوين رمزنگاري در دورة قاجار؛
  صمد كاوسي ركعتي

187-165  

نگاران ايراني به شعر حافظ شيرازي و كاركردهـاي آن در متـون               عوامل توجه تاريخ  
  )ق.هـ9 -14از تيموريان تا قاجاريه ( تاريخي

  محمد كشاورز بيضايي

211-189  

  )ق.هـ1324-1336(نگاري محلي ايران پسامشروطه  تحليل تاريخ
  شكوه اعرابي هاشمي، سهيلا ترابي فارساني، رسول مظاهري

230-213  

  رو است؟ تاريخ در ايران با بحران روبه آيا رشتة
  رضا ملايي تواني علي

255-231  

  سامانيان حكومت معاصرتاجيكستان به پژوهان تاريخ رويكرد واكاوي
  جواد هروي

279-257  
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  چكيده
اين امر زمينـة  . ، تأثير فراواني بر ادوار بعدي حكومت اسلامي داشت        فتوحمراحل اولية   

 آن ذكـر اخبـار فتـوح در         جي از نتـا   يكي كهتوجه مسلمانان به فتوحات را فراهم آورد        
 مورخـان  از   يبرخ ـ در كتب    راني طرح فتوح ا   ،ي زمان يكي نزد ليدلبه. بود يخيتارمتون  
 ـياهم يعقـوب ي و   ينـور يد ،يبـلاذر  اط،يخ    بنا همانند سوم قرن  ـو يت  ـدر ا . دارد ژهي  ني

 اول وجود   ةفي خل ة فتوحِ دور  ة خاصه دربار  ي مشابه و متفاوت فراوان    اتيها، روا   نگاشته
 ـا فتـوح  تيروا يبازساز در يهجر  سوم ةسد مورخان ةويش اساس،نيبرا. دارد  و راني

 پژوهش حاضر   ةمسئل خلافت ابوبكر    ةدور در ياسيسيفرهنگ يكل يفضا با آن ارتباط
 ـا از ياريبـس  است كه    ني ا يليتحليفي پژوهش توص  ني ا جي نتا از. است  بـا   مورخـان  ني
 ـ حاكم كوشش كردنـد فتـوح ا       ي فرهنگ اسلام  رشيپذ  اول را در    ةف ـي خل ة در دور  راني
 و  ي مكـان  يهـا     يدلبـستگ  اما ؛ دهند ي جا ياسلام خلافت و امت مقدس   خي تار ةريزنج
 ـو يهـا     دغدغـه  ان مورخ ني از ا  كي هر   ي اجتماع گاهيجا  ـيزم در يا  ژهي  يتفـاخرطلب  ةن
 در ييهـا     تفاوت به رو    ني ازا كرد؛ جاديا آنها   يبرا يا    منطقه و يمحل يها     و رقابت  يقوم

  . منجر شد دوره ني فتوح اتي روااتيجزئشرح 
، تـاريخ يعقـوبي   نگـاري اسـلامي،       تـاريخ  ابوبكر، خلافت ايران،  فتوح :واژگان كليدي 
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  مقدمه
 اصـطلاح  آن، بـه  جديد هاي  سرزمين شدن  ضميمه و اسلامي حكومت مرزهاي گسترش دنبال  به

اوليـه   مرحلـة  در ويژه  به آن مسائل و فتوح. رفت كار به اسلامي بزرگ هاي  پيروزي براي فتوح
 تاريخ اجتماعي و اقتصادي سياسي، مهم حوادث بر تأثيرگذار عوامل از) راشدين خلفاي دورة(

 بـه  اخيـر  هاي    سال در مختلف علمي و فكري هاي    جريان ميان در  كه  همچنان. بود اسلام صدر
 و شـهيدي  نظير محققاني نمونه يبرا. است  شده   تبديل توجه شايان و برانگيز    مناقشه موضوعي
 را آن و دارنـد  آن نتايج و محتوا فتوحات نيز به   آغازگران هدف به انتقادآميزي نگاه نژاد    زرگري
 ؛24-25: 1358 شـهيدي، (داننـد     مي كربلا رويداد در كار رفته     به خشونت و وقوع دلايل از يكي

 از فتـوح  ايـدة  برخي درخصوص وجود  جابري به باور     در مقابل،  .)46-47: 1383 نژاد،    زرگري
هرچند خود نگاهي انتقادي به اين امـر         ؛)87-90: 1384جابري  (كند    اشاره مي ) ص(پيامبر عصر
 رفتــار بــه اســتناد بــا داعــش، گــروه پــردازان  نظريــه همچــون بنيادگراهــايي). 90: همــان(دارد

 را خـود  آميـز     خـشونت  اقـدامات  از برخـي  وليد،  بن    خالد همانند فتوح ساز    تاريخ هاي شخصيت
 فتـوح  از رخدادهايي به ها،    تحليل اثبات و نظرات در تمام اشارات فوق،    تقريباً 1.كنند    مي توجيه

 رخـدادهاي  آنهـا  غالـب  و  است  ذكر شده  اسلامي متقدم قرون تاريخي متون در كه مستند شده 
   .اند در نظر گرفته شده پيوسته وقوع به و قطعي

 هـاي     اطلس ايران، تاريخ همانند پژوهشي هاي    ه    حوز از برخي در توحف موضوع براين،  علاوه
. اسـت    گرفتـه   قـرار  مـدنظر  اسـلامي  نگـاري     تاريخ به  مربوط تحقيقات نيز و فتوح اسلام، تاريخ

 اي    قبيلـه  هـاي     گـرايش  ايـران  فتح روند تحليل در كوب    زرين همچون ايران تاريخ پژوهشگران
 هـايي     گرايش چنين حضور چرايي اما شوند؛    مي يادآور فتوحات آميز    قاغرا روايت در را راويان

 موضـوعات  بـه  تحقيقات برخي .)285-286: 1392 كوب،    زرين    (آورند  نمي تحليلي منابع در را
 و بابـايي     حـاجي (فتوحـات    تحليـل  در فرامـادي  امـور  جايگاه همانند فتوحات بحث در جزئي

 انـد،     پرداخته) 1386 جزي،    سعيديان(حارثه        بن    مثني مانند فتوح هاي    شخصيت يا) 1393 ديگران،
 بـه   مربـوط  هـاي     نقـشه . اند    كرده اعتماد نگاري    تاريخ روايات از بسياري به هم ها    پژوهش اين اما

 منابع از يكي بر متكي نقد و  بدون نيز، اسلام تاريخ هاي    اطلس در خلفا عصر در فتوحات مسير
 همـو،  ؛1424 المغـوث،  ؛2005 ابوخليـل،  :نمونـه (انـد      شـده    طراحـي  طبري ويژه  به نگاري    تاريخ
  . )هـ1425

   .انجـام شـده اسـت      اسـلامي  نگـاري  تـاريخ  در فتـوح  دربـارة  نيـز  متنـوعي  تحقيقات البته
                                                 

 وگـوي   گفـت  يـك  در تهـران،  دانـشگاه  علمي گروه تـاريخ    هيأت عضو قزويني، ياسر دكتر را ظريف نكتة اين .1
  . شدند وريادآ خصوصي
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 و مغـازي  بـر  العـرب     ايـام  روايات تأثير «،)1384   قائدان،(  »اسلامي عصر در جنگ نگاري    تاريخ«
 معرفـي  ،)1380محمودآبـادي، (»قادسـيه  رويـداد  و نگـاران     تـاريخ  «،)1390 :نهما(  »نگاري    فتوح
 فتـوح  هـاي     روايـت  بررسـي  و نقد كتاب و) 1388 ؛ شبانه، 1377 فرد،    ناظميان(  فتوح هاي    كتاب
 بـسيار  خـود  جاي در آثار اين. اند   از آن جمله   )1391 عزيزي،(هجري نخست قرن سه در ايران

 در فتـوح  روايـات  هـاي     شـباهت  و هـا     تفـاوت  چراييِ و به چيستي  آن محققان اما ارزشمندند،
  . اند توجه نكرده اسلامي نگاري  تاريخ
مقالة حاضـر كوشـش شـده        در موجود، تحقيقاتي خلأ نيز و فتوح موضوع اهميت سبب به

 در ابـوبكر،  خلافـت  زمـان  يعنـي  آن، آغازين نقطة در ايران فتوح روايات بازنمايي نحوة است  
 از منـابع  ايـن  بازنمـايي  چگـونگي  بـه  آگاهي. شود هجري تحقيق  سوم قرن نگاري    تاريخ منابع
 پيچيدة ابعاد از را ما درك و كند كمك مي  هجري نخست قرن رويدادهاي تر دقيق فهم به فتوح،
  . دهد  مي افزايش اسلامي متقدم قرون نگاري  تاريخ
تحليلـي انجـام    يوة توصـيفي منظور دستيابي به اين مهـم در پـژوهش حاضـر كـه بـه ش ـ           به
 و ها  تفاوت سپس،. شود  مي توصيف قرن اين در فتوح مورخان از روايت شيوة است، ابتدا   گرفته

  .خواهد شد تحليل و مطالعه حاكم سياسي فرهنگي و فضاي پرتو در آنان روايات هاي  شباهت
 جهـت  آن ازهجـري    سوم متون قرن  رسد كه انتخاب    درنهايت اين توضيح مفيد به نظر مي      

. شـوند     مـي  محسوب اول قرن در فتوح رويدادهاي به مانده    باقي منابع ترين    آنها نزديك  كه است
ــه از  ــب اينجاســت ك ــان جال ــان مي ــرن مورخ ــن ق ــا ،1اي ــه تنه ــن  خليف ــاط ب ـــ240.م(خي  ،.)ه

 ابـوبكر  زمـان  فتوح دربارة )هـ284.م(يعقوبي و )هـ282.م(دينوري     ابوحنيفه ،)هـ272.م(بلاذري
 طبقـات  و انـساب  كتب طورعام، نويسندگان   دينوري و به   قتيبه    خاص ابن  طور   به .اند گفته خنس

 نيـز بـا     )207.م(واقـدي  الفتـوح  مـن  نبـذه  و الرده با اين حال كتاب   . اند   كرده سكوت باره  دراين
هـاي او     گزارش است؛ زيرا   شده حذف اين تحقيق  در شده  مطالعه متون از وجود ارتباط مستقيم،  

كـه   شـود   مطـرح مـي    ايـن احتمـال    و بـسياري دارد   همپوشاني هـ4قرن   در اعثم    ابن روايات با
 دامغاني    مهدوي مقدمة .ك.ن(نسبت داده باشند   شخص اين به را آنها بعدي قرون نويسان    نسخه

 نويـسنده  ايـن  بينش مطمئن به  امري كه دسترسي   ،)96: 1389 رابينسون، ؛ 17: 1369 بر واقدي، 
  .كند توح را دچار ترديد ميف روايات به

  

  هجري سوم قرن نگاري  تاريخ متون روايت در ايران فتوح گزارش
 فتـوح  روايـت  اينكه نخست: گيرد مي قرار مدنظر محور چند در مورخان روايت نحوة توصيف

                                                 
  .است   شده   گرفته نظر در شانيا وفات سال قرن، نيا مورخان نييتع ملاك پژوهش، نيا در .1
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 دوم،  اسـت؛    شـده  گنجانـده  خليفـه  ايـن  كتاب و حوادث دورة    از قسمت كدام در ابوبكر زمان
 مـتن  در واژگـان  كـاربرد  و ، شـبكة راويـان    )آن پايان و ادامه شروع، نقطة(ترواي چينش نحوة

 بـا  چهـارم،  اسـت؛   داشـته  وجـود  دوره ايـن  فتوح در منازلي و مسيرها چه سوم، است؛ چگونه
آن را   ديگـر  مورخ كند    مي ذكر دورة ابوبكر  در نويسنده يك كه منازلي از برخي اينكه به عنايت

 فتوح توضيحات و مسيرها بهتر، مقايسة منظور به داند، ت عمر مي  از مناطق مفتوحة عصر خلاف    
گيـرد؛ پـنجم، نحـوة          قـرار مـي    مـد نظـر    نيـز،  قاديـسه  نبرد از پيش تا خليفة دوم  خلافت زمان

  .ها چگونه است  راني در اين گزارش  سازي و حاشيه  برجسته
  
  نحوة چينش روايت فتوح ايران .1

فرمـان   بـا  را هـ ـ12سـال    گـزارش  ق،.هـ ـ11   سال در رده جريان روايت از پس خياط    بن  خليفه
 و قبل هاي سال برخلاف سال اين وقايع. كند مي آغاز بصره سرزمين به خالد ابوبكر براي اعزام  

 فـوت  اخبـار  عـراق،  در خالـد  هـاي   جنـگ  بـه  مربوط و شود    مي گزارش تيتر بدون آن، از پس
  .)61-62: 1995خليفه،   ( است دوره اين حج در برگزاركنندگان و مهم هاي شخصيت
 وي. كرده اسـت   بندي  طبقه موضوعات براساس را البلدان    فتوح كتاب بلاذري يحيي    بن    احمد

عـرب در    رده خبر موضوعات پاية بر را فتوحات و سپس  كند  مي آغاز از دورة مدني   را كتابش
 و  209 تا   172ات  جزيره در صفح   فتوح  و 172تا  111هاي  شام، صفحه  فتوح ،111تا99صفحات

 عـصر  در ايـران  و عـراق  سـواد   و فتوح  237 تا     210اندلس در صفحات     و مغرب مصر، فتوح
خطاب در صـفحات      بن    عمر خلافت زمان در آن ، ادامة 247 تا   238ابوبكر در صفحات     خلافت

 در عـراق  فتـوح  ميان، اين در. دهد  مي شرح 429 تا   416سند در صفحات     فتوح  و 416 تا   247
 سـواد  فـتح  و شـام  بـه  خالـد  اعزام هنگام به شام فتح موضوع ميان دو  در ابوبكر خلافت زمان
 خلافـت  زمـان  از را ايران فتح آغاز نويسنده دهد  مي    نشان چينش اين.  است شده گنجانده عراق
  .كند  مي محاسبه ابوبكر

 كنـد     مـي  تخابان ايران در نظامي عمليات روايت براي اي    ويژه ادبي قالب دينوري ابوحنيفه
 تقـسيم  مختلـف  هـاي    بخـش  بـه  را كتابش ابوحنيفه. است سوم قرن متون ديگر از متفاوت كه

 سـه  برخلاف وي. است  كرده تنظيم خاص بينش يك بر  مبتني را آن مطالب هرحال  به اما نكرده،
 اهميـت  ايران در نظامي عمليات مسئلة به تنها عمر، و ابوبكر عصر حوادث ميان از ديگر مورخ
 حوادث مبحث دو ميان قادسيه از پيش را تا  ايران در مسلمان هاي  عرب فتوح اخبار او. دهد    مي

 تـا  پرويزخـسرو  جانـشينان  بـه   مربـوط  مباحـث  ايـن . اسـت   قرار داده    ساسانيان دربار جانشيني
 از پـيش  انـدكي يزدگـرد،    پادشاهي و آذرميدخت عزل سپس، و خسرو دختر پوران گذاري تاج
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 حمـلات  آغاز سپس و وائل    بكربن مرزي قبايل هاي    شبيخون شروع اخبار 1.است ه،قادسي واقعة
: 1368دينـوري،   (شـود     مي روايت زنان گذاري    تاج خبر دنبال  به ابوبكر زمان در اسلامي خلافت

.  بـود    شـده  ايرانيـان  شـهرياري  سـستي  و شوكت ضعف عامل دينوري نگاه در كه) 112-111
 علـت  خود خوانندة به قادسيه از پيش فتوح روايت انتهاي و ميانه بتدا،ا در دينوري ترتيب    بدين
  .  كند  مي گوشزد را ايران سستي

 صـفت  و عمال اولاد،(عنوان سه از غير به را ابوبكر عصر خبرهاي دينوري همچون يعقوبي
 ـا فتح مورخ نيا. كند    يم تيروا يبند    ميتقس و زير عنوان  بدون) ابوبكر  را بكرابـو  ةدور در راني

 سركوب: است         كرده نشيچ ريز مباحث ليذ و تيروا مكران و فارس زين و عراق ةمنطق دو در
 ره،ي ـح بـا  صـلح  خبر تا فهيخل دستور به عراق نيسرزم به ديول        خالدبن ورود ن،يدروغ امبرانيپ

 زكات كه يكسان يسوبه فهيخل فرمان به لشكر ارسال عرب؛ گذاران    تاج و مرتدان با ابوبكر نبرد
 يلشكركش يبرا ابوبكر مشورت و ميتصم ره؛ينو    بن    مالك يسوبه خالد اعزام ازجمله نپرداختند،

 اتي علم ةادام شام؛ سمت به حركت يبرا خالد به امر ازجمله مختلف يروهاين اعزام و روم به
 ـ به فهيخل فرمان به سپاه ارسال شام؛ فتوح شام؛ به دنيرس تا عراق در فرمانده نيا  ـنزد(وجتَ  كي

-2/134: تـا     يب ،يعقوبي(رياس گرفتن و ينواح نيا فتح و آن يماورا و مكران و) فارس كازرون
130(  

 در پـارادكس  و پاسـخ     بـي  مـسئلة  چند ايجاد سبب واضح    ابن خبر براي  يتياهم    يب اي غفلت
 بـه  ابوبكر نامة ها  تناقض ترين    مهم از. است        كاسته   متن يكدستي ميزان از كه   شده فوق خبرهاي

 كجـاي  در نامـه . شـام اسـت    به وي اعزام نامة سپس، و نويره    بن  مالك سوي  به رفتن براي خالد
 بازگـشت؟  سـواد  به دوباره و رفت مالك سوي  به عراق از خالد آيا رسيد؟ خالد به دست  سواد
 ابـوبكر  انديـشة  در شـام  بـه  حملـه  و مرتـدان  با جنگ چرايي ،يعقوبي تاريخ گزارش با مطابق
 ابهام در فرستاد، مكران و تَوج به وي كه سپاهي و عراق به خالد اعزام چرايي اما است، روشن
  . شود  مي روايت كامل
 

  مسيرها و منازل فتوح ايران .2
 يـا  كامـل  را برخـي  سند سلسلة كه دهد    مي قرار روايت هفت پاية بر را خود گزارش خياط    ابن
.  اسـت   كـرده  ادغـام  روايت يك در را راوي نفر چند اخبار يا كرده ذكر راوي يك بر  متكي تنها

 كنـد     مي ترسيم عراق در ابوبكر دورة عمليات براي  مسيري كه او   .هستند بصري غالباً او راويان
                                                 

 كـسب  و ابـوبكر  و) ص(اكـرم  نبـي  زمـان  با شاهنشاهان اين حكومت زماني تطبيق در دينوري اشتباهاي براي .1
  .382-416: 1378 نولدكه، .ك.ن تر،  دقيق اطلاعات
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 خليفه درمجموع. شود مي ختم فرات هاي    كرانه در سواد شمال به و آغاز دجله رود  و 1بصره از
 نـوع  مـسيرها،  زيـر  جـدول . گويـد  مـي  سخن نظامي لياتعم 9 و منطقه15 از خود گزارش در

  :دهد  مي نشان را آن توضيحات و وليد  بن    خالد برخورد
 

    

 عمليات به ناحية بصره،  و دجله سواحل در خليفه شود    مي مشاهده جدول در كه همانگونه
 از خليفـه  گـزارش  در. اسـت   قائـل  4ميسان و آن اطراف و 3ةنهَرالمرأ ،  2اُبله ناحية سه در نظامي

بنـابر   شـود؛     مـي  مـشاهده  آشـكار  تناقض و بزرگ ادعاي يك فرات، سواحل در خالد عمليات
 بـه  سپس و دجله شطّ در 6هرمزدجرِد به فرات ساحل در 5الُيس از پس وليد        بن    خالد او گزارش

                                                 
: 1995حمـوي،   (اسـت        بـوده  خريبهه نام بصره وجود نداشته و به جاي آن شهر قديمي            هـ شهري ب  12 در سال    .1
: بـلاذري (تدريج كل منطقة بصره به اين شهر محدود شد          بعدها بصره در بقاياي اين شهر ساخته شد و به         ). 1/430

 .بنابراين در نقشة حاضر منظور از خريبه، همان شهر بصره است). 337-338: 1998

: 1377لـسترنج،   (داشت آلود    تب و گرم بود كه هواي   العرب  در ساحل شط   واقع ساسانيان قديم شهرهاي زا  ابُله .2
51(.  
  ).5/323: 1995حموي، ( نزديك ابُله و بصره.3
 ).47: لسترنج، همان(بطائح شرق در مهم  ولايتي.4

  ).1/248: 1995حموي، (بيابان كنار در عراق از طرف عربستان، نقطة  نخستين.5
  ).14: 1371خرداذبه،   ابن: توضيح خاكرند بر( از مكان اين منطقه اطلاع دقيقي در دست نيست.6
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 ايـن  بـاره دو نـواحي،  ايـن  فـتح  از پس و رفته فرات رود شعبات كنار در 2باروسما و 1نَهرملك
 و منطقـي  راه كـه   درحـالي  ؛)62:همـان (رود  مـي  3حيـره  بـه  و بازگشته جنوب سمت به را مسير

 حيـره،  الُـيس،  سمت به) دجله سواحل در(هرمزدجرد و كَسكرَ از خالد كه است اين تر مستقيم
 بـه  بـسيار  نهرملك ديگر طرف از.  رود 4اَنبار به سپس و) فرات سواحل در(نهرملك و باروسما
 در دورانديش، فرماندة يك خالد، حضور براي عقلي و تاريخي شواهد با و است نزديك مدائن
 .ك.ن)(كند مي ذكر 3قرن مورخان ميان در را نهرملك نام خليفه تنها(. است در تضاد  منطقه اين

 فتـوح  روايات ادغام در چنداني دقّت خليفه دهد    مي نشان مسير اين ،5)1شمارة   نقشة و جدول
   .است نداشته  فتوحات مسير از منطقي و يكدست روايت يك ترسيم و

  

  
                                                 

 ).74: 1377لسترنج، (ريزد مي دجله به كه فرات از رود نهر منشعب سومين نهرالملك .1

 ).1/320 :1995حموي، (است شده   يكي از نواحي سواد بغداد كه به دو منطقة باروسماي عليا و سفلي تقسيم مي.2

دو كاخ خورنق و سدير در اطراف آن قرارداشتند و          .  حيره در جنوب كوفه بود و يك فرسخ با آن فاصله داشت            .3
 ).82: 1377لسترنج، (شدند  جزء آن محسوب مي

  .)72:همان( اين شهر در طرف چپ فرات واقع بود و از شهرهاي مهم ساساني بود.4
. اسـت   شده   تهيه) 40: 1377(لسترنج كتاب در خوزستان و عراق استان شةنق براساس مقاله اين هاي  نقشه  اصل .5
اسـتفاده   نيـز،  يـاقوت  و يعقوبي مانند متقدم عصر جغرافيايي كتب از نداشت، را اماكن تمام نام لسترنج كه آنجا از

 و) 43(ابوخليـل  ،)114(مـونس  هـاي   اطلس هاي  نقشه متأسفانه. است تقريبي ها  مكان اين حدود گفت بايد اما. شد    
هاي پژوهش حاضر، نقطة شروع خالد با دايـرة آبـي           در اين نقشه و ساير نقشه      .بود ناقص بسيار) 67-70(المغوث

  .شده است   رنگ مشخص
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 از تـر طـولاني  او گـزارش  يافتـه،  اختـصاص  فتوح مسئلة به بلاذري كتاب اينكه به توجه با
 خـود  عصر تا موجود مختلف هاي روايت دارد تلاش او. است هجري سوم قرن مورخان ديگر

 ـا فتـوح  از كدسـت ي يگزارش و كرده جمع را  ـ زمـان  ني  و خالـد  فتوحـات  ريمـس . دهـد  هارائ
 ـا گـزارش  يمحتـوا  و دهـد يم ـ نـشان  را 1)2شماره ةنقش و جدول(مسلمانان  زي ـن رهايمـس  ني
 مجموع در او. است كرده نقل يبلاذر كه يمدن اتيروا و يبصر و يكوف اخبار ادغام يچگونگ

 نطقـة م از را خالـد  فتوحـات  خليفـه  همانند و گويدمي سخن جنگي عمليات 11 و منزل 18 از
: 1988 بـلاذري، (كنـد مـي  روايـت  فرات سواحل در را آن ادامة و كرده آغاز دجله شطّ و بصره
238-245( .  
  

  
 

                                                 
از آن جملـه خريبـه اسـت كـه     . ، وجـود نـدارد     آمده2 نام برخي مناطق كه در جدول شمارة 2 در نقشة شمارة    .1

  . شود  ر نقشه بر بصره منطبق ميهمانطوركه توضيح آن آمد، د
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 تيروا يمحتوا.  دجله و فرات است    ةكران دو در فتوح به ئل قا فهيخل همانند ييحي  بن    احمد
 دورة در ايران فتح وي. است    كرده ابداع خود گزارش براي را يمخصوص قالب او دهد    يم نشان
 تـا  كـرده  اضـافه  تكملـه  چند بخش، هر ذيل در و دهد    مي توضيح اصلي بخش 6 در را ابوبكر
 بـه  و شـده  آغـاز  »قالوا «عبارت با غالباً ها    بخش. كند جمع را روايات فراوان هاي    تناقض بتواند

 هـا   تكملـه . نجاندگ   مي ها  قسمت اين در را و پذيرفتني خود   شايسته روايت بلاذري رسد    نظر مي     
 سلـسلة  يـا  راوي نـام  ذكر با همراه آنها، شبيه زيرا كرد؛ حساب امروزي هاي    پاورقي توان    مي را

   .شوند  مي داده توضيح راويان سند
 و عراق منطقة خالد به  ورود آن موضوع كه شود    مي روايت قسمت پنج در طرح اول بخش

 چگـونگي  به مربوط نخست قسمت سه :ستا دجله شَطّ و بصره منطقة در وي فتوحات مسير
 بـه  چهـارم  قـسمت  ،1اسـت  خليفـه  امر به خالد به سواد اَطراف معروف قبايل رؤساي پيوستن
 نبردهاي و فتوحات بيان پنجم قسمت ،)239 :همان(دارد اختصاص خريبه درپيروزي   نخستين

 تو ناحية در را عجمان اين ما«قطبه كه  به خالد جملة اين با كه است دجله رود نواحي در خالد
  .رسد  مي پايان به) همانجا(»]...[بكوبيديم چنان

                                                 
 خليفـه،  از او درخواسـت  و آشنايي چگونگي زد،    مي شبيخون فارسيان سواد به كه  شيباني   حارثه  بن    مثني  معرفي .1

 مـشابه  اتفـاق  وقـوع  ؛)1بخـش  اول قسمت(شد اعزام عراق به كه وليد    بن    خالد از اطاعت براي او به ابوبكر دستور
 بـصره،  بـه   جزيـره    شـبه  از خالـد  رسـيدن  ؛)دوم قسمت)(عجلي عدي    بن    مذعور(ديگر يلهقب يك رئيس براي مثني

 حيتوض ـ ابُله، با جنگ يبرا وائل    بكربن لهيقب از قطبه    بن    ديسو قِيطر از او از كمك درخواست و او به يمثن وستنيپ
 .)سوم قسمت(دهد انجام را] حيره[كوفه با مثني رفتار همان بصره با داشت قصد ديسو كه نكته نيا
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 يـا  بـصره  بـه  جزيـره      شبه از خالد مسيرهاي باب در ديگر اقوال تكمله دو ذيل در بلاذري
 چون اما. كند    مي ياد عراق در بجلي عبداالله    بنجرير حضور از وي اينجا در. كند    مي بيان را حيره

ــن از ــاناطمي حــضور اي ــارت اســت، نداشــته خــاطر ن ــم االله «عب ــارة را »أعل ــه آن درب ــار ب  ك
. كنـد   مـي  آغـاز  بـصره  منطقـة  از را فتوحات شروع خياط    ابن مانند نيز، بلاذري .)همانجا(برد    مي

 كـه  وجـودي  بـا  وي. كنـد   مـي  روشـن  بـلاذري  گـزارش  در را تناقض نخستين انتخاب همين
 دوم تكملـة (واقدي روايت چرا كه گويد    نمي اما ست،ا كرده شروع مثني ماجراي از را داستانش

  !رد؟يپذ  ينم را، يمثن نزد و رهيح به ابتدا خالد آمدن بر مبني) اول بخش
 سمت به بطائح شرق در دجله شطّ مسير از خالد عبور توضيح به  مربوط روايت دوم بخش

 اين تكملة چهار. شود    يم شروع »قالوا «عبارت با هم آن كه است صلح حيره  تا فرات هاي    كرانه
 در اديـب  يـك  عنوان  به بلاذري. دهد    مي شرح را حيره صلح باب در موجود هاي    روايت بخش
 خداونـد  اگر «بر اينكه   مبني )ص(پيامبر از اوس    بنخريم درخواست داستان ها    تكمله اين از يكي
 ـروا يِچاشن ،»بده من به را] حيره قصرهاي از يكي رئيس[بقيله دختر بگشايد تو بر را حيره  تي
 نبـوي،  عصر مسلمانان دهد     نشان دارد قصد او ظاهراً بر اين   علاوه .)241 :همان(كند    مي شيخو
 ناتمـام  سياسـت  ادامة ابوبكر لشكركشي و داشتند خبر حيره به حمله براي) ص(رسول نيت از

  . است) ص(پيامبر
 روايتـي  متنـاقض،  روايات ميان از كوشد  مي بلاذري. است 1بانقيا فتح به مربوط سوم بخش
 يـا  او بانقيـا ازسـوي    اهالي با صلح و نبرد اين در عبداالله بجلي     بنجرير حضور دربارة يكدست

 روايـات  بـه  كـه  دليل  اين  به اما كند،    مي انتخاب را خالد نهايتاً او رسد    مي  نظر   به. دهد ارائه خالد
 نـشان  ايـن  و  اسـت   نكـرده  رد كـاملاً  ار جريـر  حـضور  دارد، اعتماد بسيار واقدي و ابومخنف

 .)241-242 :همان(داند   نمي ملزم و متعهد خبرها هاي   تناقض كامل حل براي را خود او دهد    مي
 دارنـد  صلح عهدنامه سواد در كه  است  يافته اختصاص مناطقي بحث به سوم بخش   تكملة پنج
 خـراج  يـا  جزيـه  اخـذ  ضـوع مو در خـود  زمـان  مـشكل  به پاسخي دنبال به او ديد خواهيم كه

   .)242 :همان(است
) عجمـان  غلـه  محـل (اَنبار تا بانقيا از پس را خالد فتوحات مسير چهارم، بخش در بلاذري
 مسئلة دربارة تكمله سه با و كند    مي رد را بغداد سوق به خالد شبيخون خبر او. كند    مي بازسازي

  .)242-244 :انهم(برد  مي پايان به را بخش اين اَنبار صلح يا فتح
 در جنگـي  عمليـات   و 2التمـر     عـين  فتح بازسازي تكملة پانزده از با بيش  همراه پنجم بخش

                                                 
  )  1/331 :1995حموي، .(كوفه نزديكي در اي   ناحيه.1
لـسترنج،   ؛4/176 :1995: حمـوي (بـود  واقـع  هيت جنوب و فرات غربي صحراي كه در  عجمان بزرگ  پادگان .2

1377 :71(.   
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 اختلافـات  تمام حل به مؤظف را خود نويسنده. آن است  اطراف قبايل هاي  سكونتگاه و مناطق
 التمر   عين عنوه فتح همه از بيش اما كند؛ نمي ناحيه اين اُسراي هويت و فتح نوع باب در موجود

   .)114 ،244-245: همان(است كرده  برجسته را
 داده اختـصاص  شـام  بـه  التمـر     عـين  از خالـد  رفتن مبحث به روايت پاياني و ششم بخش

 حكايـت  هـا     اخبـاري  از شعر دو اول، تكملة دو در اديب بلاذريِ .)246،  114: همان(است  شده
 زمـان  عمليـات  او كه دهد    مي نمايش را بلاذري اين تفكر  نوعي به 1اشعار اين محتواي. كند    مي

 از را آن اسـلامي  مورخـان  ديگـر  ماننـد  و كند    مي تفسير عمر زمان فتوح همواركردن را ابوبكر
 تكملة ديگـر   دو ذكر با بلاذري. رسد    مي زوال به روزي حكومتي هر كه نگرد    مي عبرت دريچة
 خبر اين رد در ديگري و هـ13سال خرالآ    ربيع يا الاول    ربيع در خالد حركت زمان به  مربوط يكي
 زمـان  در ايـران  فتـوح  از را خود گزارش رفت، شام به آنجا از و حيره به التمر    عين از خالد كه

  ).247: همان(رساند  مي اتمام به ابوبكر
 اعـزام  از را عمـر  زمـان  وقايع يحيي    بن    كه احمد  شده انجام ماهرانه قدري  به ها  روايت ادغام
 بـصره  فتـوح  بـه  عمـر  زمـان  در خيـاط،     ابـن  او برخلاف . كند    مي شروع منطقه به فيثق ابوعبيد
 او بـرخلاف  جـز آنكـه   . اسـت  نزديـك  خليفـه  بـا  شـدت   بـه  او عمليـاتي  منـاطق . پـردازد     نمي

 مـسلمانان  بـه  مثني جاي  به شده  غارت مناطق اسامي ذكر با را  مهران   يومِ از پس وتازهاي    تاخت
  . دهد ارائه فتوحات از تر  جهاني و تر  اسلامي تصويري رددا سعي و دهد  مي نسبت

 را تنهـا   وليـد     بنخالد نظامي عمليات بغدادي، بلاذري و بصري خياط    ابن برخلاف ابوحنيفه
 خود، راويان نام بيان  او بدون.كند  محدود مي عمليات 3 و منزل 4 ذكر به هم  آن و فرات شطّ به

 شدني  تقسيم قسمت هفت به روايت اين. كند    آغازمي »قالوا «واژة با را ابوبكر زمان فتوح روايت
 أرض «مرزهـاي  غـارت  آغـاز  و زن يـك  پادشـاهي  بـا  »فارس أرض «ضعف خبر شيوع: است
 يـاري  تقاضـاي  ؛)1قـسمت (قطبه    سويدبن و حارثه    بن    مثني ازسوي اُبله و حيره نواحي در »عجم
 بـا  جنـگ  بـه  او امـر  و بـود  شده فارغ رده امر از كه دولي    خالدبن به ابوبكر نامة ابوبكر؛ از مثني
 صـلح  و محاصـره  ؛)2قـسمت (خـود  جاي به خالد فرماندهي انتخاب از كراهت مثني  و فارس
 و مثنـي  جانـشيني  و شـام  بـه  خالـد  اعـزام  فرمـان  بر مبني نامة ابوبكر  رسيدن ؛)3(حيره با خالد
 قتل ندادن، امان التمر،  عين محاصرة و انبار از وليد    بن  خالد عبور ؛)4(حيره بر انصاري  حزم    بن    عمرو

 قبيلـة  غارت و قتل و خالد شبيخون ؛)5(فرمانده ياران از يكي قتل سبب به ايشان اسيرگرفتن و
 ارض غـارت  حـزم و        بـن     عمـرو  و مغيـره  حملة تداوم ؛)6(شام به او رسيدن و نمر و تغلب    بني

  :دهد  مي نشان را اطلاعات اين 3شمارة جدول و شهنق .)111،112: 1368دينوري،)(7(سواد
                                                 

 از درنهايت. شد مسلمانان دليري و وكافران پارسيان كسري، هراس سبب مسلمانان و مثني سپاه وتازهاي  تاخت .1
  .)247: همان(گرايد  مي نيستي به رو امور همة كه آموخت توان  مي ها  عبرت حوادث گردش
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 كـرده  شروع منطقه به خالد ورود و فرات رود از را عراق فتح راويانش، ذكر بدون يعقوبي
 اين مسير را نـشان      4جدول و نقشة شمارة     . دهد   منزل و عمليات نظامي شرح مي      8در   را آن و

   :دهد  مي
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 بـسنده  مهـم  مناطق در نظامي عمليات به تنها يعقوبي شود،   يم ديده جدول در كه همانگونه
 ديـده  هم البلدان در اماكن توضيح در كه اي    شيوه .اوست موجزگويي  سبب  به احتمالاً كه كرده
 در نظامي عمليات به قائل او جدول، با مطابق همچنين،) 71-85: 1422يعقوبي،   .ك.ن(شود    مي

بـر هـم     را او مـتن  فتوح مسيرهاي منطقي نظم) دجله لساح در(كسكر ذكر تنها .است دو شط 
 معقـول  كـه   درحـالي  گويـد؛     مـي  سخن كسكر فتح از كه است قرن اين مورخ تنها او. است        زده          

 1بطائح در ساحل دجله    شرق كسكر در  به ولايت مهم   حيره نزديكي در بانقيا از خالد كه نيست
 در تنـاقض  ايـن . بـازگردد  2بادقلي در كرانة فرات       ت  فرا ناحية به فتح آن، دوباره   از پس و رود

 در هـا  زمـان  برخي نداشتن  تطابق در همچنين، و عمر زمان در قادسيه از پيش فتوحات گزارش
 ـقـسمت پا ). 131-134 ،  142-143/ 2: تا    يب ،يعقوبي(3شود مي ديده هم البلدان  ـ رواياني  او تي

 بعـد  لحـاظ  بـه  كـه  شود    يم انيب يحيتوض چيه و مقدمه بدون مكران و تَوج در فتوحات   يعني
  ).134 همان،(رسد  ينم نظر  به يمنطق يزمان و ييايجغراف

                                                 
 :1377لـسترنج،   (دادند    پرورش مي ... هاي آن بز، گاوميش و      اين ولايت محصول برنج خوبي داشته و در چراگاه         .1

 بـسياري  هـاي   آب را آنجـا  كـه  بـوده واسـط    و بـصره  مـابين  پهنـاوري  است و زمين   مرداب معني بطائح به  .)47
 .)1/450: 1995حموي، (بود  فراگرفته

  ).146 :1422 يعقوبي،(آتي كوفه اطراف در اي   ناحيه.2
 داده   توضـيح  فـرات  شـطّ  مـسير  در مـذار  در درگيـري  امـا  شده جدا فرات از دجله مسير فتوحات آنكه در   با .3
   ثبـت  هـ ـ17 در البلـدان  در و هـ ـ 14 در بـصره  سـاخت  ريخ يعقوبي تايا در   ) 142-2/143 :تا    يعقوبي، بي (شود    مي    

 ).17: 1422يعقوبي، ( .است  شده
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 ها در محتواي روايات فتح ايران   راني  ها و حاشيه  سازي  برجسته .3

  اسـتفاده    )بـار 2(فـتح  سپس و) بار7(صلح واژة از همه از بيش دوره اين فتوح روايت در خليفه
 كـار      بـه  فـرات  كنارة مناطق براي بار سه و دجله و بصره منطقة براي بار دو صلح واژه. كند مي
 تنهـا  امـا  شـده،  ثبـت  انبـار  جز به مناطق الصلح    مال مقدار ميان اين در). 61-62: همان(رود    مي

 قرن نگاري    تاريخ آثار ميان در متن تنها خليفه تاريخ. است  شده مشخص الُيس صلح دقيق تاريخ
سلمون  «كلمـة  گـزارش  ايـن  در). 62: همان(دهد خبر مي  انبار با صلح از هك است هجري 3  »مـ

شرك « ،»عجم«هاي    واژه ،)61: همان(آمده)اُبله فتح يعني اول روايت در هم آن(بار يك فقط  ،»مـ
 ايـن  كـه   درحالي اند؛  نشده استفاده هرگز »االله هزمهم «عبارت و ايرانيان براي آن مانند و »فرُس«

 كـار     بـه  وفـور  به شام و عراق مناطق براي خليفة دوم  زمان قادسيه در  از پيش فتوح در واژگان
 بـه  خياط    ابن آيا كه گيرد مي شكل ذهن در پرسش اين رو،    اين از). 66-71: همان .ك.ن(رود مي

 را دوره ايـن  فتـوح  است  نداشته قصد يا بوده اعتقاد بي ابوبكر خلافت دورة در جدي فتوحات
  .دهد جلوه مهم و بزرگ فتوح گزارش زنجيرة در

 و جزئيات بيان كند   ذكر كوشد گزارش عمليات منطقة بصره را با          خليفه در روايت خود مي    
   داده اختصاص بصره به روايت4 روايت،7 ميان از. براند         حاشيه     آينده را به   كوفة و فرات منطقة
 كنـار  در را يسدوس ـ   قتاده  بن    قطبة خياط،    ابن قرن سوم  ديگر متون برخلاف آنكه تر مهم. شود    مي
 را فشيتوص ـ و برده را يمثن نام بار كي تنها گزارش، ةادام در همزمان و كرده برجسته خالد نام
 و اُبلـه  نـام  كه    يدرحال كند، ذكر را رهيح نام ستين حاضر او. كند يم همراه خونيشب و غارت با

 بصره فرماندهان   ز،ي در زمان خلافت عمر ن     هي از قادس  شيدر فتوح پ  . شود يم تكرار اريبس بصره
 بـر  كـه يدرحـال  خورنـد؛  يم ـ ونـد يپ جنـگ  امر در نيد يمعنو ةديعق با و شده برجسته آشكارا
 خليفه،(شود يم ديتأك) يويدن يامر(سپاه يفرمانده سر بر ريجر با يمثن ديشد رقابت و اختلاف

1995 :70.(   
 21 صـلح  و منطقـه  شـش  براي بار6 فتح مرتبه،5 »جنگ «هاي واژه ،البلدان    فتوح گزارش در
 بـا  صـلح  در خليفـه  تـاريخ  هماننـد  البلدان    فتوح متن. است  شده   تكرار منطقه چهار براي مرتبه
 بانقيـا  صـلح  بـه  اَنبار، به جاي  آن برخلاف اما نظر،    هم يكديگر با حيره و الَُّيس ،ةنهرالمرأ اهالي
بـوده   مـشخص  حيـره  و الُـيس  مناطق با صلح شروط و مقدار ذري،بلا بنابر روايت . دارد اشاره

 بـرخلاف  دارد، زمان اين فتوحات تاريخچة از دقيق تصويري ارائة در كه دقتي همة با او. است      
 ،)مرتبـه  5(»فـُرس  «هـاي     عبـارت . است    كرده   سكوت عمليات اين وقوع تاريخ دربارة خياط    ابن

بـلاذري از    نمايـشنامة .شـوند   تكـرار مـي   ) مرتبـه  9(»لمينمـس  و مـسلمون  « و )مرتبه 7(»عجم«
 روايـت  ايمـان  و كفـر  نيروهاي نبرد جنگ، و خود گرفته  به ايماني رنگ )ابله(نخستين پيروزي 
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 1»طائفه غرق و بشرا، منهم االله  قتل «عبارت كاربرد و خالد به منسوب جملاتي ذكر با او. شود  مي
  .كند  برقرارمي پيوند ابوبكر زمانة و) ص(االله رسول عصر هاي  غزوه ميان

 عباسـي  اسلامي بزرگ خلافت تاريخ با متناسب و يكدست روايت يك بلاذري درمجموع،
 او. دارد محلي تاريخ بوي و رنگ روايتشان كند كه     مي ديگر مورخان معاصرش ارائه    به  نسبت را

 بلكـه  اي    قبيله و محلي ماندهانفر به نه را مناطق اين فتوح افتخار خياط و دينوري          ابن برخلاف
 و خلافتـي  نگـاري   او با هدف ساخت يك تاريخ     . دهد مي نسبت) خالد(اسلام خليفة فرماندة به

 گرفته وحدت خليفه و اسلام پرچم چتر زير پراكنده هاي    شبيخون چگونه دهد    مي نشان جهاني
 شـطّ  فتوحـات  بخـش  روايـت  بلاذري كه گونه    دليل همان   همين  به. شود    منجر مي  فتوح امر به و

 هـاي     لشكركشي بخش رساند،  مي پايان به بصره نواحي بر قطبه به نصب  فرمان خالد  با را دجله
 را اسـلامي  خلافـت  يكپارچگي برد تا  مي  انتها      به   كوفه ناحية بر مثني انتصاب با را فرات ساحل

   ).239، 114 :همان(تصويركشد به
 كلمـة  التمر،    عين و منطقة حيره  دو براي »محاصره «نام شده،ن ذكر فتح واژة ،اخبارالطوال در

 در. رود    كارمي        به) بار5(فراواني بيشترين با »غارت «و ناحية حيره  براي فقط الصلح    مال و »صلح«
 آن جـاي   نرفتـه، بـه    كـار  بـه  »االله هزمهم و كفار «واژة عمر، عصر فتوحات برخلاف بخش، اين
 صـلح  شـرط  براي فقط »مسلمين «كلمة و شده بيان فارس م،عج أرض فارس، أرض هاي واژه
  .)همانجا(است شده  استفاده حيره

) بار5(خالد به  نسبت )مرتبه8(مثني نام خياط،    بلاذري و ابن   روايت برخلاف گزارش، اين در
 پيونـد  شـبيخون  و غـارت  مـسئلة  بـا  مثنـي  سازي برجسته البته. شده است  سازي  برجسته بيشتر
 يمثن غارت دو به اشاره نيب خالد ينظام اتيعمل كه است  ييجا تا يساز  برجسته نيا. خورد  مي
 مثنـي  و غارت  شبيخون مسئلة ديگر مورخان از بيش او. شود    يم تيروا سواد ارض از ديسو و
 آيا كه شود    مي ايجاد ذهن در پرسش اين كه     تا جايي  كند  مي برجسته را) خالد(خليفه فرماندة و

 نظـامي  عمليات از او روايت به نگاهي .است  داشته   اعتقاد ابوبكر زمان در سواد فتح به دينوري
  . باشد گشا  راه تواند  مي قادسيه، از پيش تا

 شرح) بصره ناحية(دجله شطّ و فرات شطّ عمليات بخش دو در را عمر زمان فتوح دينوري
ي از  مثن ـ غـارت  و جنـگ  مـات كل و رود    نمي كار به »فتح «واژة فرات شطّ عمليات در. دهد مي

 و قهرمـاني  بـا  مثني با تكرار فـراوان     نام و حاشيه در خليفه فرماندة. شود    مي برجسته مسلمانان
 شـطّ  منطقـة  بـراي  فـتح  و جنـگ  در مقابل، واژة  . شود    مي    پيوند داده    ها  جنگ در پيروزي عامل

                                                 
بلاذري، (».فهزموهم عليهم فحملوا الرعب، قلوبهم فى االله ألقى قد قوم هيئة أرى فإنى عليهم احملوا: خالد فقال« .1

1988 :239(  
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 سـبب  عمـر  رمانـدة ف ناحيـه  ايـن  در امـا . شـده اسـت    اسـتفاده  وفـور  بـه  بصره ناحية و دجله
 حيـره  ناحية هاي    پيروزي سازي    برجسته. رود    كار مي  به بار يك فقط سويد نام و هاست    موفقيت

زماني  برد كه  به پايان مي  خبر اين با را دجله شطّ روايت دينوري كه است زياد قدري به مثني و
 امـداد  طلـب  عمـر  از زني وي رسيد، سويد اطلاع به مهران نبرد در او پيروزي و مثني اخبار كه
 روشـن  بهتـر  را دينـوري  نگـاه  بـصره  به خود اعزامي فرماندة غزوان،    بن      عتبه به عمر نامة .كرد
 عـراق  سـواد  ناحيـة  ايرانيـان بـه    يـاري  بـه  نتواننـد  تـا  دار مشغول خود به را اهواز  تو :كند    مي

 ابـوبكر  زمـان  در او نظـر  از كـه  دهـد  مي نشان را دينوري اعتقاد جمله اين ).116: همان(بروند
  .شود  مي كامل غلبه اين عمر زمان تنها و نبوده منطقة سواد در فتحي برنامة

 سـبي  و فافتتحهـا  ... صار «قالب. شود    مي ديده يعقوبي فتوح گزارش در اي    ويژه ادبي قالب
 زمـان  كـشف  او تـاريخ  در .)131: تـا     يعقـوبي، بـي   (شـود     مـي  تكرار جملات در بارها »فيها من
شـده   انجـام  ايرانـي  فرمانـدهان  اسـامي  ثبـت  بـراي  تـلاش  و دقـت  امـا  نيست؛ مهم يدادهارو

 »قتل« و مرتبه1 »قتال «و بار2 »فتح «كلمة حيره، براي فقط »صلح« واژة) 131،  133  :همان(است    
 نداشـتن   اهميـت  و »غنيمـت  و غـارت  «كلمـات  از نكردن  استفاده .)همانجا(شود     مي   تكرار بار 3

  .دهد  مي بازتاب نويسنده ذهن در را نبردها اين نبودن جدي احتمالاً ل،قباي حضور
 نظـر     هم عصرش    هم مورخان با آن الصلح    مال مقدار ذكر و حيره با صلح انجام در مورخ اين
 را خالد آن فرماندة و مركزي خلافت نقش ديگر مورخ دو برخلاف و بلاذري همانند او. است

 و ابـوبكر (خليفـه  دو دورة در هرگز سويد از و داده قرار حاشيه در ار مثني اما كند؛ مي برجسته
 اخبـارالطوال  بـه  منظـر  دو از يعقـوبي  تـاريخ  )131-133،  139-142 :همان(برد    نمي نامي) عمر

 عمـر  عـصر  در بـصره  فتوحات آن همانند آنكه نخست :دارد تفاوت ديگر متن دو با و شباهت
 پوران پادشاهي اما شده توجه ساساني دربار وضعيت به آنكه ، دوم )143 :همان(شود مي روايت

عمر  با فرمان  مصادف را  يعقوبي،    گفتة   فرومايه، طبق  فرماندة دو فيروزان، و رستم يابي    قدرت و
يزدگرد در نخيله رخ  رويارويي بين دو گروه در زمان پادشاهي. داند  مي ثقفي  ابوعبيده  در گسيل

  ).142-143: همان(انجاميد سواد در اعراب يابي  داد و به قدرت
 صـحابة  بـا  مـشورتش  و حملـه  براي ابوبكر تصميم به شام فتوحات بخش ذيل در يعقوبي

 كاملاً عمر مشورت و تصميم و قادسيه زمان تا عراق دربارة تصميم اين اما كند؛ مي اشاره مدينه
 و ارتـداد  هاي    جنگ اخبار برخلاف  همچنين )132-133 ،143: همان(شود    مي     گذاشته مسكوت

 ايـن  در خداونـد  يـاري  و »مسلمين «هاي واژه عمر، زمان در عراق فتوح و ابوبكر عصر در شام
 در زيـاد  به احتمـال   كه كند    مي متبادر ذهن به را نظر اين مسئله دو اين. شود    نمي استفاده بخش
   .است    ته نداش وجود ابوبكر زمان در ايران به حمله براي جدي برنامة يعقوبي بينش
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متون توليد تاريخيِ وضعيت 

 پرتـوي  در هـ3قرن نگاري  تاريخ متون فتوح روايات در ياد شده هاي  تفاوت و ها   شباهت چرايي
   يافتـه  اختـصاص  آن بـه  مقالـه  بخش اين كه شود   مي  فهميده سوم قرن تاريخي شرايط در تأمل
 و بغـداد  فضاي در بلاذري اما دارند، قتعل ايران و عراق فضاي به نويسندگان اين تمامي. است
 نگـارش  بـه  يعقوبي در ارمينيه و آذربايجـان      احتمالاً و كوفه    ماه و بصره در دينوري و خياط    ابن
 ايـن  و داشـت  نخواهد يكساني مخاطبان طبعاً متفاوت، مكان در نگارش. پرداختند خويش آثار
 از مـا  بـلاذري  جز هرچند. است    وده  ب تأثيرگذار مورخان روايات شباهت جزئيات  و تفاوت در

 سياسـي،  عوامل مـؤثر   از سخن ذيل در اين است  بر تلاش اطلاعيم،    بي مورخان ديگر مخاطبان
 بازنمـايي  خـاص  شـيوة  در نيـز  احتمالي مخاطبان و مكان تأثير سوم، قرن اجتماعي و فرهنگي

   .شود   داده   نشان مورخان اين از يك هر آثار در فتوح
  
  .هـ3الي خلافت در نيمة نخست قرن آشفتگي م .۱

 تمـام  از و بودنـد  جهـاني  مقتـدر  و يكپارچه خلافت يك تشكيل پي در ابتدا همان از عباسيان
 حكومـت  نـوع  ايـن  برپـايي  و كارآمدي براي آنها. بردند بهره آن ساخت براي موجود امكانات
 كه زدند دست مالي و يادار يكپارچة سيستم نيزو   ثابت و قدرتمند ارتشي ايجاد به زود خيلي
. شـد     مـي  حاصل عايدات و خراج ازطريق ويژه  به درآمد اين. بود مستمر درآمد داشتن آن لازمة
 آوردن  اسلام با كه شد    مي اي    جزيه خراج و جزيه ماليات دريافت به    منجر شهر يك آميز صلح فتح

 بـاقي  همچنـان  نزمـي  فـروش  و خريـد  حق اما شد، مي حذف ماليات نوع اين شهر آن ساكنان
 ها    زمين شد،   مي فتح )جنگ( ةعنو به شهري اگر مقابل نقطة در. بود ناپايدار درآمدي لذا ماند، مي
 و منـع  زمـين  فروش و خريد حق .شد مي محسوب مسلمانان المال بيت و فيء جزء آن اموال و

 بـراي  رمـستم  درآمـدي  و شـد  نمي حذف شهر ساكنان شدن  مسلمان با كه بود خراج آن ماليات
برخوردار  اي   العاده    فوق اهميت از آن استمرار سبب  به   ماليات نوع اين. آمد به شمار مي   حكومت

 عايـدات  و خراج ويژه  به ماليات دقيق وضع پس) 180-181 ،227-229: 1363 اجتهادي،( بود
 زا بـود،  ديگـر  نقاط از بيشتر منطقه آن در خليفه سلطة كه عراق يعني خلافت مركزي سرزمين
 نگـارش  بـا  الرشـيد     هـارون  زمان از خراج مسئلة حل براي تلاش. شد خلافت مهم هاي دغدغه
 توليـد  از آنهـا  حمايت با خلافت عباسي  اول دورة در و آغازشد ابويوسف قاضي الخراج كتاب
 تـلاش  گرچه فقها اين. استمرار يافت ) 224.م(سلام      بن    قاسم و) 203.م(آدم      بن    يحيي فقهي كتب
 بـاز  كننـد،  حل مستقل، فصلي با تخصيص  بيشتر  عراق را    سواد ويژه  به ها    زمين وضعيت دداشتن
 شـهرها  از برخي ماليات نوع وضعيت متناقض، احكام و احاديث ارائة فقهيِ شيوة با مطابق هم
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 در) 46-47،  116-118 :1986سلام،    بن    قاسم ؛71-77: 1435آدم،        بن    يحيي(ماند باقي بلاتكليف
 كـه  داشـتند  را صـلح  بـه  فتح ادعاي سواد مختلف شهرهاي مردم هـ،3قرن ويژه  به عباسي زمان
  ).96: 1388شبانه، (بود بيشتر كوفه به نسبت بصره در ادعاها اين ظاهراً
 سـاختار  كـاركرد  در خلافـت،  اقتـدار  كـاهش  و تركـان  سلطة و عباسي دوم دورة شروع با

 را چپاول المال  بيت ديوانيان و وزراء زمان اين در .آمد وجود به زيادي اختلال ديواني و سياسي
 را المال    بيت خود فرماندهان اشارة به تركان سپاهيان، حقوق هاي    پرداخت تعويق با كردند و   مي

 سـامان  را وضعيت اين كردند تلاش خلفا. نتيجة آن بود   بودجه فراوان كسري .كردند    مي غارت
 نـديمِ  بلاذري، به مهم اين كه بود فتوح زمينه در كتابي نگارش دستور آن طرُق از يكي و دهند

ــار ــا. شــد ســپرده درب ــلاذري آنكــه ب ــب خــراج بحــث در ب ــشيخة از را خــود مطال ــه م  فقي
 داشـت و آن  فقهـي  كتب اين به نسبت عمده مزيت يك او كتاب اما گرفت،) سلام  بن   قاسم(خود

 و خـراج  وضـعيت  توانـست     مـي  كـه  امري. بود متناقض روايات آوري جمع در بيشتر يكدستي
 سـفرهايي  و ها    اخباري روايات از او منظور اين براي. كند شفاف را عراق ويژه  به مناطق ماليات

 در بـلاذري  ازجملـه  دوره ايـن  نويسندگان هاي    تلاش و ميراث. برد بهره هم بود داده انجام كه
   1.داد نشان را ودخ معتضد و دوران خلافت معتمد در اصلاحات، و مالي اوضاع ترميم

 چهـار  را بـه   صلح به مفتوح هاي    سرزمين كند و  روشن را فتوحات نوع كرد     تلاش بلاذري
 هـاي     تكملـه  در رو    ازاين بگذرد؛ متناقض متعدد روايات از نتوانست هم او داد، اما  تقليل منطقه
 نـوع  در بغـرنج  مـسائل  حل براي بود موفقي تلاش او كردن    يكدست. گفت سخن آنها از خود

 زمـان،  ايـن  در چـون  مقابل، در. نداشت وجود مالي ديوان در نظم كه زماني در ويژه  به ماليات؛
 در كـه  بـلاذري  بـرخلاف  ،)همانجا(بود كوفه از بيش بصره در زمين مالكيت اختلاف و ادعاها
 خلافـت  دستگاه همچون مخاطبي كه يعقوبي و خليفه نوشت،    مي مركزي خلافت براي و بغداد
 متـون  در بيـشتري  تنـاقض  سبب  همين  به بود، كمتر يكدستي روايات  شان براي     دغدغه شتند،ندا
  . وجود دارد آنها

 

  بحران در ساختار نظامي خلافت   .۲
اما در قرن . وجودآورند  مقتدر به جهاني سپاهي حكومت يك راستاي عباسيان كوشش كردند در  

 شـدت  به خليفه ط شدند و از اقتدار    ترك بر حكومت مسل    فرماندهان خصوص  هـ، نظاميان به  3
 تجديـد اقتـدار     .كردنـد     مي اطاعت خود فرماندهان از خليفه جاي به بردگان-سرباز. شد     كاسته

. هاي نظامي اين عصر دنبـال شـد           نگاري و رساله      خلافت يكي از اهدافي بود كه در متون تاريخ        
                                                 

 .1394 منش،  احمدي ؛1394 فرد،  ناظميان .ك.ن اخلف اين دورة تغييرات زمينة در بيشتر اطلاعات  براي.1
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 قواعـد  د كتب فقهي، ابـوابي دربـارة      ها از زمان هارون آغاز شده بود و همانن            نگارش اين رساله  
 و آنها در خيانت از پرهيز لزوم غنايم، تقسيم نحوة درخصوص متون اين محتواي. جنگ داشت 

 خليفة دوم  و) ص(نبوي سيرة به استناد با ها رساله اين در. بود ترك فرماندهان مشورت وجوب
 خليفـه  برعهـدة  غنـايم  تقـسيم  نـوع  در تـصرف  و دخـل  حـق  كـه  شـد     مـي  تأكيد مخاطبان به

 ايـن  از ديگر سـو، مورخـان  ) 307-331 :1387سويد،      . ك.ها ن     دربارة محتواي اين رساله   (است
 و بـوده  فتـوح  اصـلي  فرمانـدة  خليفه اينكه بر تأكيد با ابوبكر دورة فتوح خبر بازسازي در قرن
 پاسـخ  خـود  زمانة مشكل به بودند، مدينه در وي هاي    نامه امر تحت قبايل تمام رؤساي و خالد
 بـه  تـصرفي  و دخل بدون را حيره الصلح    مال خالد كه دارد تأكيد بلاذري آنكه ويژه        به. دادند    مي
بـه   التمـر     عـين  اُسـراي  ارسال به هم يعقوبي) 240: 1988بلاذري،  (فرستاد مدينه در ابوبكر نزد

بـا   متـون  ايـن  ب مؤلفـان   بدين ترتي  )133 :تا    يعقوبي، بي (كند    مي اشاره خليفه نزد به خالد فرمان
 خلفـاي  زمان فتوحات در اسلام سپاه چشمگير موفقيت و خليفه از اطاعت برقراري پيوند ميان  

   .كنند گوشزد خود زمانة مخاطبان به را خليفه از اطاعت عدم راشدين، كوشيدند تبعات
 

  تنيدة فرهنگ اسلامي و مقام خلافت   تسلط انديشة درهم .۳
 آن سياسـي  نماينـدة  تأييـد  بـا  اسـلامي  فرهنگ تداوم و پذيرش مي،دوره در قرائت رس    اين در

 ارزش يـك  به امر اين. شدند شناخته يكديگر ملزوم و لازم يك هر و خورد گره خلافت يعني
 سياسـي،  نهـاد  حمايـت  ازطريـق  ارزش اين. شد تبديل روز آن اسلام جهان در مسلط فرهنگي
 قـرن  اين در كه علومي نمايندگان عنوان  به قهاف و محدثان تأييد حديث و  اهل ديني نهاد تلاش

  در اين راسـتا، عباسـيان بـه        .شد نهادينه سوم سدة جامعة در پيدا كردند،  سيطره اسلام جهان بر
 تاريخ آنان با اتصال توانايي و تحكيم چنين ارزشي براي نگاري  تاريخ ازجمله دانش كاركردهاي

 ايـن مـسئله فقـط در        .پرداختنـد  آن از حمايت هب و بردند پي مسلمانان گذشتة مقبول و مقدس
هـاي ايـالات و مراكـز         متون توليدي در بغداد، مركز جهاني علم اتفاق نيفتاد، بلكه بـه پايتخـت             

براي كوفه و   (سابق علمي چون بصره و كوفه كه هنوز در اين سده اهميت داشتند، نيز نفوذ كرد               
 هاي    گرايش با سده اين مورخان تمام قريباًت در اين فضا،  . )22-26 :  1360 طحاوي،. ك.بصره ن 

 رو    ازايـن  پذيرفتنـد؛  اسـلامي را   چنـين خوانـشي از فرهنـگ       عربي، معتدل يا  مختلف، شعوبي، 
 نخبگـان   نگـاه ايـن    .كـرد  مطالعـه  عربـي   اسـلامي  يـا  اسلامي  ايراني فرهنگ ذيل آنها را  توان    مي

 پيوسـتار  يـك  عنوان به اسلامي خلافت به حديثي و فقهي دانش سران ديدگاه مانند نگار    تاريخ
 مـسائل  بـه  نگـاري  تـاريخ  موضوعات عمدة بحث رو    ازاين. شد متمركز اسلام تاريخ زنجيرة در

دليـل در     همـين   بـه . يافـت  اختـصاص  اسلام از حفاظت مظهر عنوان به خلافت پيرامون سياسي
بودن  ابوبكر و فرماندهروايت اين مورخان عمليات نظامي قبايل در مرزهاي عراق نيز با خلافت         
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 را هايشان  سكونتگاه در قبايل اين رؤساي حضور طبيعي طورمثال بلاذري تداوم    به. او معنا يافت  
تـصوير   به را اسلامي خلافت يكپارچگي تا زند  فرمانده به فرمان خليفه پيوند مي   نصب بحث با

 كـه  اسـت  جهاني و يخلافت نگاري  تاريخ يك گيري  شكل از نشان روايت اين كه  همچنان. كشد
 بيان او از تـاريخ فتـوح        .دارد اي    منطقه و اي    قبيله نگاري  تاريخ از تر    بزرگ روايتي ارائة در سعي

 بازتـاب  را اسـلامي  خلافـت  و امـت  رسـتگاري  تـاريخ  و» والعاقبة للمتقـين  «اين دوره، تفسير    
  .دهد  مي

 

  اكمهاي محلي ذيل پرچم فرهنگ اسلامي ح  تفاخرهاي قومي و رقابت .۴
 بـود  طبيعـي  آن، يكپـارچگي  حفـظ  بـراي  تـلاش  و بغـداد  حكومت از وقت دانش حمايت با

. شود تر    پررنگ عقيدتي و اسلامي خلافت افتخارات و  رود   حاشيه    به   قومي و اي    قبيله مفاخرات
 ميـزان  از تمـدن،  و شهرنـشيني  آن توسـعة   دنبـال  بـه  و تمركزگرايـي  سياست با با وجودي كه  

 .شد، امـا از ميـان نرفـت    كاسته بصره و كوفه ميان ويژه به اي  منطقه اي و     قبيله ومي،هاي ق     رقابت
كـه       همچنـان  1.وجـود داشـت    شهرها اين در آن بقاياي هنوز هـ3سدة در موجود شواهد مطابق

اگرچه مورخان ايـن بـستر همگـي    . 2هنوز هم تفاخر قومي ميان عرب و عجم مسئلة جدي بود         
هـاي     پذيرفتند و اصل كتاب خويش را بر پاية آن تنظيم كردند، نگرش كليت خلافت اسلامي را   

مكاني و پايگاه اجتماعي آنان، اثـرات        اي مندمج در خودآگاه و ناخودآگاه تعلقات       قومي و قبيله  
  .گذاشت  خود را در نحوة بيان جزئيات حوادث بر جاي 

خيـاط، اهـل     بـن    و خليفـه اثر بلاذري، نديم دستگاه خلافت بغـداد       در عربي  اسلامي فرهنگ
هـاي      بخش فتـوح كتـاب    . است   عباس پررنگ      و نيز، يعقوبي، كاتب و مولاي بني       3حديث بصره 
 آن دو محـل مناسـبي    طبقـات  والاشراف   انساب بلاذري همانند آثارالبلدان   فتوح و تاريخ خليفه 

، 129: تـا     وري، بـي  در ايـن خـصوص الـد      (سازي قوم عرب را دنبال كنند         بودند كه آنها برجسته   
امـا  .) هـاي مختـصري دارنـد      اشـاره 131: 1391 و ظريفيان و صياميان،   183-181: 1967زكار،  

شهر بغداد است، به يك ميزان به فتوح دو منطقة بصره و كوفه آتي                  چون بلاذري متعلق به كلان    
وطـنش بـا كوفـه    توانست از بندهاي رقابت ديرينـه    كه خليفة بصري نمي   درحالي. كند    توجه مي 

                                                 
 منـابع  جـز  بـه  امـا ) 46: 1413 احمـدعلي،  صـالح  .ك.ن(اسـت     شـده  ثبت مأمون زمان در ها    رقابت اين  حضور .1

 هـ ـ3 قرن دوم نيمه در آنها حضور چگونگي خلافت، از داخلي مشكلات و تركان سلطة سبب به نگاري،    غيرتاريخ
 .نيست دست در اطلاعي

 )181-199, 122،127: 1387آذرنوش، . ك.ن( براي اطلاعات بيشتر .2

 ناجي، .ك.ن(داشتند فعاليت تفسير و فقه حديث، هاي    حوزه در بصره علماي بيشتر رسد    مي نظر به زمان اين  در .3
 ).1982 مطلوب، ؛1407
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 قادسـيه  از پيش تا آن ادامة و ابوبكر دورة فتوح از خليفه روايت محتواي مجموع در. آزاد باشد 
 بـازة  دو ايـن  در بـصره  فتـوح  انـدازة  از بيش اهميت آن و كند    مي القاء خواننده به را خبر يك

وهمند و  را شـك   منطقـه و فرمانـدهان عـرب آن        فتوحات اين  كند    تلاش مي  خليفه. زماني است 
 كوفـة (حيـره  اطـراف  در ساكن قبايل از بِجلي جرير و مثني مقابل وي از   در. دهد نشان معنوي
 دنيوي منافع كسب و شبيخون غنيمت، و قتل هاي    انگيزه با همراه يا آنان را   برد    نمي نام يا) آينده

 بـصره  فتـوح  بـراي  دوباره عنـواني مـستقل     عمر دورة در خياط    كه ابن     درحالي. كند    مي توصيف
 حـوادث  سـال،  اين وقايع در اما. باز گرداند  هـ14 سال به را بصره تأسيس حتي و درنظرگرفت

 نـزاع  تنها مهران، يوم به اشاره يا توضيح بدون كرده و  مثني هاي    غارت به محدود را شط فرات 
  ) 66-70: 1995 خليفه،(است  كرده  برجسته را منطقة سواد امارت دنيويِ سر بر جرير با مثني

. اسلامي كه در وطن او حاكم بود، مطالعه كرد          در مقابل، ابوحنيفه را بايد ذيل فرهنگ ايراني       
 جريان در جامگان    سرخ سده اين در. جريان شعوبي در دينور فعال بود      فرهنگي و سياسي ابعاد

 .)5-6: 1391 ديگـران،  و كريميـان (كردنـد     اسـتفاده  خـود  پايگـاه  عنـوان   اين شهر به   از قيامشان
 در ساسـاني  تزئينـات  تـسلط  هنـوز از   دينـور  منطقة هـ در 1-4 قرون سفالي هاي    يافته همچنين

 :همـان (آنجاسـت  در ايرانـي  فرهنگ تداوم از نشان كه امري. حكايت دارد  مكان اين هاي    سفال
 در ايـن شـهر كـه    اخبارالطوالگرايي همچون   هاي ايران   در زمينة فرهنگي، متوني با گرايش      )16
 .ك.بـراي اطلاعـات بيـشتر ن      (ويـژه در زمينـة ادب بـود، توليدشـد           كي از مراكز مهم علمي به     ي

اهميت ايران در اذهان مردم     ). 250،  252،  258: 1393 عبدالملكي، و معصومي ؛1388 صبوري،
وطنان مخاطبش جريان تـاريخ فـتح ايـران را بـا ذكـر                  اين منطقه چنان بود كه دينوري براي هم       

  . ار شاهنشاهي ساساني آغاز كرداسباب ضعف درب
 سبب شـد او  )كوفه ماه(اي كوفي در دينور      هاي شهري و منطقه       از طرف ديگر، تداوم رقابت    

امـا وي بـرخلاف     . اي بـه مراحـل آغـازين فتـوح بنگـرد              همانند خليفه از دريچة تفاخر منطقـه      
سازي     فه در عين برجسته   ابوحني. بصره ارائه كرد   منطقة فتوحات از اهميت    كم خياط تصويري     ابن

 او دربـارة  . گذاشـت  مـسكوت  خليفة اول را   زمان در بصره فتح فتوح اطراف كوفه آتي، روايت    
 در گزارش   .دهد    نمي توضيحي هيچ منطقه، به خالد ورود از سويد از اُبله، پيش    غارت سرانجام

. عمـر مطـرح شـد     فتح دورة خليفة دوم هم نام سويد تنها يك بار در ذيل نـام عتبـه، فرمانـدة                   
 اهـواز در جريـان عمليـات فـرات،         مـردم  داشتن مشغول براي عتبه به عمر خبرهايي چون نامة  

حيره  در مثني نام سويد، برخلاف  نام نياوردن و عتبه به فتوحات و ها جنگ تمام افتخار اعطاي
در  اربسي بر مشاركت بيشتر قبايل در فتوحات بصره پس از شنيدن خبر غنايم            تأكيد و همچنين، 

 تحـت  بصره در حاشية حوادث و     كند كه فتوح    منطقه، همگي اين پيام را به ذهن متبادر مي         اين
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در  ها    پيروزي سازي    شايد به همين دليل است كه برجسته      . است    پيوسته   به وقوع  حيره فتح تأثير
 مانـدة فر و مـسلمانان  رشادت و تلاش نتيجة فرات و حيره منطقة مانند آنكه از اين منطقه بيش  

  ).115،119 :1368 دينوري،(شود  مي ذكر خداوند اثر ياري در باشد، آنها
 پيچيده واقعاً اديب و مورخي   يعقوبي دارد، اشاره آن به به درستي  نيز، رابينسون همانطوركه

 مورخان ديگر نسبت به فتوح ايران  از او روايت هاي    تناقض) 234،235: 1389 رابينسون،(است
 و كتاب را    1 يكي از دلايل اين امر آن است كه او زادة مصر بود            .شود    مي يدهد بيشتري وضوح با

 بـه . نتيجـة آن سفرهاسـت     البلدان و اوست، نگاشته  آغاز سفرهاي  هجري كه 260 سال از پيش
 هم چنـدان   بعدها البته كه است    بوده   كم فتوح عراق  مسيرهاي ثبت در او نظر دقت علت همين

عباس و وفادار به اين خلافـت           واضح جزء موالي بني            ابن .نشد واقع بغداد محل اعتناي مورخان  
سـازي و تفاخرهـاي قـومي و            هـاي هويـت       پس از دغدغه  . بود و در غير عراق سكونت داشت      

 فتـوح  نمـايي      چنداني براي بـزرگ      مشغولي    به همين علت وي دل    . النهرين آزاد بود      اي بين     منطقه
 سه مورخ ديگر فرماندهان قبايل بصره و كوفه، مثني و سـويد،             ابوبكر نداشت و برخلاف    دورة
  .كند  برد و مانند بلاذري آشكارا نقش فرماندة خلافت، خالد، را برجسته مي  حاشيه مي  را به

ترين خبر روايت فتح ايـران در دورة ابـوبكر يعنـي فـتح تـوج و                     از طرف ديگر غير منطقي    
سبب اين امر را بايـد در مخاطبـان احتمـالي           . مل است مكران از آن يعقوبي است كه شايستة تأ       

رسد وي كتاب تـاريخش را در دربـار طاهريـان نگاشـته                  نظر مي    به. وجو كرد   واضح جست     ابن
هـاي      در سـال  ). به پـاورقي پيـشين    . ك.ن(است، زماني كه در ارمينيه و آذربايجان سكني داشت        

طلبي چون       و طاهريان با واليان استقلال     هـ، فارس و كرمان عرصة جدال خلافت      3نيمة دوم قرن  
؛ از )492-498, 504/ 2: تـا    يعقـوبي، بـي   (واصل و يعقوب صفاري بـود         حسين، محمدبن     بن    علي
كند كه فتح آن به زمان نخستين           رو يعقوبي با ذكر اين خبر به داعيان اين منطقه يادآوري مي               اين

ة تاريخ مقـدس خلافـت، تنهـا خليفـة عباسـي و             پس طبعاً در زنجيرة پيوست    . گردد    خليفه بازمي 
  . واضح يعني طاهريان مشروعيت حكومت را در اين منطقه دارند  مخدومان ابن

  
    نتيجه
 آثـار  جـزء  همگـي  شـد  پرداختـه  ابوبكر دورة در آنها فتوحات بخش به مقاله اين در كه متوني
 مرحلـة  اولـين  در ايران، اتفتوح مسئلة سوم قرن در كه    همين. شوند    مي محسوب نگاري  تاريخ
يعقوبي  و ابوحنيفه دينوري  بلاذري، خياط،  بن  خليفه يعني برجسته مورخ چهار آثار در آن، انجام

                                                 
بـراي  . العات نگارنـده اسـت    اين نظر برخاسته از مط    .  محل تولد و زيستگاه اصلي يعقوبي دقيقاً مشخص نيست         .1

  )80-85: 1391؛ عزيزي،54، 1376؛ جعفريان، 236/ 2: تا  بروكلمان، بي. ك.ن(نظرات مرتبط در اين زمينه 
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. است اسلامي نخستين قرون مسلمانان گاه    نظر در وقايع اين اهميت گواه خود است،  شده   طرح
. دارد بـسيار  هـاي  تفاوت و تشابهات يكديگر با فوق چهارگانة مورخان از هر يك  نگاري    فتوح

مسير فتوحات و منازل مسلمانان در سواد عراق و فرماندهان عمليـات در چهـار مـتن فـوق از                    
در اين مسئله، بايـد گفـت كـه همـة آنهـا             . ها و تشابهات است       نخستين و بارزترين اين تفاوت    

ه دهند و هـر  كنند يك روايت يكدست از فتوح اين دوره در ذيل تاريخ خلافت ارائ        كوشش مي 
نگاران قائل به عمليات        همگي اين تاريخ  . سازند    كدام قالب ادبي بديعي براي روايت خويش مي       

جنگي در ايران در عصر ابوبكر هستند، اما در اينكه برنامة فتحي در ذهن مسلمانان بوده، اتفاق                 
بـا حيـره و     شده نيز، همگي بر وجود عمليات در شط فـرات، صـلح               در مناطق فتح  . نظر ندارند 

از زاوية ديگر، به سبب انگيزة مشترك خليفه و بـلاذري در            . نظرند    الصلح آن هم      شدن مال     تعيين
شدة آن دو نسبت به دينوري و يعقوبي همخواني           هاي عربي خلافت، منازل اشاره        تأكيد بر جنبه  

تار همچنين توجه به چگـونگي فتوحـات و جزئيـات آن نيـز در نوش ـ              . و شباهت بيشتري دارد   
نكتة ديگر در بازنمايي متفاوت مورخان فوق در        . خليفه و بلاذري بيش از دو مورخ ديگر است        

 تفكـرات  و بينش بر  علاوه كه امري. گذار در فتوحات است       نحوة عملكرد اشخاص مهم و تأثير     
 يـك  هـر  راويـان  و مشايخ البته سياسي و  دستگاه به نزديكي يا دوري از مكان توليد متن،    آنها،
محوريـت   با عربي روحية. هستند دينوري و خليفه مدعا اين بارز نمونة دو. است  ثير پذيرفته   تأ

محوري و ساخت تفاخر براي كوفه و           ايران مقابل، نقطة در و خليفه اثر در بصره، سازي    برجسته
كه يعقـوبي كـه در دسـتگاه طاهريـان              درحالي. دينوري غالب است   نگاري    فتوح در ملحقات آن 

هـاي     رفـتن سـرزمين       النهريني، نگـران ازدسـت        هاي مورخان بين      مشغولي    نگاشت، فارغ از دل     مي
ترين چيدمان از مـسير فتـوح را عرضـه              سبب، متناقض   همين  مخدومانش در درون ايران بود؛ به     

در بغداد بـه نگـارش    كتاب اين. استثناست يك  بلاذريالبلدان    فتوح بين اين اما در . است    داشته  
زمان بـا     با درنظرداشتن اوضاع سياسي هم    . آمد و مخاطب آن نيز، دستگاه خلافت عباسي بود        در

حيات بـلاذري، موقعيـت ويـژة او در دربـار عباسـي و مـروري بـر محتـوا و چيـدمان كتـاب                        
تـوان گفـت وظيفـة مهـم بازنمـايي فتوحـات              درخصوص فتوح دوران ابوبكر در اين اثـر مـي         

ن توجهي كه بر مسائل سياسي و اقتصادي جامعة آن روز داشـت،             مسلمانان، به علت تأثير شايا    
 و    لذا او كوشيد توصيفي يكدست از فتوحات مسلمانان ارائـه كنـد           .  بود   به بلاذري واگذار شده   

خـصوص در منطقـة عـراق       مرتبط با خـراج بـه      فقهي سؤالات از بسياري طور غير مستقيم به     به
 پايـدار  الگـو  متن عنوان  به عصرش    هم ديگر متون  به  نسبت بلاذري متن دليل  همين  به .  پاسخ دهد 

  .شد برداري  نسخه بارها قدرت دستگاه حمايت در و ماند
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: ، تهـران  بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين از آغـاز تـا پايـان دورة امويـان               ) 1363(اجتهادي، ابوالقاسم   
 .سروش
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Abstract 
The early phases of conquest had a significant impact on the following centuries of 
the Islamic government. This impact made Muslims pay attention to the conquests. 
One result was integrating conquest news into historical writings. Because of 
temporal proximity, the narration of conquests of Iran in third-century historians' 
books such as Ibn Khayyat, Balādhurī, Dīnawarī, Yaqubi becomes importance. 
There are various similar and different narratives in these books, especially on the 
first caliph's conquests. Therefore, the study focuses on the methods that historians 
of the third century AH used for remaking the narratives of Iran's conquests and its 
relationship with the historical and political status of Abū Bakr's caliphate. The 
descriptive-analytical study showed that accepting the dominant Islamic culture, 
many of the historians tried to make Iran's conquest in line with the saint history of 
the Islamic Caliphate. However, their place attachment and social status pushed 
them towards specific considerations on ethnic pride and local and regional rivalries. 
They resulted in differences in describing details of the conquest narratives. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  43-64صفحات / 1398 ستانپاييز و زم، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  نگاري گريگور يقيكيان  روش و بينش تاريخ
  1جنگل  شوروي و جنبش در كتاب 

  
 2عباس پناهي

  16/09/1398: تاريخ دريافت
  09/02/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
رش اند، از نظر نگ      نوشته   جنگلي يا شاهدان اين جنبش        هايي كه مجاهدان      اغلب گزارش 

هاي موافـق يـا مخـالف جنـبش جنگـل قـرار دارنـد؛                 بندي  اي در دسته    گونه  و بينش به  
كه يقيكيان با وجود ارائة گزارشي دقيق و سنجيده مانند ناظري بيروني حوادث               درحالي
هاي يقيكيان بر جمهوري شورايي گيلان        تمركز نوشته . كند  جنگل را روايت مي       جنبش  
 جنگل را     داري خاصي، وقايع و حوادث جنبش       جانبوي اغلب با دقت و بدون       . است

داري به نفع انگلستان      هايي آشكار از جانب     حال نشانه   بااين. كند  با روشي علمي بيان مي    
پرسـش نوشـتار    . شود  هاي او ديده مي     هاي محور در نوشته     و سرزنش عثماني و دولت    

دي به وقايع تاريخي    نگاري، يقيكيان چه رويكر     از منظر بينش و روش تاريخ     : اين است 
دهد يقيكيان بـه جهـت ارتبـاط بـا             جنگل داشته است؟ نتايج پژوهش نشان مي         جنبش
اي    جنگل و دسترسي به اسـناد و مـدارك سـريّ تـا انـدازه                 هاي گوناگون جنبش          طيف

هاي مـستندي از ايـن واقعـه ارائـه            جنگل گزارش    به ساير راويان جنبش     توانسته نسبت 
بـر كتـاب شـوروي و         اي و بـا تكيـه         ر با استفاده از روش كتابخانه     پژوهش حاض . دهد

انتقـادي در روش       جنگل و ساير آثار يقيكيان در ايـن زمينـه بـه شـيوة تحليلـي                  جنبش
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  مقدمه
نگـار و تحليـل چرايـي و چيـستي توجـه وي بـه                 و روش يـك تـاريخ     پژوهش دربارة بيـنش     

بدون شك و . شناسانه در حوزة علم تاريخ است هاي تاريخي، تلاش و كوششي معرفت       گزارش
ترديد اين روش و نگاه در مطالعات تاريخي موجب تقويت مباني نظري علم تاريخ و كوشـش                 

هـاي    لذا بـا توجـه بـه گـزارش        . شود  يهاي تحليلي و انتقادي در اين حوزه م         در جهت بررسي  
هـاي    هايي كه از زاوية ايدئولوژي      ضدونقيض فراوان دربارة جنبش جنگل و حجم فراوان نوشته        

توانـد    هاي اصـلي مـي      گوناگون به اين جنبش نگريسته شده است، بررسي و نقد تحليلي نوشته           
  .هاي نوين در اين حوزه باشد ها و پژوهش  رهگشاي نوشته
نگاري جنـبش جنگـل    در قلمرو تاريخ . نويسي ارمني است    نگار و نمايشنامه    زنامهيقيكيان رو 

هايي دقيق از حـوادث و    وي گزارش. رود  نويسي مهم در اين واقعة تاريخي به شمار مي         گزارش
نگاري  در نقد و تحليل تاريخ. دهد  ارائه مي جنگل  شوروي و جنبش اتفاقات جنبش را در كتاب      

 چنين برداشت كـرد كـه از اهـداف مهـم پوشـيده و پنهـان وي در درجـة اول             توان  يقيكيان مي 
وسـوي   جهت سمت همين به. هاي عثماني و متحدانش در گيلان و ايران است     دشمني با سياست  

ها با هدف تأثيرگذاري بر خواننده به ضـديت بـا ايـن كـشورها پـيش           وي در برخي از گزارش    
هاي وي نـشاني      جنگل و ايران، در نوشته       حولات جنبش ها در ت      با وجود نقش انگليسي   . رود  مي

   هاي فخرايي و ديگـران از جنـبش         در مقايسه با گزارش   . شود  ها ديده نمي    از ضديت با انگليسي   
هاي پاياني جنبش توجه بيشتر نشان داده است، گزارش وي            دليل اينكه يقيكيان به ماه      جنگل، به 

تـوجهي بـه وقـايع پـيش از ورود             يقيكيـان، بـي    ضعف گـزارش  . اثري مهم در اين زمينه است     
مـشخص  . برد  ها به گيلان است، زيرا يقيكيان پيش از اين زمان نيز در گيلان به سر مي                 بلشويك

  .ها به گيلان را ننوشته است نيست به چه دليلي وي حوادث جنبش پيش از ورود بلشويك
ايع تـاريخي جنـبش     يقيكيان چه رويكردي بـه وق ـ     : پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است     

رسـد    نگاري داشته است؟ با توجه به پرسش بـه نظـر مـي              جنگل، از منظر بينش و روش تاريخ      
هـاي ايـن جنـبش داشـته          نگاري خود سعي در ثبت گـزارش        يقيكيان با توجه به حرفة روزنامه     

ي محور موجـب شـده اسـت تـا بـا وجـود ادعـاي        ها دولتاست، اما دشمني وي با عثماني و      
هـدف از پـژوهش حاضـر       . ها حمايت كند    يارمنا گرايش به انگلستان از منافع ملي        طرفي، ب   بي

 و تحليـل    شوروي و جنبش جنگل   نگاري يقيكيان در كتاب       وتحليل بينش و روش تاريخ      تجزيه
  .وقايع جنبش از منظر اين نويسنده است

 وشر از ه بـا اسـتفاد    شود يم تلاش ق،يتحق ياصل پرسش به پاسخ يبرا پژوهش حاضر    در
 جنـبش جنگـل     ةن ـي در زم  اني ـكيقي يهـا   گـزارش  و   ها  دگاهيد ي،انتقاديلي تحل ةوي به ش  ي،خيتار
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 نگارنده تلاش كرده است تا بـا اسـتفادة درونـيِ همدلانـه، نگـاه نويـسنده را بـه                     .شود يبررس
بردن به اهداف نويسنده در متن و فحواي كلام وي، عمق معنا و  حوادث و وقايع كشف و با پي

  .مورخ را تحليل و ارزيابي كندانديشة 
  

  پيشينة پژوهش
هاي بسياري منتـشر شـده         جنگل خاطرات، اسناد و پژوهش       با وجود اينكه دربارة وقايع جنبش     

هـاي محـدودي بـه چـشم          نگاري جنـبش نوشـته      ، دربارة تاريخ  )255-277:1396پناهي،(است  
 ـتجز «گـل مقالـة    جن   نگـاري جنـبش     بـه تـاريخ     هاي مربـوط    از ميان نوشته  . خورد  مي  لي ـتحل و   هي
جايگـاه نهـضت جنگـل در تـاريخ محلـي           «،   )71- 81:1393(، عباس پنـاهي   »ي جنبش جنگل  نگار  خيتار

بـش           نگاهي انتقـادي بـه مهـم      «،  )81- 91: 1393(ي  آباد  حسن، ابوالفضل   »گيلان تـرين منـابع و مĤخـذ جن
يـن دو اثـر      . ، يافـت شـد    )354- 363:1393(، ابوطالـب سـلطانيان      »جنگل شناسـي بـا عنـوانِ      مأخذهمچن

، بهنـام   ي توصيفي جنبش جنگـل    شناس  كتابو  ) 1396(، عباس پناهي    مأخذشناسي تحليلي جنبش جنگل   
، اثـر   ميلاد زخم مهمترين اثر دربارة جنبش جنگل، كتاب       . در اين زمينه منتشر شده است     ) 1397(رمضاني  

حـال،    بـااين . هاي يقيكيان دارد    شاكري رويكرد و ديدگاهي انتقادي به نوشته      . است) 1386(خسرو شاكري 
نـاد و گـزارش      جنگـل    جنبشبه    مبناي تحليل شاكري در مطالب مربوط       .هـاي سياسـي بـوده اسـت         ، اس

گريگور يقيكيـان و تـأثير وي بـر سوسـيال دمكراسـي            در كتاب   )1395(محمدحسين خسروپناه 
ر مقدمة اين كتاب، پردازد، همچنين د نيز به نقش وي بر تحولات فكري ايران و گيلان مي        ايران  

هاي سياسي و     دهندة تأثير فعاليت    كند كه نشان    نامة مفصلي از يقيكيان ارائه مي       خسروپناه زندگي 
بـه  ) 1397(پـور   در خاطرات جهانگير سرتيپ   . اش دارد   نگاري  اجتماعي او بر رويكردهاي تاريخ    

اي كه دربارة       هاي پراكنده   با وجود نوشته  . نگاري گيلان اشاره شده است      تأثير يقيكيان بر روزنامه   
رو  ها به تحليل ديدگاه يقيكيان اختصاص يافته است؛ ازاين يقيكيان وجود دارد، بيشتر اين نوشته  

يـن  . شـود  نگاري وي مطلب مهمي ديده نمـي  در حوزة جنبش جنگل، دربارة ديدگاه و روش تاريخ  همچن
ولات سياسي، ايـدئولوژيكي و سـاير       به جنبش جنگل به بررسي تح       ي مربوط ها  پژوهش و   ها  نوشتهاغلب  
در پـژوهش حاضـر   . ي اين واقعه به شيوة روايي و گاه داستاني و حماسـي نگـارش شـده اسـت            ها  جنبه

نـش و روش وي، در            ي و تـاريخ   نگـار   خيتار ليوتحل  هيتجزكوشد تا ضمن      نگارنده مي  نگـري يقيكيـان بي
  . نقد و ارزيابي شود جنگل  جنبشبه  نگارش وقايع مربوط 

  
  نگاري تاريخ روش و تاريخي بينش: طرح بحث

 جنگل، بايد نخـست       هاي يقيكيان دربارة جنبش     پيش از بررسي موضوع و نقد و تحليل ديدگاه        
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بـا وجـود    . نگرش وي به موضوع تاريخ و رويكردش به وقايع تاريخي بحث و بررسـي شـود               
نگـار    توان تـاريخ    وي را نمي  كند،    اينكه يقيكيان گزارشي دقيق از حوادث پاياني جنبش ارائه مي         

. نگـار اسـت     نگـار باشـد، روزنامـه       اين حوزه به حساب آورد؛ زيرا يقيكيان بيش از اينكه وقايع          
زمـان بـا      هـم . هاي گوناگون ادامـه داده اسـت        اي كه وي در دورة پهلوي با انتشار روزنامه          پيشه

چاپ تبريـز  » زانگ«مة هاي مربوط به اين واقعه را در روزنا       جنبش جنگل وي برخي از گزارش     
با وجـود   . اي پذيرفتني است    هاي وي دست اول، مستند و تا اندازه         رو گزارش   منتشر كرد؛ ازاين  

اينكه مؤلف ديدگاهي فلسفي و انتقـادي دربـارة رويـدادهاي تـاريخي جنـبش جنگـل نـدارد،                   
 درنتيجـه از    .پـذيرد   ها و وقايع تاريخي است، مي       هاي آن را كه حاكم بر جريان        بسياري از مؤلفه  

  .وگو كرد توان دربارة روش و بينش تاريخي وي دربارة اين واقعه بحث و گفت اين منظر مي
هاي وي    وتحليل ديدگاه   هدف از بررسي بينش و نگرش نويسنده در پژوهش حاضر، تجزيه          

از دلايلـي كـه     . دربارة علل وقوع رخدادهاي تاريخي اين واقعـه و نتـايج حاصـل از آن اسـت                
شـود، ايـن نكتـه اسـت كـه وي             هاي يقيكيان دربارة جنبش جنگل مي        گزارش  يتموجب جذاب 

هـا و     ها، انگليـسي    ها، دولتي   ها، جنگلي     ارتباط او با روس   . همچون ناظر بيروني اين واقعه است     
 ايـن    هـايش دربـارة     هاي حقيقي و حقوقي جنبش جنگل، موجب اعتبـار نوشـته            ساير شخصيت 

شود، منظـور     نگاري بحث مي    پژوهش تاريخي از روش در تاريخ     كه در     هنگامي. شود  جنبش مي 
تبيين اين مسئله است كه مورخ به روشي سامانمند به توصـيف و تحليـل رويـدادها و نظـم و                     

از اين منظر   ). 82 :1388زاده،  حسن(هاي تاريخي پرداخته است       منطق حاكم بر روابط بين پديده     
حـال مطالـب وي را        و انتقادي به شـمار آورد؛ بـااين       نگاري روشمند     توان تاريخ   يقيكيان را نمي  

وتعـديل    نگري، جـرح    هاي تاريخ   شناسي، تحليل تاريخي و ساير شاخص       توان از زاوية روش     مي
هـاي    ها و وقايع نيـز روش علــّي گـزاره           سازي روايت   هاي تاريخي، گزينش و برجسته      گزارش

 جنگل با ساير آثاري كـه دربـارة ايـن             نگاري يقيكيان دربارة جنبش       تاريخ. تاريخي بررسي كرد  
 نخـست، روش علمـي و تبيينـي         .دارنـد  اخـتلاف  هـم  با دو محور    در است،واقعه نوشته شده    

هـاي سياسـي و سـاير         يقيكيان؛ نيز، تلاش وي در استفاده از روايات شـفاهي، اسـناد، گـزارش             
ش جنگـل شـده     هـاي پايـاني جنـب       هايي كه موجب اهميت اثر وي در نگارش حوادث ماه           داده
  .است

  
  زندگي سياسي يقيكيان و تأثير مهاجرت بر انديشه و افكار وي

نگـاري و تئـاتر       هاي تأثيرگذار قفقازي بر انديشة سياسي، روزنامه          گريگور يقيكيان از شخصيت   
هاي موجود، يقيكيان در اواخر سدة نـوزدهم مـيلادي در               براساس گزارش . گيلان و ايران است   
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وي تحـصيلات متوسـطه را در اسـتانبول و          ). 19: 1395خـسروپناه، (ده شـد  ارمنستان غربـي زا   
البتـه ايـن ادعـا ماننـد     ). 1/343، 1363صدر هاشـمي، (تحصيلات عالي را در ونيز ايتاليا گذراند      

زيـرا  ). 19: 1395خـسروپناه، (اش جاي ترديد و تأمل دارد  زندگي   برخي از توضيحات او دربارة    
 ساله بود، از عثماني به قفقاز مهاجرت كرد، اما پس            كه شانزده   مي هنگا 1896يقيكيان در دسامبر    

 سال زندگي در از مشكلاتي كه براي وي در استانبول ايجاد شد، نخست به تفليس و پس از دو 
اين شهر، به باكو رفت، باكو در اين زمان مركزي براي تجمع تجاري و سياسي ارمنيـان تبـديل                   

 علت مهاجرتش به قفقاز توضيح چنداني نـداده و تنهـا بـه          بارةيقيكيان در ). 20: همان(شده بود 
اين نكته اشاره كرده است كه علت مهاجرتش از استانبول به جهت فـرار از حكومـت عثمـاني                   

دهگان و شاكري كه به دقت مراحل زندگي يقيكيان را بررسي  ). 292: 1363يقيكيان،(بوده است 
 ،329: 1384؛ شـاكري،  6، 5: 1363گـان،   ده(داننـد  اند، مهاجرت او را حركتي سياسي مـي         كرده
خسروپناه بر اين باور است، يقيكيان در هنگام مهاجرت و قبل و بعد آن نيز عضو حزب                 ). 330

به نظر  ). 20: 1395خسروپناه،  (يا گروه خاصي نبود تا به دلايل سياسي مجبور به مهاجرت شود           
 كار و دستيابي بـه زنـدگي بهتـر و           وجوي  رسد علت واقعي مهاجرت يقيكيان جوان، جست        مي

كـرد    رهايي از ستم و تبعيضي بوده است كه در امپراتوري عثماني بر جامعة ارمنـي اعمـال مـي                  
عضويت يقيكيان در حزب هنچاكيان كه شـاكري و دهگـان بـه آن اشـاره                ). 21: 1380هويان،(

  ).453: 1394دلير،(اند، مربوط به بعد از مهاجرت او به قفقاز است  كرده
ــب    ــز جن ــاكو مرك ــيلادي، ب ــوزدهم م ــدة ن ــر س ــازي   از اواخ ــنفكران قفق ــوش روش وج

تـرين    ها جزء فعال    ارامنه در بين اين گروه    ). 65 ، 66 :1393؛ پناهي، 63 ، 64 :1368رواساني،(بود
، )1855(ها بود كه سه حزب آرمناكان         سال). 12: 1371ترميناسيان،(هاي روشنفكري بودند      گروه

: 1383مانوكيـان، (فعاليت سياسي چشمگيري داشـتند    ) 1890(شناكتسوتيو  و دا ) 1887(هنچاكيان
. هـا مـرتبط شـد       در چنين فضاي سياسي و فكري بود كه يقيكيان با فعالان اين گـروه             ). 17-15

نريمـانوف در اواخـر پـاييز           يكي از رويدادهاي مهم زندگي وي در بـاكو، آشـنايي بـا نريمـان                
هـا بـا نريمـانوف          ورة جنگـل موجـب ارتبـاط جنگلـي        اين روابـط بعـدها در د      . است. م1898
 ).22: 1395خسروپناه،(شود مي

علـت دقيـق مهـاجرت وي       . براي نخستين بار به گيلان سفر كـرد       . م1902يقيكيان در سال    
پس از ورود به گـيلان، در رشـت اقامـت گزيـد و بـه                ). 24: 1395خسروپناه،(مشخص نيست 

يقيكيـان در ايـن مرحلـه، مـدت         ). 32: 1385لبي،طا(آموزگاري در مدرسة مريميان مشغول شد     
ايـن   در. م دوباره به باكو بازگشت1904وي به دلايلي نامعلوم در سال . طولاني در گيلان نماند   

 خـسروپناه، ( سال به حزب هنچاكيان پيوست و سه سال بعد، عضو كميتة مركزي آن حزب شد           
1395 :24 .(  
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هـاي   م، بعـد از چنـدين سـال فعاليـت    1910/  خ1289يقيكيان براي بار دوم در اوايل پاييز      
ة حزب هنچاكيـان    ژيو يندگينما يبراخواهانه كه در باكو انجام داده بود، باكو را ترك و              آزادي

. و در انزلي اقامـت گزيـد  ) 27،28: 1395خسروپناه،(براي مدتي طولاني به گيلان مهاجرت كرد   
نگـاران    برخـي از تـاريخ    . دادي پيوسـت  وي پس از اقامت در انزلي به صف مخالفان نظام استب          

ــشروطه ــان را محــرك م ــا محمــدعلي شــاه مــي    يقيكي ــه ب ــراي مقابل ــد خواهــان گــيلان ب  دانن
  شاكري نيز به همكاري يقيكيان با سرگور اورژنيكيدزه پس از استبداد        ). 1041: 1363زاده،  ملك(
كيان، نخـستين ملاقـات    هاي يقي   اما براساس يادداشت  ). 230 :1384شاكري،(كند  صغير اشاره مي    

 در انزلـي بـوده اسـت        1910نـوامبر    زمـان بـا خـروج وي از ايـران در            وي با اورژنيكدزه هـم    
زمان با تلاش شعبة حـزب هنچـاك در           ورود يقيكيان به انزلي هم    ). 428-434: 1363يقيكيان،(

د نفـر از    ويژه سيمون سيمونيان آموزگار و ديگران توانـستند چن ـ          فعالان اين حزب به   . انزلي بود 
حـسين خـان محمـد، ابوالفـضل خـان، ابوالقاسـم              جوانان غير ارمني انزلي و رشت مانند غـلام        

  ). 29: 1395 خسروپناه،( دموكراسي آشنا و جذب كنند رضازاده را با سوسيال
  

   جنگل  طرفي يقيكيان در برابر جنبش تحليل چرايي سياست بي
علـت تـدوين    . رود     جنگل بـه شـمار مـي         شنويسان جنب     يقيكيان درحقيقت از نخستين گزارش    

. وي، ريشه در پيشة خبرنگاري او داشـت        ياسي خاص س  يها    بر ديدگاه   وقايع اين جنبش علاوه   
هفده ماه انقلاب «مقالاتي با عنوان »ستاره ايران«شمارة روزنامة       در ده    1300كه در سال      طوري    به

 1324 تـا    1322هاي       و مدارك بيشتر بين سال     را نگاشت و بعدها با استفاده از اسناد       » در گيلان 
). سـه : 1363دهگـان، ( جنبش را منتشر كردعي از وقايتر  مباحث كامل » ايران كنوني «در روزنامة   

 جنگل، با رويكردي تحليلي و انتقـادي، در           بر روايت وقايع جنبش      علاوه نوشته ني در ا  انيكيقي
وي هرچنـد خـود را      . هايش بيان كـرده اسـت         ههاي خود را نيز در نوشت         حقيقت عقايد و آرمان   

طرفـي وي در      توان به چرايي بـي      هايش مي     داند، اما از ميان نوشته      طرف در جنبش مي       ناظري بي 
  .اين حوادث پي برد

دهنـدة آرا، عقايـد و        هاي يقيكيان سه شاخص عمده وجود دارد كه نـشان           در تحليل انديشه  
. 1:ها به نوعي نيـز بـا جنـبش جنگـل پيونـد خـورده اسـت                  هاي وي بوده و اين ديدگاه         ديدگاه

جانبداري از انگليس به منظـور جلـب نظـر     . 2سياست دشمني با عثماني و هيئت اتحاد اسلام؛         
هـا، بـه        دشمني با بلشويك  . 3هاي اين كشور براي تضعيف عثماني؛         بريتانيا و استفاده از توانايي    

هـاي تحـت سـلطة روسـيه تـزاري بـا               مليـت  جهت تعارض تمايلات انترناسيوناليسم و حذف     
ويژه در دو سال پاياني       ها در مرحلة دوم جنبش جنگل به          جنگلي. گرايانه يقيكيان   هاي ملي   آرمان
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ها به گيلان بـه       ، با ورود بلشويك   1920 مه   1299/18 ارديبهشت     28ها يعني از        آن به بلشويك  
هـا اساسـاً مخـالف      بلـشويك ). 76-72: 1394؛عظيمـي، 7 ،8: 1385گنـيس، (آنها گرايش يافتنـد  

گرايي يقيكيان و حزب هنچاك بـود؛         هاي ملي   گرايي بودند و اين مسئله در تعارض انديشه           ملت
خـرداد  14خـان در         كوچـك    زيرا تشكيل جمهوري شورايي سوسياليستي ايران به رهبري ميـرزا         

 دولـت مركـزي و      هاي مشروطيت، در تعارض بـا          به معناي حذف آرمان    1920 ژوئن   4/ 1299
خسروپناه نيز بر اين مواضع سرسختانة يقيكيان در برابـر          . برقراري نظام كمونيستي در ايران بود     

البتـه  ) 46 :1395خـسروپناه، (كنـد     هـا تأكيـد مـي         ها و حمايـت از انگليـسي          ها، بلشويك     عثماني
بـر   معتقـد اسـت عـلاوه   » كنوني  ايران«هاي يقيكيان در روزنامة         خسروپناه با تكيه بر تحليل مقاله     

گـاهي       تكيـه   بود كه  خورده  شكست يانيجرمطالب يادشده، از ديدگاه يقيكيان انقلاب مشروطه        
 جنگل به دنبال احيا چنين نظامي بـوده كـه از              از نظر وي جنبش   . جز نيروهاي فئودالي نداشت   

وپناه را  البتـه ايـن ديـدگاه و تحليـل خـسر          ) 45 ،   46:همان(پيش محكوم به شكست بوده است     
هـا ريـشه در تفكـرات           نكـردن يقيكيـان بـا جنگلـي         توان نقد كرد؛ زيرا دليل اصلي همراهي        مي
از ديدگاه يقيكيان هر جريان سياسي و نظامي كه مروج انترناسيوناليـسم و             . گرايي او داشت      ملي

ايـن  از  . شـد   ها و آراء وي شـمرده مـي           گرايي ارمنيان بوده، مخالف انديشه        شكست پروسة ملت  
  .كرد ها حركت مي  هاي جنگلي گر جنبش شده و در عمل در برابر نقشه  منظر وي در ظاهر نظاره
 جنگل اسـاس بررسـي و نقـد           هاي يقيكيان دربارة جنبش     ها و يادداشت      در تحليل كلي نوشته   

حـال يقيكيـان     بـااين . نگاري وي را بايد با تكيه بر اين سه شاخص يادشده ارزيـابي كـرد                تاريخ
كرد تا با مهارت خويش، خواننده        دست بود و در گفتارهاي خود تلاش مي         نگاري چيره   زنامهرو

  . كند را با خود همراه كرده و از اظهارنظرهاي مستقيم خودداري 
  

  هاي انگلستان و شوروي يقيكيان و نگرش وي به سياست
 مانـده اسـت، شـك و        هايي كه از وي برجاي      با توجه به رفتار سياسي يقيكيان و اسناد و نوشته         

گرايانـة خـود پنهـاني روابـط گرمـي بـا كنـسولگري                  ترديدي نيست كه وي براي اهداف ملـي       
هرچند اين نكته تاكنون پوشيده مانده اسـت، بـا بررسـي            . انگلستان در رشت برقرار كرده است     

يقيكيـان بـراي    . هاي وي با اسناد سياسي انگلستان اين نكته آشـكار شـده اسـت               تطبيقي نوشته 
هـا    هاي دقيقي از نحوة مناسبات بلشويك  ها در امور گيلان، گزارش  كردن نقش بلشويك   برجسته

هـا از    هـا در برابـر جنگلـي     هاي بلـشويك   به روايت يقيكيان، سياست . دهد    ها ارائه مي      با جنگلي 
  .  جنگل بوده است  دلايل عمدة شكست جنبش

هـا در گـيلان، در      در گرماگرم تبليغات بلـشويك    جنگل و    هاي پاياني جنبش      يقيكيان در ماه  
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هاي     متأسفانه به جهت فقدان گزارش    . پرداخت  هايي به طرفداري از سياست انگلستان         سخنراني
هاي يقيكيان در رشت و رويكردهاي وي آگاهي چنداني در دست             سياسي از جزئيات سخنراني   

مأموري مخفي بـا    . م1919سپتامبر  به گزارش معاون كنسول انگلستان در شهر رشت در          . نيست
قـــرارداد (هـــاي ظـــاهراً سوسيالـــستي در خـــصوص توافـــق انگلـــستان و ايـــران   ديـــدگاه

به گزارش همين مأمور، شخص     ). 48: 1395خسروپناه،  (هاي متعددي ارائه كرد       سخنراني)1919
نويـسد،    يخسروپناه م ـ ). همان(يادشده در همان هفته دو يا سه سخنراني در انزلي هم ايراد كرد            

/ 1297 مهـر    23نامـة     براسـاس   . دهند اين شخص يقيكيان بوده است       بعضي از منابع احتمال مي    
شش ماه    سرپرسي كاكس به نمايندگي از دولت انگلستان به يقيكيان بابت پنج          . م1918 اكتبر   14

بـراي   لير عثماني پرداخت كـرد، امـا يقيكيـان آن را كـافي ندانـست و               170،  1918كار در سال    
جانبـه از عملكـرد يقيكيـان در          اگرچه آگاهي همه  ). همان(ماتش تقاضاي پول بيشتري كرد      خد

 جنگل مستلزم دستيابي به اسناد و مدارك مربـوط بـه او در بايگـاني وزارت امـور             دورة جنبش 
هـاي يقيكيـان      خارجة انگلستان است، اندك اطلاعات موجود نيز حاكي از آن است كه فعاليت            

رسـد،    به نظر مـي   . لت انگليس در ايران محدود به سخنراني و نوشتن مقاله نبود          در ارتباط با دو   
  .فعاليت به نفع انگلستان بخشي از كارهاي وي در گيلان بوده است

در . خـان نزديـك كنـد         يقيكيان براي اجراي اهداف خود تلاش كرد تا خود را بـه كوچـك             
 يقيكيان در نقـش متـرجم همـراه         1918مه   / 1297ماه    نتيجة اعتماد ميرزا به وي، در ارديبهشت      

؛ گيلـك،   415: 1363يقيكيان،(خان، به باكو اعزام شد      عرفاني، نمايندة ميرزا كوچك       خان    ابوطالب
خان تحويل اسلحه و مهمـات از دولـت بلـشويكي             مأموريت اصلي ميرزا ابوطالب   ). 96: 1371

هت اوضاع حاكم بر منطقـة قفقـاز و         اما اين مسافرت به ج    . شائوميان بود     باكو به رياست استپان   
بـه  ). 96-97: ؛ گيلك، همان  419: 1363يقيكيان،(امكانات دولت بلشويكي باكو به نتيجه نرسيد      

كـه    هـا بـوده اسـت، درحـالي           رسد اين سفر يقيكيان در ظاهر براي پيشبرد منافع جنگلي             نظر مي 
م مأموريـت سياسـي     دهـد وي بـراي انجـا        گزارش سفر وي به كنسولگري انگلستان نشان مـي        

هاي سياسي آنان به باكو سفر كرده است؛ زيرا يقيكيان   آوري گزارش  ها و با هدف جمع  انگليسي
خان عرفاني با شائوميان به  ها و مذاكرات ميرزا ابوطالب در بازگشت به رشت، از جريان ملاقات     

را بـه نفـع خـود       هـا، قـضايا       كنسولگري انگلستان گزارش مفصلي ارائه داد و در برخـي زمينـه           
يقيكيان به صورتي ماهرانه دربـارة نقـش        ). 98: ؛ گيلك، همان  421: 1363يقيكيان،(تحريف كرد 

كه وي جز اينكه منشي و مترجم گـروه اعزامـي بـوده،               كند؛ درحالي   خود در اين سفر اغراق مي     
مت يقيكيـان در ايـن مأموريـت را تنه ـ      . مأموريت ديگري بر عهده نداشته است      ا گيلك نيـز سـ

در حقيقت رئـيس    . دهد  كند و مطلب بيشتري دربارة وي ارائه نمي         ياد مي » همراه گروه اعزامي  «
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اي به تاريخ     يقيكيان در نامه  ). 96-99: گيلك، همان (خان بوده است    هيئت اعزامي ميرزا ابوطالب   
دادن نقش خـود و       كاكس براي برجسته نشان       خطاب به سرپرسي  1918 اكتبر   14/ 1297 مهر   22

نقـش مـؤثري در قطـع    «: نويـسد  تش به دولت انگلستان و اقداماتش در سفر به بـاكو مـي    خدما
ويژه شائوميان را متقاعد      ها و بلشويك عليه انگلستان ايفا كرده و به          همكاري نظامي بين جنگلي   

). 587: 1386شـاكري، (» ها خـودداري كنـد      ساخت كه از دادن اسلحه مورد درخواست جنگلي       
ها   جاي تعجب دارد، زيرا يقيكيان اعتبار و موقعيتي نزد شائوميان و بلشويك           اين ادعاي يقيكيان    

هـا ناشـي از       درواقع ندادن اسلحه و مهمات به جنگلي      . نداشت تا بتواند چنين كاري انجام دهد      
از سوي ديگر ادعاي سفر وي به باكو بـه نماينـدگي            . موقعيت متزلزل دولت بلشويكي باكو بود     

ارد، زيرا با وجود نزديكي وي به جنبش، يقيكيان داراي موقعيتي سياسـي             از ميرزا جاي ترديد د    
يا نظامي در جنبش نبوده است كه ميرزا به او اعتماد كند و براي اعزام چنين مأموريـت مهمـي                    

تنهـا وظيفـة وي در ايـن مأموريـت،          . اين ادعا در منابع ديگر نيامده اسـت       . در نظر گرفته شود   
  .ستمترجم گروه اعزامي بوده ا

 بـا   ي و ة گـسترد  ونـد ي پ ةدهنـد  وجـود دارد كـه نـشان       ي متعـدد  طالب م انيكيقي ةكارنام در
لارن، كنـسول انگلـيس در           ادعاي ايفاي نقش وي در آزادي مك       نكه،يا ازجمله. هاست    يسيانگل

در اسـفندماه   ). 588: 1386شـاكري، (گيلان و اوكـشات رئـيس بانـك شـاهي در رشـت اسـت              
نقـش يقيكيـان   ). 113: 1357فخرايـي، (ستگير و به جنگل منتقل كردندها آنها را د   ،جنگلي1296

هـايي در فـرار ايـن مـأمور             شايد يقيكيان با واسـطه    . اي از ابهام قرار دارد      در اين ماجرا در هاله    
هـا      اما اين مسئله همانند ساير حوادث و وقايع مرتبط با انگيـسي           . انگليسي دخالت داشته است   

  .ناد و مدارك معتبري وجود ندارددر ايران، دربارة آن اس
 جنگل را با ديدگاه خـود نـسبت بـه طرفـداري از                ي رهبر جنبش  نوع  به نكهيايقيكيان براي   

خـان را بـا انگلـيس         ي خود با زيركي كوچك    ها  گزارشانگلستان همسو نشان دهد، در يكي از        
 دوسـتانه داشـت و      خان با نمايندگان دولت انگلستان روابطي        كوچك سدينو يمدهد و     پيوند مي 

خـان را بـه       هـا خودمختـاري كوچـك      ولت ايران به وساطت انگلـيس     د ،كند يمهمچنين اضافه   
،  داشته باشـد     مسلحي هاي  گروهد براي حفظ امنيت آن نواحي       دنرسميت شناخته به او اجازه دا     

ارائـه  خـان      بـه كوچـك      امور فومنات  ةمنظور ادار ه  هران كمك نقدي هم ب    تحتي دولت مركزي    
ايـن گـزارش يقيكيـان از پايـه و اسـاس نادرسـت اسـت؛ زيـرا يكـي از                     ). 429: همان(كرد يم

وي بر آن بـود     .  جنگل مبارزه با نفوذ روسيه و انگلستان در ايران بود            هاي اساسي جنبش      انگيزه
). 452: همان( برگرداند الدوله  وثوقي  سو  به از انگلستان را     ها يجنگلي  زيست  گانهيبتا نوك پيكان    

خان صـورت دادنـد، امـا      جنگل با كودتا چنين اقدامي را عليه كوچك         گرايان جنبش   چپ عدهاب
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 هـدف   رسـد  يم ـبه نظـر    . شود     جنبش به كليت آن مصداق داده نمي         هاي    اين حركت كمونيست  
 جنگل بـوده      كردن نقش شوروي در تحولات جنبش         يقيكيان از اين تحليل، نماياندن و برجسته      

هـا، خـسروپناه ايـن حركـت يقيكيـان را تعبيـر بـه          تمايل يقيكيان بـه انگليـسي  با وجود  . است
هاي     ، اما ازسوي ديگر با اتكا به نوشته       )47-52 :1395خسروپناه،(داند    جاسوسي به نفع آنان نمي    

هـا،      و ديگر روزنامه  » زانگ«،  »ايران كنوني «، روزنامة    جنگل   شوروي و جنبش  يقيكيان در كتاب    
   هاي سريّ انگلستان در ارتباط با جنـبش           كند كه به اطلاعات و داده        معرفي مي  وي را شخصيتي  

توان  هاي يقيكيان مي  ها و با تحليل و نقد نوشته  بر پاية اين گزارش. جنگل دسترسي داشته است
لوحانـه    ها دسترسي داشته است كه ساده         به اين نتيجه رسيد، وي با وجود اينكه به اخبار جنگلي          

دادند، اما مطالب سريّ را دربارة نقش انگلـستان در جنـبش جنگـل ارائـه                  يارش قرار مي  در اخت 
ها بـدون     دهد كه انگليسي    اين موضوع نشان مي   . دهد يا اينكه به آنها دسترسي نداشته است         نمي

هـا سـود        هاي مخفي او از جنگلـي         اينكه اخباري در اختيار وي قرار داده باشند، تنها از گزارش          
  .ندجست  مي

شود، يكي از دلايل      گونه اقناع مي    هاي يقيكيان دربارة جنبش، مخاطب اين         با مطالعة گزارش  
يقيكيـان در يكـي از      . هـا در گـيلان بـوده اسـت            هاي بلشويك      جنگل، سياست    شكست جنبش 

هـاي ايرانـي بـا خـودرايي تمـام سـعي در جلـب نظـر                     نويسد، بلـشويك    هاي خود مي      گزارش
جنـاح  [ آنهـا  . داشته و اين مسئله موجب دو دستگي در جنبش شده اسـت هاي روسي     بلشويك

كردند و هـر روز      در كارهايشان از هيچ مقام روسي مقيم ايراني اطاعت نمي         ]  جنبش   كمونيست
روز در ميـان جوانـان و نظاميـان نفـوذ             كردند و روزبـه    در سبزه ميدان رشت ميتينگ برگزار مي      

: 1363يقيكيـان، (شـد  باعث نفاق و اخـتلاف ميـان مجاهـدين مـي          هايشان   اين فعاليت . يافتند مي
خـان را بـه نماينـدگان شـوروي منتـسب                عليه كوچـك   1297مرداد  7 وي حتي كودتاي     ).110
را  كودتاي حزب كمونيست ايـران      خان    االله     سران حزب كمونيست و احسان     نويسد،    كند و مي      مي

رخ حكـم ميكويـان و مـديواني         بنـابر  وبلـومكين   بـه رهبـري     كودتـا   . ترتيب دادنـد  در رشت   
سران حزب درصدد نابودي ميرزا يا بركناري او از حكومـت انقلابـي             ) 150: 1363يقيكيان،(داد

. خورد    هاي يقيكيان در اشارات متعدد به چشم مي           ها در يادداشت       اين نوع گزارش   .بودندگيلان  
 ـ    بر تعهد بر تـاريخ      رسد يقيكيان علاوه      به نظر مي   هـاي    لاش داشـت تـا نقـش ناكـامي        نگـاري، ت

زيرا دولت شوروي و نمايندگان حزب كمونيست ايران        . ها منتسب كند      ها را به بلشويك       جنگلي
خان با تبليغات ضد مذهبي، تبليغ مرام اشتراكي، تفكـر ضـد                بر كارشكني در برابر كوچك      علاوه
ب تـشديد تنفـر عمـومي از        بينانـه موج ـ      سـو و اقـدامات كوتـه        داري و بورژوايي از يك        سرمايه
كه پس از حركت قـواي دولتـي          نحوي  به. ها و وازدگي مردم از جنبش و ادامة آن شدند             جنگلي
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هـا پـس از واقعـة           هاي دروني ناشي از عملكرد بلـشويك          سوي گيلان، جنبش به جهت نفاق       به
 را بـه ميـرزا      ها اين واقعه      زاده و كمونيست    سلطان. ملاسرا خود در سراشيبي سقوط قرار گرفت      

دهـد، امـا     يقيكيان به اين موضوع واكنشي نـشان نمـي       ). 129 :1383زاده،  سلطان(دهند  نسبت مي 
: 1371گيلـك، (گويد  گيلك به تفصيل دربارة اين واقعه و نتايج آن بر خاموشي جنگل سخن مي 

494 ، 493.(  
  

  مواضع يقيكيان در برابر عثماني 
راحتي ديدگاه ضد عثمـاني يقيكيـان را          توان به      يقيكيان مي  هاي  با مطالعه و تحليل متن يادداشت         

گراست و براي نجـات ملـت خـود از              از نظر سياسي و فكري يقيكيان، ارمنيِ ملي       . ارزيابي كرد 
با وجـود اينكـه يقيكيـان در جـواني در           . سلطة عثماني حاضر به همكاري با هر كشوري است        

. جب كنارگذاشتن دشمني وي بـا عثمـاني نـشد         استانبول زندگي و تحصيل كرد، اين مسئله مو       
بلكه با عزمي راسخ مبارزات خود را در برابر عثماني پس از پيوستن به حزب هنچـاك شـدت                   

  .بخشيد
اش را از عثمـاني و اعـضاي هيئـت اتحـاد              ناشـدني   هاي خود تنفر وصف       يقيكيان در نوشته  

در « : بـراي مثـال    .كند     استفاده مي  شان     و از هر روشي جهت بيان ناكارآمدي       كند   بازگو مي  اسلام
 كه از ميرزا كوچك بخواهـد كـه افـسران           خواهد يممراجعت از باكو، نريمان نريمانوف از وي        

جنگيـدن همـراه آنهـا بـر ضـد          به عقيـدة وي     . عثماني، آلماني، اتريشي را از جنگل بيرون كند       
بار  هزار ها در ايران،   انگليس نفوذ   ة كه توسع  داند يهركس م  . ندارد  ها براي ايران سودي    انگليس

 عثمانيـان بـراي نـابودي       كنـد     يقيكيـان اسـتدلال مـي      . است ها     نفوذ عثماني  ةسودمندتر از توسع  
  بـرعكس،  ؛كننـد  چاپند و غـارت مـي       و مردم را مي    كوشند ياستقلال و هستي و تماميت ايران م      

شـده،    رسد مطلب اشاره      ميبه نظر   ). 421: همان(»هستندنفوذ اقتصادي   خواهان  ها فقط     يانگليس
. ديدگاه شخصي يقيكيان است كه در آن زمان دربارة عثماني و متحدانش نظـر خـوبي نداشـت                 

وي . ي انگلستان ناشي از تنفـر از عثمـاني بـوده اسـت            ها  استيسعلت وابستگي و تمايل او به       
در . دها به انگلستان موجب نجـات كـشورشان از عثمـاني شـو                 شايد گرايش ارمني   پنداشت يم

دادن ناكارآمـدي     ي ديگري نيز به صورت پوشيده و پنهان يقيكيان سعي دارد با نـشان             ها  گزارش
هايي كه ثابت   يكي از نشانه). 25: همان(هيئت اتحاد اسلام دشمني خود را با عثماني آشكار كند 

اني و  بـه عثم ـ    گام حوادث و رويدادهاي مربوط      به   گام  جنگل   جنبشكند يقيكيان در تحولات         مي
هـا بـه آسـتاراي ايـران و تـضعيف و                كند، مسئلة ورود بلشويك       هيئت اتحاد اسلام را دنبال مي     

 با .سپس انحلال هيئت اتحاد اسلام است كه در ساير منابع عصر جنبش به آن اشاره نشده است
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 29:1379پرسـيتس، (هاي ايـن دوره تأييـد كـرده اسـت     ها را اغلب گزارش     اينكه ورود بلشويك  
اند به      ، اين نكتة ظريف كه يقيكيان به آن اشاره كرده است، ديگران نخواسته            )265:1371،؛گيلك

 1363يقيكيـان، (اسلام در جنـبش بـوده اسـت           اتحاد       پيامد اين واقعه انحلال هيئت    . آن بپردازند 
ها به گـيلان عمـلاً موجوديـت هيئـت اتحـاد               با ورود بلشويك   1298؛ زيرا از ارديبهشت   )430:

هـا در قفقـاز پـس از هجـوم دنـسترويل بـه بـاكو            تضعيف موقعيت عثماني  . ز بين رفت  اسلام ا 
هـا بـه گـيلان          انحلال هيئـت اتحـاد اسـلام بـه جهـت ورود بلـشويك             ) 67: 1362دنسترويل،(

  . خوشحالي و شعف يقيكيان از تضيعف موقعيت عثماني در جنبش را فراهم آورد
  

   جنگل و شوروي   جنبشهاي داشتشدة يقيكيان در نگارش ياد منابع استفاده
 جنگل بيانگر اشراف وي بر حوادث و رويدادهاي ايـن واقعـة               هاي يقيكيان از جنبش     يادداشت

اند، بر پاية خاطرات بـازيگران          هايي كه دربارة جنبش نگارش شده       اغلب گزارش . تاريخي است 
. انـد   يا مخالف نگارش شده   ها از دريچه و زاوية ديد موافق          اين نوشته .  جنگل بوده است     جنبش
بـا اسـتناد بـه    . هاي يقيكيان با استفاده از منابع گوناگون نوشته شـده اسـت               كه يادداشت   درحالي
مـشاهدات نويـسنده،    .1: شدة وي را چنـين برشـمرد        توان منابع استفاده      هاي يقيكيان مي      گزارش

هاي متنفذ     ارتباط با شخصيت   .5منابع انگليسي،   . 4هاي ارمني،     روزنامه.3هاي روسي،     روزنامه.2
  . هاي سياسي و منابع پراكندة ديگر اسناد آرشيوي و گزارش.6درگير در جنبش، 

وبيش از رويدادها، تحولات و مسائل پنهان  يقيكيان با اينكه در جنبش مشاركت نداشت، كم
يقيكيـان مـدعي اسـت بـا طرفـداران          ). 2: 1363يقيكيـان، ( جنگـل بـاخبر بـود        و آشكار جنبش  

منـزل و   «: نويـسد   بـاره مـي     وي درايـن  . هاي مختلف سياسي در رشت ارتباط داشته است         جناح
هـر روز از سـاعت هفـت صـبح تـا            . كرد  ام در ايام انقلاب نقش كلوپ را بازي مي          حياط خانه 

دوازده شب، مردم طرفدار سلطنت، دموكرات، انقلابي، كمونيـست، روحـاني، مالـك، كاسـب،               
باز، افسر، مسلمان، ارمني، يهودي، گرجي و روسـي بـراي ملاقـات و            تاجر، كارگر، مجاهد، سر   

و از اخباري كـه داشـتند مـرا         ... آمدند  هاي كوچك مي    صورت دسته   صحبت با من فرد فرد يا به      
وگوهـاي    روابـط و گفـت     كه تنها منبع موجود دربـارة       جايي       از آن ). 7:همان(» ساختند  مطلع مي 

ل و مقامات شوروي خاطرات يقيكيان است، به طور قطع و يقين   جنگ   يقيكيان با رهبران جنبش   
اظهار نظر او دربـارة ارتبـاط وي بـا مـأموران        . وسقم ادعاهاي او را آشكار كرد       توان صحت   نمي
هـا بـوده      هـا بـا روس      دادن اهميت نقش وي در مناسبات جنگلي        رتبة شوروي جهت نشان     عالي
تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه              شود، مي   از آنها مي  هاي او و برداشتي كه        بنابر يادداشت . است
اين نكته در گزارشي كـه وي       . تنها به او اعتماد نداشتند، بلكه به او بدگمان نيز بودند            ها نه   روس
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: همـان (خان از طرف مقامات شوروي به وي داده شده، آمده اسـت  االله در ارتباط با تذكر احسان    
دقـت زيـر نظـر     هـايش را بـه   ، يقيكيان و فعاليت   مشخص است كه انقلابيان روسي    ). 351-350

هـا    ها به اين باور رسيده بودنـد كـه يقيكيـان بـا انگلـيس                روس. داشتند و به او مشكوك بودند     
يقيكيـان در نقـش   . هايي برقرار كرده است، اما مدركي براي اثبات آن در اختيار نداشـتند             ارتباط

هـا    بر انگليسي   علاوه. داد   ترجمه ارائه مي   مترجم رسمي كنسولگري انگلستان براي آنها خدمات      
درنتيجـه طـي ردوبـدل شـدن        . داد  هـا انجـام مـي       وبيش همين خدمات را نيز براي جنگلـي         كم

ها و موضوعات گوناگون اطلاعات جامعي از وقايع جنگل به دست آورد و از آنهـا در                   گزارش
ورت مخفيانـه در    ص ـ  هـا را بـه      كه وي برخي از گـزارش       همين. نگارش كتاب خود سود جست    

دهنــدة  ، نــشان)12: 1397واســاكوني، (1كــرد تبريــز منتــشر مــي» زانــگ«زبــان  روزنامــة ارمنــي
  .بودن اطلاعاتي است كه وي به آنها دسترسي داشته است محرمانه

  
   جنگل  هاي تاريخي جنبش دقت يقيكيان در ثبت گزارش

ر ساير منابع ايـن جنـبش ديـده       جنگل كه د     نگاري جنبش   هاي يقيكيان در تاريخ     يكي از ويژگي  
هايي كه از  با مراجعه به خاطرات و نوشته. هاي تاريخي است شود، دقت او در ثبت گزارش    نمي

وفـور در آثارشـان       توان آشفتگي در نقل حوادث تاريخي را به         ها برجاي مانده است، مي      جنگلي
ر مربوط بـه جنـبش بـه        فخرايي با وجود جايگاهي كه بين آثا      سردار ِجنگل   كتاب  . مشاهده كرد 

هـاي يقيكيـان را       هاي فراوان تاريخي دقـت گـزارش        بر لغزش   خود اختصاص داده است، علاوه    
هـاي تـاريخي بـه        هاي يقيكيان از نظر دقت در ثبت گزارش         يكي از دلايل اهميت نوشته    . ندارد

 بـود؛ در  نگـار  از آن روزنامـه   جنگل و پس   يقيكيان پيش از وقوع جنبش. گردد پيشة وي باز مي   
. شـد   اي او محسوب مي     نتيجه نگارش خاطرات جنگل و ثبت وقايع آن بخشي از زندگي حرفه           

زمان با رويدادهاي جنبش، بخشي از وقايع جنبش كه ممكن بود انتـشار آن بـراي                  وي حتي هم  
رو   زبان چاپ تبريز منتـشر كـرد؛ ازايـن          ارمني» زانگ«وي مشكلاتي به وجود آورد، در روزنامة        

 جنگل موجب ثبت دقيق وقايع مربوط به اين حادثة تـاريخي شـده          زمان وقايع جنبش    چاپ هم 
  . است

هاي واپسين جنبش كه تنها يقيكيان به آن توجه داشته است، گـائوك               هاي سال     از شخصيت 
   هاي مربوط بـه جنـبش         متأسفانه به جهت اينكه در ساير نوشته      ). 65-60: 1363يقيكيان،  (است

   هايي مختصر دربارة حضور وي در جنبش          كنند يا تنها گزارش       اي به گائوك نمي      جنگل يا اشاره  
                                                 

منتـشر  ) v.vasakoni(واساكوني  .  با نام مستعار و     جنبش جنگل در نشرية زانگ        يقيكيان مقالات خود را دربارة     .1
 ).13: 1397واهانيان،(كرد  مي
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 اين فـرد هنـوز پـس از نزديـك بـه يـك سـده از خاموشـي جنـبش، از                       1شود،    جنگل ارائه مي  
حتـي كتـابي كـه شهرسـتاني دربـارة          . رود  شدة جنبش به شمار مـي       هاي كمتر شناخته      شخصيت

 شخـصيت و عملكـرد وي ديـده      اي دربـارة  خـور توجـه  گائوك منتشر كرده اسـت، آگـاهي در     
ــي ــود نم ــتاني،(ش ــرتيپ). 5-7: 1391شهرس ــه س ــاره    البت ــائوك اش ــه گ ــاطراتش ب ــور در خ پ
مهرداد نيز با تحقيق دربارة گائوك به اين نتيجه رسيده است كه            ). 15: 1397پور،  سرتيپ(كند    مي

رسد   به نظر مي  ). 65 :1385گنيس،(تتنها گزارش مفصل دربارة گائوك را يقيكيان ارائه داده اس         
هايي دربـارة     جسته است، توانسته گزارش     اي كه يقيكيان از آن سود مي        به جهت منابع اطلاعاتي   

  .گائوك و نقش وي در جنبش ارائه كند
  

  هاي تاريخي بينانة روايت بيان ِعلّي و واقع
 جنگل بـا      اريخي جنبش  حوادث ت   هاي تاريخي خود دربارة     يقيكيان در پردازش و روايت گزاره     

هاي خشك تاريخي     اي زبردست و دقيق بوده است، تنها به ارائة گزارش           توجه به اينكه نويسنده   
نگـاران   وي تـلاش داشـت تـا هماننـد روزنامـه        . و رويدادهاي مربوط به آن بسنده نكرده است       
يف هـا، بـه توص ـ      هـا و گـزارش      وتعـديل روايـت     تحقيقي با انسجام و پيوستگي مطالب، جـرح       

نگاران   توان پيشگام روزنامه هاي تاريخي بپردازد، از اين منظر وي را مي        بينانه و علّي روايت     واقع
نگـاري    يقيكيان از آغاز تا پايان نوشتة خود برخلاف سنت تاريخ         . پژوهشي امروز به شمار آورد    

هـا، وي     داشتدر متن ياد  . آن دورة ايران، با رويكردي تحليلي وقايع جنبش را دنبال كرده است           
ها و حوادث بـوده، تـلاش دارد تـا بـا شـيوة پرسـشگري حـوداث                    با آنكه شاهد اغلب جريان    

 ـ و ارز  لي ـ حاصـل از آن را تحل      جي و نتـا   بكـشد  را به چـالش      دادهيرو  طورمثـال   بـه . كنـد  يابي
 ي دولـت شاهنـشاه    مأموران و   يشورو سرخ   يروهاي تداخل قدرت ن   ةجينت در كه ييهااختلاف

 دنبال به ييها  پرسش طرح به و   دهي چالش كش  به شده بود،    جادي جنگل در رشت ا    ي و قوا  رانيا
  ).72 ،73: 1363يقيكيان،(است پرداخته جنگل در فرجام هادخالت نيا از حاصل جينتا

اي به دنبال اهداف        نگاري حرفه   هاي خود با ظرافت روزنامه      با آنكه يقيكيان در ارائة گزارش     
ي از انگلستان و نيز اهداف و آرزوهاي حزب هنچاك بود، شـيوة             ويژه طرفدار   سياسي خاص به  

هـا را دريافـت و پـس از     وي از هر منبع موثقي گـزارش  . روايتگري او تحقيقي و تحليلي است     
                                                 

گيلك نيز تنها در چنـد صـفحه   . جنگل، تاريخ انقلاب جنگ گيلك است  ترين آثار درباره جنبش      يكي از مفصل   .1
 بـرد، امـا بـه نقـش وي در جنـبش      خـان از وي نـامي مـي     به جهـت تقـارن حـضور گـائوك بـه همـراه كوچـك            

. شـود   ؛ در خاطرات محمدحسين صبوري ديلمي نيز نامي از گائوك ديده نمي           )361-369ك گيلك،   .ن(.پردازد  نمي
بحرالعلوم قزوينـي،  (شود  اثر بحرالعلوم قزويني تنها به مرگ گائوك اشاره مي  تاريخچة ميرزا كوچك خان   در كتاب   

  .شود اي به گائوك نمي  ارهنيز اش) 1398(جالب اينكه در خاطرات حيدخان عمواوغلي) 42: 1396
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از . كـرد    يك واقعـه و حادثـه بـراي نگـارش انتخـاب مـي                تحليل آنها روايت درست را دربارة     
 جنگل ارائة چيستي وقـايع مربـوط       اير راويان جنبش  هاي متمايز يقيكيان در مقايسه با س          ويژگي

دادن چيستي وقايع از نكات برجسته و   اين نگرش به عقيدة استنفورد، نشان. به اين جنبش است 
در ). 334: 1382اسـتنفورد، (رود  هاي تاريخي نويسنده به شمار مـي        شايستة تأمل در تبيين گزاره    

به عقيدة .  و ديگران رواي صرف وقايع جنگل دانستتوان همانند فخرايي   نتيجه يقيكيان را نمي   
رود، شـيوة يقيكيـان در           جنگل به شـمار مـي        نگاران مشهور جنبش    فخرايي كه وي نيز از تاريخ     

ساير راويان جنگل به جهت مشاركت در ). 208 :1387سپانلو،(نگاري ايران، تحليلي است   تاريخ
ائـة خاطراتـشان، اغلـب بـا اشـتباهات فـاحش            اين جنبش از حافظة خود استفاده كرده و به ار         

هاي حاج احمدكسمايي     ها نظير يادداشت      برخي از خاطرات جنگلي   . كردند  تاريخي، نگارش مي  
-12: 1382كـسمايي، ( جنگل است    نوعي مانيفست اين شخصيت در بيان عملكردش در جنبش        

در همـين مـسير قـرار دارد         را كه شاپور آلياني نوشته اسـت نيـز           الرعايا آلياني     معينكتاب  ). 10
نگاري داشت، رويكردي انتقادي      اما يقيكيان به جهت اينكه حرفة روزنامه      ). 5-9: 1375آلياني،(

هـاي    بر ارائة گـزارش     كرد و تلاش داشت علاوه      هاي خود دنبال مي       وجوگر در گزارش    و جست 
 ـ    بـه . تاريخي به بيان دلايل وقوع حوادث نيز بپردازد      دادن ضـديت   شانطـور نمونـه وي بـراي ن

هـا از    نويسد، جنگلـي  كند و مي  ها اشاره مي  الدوله، عملاً به ناكارآمدي جنگلي     ها با وثوق      جنگلي
الدوله مخالفت داشتند، امـا زحمـات آنـان در مـدت سـه سـاعت           ابتداي قيام خود تنها با وثوق     

بر دفـاع از       تحليل علاوه  وي با ارائة اين   ). 452: 1363يقيكيان،(ها بر باد رفت       مذاكره با بلشويك  
كنـد همچـون      بـرد و گـاه تـلاش مـي          انگلستان، هر دو جريان يادشـده را بـه زيـر سـؤال مـي              

كردن خواننده با خود، اهداف و آمال خود را بر خواننـده       بر همراه   اي علاوه   نگاري حرفه   روزنامه
كنـد، امـا بـا          يوي در ظاهر دشمني خود را با عثماني و ديگر متحدانش آشكار نم            . تحميل كند 

هـاي     زيـان    خـان دربـارة       هـاي كاريزماتيـك كوچـك       دادن ناكارآمدي آنها و نقد شخصيت         نشان
ها، مخاطب را به ضعف ساختاري جنـبش آگـاه              ها و بلشويك     جنگل با عثماني     همراهي جنبش 

دهنـدة پيونـد علـي و معلـولي           هـايي كـه نـشان         يكي از گـزارش   ). 421: 1363يقيكيان،(كند    مي
وي . ها در گـيلان اسـت    هاي اقتصادي روس    هاي يقيكيان است، تحليل دلايل موفقيت       يادداشت

ها براي نفوذ در بازار ايران، كالاهاي صنعتي خود را به نرخ پـاييني وارد ايـران                   نويسد روس   مي
ر توانستند در يك فرايند زماني كوتاه انحصار بـازار ايـران را در اواخـر عـص        كردند و در نتيجه       

بر سلطة سياسي بر شمال ايران، در زمينـة     آنها با اين ابزار توانستند علاوه     . قاجار به دست آورند   
ها نيـز بـا همـين هـدف وارد بـازار ايـران                  وي معتقد است آلماني   . رقيب شوند   اقتصادي نيز بي  

 شدند، اما به جهـت نبـود پـشتوانة سياسـي موفـق بـه تـداوم حـضور خـود در ايـران نـشدند                
در ادامه وي معتقـد اسـت هـر چنـد انقـلاب روسـيه موجـب رشـد                    ) 14،13: 1363ان،يقيكي(
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تحليـل يقيكيـان    ) 14:همـان (بـار بـود     سوسياليسم جهاني شد، براي اقتصاد گيلان حركتي زيـان        
 نتايج قطع ارتباط اقتصادي بنادر شمالي كاسپين با گيلان كاملاً با واقعيت منطبـق اسـت؛                   دربارة

هـاي سياسـي، فرهنگـي و اقتـصادي            سـالة شـوروي، تمـامي ارتبـاط        زيرا طي حكومت هفتـاد    
هاي شوروي با گيلان قطع شد و اقتصاد گيلان كه از اين مسير در ارتباط جهاني قرار                     جمهوري

  . گرفت، منزوي شد مي
  

   نتيجه
هاي گريگور يقيكيان در بين آثار و خـاطراتي كـه از              يكي از نكاتي كه موجب شده تا يادداشت       

ماهـة پايـاني      گل باقي مانده است، متمايز شود، نخست توجه وي به تحـولات هفـده             جنش جن 
شـده دقـت يقيكيـان در         بر نكات اشاره    علاوه. جنبش و ارائة گزارش مفصل در اين زمينه است        

كنـد،   شـده از آن يـاد مـي    معرفي افراد، روايات، حوادث و ساير رويدادهايي كه در دورة بحـث    
هاي دقيق خود از روند وقـايع         يقيكيان در شرح گزارش   . شده است موجب متمايزشدن اثر وي     

اي كه به آنهـا دسترسـي داشـته، كتـاب خـود را مـستند                  هاي محرمانه   با استفاده از اسناد و نامه     
. يقيكيان تا آنجا كه توانسته است از بيرون به جمهوري شورايي گيلان نگاه كرده اسـت               . كند  مي

رفتار مصيبت قضاوت قرار گيرد، هرچند جانبداري از سياست اين مسئله موجب شده تا كمتر گ
يقيكيـان بـه    . شـود   هاي وي ديده مـي      هاي محور به وضوح در يادداشت       انگلستان و نفي دولت   

علت حضور و زندگي در رشت توانسته است زدوخوردهايي را كه ميان قواي دولتـي و قـواي                  
   او نسبت به ساير نويسندگان جنبش. شددهد، با احاطة كامل به تصوير ك سرخ در شهر روي مي
واحوال و رنج و ستمي كه مردم رشت و انزلي در آن زمان               تري از اوضاع    جنگل اطلاعات كامل  

هرچند كتاب او از ايرادات و اشكالات خالي        .  است   متحمل شدند، در كتاب خود گزارش كرده      
ها به    ا از زمان ورود بلشويك    اين كتاب چون مبناي بحث خود ر      . كاهد  نيست، از ارزش آن نمي    

تري بر ارتباطات و مناسبات حكومت شورايي گيلان با سـران             گيلان قرار داده است، نگاه دقيق     
رسـد دو عامـل موجـب         به نظر مـي   . و نمايندگان شوروي و ديگر فعالان سياسي آن دوره دارد         

فخرايـي و ديگـران شـده        سردار جنگل  جنگل نظير      امتياز اين اثر در مقايسه با آثار مهم جنبش        
 از آن    هاي خود را به طور هم زمان يا اندكي پس           نخست اينكه يقيكيان بسياري از نوشته     . است

خوبي آگاه بود و با  نگاري، به فنون نگارش به كرد و دوم اينكه به جهت حرفة روزنامه        منتشر مي 
چـين كـرده و       سـت هـاي دسـت اول را د          توجه به ارتباط با بسياري از فعالان جنـبش گـزارش          

  . هاي خود را تنظيم كرده است ترين روايت گزارش  براساس صحيح
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  شناخت كتاب
  .انتشارات پيام: ، تهرانفكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران) 1363(آدميت، فريدون
، بـا همكـاري علـي رفيعـي         )خـان آليـاني     حـسن (الرعايـا     نهضت جنگل و معين    )1375(آلياني، شاهپور 

  ميشا : ردهي، تهرانجي
  .انتشارات ني: محمدي، تهران  احمد گل: ، مترجمدرآمدي بر فلسفة تاريخ) 1382(استنفورد، مايكل

نـشر  : مهـدي نورمحمـدي، تهـران     : ، به كوشش  تاريخچه جنگليان ) 1396(بحرالعلوم قزويني، سيدمحمد  
  .نامك

  .انتشارات معلم: ، تهرانكتاب كادوس) 1373(بشري، محمد
  .كتاب جيبي: ، تهران1، جلد تاريخ احزاب سياسي ايران) 1357(مدتقيبهار، مح

  .شيرازه: حميد احمدي، تهران: ، مترجمها و نهضت جنگل بلشويك) 1379(مويسي پرسيتس، موسي
، مجموعـه  »ها بر مشروطه گيلان و آذربايجـان         ها و سوسيال دمكرات       تأثير قفقازي «،)1393(پناهي، عباس 

عبـاس  : ، به كوشـش   )يكصدمين سالگرد درگذشت ستارخان سردار ملي     (ن تبريز مقالات همايش مجاهدا  
  .انتشارات ستوده: قديمي قيداري، تبريز

، مجموعه مقالات همايش ملـي نقـش        » جنگل   نگاري جنبش    و تحليل تاريخ    تجزيه«) 1394(_______
انتـشارات  : تعباس پناهي، رش ـ  : نهضت جنگل بر تحولات فكري و اجتماعي تاريخ معاصر، به كوشش          

  .دانشگاه گيلان
  .دانشگاه گيلان: ، رشت جنگل  مأخذشناسي تحليلي توصيفي جنبش) 1396(_______

  .پروين: كاوه بيات، تهران: ، مترجم در قفقاز1905انقلاب ) 1371(ترميناسيان، آناهيد
 همـايش  ، مجموعه مقالات»جايگاه نهضت جنگل در تاريخ محلي گيلان«) 1393(آبادي، ابوالفضل   حسن

عبـاس پنـاهي،       : ملي نقش نهضت جنگل بر تحولات فكري و اجتماعي تاريخ معاصرايران، بـه كوشـش                  
  .انتشارات دانشگاه گيلان: رشت
نگـري    ، فصلنامة علمي و پژوهشي تاريخ     »نگاري عتبي   بينش و روش تاريخ   «) 1388(زاده، اسماعيل   حسن

  .80، پياپي 3، شمارة 19نگاري دانشگاه الزهراء، دورة جديد، سال  و تاريخ
-1327؛ گزارشـي در سوسـيال دموكراسـي ايـران           »گريگـور يقيكيـان   «) 1395(خسروپناه، محمدحسين 

  .شيرازه: ش، تهران.ه1289
، مجموعـه   »هـاي شـوروي     خان جنگلي بـا كمونيـست       پيامدهاي روابط ميرزا كوچك   «) 1394(دلير، نيره 

عباس :  و اجتماعي تاريخ معاصر، به كوشش     مقالات همايش ملي نقش نهضت جنگل بر تحولات فكري        
  .انتشارات دانشگاه گيلان: پناهي، رشت

حسين انصاري و   : ، مترجم )سركوبگر جنگل (خاطرات ژنرال دنسترويل  ) 1362(دنسترويل، لايونل چارلز  
  .فرزان: علي دهباشي، تهران

ستين همـايش ملـي   ، مجموعـه مقـالات نخ ـ   »نگار مشروطه گيلان    فخرايي تاريخ «) 1393(رنجبر، محمود 
  .نشر فرهنگ ايليا: عباس پناهي، رشت: مشروطه گيلان، به كوشش
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  .نشر فرهنگ ايليا: ، رشتشناسي توصيفي نهضت جنگل كتاب) 1397(رمضاني، بهنام
انتشارات : نهضت ميرزا كوچك خان و اولين جمهوري شورايي در ايران، تهران          ) 1366(رواساني، شاپور 

  .شمع
  .انتشارات نگاه: ، تهراننويسندگان پيشرو ايران) 1387(سپانلو، محمدعلي

، دوماهنامة فرهنگي، هنري و     »پور  هاي شادروان جهانگير سرتيپ     يادداشت«) 1397(پور، جهانگير   سرتيپ
  . ارديبهشت-، اسفند150، شمارة 26وا، سال پژوهشي گيله

نشر : كوشا، تهران .ف: ، مترجم انكشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان     ) 1383(زاده، آوتيس   سلطان
  .مازيار

، مجموعـه مقـالات   » جنگل   جنبشترين منابع و مأخذ       نگاهي انتقادي به مهم   «) 1393(سلطانيان، ابوطالب 
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  انتشارات دانشگاه گيلان: عباس پناهي، رشت
اجتمـاعي جنـبش مـشروطيت و انكـشاف سوسـيال      -هـاي اقتـصادي   پيـشينه ) 1384(  خـسرو شـاكري، 
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  .ناشر: ، تهران1، جلد سالة ايران تاريخ بيست) 1363(مكي، حسين
  .علمي: ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايران) 1363(ده، مهديزا ملك
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Abstract 
According to methods and standpoints, most accounts written by Jangali worriers or 
eyewitnesses to this movement are categorized as those supporting or rejecting the 
movement. Yeghikian, however, gives a narrative, both accurate and informed, of 
the movement from a bird’s eye view. He emphasizes the Soviet Union of Guilan 
and chronicles the movement. He employing a scientific method that is both 
rigorous and disinterested. However, there are overt signs of tilting towards the 
British and criticizing the Ottomans and Axis powers in his book. The research 
question is: What is Yeghikian’s approach to the historical development of the 
movement from the perspective of historiographical method and standpoint? The 
findings indicate that the account he provides is more documented than those 
presented by other historians. This stems from his association with a diverse range 
of warriors involved in the movement and having access to confidential documents. 
The desk method is employed in the study. The analytical-critical approach in 
historiography is applied to The Soviet Union and Jangal (Jungle) Movement and 
other works by Yeghikian revolving around this topic. 
 
Keywords: Method, Outlook, Historiography, Jangal (Jungle) Movement, Guilan, 
Yeghikian 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HPH.2020.28981.1404 
2. Associate Professor, Guilan Study Institute, University Of Guilan, Rasht-Iran, Email: 
apanahi@guilan.ac.ir 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 



 

 

  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  65-93صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  1نگاري محمود حسيني، منشي جامي بينش و روش تاريخ

  
 2ناصر خاوري

  3محمد سرور مولايي
  28/02/98: تاريخ دريافت
  26/06/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
 مـستطاب محمود حسيني، منشي جامي، مورخ آغاز سلسلة درانيان، بـا تحريـر كتـاب               

 نقش مهمي در ثبت و ضبط وقايع و رخدادهاي تـاريخي ايـن دورة               ي احمدشاه خيتار
هـاي تـاريخي او    ارجاعـات متعـدد و اقتبـاس از داده   . ساز افغانستان ايفا كرد    سرنوشت

مـسئلة اصـلي در     . ي كتـابي تأثيرگـذار بـوده اسـت        شـاه  احمد خيتاردهد كه     مينشان  
پژوهش حاضر، اين است كه محمود حسيني در اثر خود، چه بيـنش و روشـي داشـته                  

مند استفاده كـرده و       اي نظام   دهد كه اين مورخ از شيوه       هاي تحقيق نشان مي     يافته. است
تكلف بوده و نظام فكري خـود را          ينگاري داراي سبكي روان و ب       از لحاظ روش تاريخ   

اثـر محمـود   . باوري بنا كـرده اسـت   مداري و مشيت ، شريعت گرايي هاي سلطنت بر پايه 
هـايي    هايي دارد؛ درنهايت تاريخي مفـصل و ارزشـمند بـا داده             حسيني هر چند كاستي   

مـشاهدات  . منحصر به فرد است كه مورخان بعدي نـاگزير از مراجعـه بـه آن هـستند                
محـور بـه      نگـاري شـخص      دقت، تفصيل و جامعيت، كتاب مـذكور را از تـك           مستقيم،
اي از شرق ايران تا غـرب هنـد و            اي تبديل كرده كه نواحي گسترده       نگاري منطقه   تاريخ

  .شود از آمودريا تا درياي عرب را شامل مي
محمــود حــسين جــامي، تــاريخ احمدشــاهي، درانيــان، افغانــستان،  :واژگــان كليــدي

  .نگاري تاريخ
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  مقدمه 
نگاري به فعاليتي اصـلي بـراي محققـانِ           هاي اخير، بحث و بررسي دربارة تاريخ        با آنكه در سال   

تاريخ تبديل شده و منجربه دستاوردهاي بـا ارزشـي شـده اسـت، تحقيـق و پـژوهش دربـارة                     
 – 1847(طـور خـاص   بـه ) شعبة سدوزايي(صورت كل و دورة درانيان  نويسي افغانستان به    تاريخ
هـايي    هاي جديد و ناآشنايي با منابع، با دشواري         در غيبت پژوهش  )  ق 1121 – 1226/ م  1742
حال، اين وضعيت بـه معنـي فقـدان آثـار ارزشـمند تـاريخي يـا نبـود                  بااين. رو بوده است    روبه

از آنجا كه سلـسلة درانـي درواقـع بنيانگـذار كـشور فعلـي               . مورخان فعال در اين دوره نيست     
با اين وجود هنوز بسياري از متون . نگاري جايگاه خاصي دارد  از نظر تاريخ  افغانستان است، لذا  

از آنجا كه بيشتر آثار بازمانـده   .تاريخي اين دوره ناشناخته مانده و تصحيح و چاپ نشده است
شود، دسترسي به آنها بسيار دشـوار اسـت، در            از اين دوره در كشورهاي مختلف نگهداري مي       

البته امكـان دارد كـه   . دي از متون تاريخي دورة درانيان وجود نداردضمن فهرست جامع روزآم   
  .اي از اين دوره كشف كنند محققان متون و اسناد تازه

نگاري   طور اختصاصي و كامل به تاريخ       تاكنون هيچ پژوهش جامعي انجام نشده است كه به        
نجمن تـاريخ افغانـستان     برخي از متون اين دوره هم كه عموماً به همت ا          . درانيان پرداخته باشد  

چاپ شده است، فاقد نگاه انتقادي و تحليلي بوده و تنها به يـك معرفـي سـطحي اكتفـا شـده                      
نگاري درانيان اكنون با اطلاعـات بـسيار كمـي            توان ادعا كرد كه دربارة تاريخ       بنابراين مي . است
 ـ              . رو هستيم   روبه ا معرفـي   پژوهش حاضر قدمي در جهت رفع اين كمبود اسـت و سـعي دارد ب

محمود حسيني جامي كه اولين و معتبرترين مورخ اين دوره است به توضيح و تبيـين بيـنش و                   
در دورة مدنظر همانگونـه كـه در حـوزة سياسـي، سـنگ بنـاي                . نگاري او بپردازد    روش تاريخ 

اي ظهـور كـرد و        نگاري نيز بـه گونـه       بسياري از تحولات و رخدادها گذاشته شد، حوزة تاريخ        
توان آن را يك نقطة عطف و الگو دانست؛ زيرا اكثر مورخان معاصر، در آثار                 كه مي متحول شد   

مراجعـه و از آن  » تـاريخ احمدشـاهي  «نگـاري دوره، يعنـي    اي به اولين اثـر تـاريخ   گونه خود به 
هاي موثق و معتبر تاريخي است كه در آثار ديگـر، كمتـر بـه                 اين اثر پر از داده    . اند  استفاده كرده 

نگارانـه،   هـاي تـاريخ   اين مقاله با تمركز بر روي ديباچه، ساختار مـتن، ويژگـي  . وردخ چشم مي 
صورت تحليلـي در كنـار شـناخت و بررسـي كتـاب         گيري متن، به    هاي شكل   ها و انديشه    روش
نگـاري    صورت توصيفي، در صدد بيان و شناساندن بيـنش و روش تـاريخ               به ياحمدشاه خيتار

نگـاري دوران     نگاري عهد دراني ريشه در تـاريخ        جا كه تاريخ  از آن . محمود حسيني جامي است   
جهانگـشاي  ويـژه   افشاري دارد، سعي شد با گردآوري مصاديق و بررسي معتبـر آن بـه    / صفوي
صـورت   ، بـه تـاريخ احمدشـاهي   و نيز تأكيدات صريح شخص محمود حسيني در كتاب         نادري
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  .جامعي، حق مطلب ادا شود
يي خصوصاً احمدشاه و تيمورشاه بـا توجـه بـه اسـتفاده از              در دورة آغازين خاندان سدوزا    

احمدشـاه از  . تجارب نادرشاه افشار، وضعيت سياسي و اجتماعي افغانستان رو بـه بهبـود نهـاد        
آغازين روزهاي حكومت، در پي يك منشي بود كه بتواند كارنامة او را به قيد تحرير درآورد تا                  

حـسيني بـا اسـتفاده از ايـن فرصـت و            . يشنهاد شـد  اينكه فردي به نام محمود حسيني به وي پ        
عنوان يك شاهد عيني به رخدادهاي مهـم و اسـناد             موقعيت به دست آمده كه دسترسي او را به        

از » تـاريخ احمدشـاهي   «كرد، توانست اثري گرانقدر به نام       محرمانة كشوري و لشكري ميسر مي     
شورهاي مختلـف ازجملـه روسـيه،       هاي متعدد آن در ك ـ      خود به يادگار بگذارد كه اكنون نسخه      

يكـي  : در ايران تاكنون دو تصحيح براي آن نوشته شده است         . 1آلمان، بريتانيا و هند وجود دارد     
در اين مقاله، مرجع محوري     . 2نژاد و ديگري دكتر محمد سرور مولايي        دكتر غلامحسين زرگري  

  .و اساس، تصحيح دكتر مولايي قرار گرفته است
ندين نسخة خطي در شهرهاي مختلف جهان ازقبيل لندن، بمبئـي و             چ ياحمدشاه خيتاراز  

اولـين  . هاي مختلفي بـه چـاپ رسـيده اسـت           اين كتاب تاكنون با تصحيح    . لنينگراد وجود دارد  
در اواخـر قـرن    )oskar man(گزارش جامع دربارة اين اثر را دانشمندي آلماني به نام اسكارمان

اصالت و گستردگي اطلاعات موجـود در كتـاب، توجـه           دليل    نوزدهم ميلادي منتشر كرد كه به     
توان آن را نـسخة كامـل         مطلب ديگر اينكه مي   . شناسان بسياري را به خود معطوف داشت        شرق

شناسـي    اثر حاضر دانست كه دوست مراد سيد مرادوف محقق روسي به همت انستيتوي شـرق              
  . ر كردصورت چاپ عكسي منتش ، به1974آكادمي علوم شوروي سابق در سال 

  

  پيشينة تحقيق 
هاي منحـصر بـه فـرد از رخـدادها و            اي نفيس از اطلاعات و داده       كتاب محمود حسيني گنجينه   

نـوعي بخـشي از وقـايع شـرق ايـران و غـرب                حوادث روزگار احمدشاه دراني اسـت كـه بـه         
صورتي شايسته بررسـي و معرفـي نـشده و            شود، اما او و اثرش هنوز به        هندوستان را شامل مي   

                                                 
 خيتـار ها به مقدمة دوست مراد سيد مـرادوف بـر             براي اطلاعات بيشتر دربارة اصل نسخة خطي و ديگر نسخه          .1

 . در مسكو به چاپ رسيده است1974ي مراجعه شود كه در سالاحمدشاه

  : مقالات زيرجهت كسب اگاهي بيشتر دربارة هر يك از تصحيحات مراجعه شود به .2
، 1387مجلة كتاب ماه تـاريخ و جغرافيـا، تيـر         » يك متن دو نگاه، خراسان بزرگ پس از نادر        «شادي معرفتي، . الف

  61-65، صص122شمارة
، مجلـة كتـاب مـاه       »نامچة احمدشاه دراني، بنيانگذار نخستين حكومـت افغانـستان          تاريخ« مجتبي آذر تبريزي،  . ب

 32-33، صص1384تاريخ و جغرافيا، مهر
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  . صورت مشخص تحليل و نقد نشده است نگاري وي به روش و خصوصاً بينش تاريخ
تـاكنون  . توان در دو حوزة كتب و مقالات در نظر گرفـت  را مي در اين زمينه تحقيق پيشينة

نگاري محمود حـسيني بررسـي        صورت مستقيم و مستقل بينش و روش تاريخ         در هيچ كتابي به   
اي خـاص يـا     نگـاري دوره    آثار در كنـار پـرداختن بـه تـاريخ         وجود در برخي      بااين. نشده است 

در ايـن قـسمت، آن      .  نگاهي گذرا به بحث مدنظر شده است       ي،احمدشاه خيتارتصحيح كتاب   
ترتيب قدمت چاپ، معرفي و نقـد         دسته از اين آثار كه نگارنده به آنها دسترسي داشته است، به           

  .شود مي
ه محمــود محمــود در كنــار ورود بــه مبحــث  اثــر شــاافغانــستان در نويــسي تــاريخكتــاب 

صورت خلاصه به معرفي محمود حـسيني و اثـر او              افغانستان، به  19 و   18نگاري در قرن      تاريخ
نگـاري نداشـته اسـت        محتـوايي و روش تـاريخ       پرداخته است؛ ولي توجه چنداني به نقد درون       

كتاب ماه تاريخ   « مجلة   اي در   محسن رحمتي نيز با نگارش مقاله     ). 343 –347 : 1377محمود ، (
شدة دوست مراد سيد مـرادف، اثـر محمـود            و گزارشي مفيدي براساس كتاب چاپ     » و جغرافيا 

صـورت خلاصـه    حسيني را معرفي كرده و آن را از نظر ساختار، محتـوا و وضـعيت كتـاب بـه              
ز توان ايـن مقالـه را اولـين معرفـي ا            ظاهراً، مي ). 22 -25 : 1380رحمتي،  (بررسي كرده است    

نـژاد در مقدمـة تـصحيح         دكتر زرگـري  .  در جامعة علمي ايران دانست     تاريخ احمدشاهي كتاب  
اي كوتاه به ارزش تاريخي و ادبي كتاب كرده و با اينكـه تـصحيح خـود را انتقـادي                خود اشاره 

در تـصحيح   ). 24 -28 : 1384نـژاد،     زرگري(نگاري نكرده است    دانسته، توجهي به بينش تاريخ    
طورمفـصل بـه روش ادبـي محمـود حـسيني پرداختـه شـده و                  اي، بـه    طي مقدمه دكتر مولايي   

نگـاري    اي به بينش تـاريخ      هاي موضوعي متنوعي تهيه شده و در ضمن اشاره          ها و نمايه    فهرست
مصحح در اين زمينـه بـه ديـدگاه حـسيني دربـارة             ). 16 -26: 1388مولايي،(كتاب شده است    

حمدشاه را ولي نعمـت مـورخ برشـمرده، چـارچوب          قدرت و حكومت پرداخته و از آنجا كه ا        
داند كه شاه و اطرافيان را به عـرش اعـلا كـشانده و       شك سرشار از مدح و ثنا مي        كلي اثر را بي   

مخالفان را به حضيض ذلـت كـشيده و متـصف بـه انـواع و اقـسام اوصـاف نكوهيـده اسـت                        
 ).28:همان(

نگاري اسـت و       اثري تك  احمدشاهيتاريخ  در زمينة ارزش تاريخي، مصحح اعتقاد دارد كه         
اي قرار نگرفته و تنها به دورة احمدشاه پرداختـه، لـذا             هاي عمومي و سلسله     چون در ردة تاريخ   

دليل بـيم از درازي سـخن،         مولايي به . هاي منابع ديگر را برطرف كند       از اين نظر توانسته كاستي    
هـاي مجـدد      قيـق و بررسـي    هـاي زيـادي مانـده و بحـث نيازمنـد تح             كنـد كـه ناگفتـه       بيان مي 
 ).همان(است
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  نامه و حيات علمي محمود حسيني  زيست
عـصر يـا خلـف وي         صورت مستقيم تاكنون هيچ اطلاعي در متون مورخان هـم           در اين زمينه به   

لاي مندرجات كتاب محمود حسيني و نيز اشارات كوتاه خـود وي           به  يافت نشده است، اما از لا     
سال تولد او نامشخص است، با توجه به اينكه خاتمـة كتـاب     . تهايي دست ياف    توان به داده    مي

ق 1186توان حـدود سـال     را پسرش، محمد اسماعيل نوشته، سال وفات وي را مي       ياحمدشاه
دربارة محل تولد وي نيز هر چند نظريات گوناگون مطـرح شـده، ظـاهراً شـهر                 . در نظر گرفت  

بـودن   چه امروزه حسيني بيـشتر بـه مـورخ      گر. 1جام خراسان را بايد با قطعيت بيشتري پذيرفت       
هاي ديگـر زمانـة خـود از قبيـل ادبيـات           شهرت دارد، از محتواي اثر وي، آراستگي او به دانش         

شـاگردي دانـشمند و     . رسـد   فارسي و مغولي، شعر، نجوم و نيز فنون اداري محرز به نظـر مـي              
ها همكاري با وي، فرض       لخان استرآبادي، و سا     دست دستگاه نادرشاه، ميرزا مهدي      منشي چيره 

  . كند مدنظر را تقويت مي
 و يـافتن فـردي بـا        جهانگشاي نادري علاقمندي احمدشاه به نگارش كتابي به سبك كتاب         

خان استرآبادي، باعث شد كه شـاهين اقبـال بـه واسـطة آشـنايي                 ها و ذوق ميرزا مهدي      توانايي
خان  تقي). 51: 1384حسيني،  (خان شيرازي با محمود حسيني بر دوش وي فرود آيد     محمدتقي

شـود كـه       يادآور مـي   2پا را از اين فراتر گذاشته و براي دلگرمي احمدشاه و قطعيت اين معامله             
خـان اسـترآبادي خواهـد نوشـت؛ زيـرا در             تـر از مهـدي      محمود حسيني، كتابي بهتر و رنگـين      

فقت شاه والانسب ق حسيني در پي موا   1166در سال    ). 51: همان  (نمايد  نويسندگي يدبيضا مي  
و پس از يك آزمون در حضور هيأت ممتحنه رسماً بـا سـمت منـشي و مـورخ، وارد دسـتگاه                      

  . اداري احمدشاه شد
  ع شه جم مقامـــبه مجلس ببردم و خواندم تمام         رساندم به سم

  كلام  ه بودند با شاه دين همـــل بلاغت تمام         كــودند اهــــست
  )53:همان(خان        چه ملا شريف و چه ديگر كسان چه ادريسچه خان علوم و 

ها محمود حسيني در دربار نادرشاه، همكـار مهـدي اسـترآبادي بـوده و              با اينكه ظاهراً سال   
رتبة سپاه نادر بوده، شناختي بين اين دو پيش نيامـده و              ازطرفي احمدشاه نيز از فرماندهان عالي     

    .  شده استهاخان واسطة آشنايي آن محمدتقي
                                                 

  22 – 24نژاد، صص  مقدمة دكتر زرگري: ك.ر .1
كاربردن اين اصطلاح از آن جهت است كه انگيزة اقتصادي محمود حـسيني در كنـار در نظـر گـرفتن ارزش                        به .2

  .علمي بسيار قوي بوده است
  )  52: همان(شهنشه به الطاف خاصم نواخت          به انعام و اكرام مشعوف ساخت 

 )54: همان(شمار   كرم كرد اميدوار         كه بخشد به من سيم و زر بيو نيز ز لطف و
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   ياحمدشاه خيتاركتاب 
همـانطور كـه قـبلاً      . اند  جز اين كتاب، نام نبرده      محققان تاكنون از محمود حسيني، هيچ اثري به       

ترين تأليف دربارة تحـولات دورة احمدشـاه        ترين و دقيق    مشاهده شد، اين كتاب، اولين، مفصل     
عار، جمـلات ادبـي و آيـات قـرآن          گيري فراوان از اش ـ     هاي وي با بهره     دراني و احوال و جنگ    

محمود حسيني غرض اصلي از نگارش كتاب خود را گزارش برخي از وقايع ركاب ظفر         . است
هاي   توأمان و ذكر محاربات و فتوحات خاقاني و در كنار آن، بيان مختصر اختلافات و درگيري               

 دانـسته اسـت     امراي خراسان و نيز درج برخي احوالات ممالك ايران و تركستان و هندوسـتان             
  ). 54: همان (

هاي خود را يا مستقيماً شـاهد بـوده يـا از              كند كه گزارش    مؤلف كتاب آشكارا يادآوري مي    
  ).همان(القول به سلك تسويد كشيده است  كيش و صحيح مردم صادق

گيـري از تبحـر و مهـارت       كتاب، با استفاده از حمايت مستقيم دسـتگاه حـاكم و نيـز بهـره              
ي معتبر و اثري ارزشمند تبديل شده كه مرجع اصلي تاريخ دورة احمدشـاه بـه                نويسنده به منبع  

توان اثر    هاي ذكرشده در كتاب، مي      آيد، لذا با در نظرگرفتن حجم و گستردگي گزارش          شمار مي 
اي دانست كه منشا، الگو و نمـاد          نگاري محض، بلكه تاريخي منطقه      ياد شده را نه فقط يك تك      

نگاري اشاره شـد،   همانگونه كه در مبحث بينش و روش تاريخ .است ياننگاري دورة دران تاريخ
ها كسب تجربه و مهـارت در كنـار ميـرزا             محمود حسيني بنابه اشارة صريح خود، در طي سال        

خان استرآبادي در خيلي از شعب علوم مهارت و تبحر داشته، لذا ديـدگاه وي در زمينـة                    مهدي
تـاريخ  ازطرفـي چـون حـداقل در كتـاب          . عرفـت باشـد   مثابـة يـك م      تواند بـه    دانش تاريخ مي  

هاي نظامي و سياسي، فرصـت تحليـل          دليل پرداختن به حجم وسيعي از گزارش         به احمدشاهي
توان گفت كه وي توجه يا علاقة زيادي بـه ديـدگاه فلـسفة تـاريخ داشـته                 نداشته، بنابراين نمي  

 . است

يعني احمدشـاه بيـشتر بـه سـاحت          بنابه خواست و ميل حامي اثر        تاريخ احمدشاهي كتاب  
سياسي و شـرح گزارشـات نظـامي و فتوحـات او اشـاره كـرده و البتـه در كنـار ايـن، برخـي                          

. شود كه در مقايسه با حجم كل كتاب، چندان فراوان نيـست             هاي اجتماعي نيز ديده مي      گزارش
 .تنگاري اقتصادي و فكري فراهم نبوده اس لذا مجال زيادي براي پرداختن به تاريخ

منابع اطلاعاتي حسيني همانگونه كه ذكر شده است و خود حسيني نيز آشـكارا در ديباچـة                 
  :كتاب آورده عبارتند از

راحتي   ها، معاهدات و امثال اين، كه به        نامه  انبوه اسناد و مدارك دولتي، ديوانيات، پيمان      . الف
  در اختيار مؤلف قرار داشته است؛ 
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لف از زمان استخدام تا زمان فوت شاه، هميشه در سـفر            مشاهدات عيني، از آنجا كه مؤ     . ب
  اي غني از مشاهدات دارد؛  و حضر در كنار وي بود، مجموعه

  .برخي از حوادث را نيز از افراد ثقه و مطمئن شنيده است: مسموعات. ج
  

  نگاري محمود حسيني بينش و روش تاريخ
بـه بـاور برخـي،      . دورة افشاريه است  نگاري    نگاري متأثر و پيرو تاريخ      محمود حسيني در تاريخ   

: 1388 ،آژنـد (م كوتاهي، پربـار و غنـي اسـت          رغ  اي، علي   نگاري سلسله   اين دوره از نظر تاريخ    
خـان    نگـاري ميـرزا مهـدي       حسيني به صراحت بر تقليد و الگـوبرداري از شـيوة تـاريخ            ). 177

نگاري دورة    تاريخ). 51 :نژاد  زرگري(استرآبادي، مورخ معروف دورة افشاريه، تأكيد كرده است         
اين برداشت كمك مهمي بـه      . نگاري صفويه است    افشاريه نيز به طرز محسوسي، متأثر از تاريخ       

 . بيني ويژه از نظر جهان كند؛ به درك فضاي ذهني محمود حسيني مي

  
  بينش تاريخي محمود حسيني

تـاريخ  بينش و نوع نگرش محمود حسيني بـه حـوادث تـاريخي و نيـز مباحـث نظـري علـم                      
شود كه بگـوييم حـسيني بـه          هرچند اين امر دليل نمي    . صورت مستقيم در اثرش نيامده است       به

وجو  لذا براي يافتن اين مهم بايد به فحواي كلام و جست          . وجه بينش تاريخي نداشته است      هيچ
  . هاي متعدد كتاب توجه جدي شود لاي گزارش در لابه

واستة ولي نعمت خود و جاويدان كردن نام او         كردن خ   غايت نهايي محمود حسيني برآورده    
بـاوري    گرايي و مشيت    مداري، سلطنت   هاي سه گانة شريعت     توان مؤلفه   حال مي   بوده است، بااين  

  .دهندة بينش تاريخي وي دانست را چارچوبة ذهني و تشكيل
  
  مداري  بينش شريعت.1

توانـد ابعـاد مختلـف         كـه مـي    بيني مورخ است    اين بينش بيانگر نوع اعتقاد، ايدئولوژي و جهان       
البته بايد در نظر داشت كه در آثار فرمايشي از قبيل همـين             . انديشه و زندگي وي را شامل شود      

با توجه به   . تأثير نيست   شود، بي   ، نظر حامي نيز كه معمولاً به مؤلف ديكته مي         تاريخ احمدشاهي 
ار بوده و از طرف ديگر بنابـه        مد  بندي كردار و گفتار محمود حسيني، طبيعتاً فردي شريعت          جمع

بخـشي بـه حكومـت و نظـام نوپـاي درانـي، الزامـاً بايـد،                   دلايل مختلف در جهت مـشروعيت     
چرا كه احمدشاه دراني بر خـلاف       . برداري سياسي كند    صورت جدي از شريعت و دين، بهره        به

شـد و   ن ميرسم معهود منطقه، رگ و ريشه يا تبار شاهي نداشت و اين خلأ بايد به نوعي جبرا               
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كاربردن انبوهي از آيات قرآن و اشعار ديني و           به. كردن وجة ديني او     اي بهتر از پررنگ     چه حربه 
 .و ذكر كرامات احمدشاه همگي گواه اين مدعاست» صابر صوفي«نيز داستان 

نگاري در دورة صفويه و افشاريه اين بوده كه مورخان اين             هاي اصلي تاريخ    يكي از ويژگي  
بخشي الهي به پادشاهان دوران خود كـه        ه عنوان افرادي متدين، در راستاي مشروعيت      ها، ب   دوره

كتـاب محمـود    . فرسـايي كننـد     اند، در قالب و چارچوب ديـن قلـم          برخي ولي نعمت آنها بوده    
حسيني از ديباچه گرفته تا طليعه، متن و خاتمه پر است از رويكـرد مـذهبي و نگـاه دينـي بـه                       

. درپي، ممتد و فراوان آيات قرآني، گواهي است بر اين مدعا            اربردن پي ك  به. حوادث و رخدادها  
 ملـت شـكل نگرفتـه بـود و مـردم نقـشي در انتخـاب حـاكم و         –اي كه هنوز دولـت   در دوره 

فرمانرواي خود نداشتند، مورخان درباري موظف بودند براي حـاكم وقـت، مـشروعيت ايجـاد                
ي بپذيرنـد و از شـورش و سركـشي در برابـر نظـام         كه همة مردم آن را به راحت        صورتي  به. كنند

اي متدين از مورخ، نقش مهمي        مدارانه و ارائة چهره     داشتن بينش شريعت  . حاكم اجتناب ورزند  
بنابر ايـن ضـرورت     . گذاشت  در پذيرش اثر مورخ در ذهن و باور خوانندگان عامه بر جاي مي            

مطرح كردن شاهان   . ستفاده كرده است  محمود حسيني به اين مؤلفه متوسل شده و از آن بسيار ا           
انـد، در انديـشة       خصوصاً شاهاني كه تبار و نژاد والايي نداشته       » اولي الامر «و  » ظل االله «عنوان    به

شدن نابهنگام نادر شاه افشار و  پس از كشته . سياسي مورخان مسلمان جايگاه مهمي داشته است      
لطنت وي و نيز تثبيت قدرت او، توسـل         خلأ قدرتي كه در منطقه پيش آمد، براي جاانداختن س         

  .  ترين و بهترين راه براي محمود حسيني بوده است مداري، كوتاه به دين
  )  64: مولايي (ه را برگزيد از عباد          به او تخت و ديهيم و اقبال داد ـــخدا هر ك

  )     584: همان (  خدا داد است اين دولت خداداد     به شه از راه دين، دولت خدا داد    
هـاي متـشرع و متـدين كـه طبيعتـاً صـوفيان و           مندي از انسان    مداري، بهره   در زمينة شريعت  

رو در جريـان      ازايـن . گيرد، از ديد محمود حسيني دور نمانـده اسـت           درويشان را هم در بر مي     
ار رسد، نقش يك درويش به نام صابرشاه بسي گزارش اجلاس قندهار كه احمدشاه به قدرت مي

اي گندم بر جقة احمدشاه،       وي با اقداماتي نمادين ازجمله گذاشتن خوشه      . مهم و محوري است   
وي را از ميان ديگر مدعيان به حكومت برگزيده و پس از آن نيز در تثبيت حاكميـت او نقـش                     

  . پر رنگي داشته است
 هاي خود و هـم در سـاختار و چهـارچوب اثـر،              محمود حسيني، هم در تحليل و قضاوت      
لذا در سراسر كتاب، هم خود و هم ولي نعمـت           . نقش مهمي را به شريعت و مذهب داده است        

بنـابراين بايـد    . مدار معرفي كرده اسـت      خود و طرفداران وي را افرادي بسيار متدين و شريعت         
هاي احمدشاه به غرب و شرق افغانستان و نيز ديگـر             ها و لشكركشي    بيست و شش سال جنگ    
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از قبيل برخوردهاي شديد با اسرا و واليان را در همين چارچوب تحليـل و  اقدامات نظامي وي  
نـژاد    زرگـري (نژاد    عنوان خاقان قدسي    بر همين مبناست كه حسيني از احمدشاه به       . بررسي كرد 

نبـودن   مسلمان. ياد كرده است» غازيان«صورت مكرر با عنوان    و از لشكريان وي بارها به     ) 315:
شايد . ، بهانة لازم را براي اقدامات جهادي احمدشاه فراهم كرده استبخش زيادي از مردم هند   

بيني شخص محمود حـسيني، كرامـاتي نيـز بـراي ولـي               دليل تأكيدهاي احمدشاه و نيز جهان       به
بـا  . آورده اسـت  ) 274: مـولايي   (» اعمال غريبه و اصطناعات عجيبه    «نعمت خود، تحت عنوان     
  :شود نة آن اشاره ميها به چند نمو وجود كثرت اين گزارش

همان  (» به آن جناب1آوردن تغلي ذكر شكارفرمودن خاقان مالك رقاب و كيفيت پناه« -
اين گزارش شرح يكي از شكارهاي احمدشـاه و همراهـان در سـال نهـم سـلطنت در                   ). 274: 

اي كـه از رمـة خـود جـدا            شكارچيان متبحر هرچند تلاش كردند نتوانستند بره      . صحرايي است 
در عوض بره، خود و به اختيار خود به محل استراحت شاه نزديك شـده               . ود، شكار كنند  شده ب 

شاه ايـن بـره را كـه حـدود دو دينـار ارزش داشـته، از روي دلـسوزي و                     . برد  و به وي پناه مي    
فروشي و طمع چوپان به مبلـغ پنجـاه هـزار دينـار خريـداري و مواظبـت                    دليل گران   شفقت، به 

اهراً اين گزارش ساختگي بوده و هدف محمـود حـسيني نوشـتن متنـي               ظ). 275:همان  (كند  مي
ارادت احمدشاه به مضجع امام     . شدن امام رضا براي يك بچة آهو بوده است          شبيه جريان ضامن  

  .كند شدن به آن مكان جهت زيارت، اين ظن را تقويت مي رضا و مشرف
ي يك سـفر جنگـي از       در سال دهم سلطنت، ط    : العاده و خرق عادت     انجام امور خارق   -

كابل به جانب هندوستان در جنگلي، احمدشاه ماري سياه و بزرگ را كه سي زرع درازا و دمي                  
افروز داشت، با يك تير به هلاكت رساند كه باعث بحت و حيـرت همـة                  بلند و آتشين و آتش    

  ).297:همان(همراهان شده و زبان به مدح و ثنا و دعا گشودند
پـوي والا     دت از خديو مؤيد كشورگشا و عبور اردوي كيهان        در بيان ظهور خرق عا    « -

سـوي    در سال چهاردهم سلطنت و اين بار نيز طي سفري جنگي كه به            ): 444:همان   (2»از دريا 
ريزي و مديريت شـخص       العاده، با برنامه    پاني پت بوده، غازيان افغاني در جريان عملياتي خارق        

شوند كه يـادآور عبـور حـضرت           متلاطم و عميق مي    احمدشاه موفق به عبور از رودخانة مواج،      
، مرجع رخداد تاريخي مدنظر خود را       »كردن  تشبيه«اين بار حسيني در زمينة      . موسي از نيل بوده   
  : كند صريحاً ذكر مي

  ه تا بگذارند از اين رود نيل ــــمگر موسي از غيب گرد دليل       ك
                                                 

 بچه گوسفند/  بره.1

 .شعري طولاني با چهل و يك بيت كه در ذيل اين عنوان آمده به روشي بيانگر اهداف كتاب است .2
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  ).445: همان ( دريا بدل شد به دشت      تو گويي كه به آساني از آب رود گذشت    
كردن، هدف اصلي خود را      چيني و صغري و كبري      و در پايان شعر و پس از اين همه مقدمه         

  : كند صورت مشخص بيان مي به
  ان خسرو كامكارـــاه جهــــ  ز ش چو اين كشف بر خلق شد آشكار      

  زود اعتقادـــدت فنژاد         از اين خرق عا ران صافيـــــبه روشن ضمي
  : همچنين

  بود بر زمين نايب مصطفي   ان فرمانروا         ــدر اين عصر خاق
  ان و زمين ــ بود تا سپهر زم  اه دنيا و دين         ــخدايا از اين ش

   )445: همان(ــــده دار  دل اهل اسلام تابن    ده دار        ـــچراغ هدايت فروزن
بودن احمدشاه شده     هاي فوق كه سعي در صاحب كرامت        ندي گزارش ب   از جمع  :كردن  تشبيه
 و  ير به روشن نمـودن ضـم      يادي ز ي، اهميت  و يس نو يخاحمد شاه  و تار    : توان گفت   است، مي 

 نويسنده سعي كرده است تا ازطريـق       .اند اهداف خود داشته   ي اعتقاد خواننده ، در راستا     يشافزا
ات ائمه و پيامبران كه در طول تـاريخ ديـن بـه ثبـت               سازي برخي اعمال احمدشاه به كرام       شبيه

بر روي زمين بوده ) ص(رسيده است، ثابت كند كه شاه حاضر، نايب و جانشين حضرت محمد
و با مديريت امور دين و دنياي مردم در جهت فروزان نگهداشتن چراغ هدايت، پـشت و پنـاه                   

هاي نهم تا چهاردهم    شتر بين سال  هاي مذكور بي    گزارش. اسلام و مسلمانان درجهان خواهد بود     
بـودن   ظل اللهي«جلوس احمدشاه كه دوران اقتدار وي بوده ذكر شده است كه در كنار تأكيد به   

تواند گوياي فراغت بال مورخ باشد؛ زيرا آرامش و ثبات نسبي در ممالك محروسـه و                  مي» شاه
  . موضوعه حاصل شده بود

ر شده كه محمود حسيني اصرار داشت تا در كنـار    كردن، ذك    در بخش تشبيه   :نيابت پيامبر  -
در ايـن   . العاده و متدين ترسيم كنـد       اي مقدس، خارق    اللهي احمدشاه، از او چهره      شخصيت ظل 

تركردن عقايد آنان، انجام اقداماتي كه به نوعي هرچنـد            راستا و نيز افزايش اعتقاد مردم و راسخ       
در جريـان رخـدادهاي     . ر كار قرار داشته اسـت     نمادين وي را نايب پيامبر معرفي كند در دستو        

سال بيست و دوم سلطنت، گزارشي از انتقال خرقة مبارك پيامبر اسلام از ولايت بدخـشان بـه                  
ايـن خرقـة   ). 563:همـان  (بينـيم   كابل بنا به دستور احمدشاه توسط شاه ولي خان باميزايي مـي       

 اويـس قرنـي داده بـود كـه بعـداً بـه       متبركه را پيامبر اسلام، در زمان حيات خويش، به خواجه         
  .تداول در ممالك تركستان چرخيده تا به ولايت بدخشان رسيد

هاي گوناگون سعي كرده نـشان دهـد          مورخ در روايت  :  ديانت در سيرة عملي احمدشاه     -
بردن عبـاراتي از      كار  به. بر انديشه، در عمل نيز شاهي متدين و متشرع هست           كه احمدشاه علاوه  
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خاقـان  ) 232: همـان   (گـستر     ، پادشاه معـدلت   )226 :نژاد  زرگري(شاه صاحب توكل    ل شاهن قبي
  .  همه مبين اين ادعاست) 315: همان(نژاد  قدسي

هايي كه در طول مـدت طـولاني بيـست و شـش سـالة حكمروايـي        ها و نزاع   از همة جنگ  
هـا متـصف بـه        يهاي اين درگير    عنوان جهاد و غزا ياد شده و گاه كشته          احمدشاه روي داده، به   
ها و كلماتي كه محتوا و معناي ديني دارنـد            در اين زمينه كاربرد واژه    . اند  لقب والاي شهيد شده   
بارها، محمود حسيني بلافاصله پس از هر شورش و مخالفتي، بدون           . شود  به كرات مشاهده مي   

 گــر هــاي مقابــل را، كــافر، بــددين، بــدكيش و فتنــه هــا، طــرف پــرداختن بــه دلايــل و علــت

   1)61، 275، 336، 387: مولايي(خواند مي
در مراسم ازدواج پسران احمدشاه، به دقت سعي شده رعايت مقررات و شئونات اسـلامي                

صفاتي نيز كه براي عروسان مدنظر بود و سعي شـده پـر             ) 33،  268،  525: همان.(گزارش شود 
  )268:نهما(رنگ شود، غالباً عبارتند از، آراستگي به حلية عصمت و زيور عفت

در جريان مراسم عروسي شـاهزاده      . البته ظاهراً يك بار خلاف اين رويه مشاهده شده است         
گير شاه، برخي محرمات و مكروهات از قبيل رقص و آواز زنان   رضيه عالم2تيمور شاه با صبيبة

ها، محمـود حـسيني       شكني  در بيان اين تعارضات و توجيه حرمت      . و سرود و شراب اتفاق افتاد     
دادن اتفاقات مذكور، خواسـت   وعي از ولي نعمت خود دفع تكليف كرده و با كمرنگ جلوه        به ن 

كننده و عرف مراسـم جـشن و عروسـي را سـبب و دليـل بـر                    عمومي مردم و مهمانان شركت    
  ).334:همان(شمرد  مي

شود؛ از قبيل فـتح دهلـي كـه در            از اين دست تعارضات در مطالب ديگري نيز مشاهده مي         
  .  آن پرداخته خواهد شدجاي خود به

آور  كشد و با حالتي تهوع از آنجا كه محمود حسيني، ولي نعمت خود را به عرش اعلا برمي         
آمـده در     كند، آگاهي از نحـوة رفـع تعارضـات پـيش            او را مدح و ستايش مي     ) 24:نژاد  زرگري(

قـدس  هـر چنـد طبـع م    «: رسـد   برخي از اتفاقات و شرح توجيه آنها بسيار جالب بـه نظـر مـي              
گزين، از بس كه سرمست بادة وحدت و سرخوش نشئة حقيقـت اسـت،                آيين پادشاه معني    حق

نبايد تبعيت شريعت غراي اطهر و اطاعت ملت بيضاي اظهر، راغب آن بود كه تا رباب را سـر                    
رشته بر هم زنند؛ ليكن چون در چنين مجالس پر سرور و محافل لبريز شور و لولـة مطربـان و           

ز تعارف رسميه و رسميات عرفيه است، رتبة ظليـت الهـي و عموميـت سـخاي                 غلغلة مغنيان ا  
)  334:همان(» ...شاهي نپسنديد كه از افضال عام هيچ فردي از افراد بشرمحروم و نوميد باشد و              

                                                 
 .از اين القاب به صورت مكرر و فراوان در كل كتاب مشاهده مي شود .1

  دختر .2
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اي   هاي متعدد و مفصلي كه در سراسر كتابِ محمود حسيني درج شده و شـمه                بر گزارش   علاوه
اي كه فرزند وي محمد اسماعيل در سلك نظم           عنوان شد، در اختتاميه   از آنها در اينجا اختصاراً      

مدارانـة   كشيده و به انتهاي كتاب اضـافه شـده، مجـدداً بـه مـرور صـفات و اوصـاف شـريعت              
  .خوريم احمدشاه برمي

  بود در اسلام چون صديق اكبر در جهان      در عدالت مانده چون فاروق اعظم يادگار
  ود، اوقات، صرف طاعت پروردگار ـنم   مي  نت  ـور سلطــــبا وجود اشتغال اندر ام

  ) 599:همان(
ترتيـب بـا      در اين اختتاميه شصت و يك بيتي، از حضرت محمـد و خلفـاي چهارگانـه بـه                 

صفاتي از قبيل احمد مرسل، صديق اكبر، فاروق اعظم و شير كردگار به نيكي يـاد شـده اسـت                    
مدارانـة   ت، اما به مناسبت، بايد گفت كه مؤلفة شـريعت         سخن دربارة اختتاميه فراوان اس    ). همو(

  . صورت دقيق و كامل، محور بينش و انديشة پسر بوده است پدر، به
  
  باوري  بينش مشيت. 2

مداري و گـاه      اعتقاد به امور ماورايي و مافوق عادي تا حدي در پيوست به همان بينش شريعت              
هاي   احمد حسيني از آنجا كه براساس انديشه      . بيانگر رخدادهاي تصادفي يا قضا و قدري است       

گرايانه، ولي نعمت خود احمدشاه را گاه بـه درجـة قدسـي و مرتبـة                  مدارانه و سلطنت    شريعت
كند،   باوري استفاده مي    كشد، در توجيه برخي اقدامات ناشايست وي، از بينش مشيت           اعلي برمي 

رابطـه وجـود دارد،     » شيت الهـي  م ـ«و نگـرش    » مدارانـه   شريعت«بين بينش   . از قبيل فتح دهلي   
را گـسترده   » مشيت«اما اگر براساس نظرية چرخش زباني دامنة معنايي         ) 88: 1388زاده،    حسن(

توانـد منظـور      در موارد متعددي بيان مشيت صـرفاً نمـي        . تواند معاني ديگري نيز بيابد      كنيم، مي 
. قـدر الهـي نخواهـد بـود       همچنين قضا و قدر هم الزاماً همان قـضا و           . همان مشيت الهي باشد   

. شـود  مـي » تصادف«حداقل در فهم و نظر عاميانة مردم، گاهي، از مشيت، قضا و قدر، برداشت              
  :شود هاي محمود حسيني براي اين منظور ارائه مي برخي از گزارش

مهمترين مورد، در جريان فتح دهلي و جناياتي كه توسط سـربازان احمـد شـاه رخ داده،       -
عريف، تمجيد و مدح و ستايش از ولي نعمـت خـود و غازيـان و جنـود او     ت. مشاهده مي شود  

رسـد    كرده به ناگاه در مقابل جناياتي هولناك ويرانگر و تاراجي عظيم قرار گرفته و به نظر مـي                 
يابد، مددجستن از قـضا       در اينجا مفري كه او براي خود مي       . شود  براي گزارش آن مستأصل مي    

  ).423: مولايي (امور از دست تدبير استشدن سر رشتة  و قدر و بيرون
   اري اختي شد در آن كار بسپه بر سر كارزار         چون بود قضا
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  )همو(سر رشته از دست تدبير رفت          تأسف چه حاصل كه تقدير رفت 
اين، . كنند  تأسف مورخ به روشني بيانگر آن است كه همگي، حوادث دهلي را نكوهش مي             

دليل برشمردن    آنجا به . شد   كه در ابتداي گزارش محمود حسيني ذكر مي        خلاف آن چيزي است   
گناهان اهل دهلي از قبيل تـرك نمـاز و روزه، نـدادن خمـس و زكـات و خـوردن مـشروبات                       

  . داند براساس مشيت الهي آنها را مستحق بلا و عذاب از طرف غازيان احمدشاه مي
  )همو(حد بگذرد رسوا كند لطف حق با تو مداراها كند          چون كه از 

و كاربردهاي گوناگون آن در فرهنگ گفتمـاني  » مشيت«ديگر براي بيان بار معنايي        عبارت  به
  ... .طالع، بخت، اقبال، روزگار، نصيب، ساعت، فال و: جامعه، بايد به اين واژگان اشاره كرد 

اثـر محمـود   صورت مكرر و متـوالي در گـزارش برخـي حـوادث در           كاربرد اين واژگان به   
  : شود حسيني مشاهده مي

 در جريان گزارش مخالفت و ياغيگري دو قبيلة بريجي و تريني، ذلت، خواري و شقاوت        -
  ).62: مولايي(داند  آنها مي» بخت بد«و » بخت ناسازگار«آنها را در نتيجة 

  ) همو(كي را شد بخت بد رهبرش           نشد خوش خاك درشه سرش 
را كه موفق به ادراك دولت لايزال و ملازمـت ملازمـان درگـاه شـاهي                 در مقابل، گروهي    

  . داند مي» بخت بيدار«و » طالع فرخنده فال«اند، مديون  شده
  ) همو. (كسي را كه طالع مدد كار بود          سعادت قرين، بخت بيدار بود

و خـواب و  به هنگام محاصرة مشهد از طرف احمدشاه و ناكامي در فتح آن، از عوالم غيب    
  . آمده استفاده شده است اقبال براي توجيه شكست پيش

  )203: نژاد زرگري(         كه آگاهيش هست ز انجام كار باربنازم به اقبال اين شهر 
بندي بايد گفت كه واژگاني از قبيل طالع، ساعت و فال بيشتر در حوزة كـاري                  در يك جمع  

بـراي  .  زيرمجموعـة الهيـات و شـرعيات نباشـد    شـك  توانسته بدون   منجمان كاربرد داشته و مي    
ها، امور شخصي مراسم عروسي در كنار در نظر    ريزي، شروع و انجام خيلي از لشكركشي        برنامه

» شگوني«و  » ساعت«گرفتن شريعت و مشيت الهي، با توسل به منجمان و اهل فن به اصطلاح،               
  . هم مدنظر بوده است

ه با شاهزاده تيمور به روشني بيـانگر تـأثير ايـن            محتواي گزارش عروسي دختر عالمگير شا     
در ساعت سعيدي كـه سـعادت، قـران سـعدين داشـت،             «: رويه در بينش محمود حسيني است     

قـرين خطبـة      موافق شريعت متين و ملت متـين، علمـاي مـصاحبت آيـين و فـضلاي فـضيلت                 
 مهر و مـاه را بـا   رتبه به اداي فصيح خوانده، دو گوهر رخشندة بحر سلطنت را منتظم و     همايون

  ).401: همان(» قران دوام قرين هم ساختند
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  گرايانه  بينش سلطنت. 3
خـصوصاً در ايـران كـه      . گرايي جايگـاه والايـي دارد       در انديشة سياسي مورخ مسلمان، سلطنت     

مورخـان دورة  . ها قبل از ورود اسلام نيز، سلطنت، مقام و قرب خاص خود را داشته است           سال
اند كه البته اين      اي از اين بينش برخوردار يا مجبور به استفاده از آن بوده             ردهصفوي به نحو گست   

. هاي بعد مثل افشار و نيز در كشور همجوار و سلسلة دراني نيـز تـسري يافـت                   ميراث به دوره  
  . كرد، روية مذكور را به كار بست محمود حسيني نيز كه در همين فضا و بستر فعاليت مي

هـاي    او بارها به مناسبت   . ي، سلطنت، جايگاهي مهم و ضروري دارد      در بينش محمود حسين   
هاي گوناگون، به فلسفة وجودي سلطان اشاره كرده و از ضرورت وجـودي آن                مختلف و بهانه  

 ق، ظلم و    1167هاي محاصرة مشهد در سال        عنوان مثال در جريان گزارش      به. سخن گفته است  
دليل نبودن سلطاني صاحب شوكت دانسته شده است          ها بر اهالي و سكنة خراسان، به        بيدادگري

  ).242: همان(
  يروبه كند يريش گوشه هر به         ي شهانهـــي اگر در منباشد

  ).همان(اند ان فخر نوع بني آدمــــاند         شه شهان زيور و زينت عالم
يرانـي  انديـشه ا  «نگـاري ايـران تحـت عنـوان         محوري در بينش تـاريخ      از اين مقولة سلطنت   

هـاي    مداري و بخت و اقبال و پيوسـت آن، گـرايش            دليل شريعت   وقتي به . شود  ياد مي » سلطنت
مĤبانه، احمدشاه از ردة يك فرمانده سپاه و نيز رهبر يـك قـوم بـه مرتبـة شاهنـشاهي و                       صوفي

شود، محمود حسيني از طرف وي موظف به ثبت و ضبط همـين رويـه و                  سلطاني بركشيده مي  
تحـت تـأثير همـين بيـنش        . شـود    و تـشديد آن طـي دوران فرمـانروايي او مـي            در ادامه، ثبـت   

فـر،    گرايانه است كه حسيني با عناويني از قبيل اشرف خديو فلك اقتدار، خديو فريدون               سلطنت
گـستر،    ستان، پادشاه معدلت    نگين، خاقان بحر و بر، سلطان خيل انجم، خاقان ممالك           خاقان جام 

هـاي مـشابه، در       ضرت ذوالجلال، شهريار كامكار و ديگر واژه      لشكركش عرصة جهانگشايي، ح   
دليل جايگاه اداري و نيز دستور        شايد به . كند  سرتاسر اثر خود براي معرفي احمدشاه استفاده مي       

گيرد كه اثر وي سرشار       گرايانه چنان منظومة فكري حسيني را در برمي         احمدشاه، بينش سلطنت  
دليـل    برخي منتقدان حتي معتقدند كه حسيني به      . وسي است از مدح، ستايش و گاه تملق و چاپل       

افراط در اين زمينه نه حرمت نويسندگي را رعايت كرده و نه ارزشي براي قلم قائل شده است                  
  ). 24: نژاد  زرگري(

در اين انديشه، احمدشاه، شاهنشاهي متدين است كه به نيابت از خداوند و با پشتوانة الهي                
گران در جهت احياي دين اسـلام         وظف به نابودي كافران، ملحدان و فتنه      و ياري غازيان خود م    

شاه براي رسيدن به اهدافي كه خـود تعيـين كـرده،            . و گسترش عدل و داد بر روي زمين است        
اي به هـيچ احـدي پاسـخگو          دهي و فرماندهي كرده و در هيچ زمينه         ريزي، سامان   شخصاً برنامه 
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قبلاً نمونة بارز آن، در جريـان فـتح         . شود   به نحوي مبرا مي    حتي اگر جنايتي انجام دهد،    . نيست
كـردن    محور، مورخ در پي كشف و برجـسته         هاي تك   نگاري  از آنجا كه در تك    . دهلي اشاره شد  

ترين نشانه از مردم  ، بنابراين ما كوچك)71: 1388حسني،(هاي جامعه است  نقش شاه در تحول  
ها حضور دارند و كله منارهـا همـه از            ا و لشكركشي  ه  مردمي كه در همة جنگ    . بينيم  عادي نمي 

  .شود كلة آنها ساخته مي
محوري محمود حسيني باعث شده تا او در كنار نديـدن مـردم، مخالفـان را             انديشة سلطنت 

هـا سـوگمندانه، دليـل        رو در خيلـي از گـزارش        كلاً به چشم معاند و كافر و برانداز ببيند؛ ازاين         
القـاب،  . ات به كلي ناديده گرفته شده يا به حاشيه رانده شده اسـت            ها و اعتراض    اصلي مخالفت 

وند بسيار سخيف، زشت و غير منصفانه است تا     ر  صفات و عناويني كه براي مخالفان به كار مي        
 ق، حركت اعتراضـي     1177در سال   . كند  جايي كه حتي جنبة غير انساني و نژادپرستانه پيدا مي         

، بـه شـديدترين شـيوه و بـا          1ن هزاره، حاكم منطقـة دايكنـدي      خا  مردم هزاره به رهبري عنايت    
  .شود رحمي تمام سركوب مي بي

  د            به تاراج اموال شان تاختند ــچو از قتل اعدا بپرداختن
   ).518:همان(به دست سپاه شد ملك گير            زن و بچه ياغيان شد اسير

اي اعتراض مردم توجه نشده، بلكه حتـي بـه       در گزارش اين فاجعه، نه تنها به علت يا علته         
شيوه گزارش جنايت دهلي، حركتي در جهت توجيه عملكرد سپاه احمدشاه مشاهده نمي شود              

  . در مقابل، به نژاد و قيافه معترضين توهين شده و با بدترين القاب از آنان ياد شده است
  غول زشتسرشت         كه هستند در چهره چون  چه گويم از آن قوم نكبت

  ). 516: همان( 2رمن پيكر و دد نژادــــه اهــــهم     ه ديو سيرت همه بد نهاد     ــــهم
گرايانه از جادة انصاف منحرف       دليل بينش سلطنت    در اينجا بايد گفت كه محمود حسيني به       

معيـار و محـك     . توانـد باشـد     اي كه باعث ارزش و اعتبار مـورخ و آثـار مـي              مؤلفه. شده است 
ردادن اين گزارش براي قياس و سنجش ساير روايات محمود حسيني، باعث تقويت شك و               قرا

را فـداي   » انـصاف محـوري   «مـورخي كـه     . شـود   ترديد دربارة صحت و سقم برخي از آنها مي        
همين دليل  . الزامات معيشتي خود كند، هم شخصيت و هم قلم خويش را زير سؤال برده است              

 به هيچ وجه شاهد بينش و رويكـرد انتقـادي           ريخ احمدشاهي تاباعث شده كه ما در كل كتاب        
گويا حسيني واقعاً سلطان را والانژاد و مقدس برشمرده و او را مبـرا از خطـا و گنـاه و                     . نباشيم

  .دانسته است انحطاط مي
                                                 

 قندهار و هرات نيب يا منطقه .1

 »596: زرگري نژاد . آمده» بدنژاد«نژاد، واژة  در تصحيح دكتر زرگري .2
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  نگاري محمود حسيني روش تاريخ
 ـ         روش و بينش در تاريخ     دون ديگـري  نگاري ارتباطي تنگاتنگ با يكـديگر داشـته و هـر يـك ب

روش امكان بازنمـايي بيـنش      . عبارتي روش ابزاري براي تجلي انديشه است        كاركردي ندارد، به  
: حـسني (دهـد     كند و در مقابل انديشه نيز بـه روش جهـت و حـدود مـي                 تاريخي را فراهم مي   

هـا، ابزارهـا متـون        مندي از شـيوه     سوي بهره   با گسترش علم تاريخ و حركت آن به       ). 82،  1388
رونـد تـا انـسان را از          ه و نيز مجموعه قواعدي كه هنگام بررسي و پژوهش بـه كـار مـي               وابست

اهميـت روش در    ) 24 / 1 :1375سـاروخاني،   (مـات راهبـري كننـد       سـوي معلو    مجهولات بـه  
طبيعتاً در اينجا انتظار نـداريم، محمـود حـسيني بـه شـيوة              . شود  گر مي   نگاري بيشتر جلوه    تاريخ

. هـاي دقيـق بيـان كـرده باشـد           مانمند بينش تاريخي خود را بـا روش       مورخي معاصر، كاملاً سا   
هايي كه برخي را از استاد خويش ميرزا مهدي خـان آموختـه               حال، وي با استفاده از روش       بااين

وجـو در مـتن كتـاب،         با جست . هاي تاريخي متجلي كرده است      بود، بينش خود را براي روايت     
شود كه عبارتند از سبك نگـارش، بيـان            مشخص مي  نگاري حسيني   هاي روش تاريخ    اهم مؤلفه 
اي ادبي در آغاز هـر سـال كـه توصـيف بهـار                نگاري، نگارش خطبه    ها براساس سالنامه    گزارش

  . نگاري هاي دلالتگر و استفاده از شعر براي تاريخ گيرد، گزاره بخش عمدة آن را در برمي
  

  سبك نگارش
اري يك مورخ معمولاً پرداختن به سبك نگارش        نگ  اولين مؤلفه در تشريح و بينش روش تاريخ       

اي روان، منـسجم و مـشخص روايـت       هاي خود را به شـيوه       محمود حسيني گزارش  . وي است 
كه حتي خوانندة فعلي و غير افغانستاني نيز در فهم محتواي كتـاب بـه مـشكل      طوري  به. كند  مي

 متعـدد او    2هاي  نه و وصف  هاي سالا   هاي حسيني در ايراد خطبه      هنرنمايي. 1خورد  خاصي برنمي 
هاي مشابه، نثر وي را روان، مطبوع، دلنشين و بليـغ كـرده و از                 هاي جنگ و ديگر بيان      از ميدان 

اين منظر باعث شـده كـه چنـد سـر و گـردن از نثرهـاي تـاريخي همكـارانش مخـصوصاً در                        
ي ادبي بهره بـرده     ها  بنابراين، هرچند حسيني از انواع آرايه     ). 17:مولايي(هندوستان بلندتر باشد    

جالـب آنكـه، فهـم نظـم وي از          . است، باعث نشده كه آراي وي براي همگان فهميدني نباشـد          
البته، گاه خواننده، بايد با صبر و حوصله از متون مفصل ادبي عبـور              . تر است   نثرش بسيار ساده  

  .هاي تاريخي دست يابد كند تا به متون و داده
                                                 

  .البته مشخص است كه نام اشخاص و اماكن از اين امر مستثناست  .1
هايي خواندني  هاي متعدد اشاره كرده و نمونه  به وصف  تاريخ احمد شاهي  دكتر مولايي در مقدمة خود بر كتاب         .2

 ).22–17: همان ( ذكر كرده است از آن را
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نگاري خود مطيع و فرمانبر احمدشاه بوده، در           تاريخ طور كه حسيني در فحوا و بينش        همان
حسيني در ابتداي كتاب    . خورد  گونه عملكرد به چشم مي      زمينة روش و سبك نگارش نيز همين      

نويـسي و     منـشي شايـسته كـه بـه حليـة مطلـب           «: كنـد   به روشني خواستة احمدشاه را بيان مي      
حكم همايون  « : و نيز ) همان(» ه باشد سگالي داشت   كلامي آراسته و لياقت وصافي و مديح        شيرين

آگاه از منشيان ايام نادرشاه كه بـه    سنج حقيقت   به شرف نفاد مقرون شد كه يك نفر منشي سخن         
 مطلب را به عبارات واضح مبرا از اغراق و مـضامين رنگـين لايـح خـالي از                   تاريخ نادري طرز  
  ) همان (».نگاشت تواند اني ب، بر صفحة1اغراق

 را كلامنيريش يشاعر و سگالحيمد يوصاف اقتيل ينيحس ،يونيهما ستخوا و حكم طبق
 چقدر توانـسته از     نكهيا اما. نگارد انيب ةصفح بر را مطالب روان، و واضح عبارات با كه داشت
نـژاد    زرگـري . كند، منتقدان نظريـات متفـاوتي دارنـد        خان عمل    ي مهد رزاي م ر طبق نث  ينظر ادب 

 و نثـر كتـاب      تـاريخ جهانگـشا    و اجمالي ميان نثر استرآبادي در        اي سريع   مقايسه«: معتقد است 
نثر او  . دهد كه منشي جامي خيالات خويش را نگاشته نه واقعيت را            حاضر، به وضوح نشان مي    

نه تنها برتر از نثر استرآبادي نيست كه در استحكام و استواري، با آن نثر قابل قياس نيز نيست،                   
 ).51: نژاد  زرگري(» .تا چه رسد به برتري

  

  شده  منابع استفاده
صورت صريح در همان ابتدا به هدف از نگارش اثر و نيز منبع و مرجع محوري خود  حسيني به

روشـني    تقليد از روش نثري كتاب مذكور بـه       . كند   است، اشاره مي    تاريخ نادري  كه همان كتاب  
روع گفتارهاي كتاب كه    شكل و شمايل ديباچه و نيز نحوة ش       . خورد  در اثر حسيني به چشم مي     

در بيـان، ذكـر،     «هـايي از قبيـل        اين گفتارها غالباً با واژه    . رسد گواه اين مدعاست     عدد مي 166به
 ق كـه  1173در جريـان گـزارش وقـايع سـال      . شـوند   شـروع مـي   » و نقل ... شرح، وقايع سال    

د ايـن   يابد، حـسيني بـراي اينكـه نـشان ده ـ           احمدشاه به پيروزي مهم نظامي در هند دست مي        
كنـد    دستاورد از همة فتوح سلاطين نامدار و خوانين والا مقام ديگر اسلامي برتر است، ادعا مي               

به چنـين   ) 557 :نژاديزرگر(» از روي تواريخ معتبر و كتب مبسوطة اخبار و سير         «كه با مقايسه    
ه هرچند در هيچ كجاي كتـاب، نـام و نـشاني از ايـن آثـار مـشاهد                 . اي دست يافته است     نتيجه
بر كتب و منابع تـاريخي،        اي علاوه   رسد كه حسيني مطالعات گسترده      منتهي به نظر مي   . شود  نمي

ها، ديوانيات، حديث و امثال آن نيز داشـته           ها، تذكره   در زمينة كتب غير تاريخي از قبيل شاهنامه       
ي ا  آمـده اشـاره     آموزي از رخداد پيش     به هنگام گزارش سلطنت عالمگير شاه براي عبرت       . است

                                                 
 )51: نژاد زرگري. (آمده است) اغلاق(نژاد واژة  رگريدر تصحيح ز .1
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هركه خلق خداي را بيـازارد      «و مضمون قول شيخ شيراز كه       « : دارد گلستان سعدي نيز به كتاب    
بـه  » تا دل مخلوق را به دست آرد همان مخلوق را بر او گمارند تا دمـار از روزگـار او بـر آرد                      

رو امكان دارد حسيني به محتواي كتاب ديگر سعدي از            ازاين). 258:همان(» .منصة ظهور رسيد  
مداري حسيني    منبع ديگري كه در پيوست انديشة شريعت      . توجه نبوده باشد     نيز بي  بوستان قبيل

وي براي تأييد يا تأكيد بر روايت تاريخي خود به كـرات            . بسيار استفاده شده، قرآن مجيد است     
از فهرستي كه دكتر مولايي از اين آيات تهيه كـرده، گـستردگي             . از آيات قرآن بهره گرفته است     

بيشترين كاربرد آيات، براي تأكيد ظـل االله        ). 607- 611: مولايي(شود    خوبي مشاهده مي    هآنها ب 
پـروري وي بـوده اسـت         و نيز اولوالامربودن احمدشاه و نيز تأكيد بر خصال قدسـي و عـدالت             

كردن آنها به كفـر       از طرف ديگر براي مخالفان و متهم      ). 75و  164و  310 و   382 و   489: همان(
 211 و   276 و   337و    432و   496 و   526: همان.( آيات قرآن استفاده شده است     و شرك نيز، از   

   )62و 85و 95 و202و 
  

  بيان پيوستة وقايع در بستر سامانمند زمان 
شناختي هر    اي مهم در روش     براي تاريخ جنبة ذاتي دارد، استفاده از آن مسئله        » زمان«از آنجا كه    

شـود،     و ايجـاد متنـي منـسجم و پيوسـته مـي            مورخ است كه باعث اجتناب از گسستگي مـتن        
بردن فراوان از زمان سامانمند، متنـي يـك دسـت و مـنظم بـا اسـتفاده از روش            نويسنده با بهره  

استفاده از اين روش چنان عمده، واضح و محـوري          . نگاري به رشتة تحرير آورده است       سالنامه
بنـدي مطالـب كتـاب        رسـت بوده است كه دكتر مولايي در تصحيح خـود، بـراي چيـدمان و فه              

   ).5: مولايي(استفاده كرده است » سال«بندي آنها براساس صورت مشخص از تقسيم به
 ،»سـال  عيوقـا  اني ـب« ،»سـال  عيوقا« ليقب از يعبارات ا واضح ب  صورت  به از گفتارها    ياريبس

 بـه  احمدشاه شش سال بعد از جلوس       يني حس ميدان همانطوركه مي  1شود  يم شروع   »سال آغاز«
 سـال  منظم و مرتب تا      صورت  به يي از همان سال اول فرمانروا     كتاب، عيوقا اما. شد يمعرف يو

 شده گرفته نظر در جلوس خيتار همان هاسال يمبنا نيبنابرا.  شده است  ري تحر احمدشاهوفات  
 اني ـب در«: اسـت  شـده  داده مطابقـت  يغـور ياو يترك و يقمر يهجر ميتقو با نگارش، در كه
 روزي ـف تخـت  بر يجهانبان حضرت جلوس شرح و قندهار دارالقرار به شعار حضرت... دنيرس

 هجري و موافـق سـال       1160 سنة   مطابق مأنوس... جلوس اول سال عي وقا يستانمملكت بخت
  ). 58: همان(» توشقان ئيل تركي

براساس مطالب كتاب، گويا زمان جلوس احمدشاه نزديك يا مصادف بهار بـوده اسـت يـا                 
                                                 

 ...) و590 و 538 و 482 و 430 و 341 و 250 و 136 و 96  و 58صفحات : ييمولا( .1
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عنوان مثـال در      به. بق سليقة خود چنين چيدماني را مناسب تشخيص داده است         اينكه حسيني ط  
در اين اوان ميمنت انجام زمان بهجت فرجام كه «: خوانيم بيان گزارش سال سيزدهم سلطنت مي

  ). 384: همان(»...سلطنت بودو آغاز سال سيزدهم فرمانروايي و ... بهار دولت جاويد
بـه تـاريخ شـب    «: دهـد   صـورت بـسيار دقيـق ادامـه مـي           در ادامة همين گزارش حسيني به     

ايـن  ). همان(» ... از خلوتكدة حوت برآمده    1172چهارشنبه، بيست و يكم رجب المرجب سنة        
توجـه سـامانمند بـه      . خورد  ها به چشم مي     حد از دقت در ذكر تاريخ رخدادها در اكثر گزارش         

در بخـش بيـنش تـاريخي كـه     بر اينكه باعث پيوسـتگي مـتن شـده و خـلأ بـزرگ       زمان علاوه 
منـدي در ترتيـب       نپرداختن به علت وقايع بوده است، نيز تا حدي پر شـده اسـت و بـا قاعـده                  

  . توان آن را يافت تاريخي حوادث، مي
  

  هاي دلالتگر  استفاده از گزاره
وجو در اثر وي به مطالبي   گري و نويسندگي داشته با جست       دليل مهارتي كه حسيني در منشي       به

ها را به چهـار      در كل اين گزاره   . شود   خوانده مي  1»متون روش مورخانه  «خوريم كه اكنون      بر مي 
هاي اسنادي  هاي ارجاعي؛ گزاره هاي شناختي يا معرفه؛ گزاره      گزاره: بندي كرد   توان دسته   نوع مي 
   ).88: 1388 ،زادهحسن(هاي تعديلي  و گزاره

حسيني پر كاربرد بوده؛ لذا براي جلوگيري       هاي مذكور، گزارة شناختي در متن         از بين گزاره  
  . شود از درازي سخن، فقط به همين گزاره اكتفا مي

هايي هستند كـه مـورخ بـراي معرفـي بيـشتر بـازيگر، مكـان                  گزاره«: هاي شناختي   گزاره -
). همـان (» .كند  هايي دربارة آنها براي شناخت بهتر عرضه مي         جغرافيايي، مفاهيم و غيره، آگاهي    

ها جغرافيـايي و حتـي ابـزار          هاي مياني نظامي مهم و نيز مكان        عمولاً دربارة شخصيت  حسيني م 
حسيني در ابتداي كتاب،    . آلات نظامي هرجا تشخيص داده، اطلاعات خوبي عرضه داشته است         

نامه نخواسته، امـا بـا ايـن          كردن احمدشاه به آفتاب متذكر شده كه كسي از آفتاب نسب            با تشبيه 
   ).49-50: ييمولا(مختصري از وي آورده است نامة  وجود، نسب

ها، معابر، بازارها و  ها، جنگل هاي مفصلي دربارة قلعه هاي جغرافيايي نيز آگاهي     دربارة مكان 
  . شود كه پرداختن به همة آنها از حوصلة يك مقاله مختصر خارج است امثال آن مشاهده مي

 در وسعت و فراخـي ربـع قلعـة قـديم            قلعة محتوي نامستقيم كه   « :شناخت قلعة نادرآباد   -
   ).270: همان(» .شود احداث نموده، نادرآباد نام نهاد نمي

                                                 
) 88 – 89 : 1388زاده،    حسن(ها و تعريف هر يك، مراجعه شود به           بندي گزاره   براي آگاهي بيشتر دربارة دسته     .1

  )49: 1386زاده،  حسن(و نيز 
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پزي واقع     خشت 2 هاي بلند از رماد    1تل«. اي از هند    هاي آجرپزي در ناحيه      آشنايي با كوره   -
  ).179: همان(» ...بود، آن را به اصطلاح اهل هند پزاول گويند

  

  شناخت امور نظامي
 سـال حكومـت احمدشـاه در لشكركـشي و جنـگ گذشـت، طبيعتـاً             26 اينكه كـل     با توجه به  
هاي اردوكشي، ساماندهي و تدارك نيروها و ادوات نظامي           هاي حسيني مملو از روايت      گزارش
كنـد؛ از قبيـل آشـنايي بـا         ها مطالب جـالبي را نمايـان مـي          كندوكاو در متون اين گزارش    . است

بيان تجهيزات نظامي چنـان فـراوان بـوده كـه           . و فنون نظامي  تسليحات و ابزار نظامي تا القاب       
برخـي از   ). 627-628: همـان (مولايي در تصحيح خود براي آنها فهرسـتي تهيـه كـرده اسـت               

   7، شهنگ6، نبروقي5، زنبورك4، جزاير3معروفترين اين ادوات عبارتنداز، توپخانه، بادلج
بنـدي كلـي،    مثلاً در يـك دسـته  . ستهمچنين آشنايي با تشكيلات نظامي و ساماندهي آن ا 

. ترتيب از بالا به پـايين؛ سـردار، سپهـسالار و سـرباز دانـست                توان به   بندي نظاميان را مي     درجه
صـورت وظيفـه در خـدمت         شوند، دائمـاً بـه      گروهي كه اكنون اصطلاحاً گارد شاهي ناميده مي       

شدند، نيروهايي بودند كه      اده مي ها استف   به جز اينها، بقية سربازاني كه در جنگ       . احمدشاه بودند 
آوري،  هـا طـي فراخـوان، ايـشان را جمـع         واليان و حاكمان مناطق به هنگام جنگ و لشكركشي        

از ميزان حقوق و مواجب آنهـا اطلاعـي نـداريم منتهـي ظـاهراً               . كردند  تجهيز و روانه جبهه مي    
 كـه سـربازان     آمده خصوصاً در شـهرهاي هنـد چنـان جـذاب و ارزشـمند بـوده                 دست  غنايم به 
تبليغات ديني و دادن عنوان غازي به جنگـاوران از ديگـر            . كرده است   كننده را راضي مي     شركت
  . كرده است هايي بوده كه نيروها را ترغيب به شركت در جنگ مي انگيزه

هاي نظامي حضور مستقيم داشـت و امـور را از نزديـك               احمدشاه، شخصاً در اكثر عمليات    
 و  10، ميمنه 9، هراول 8ني معمولاً براي لشكر وي از چهار بخش چند اول         حسي. كرد  فرماندهي مي 

                                                 
 تپه .1

 خاكستر .2

  نوعي توپ .3
  تفنگي شبيه زنبورك .4
  كنند نوعي توپ سبك كه بر روي شتر سوار مي .5
  نوعي تفنگ  .6
  شده است در مقدمة پيكار و جنگ از آن استفاده مي .7
  عقبة سپاه  .8
  مقدمة سپاه .9

  سمت راست سپاه .10
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هاي احمدشاه خصوصاً به سمت هند در اول سال و فـصل              بيشتر لشكركشي . برد   نام مي  1ميسره
منـد    بهـره » مرخـصي زمـستاني   «عنوان    بنابراين، سربازان معمولاً از امتيازي به     . شد  بهار انجام مي  

  . بودند
  

  ادي و اداريشناخت امور اقتص
بـا  . اي به امور اقتـصادي و اداري نـدارد          مانند خيلي از مورخان سنتي، حسيني نيز چندان اشاره        

تـرين اقـدام اقتـصادي        مهـم . توان اشاره كـرد     اين وجود به اطلاعات محدودي در اين زمينه مي        
رت اين شهر بـا دسـتور و نظـا        . احمدشاه تأسيس شهر احمدشاهي به جاي قلعة نادر آباد است         

حسيني گزارش مفصل و طولاني از جريان ساخت شهر دارد كه با ايـن              . شخص شاه ايجاد شد   
ذكر طرح بناي والاي اشـرف الـبلاد احمدشـاهي و برپاشـدن آن اسـاس                «: شود  عنوان آغاز مي  

  ). 269: همان(» استوار به يمن معماري همت علياي شاهي
ريخ اثر حسيني بيانگر آن است كه نظام       در تا  2كاررفتن اصطلاحات متعدد ديواني و اداري       به

اداري احمدشاه با الگوبرداري از سازمان اداري نادرشـاه، از نظـم و سـامان تـشكيلات خـوبي                   
هاي   ها و نيز واحد پول      هايي نيز دربارة اوزان، واحد مسافت       حسيني، آگاهي . مند بوده است    بهره

كند كه اينهـا   روه در موارد متعدد ياد مي    او از واحدهاي ميل، فرسخ، زرع و ك       . كند  رايج ارائه مي  
همچنين در گرفتن ماليات، گـرفتن غنـايم و نيـز           . گيري مسافت هستند    همگي واحدهاي اندازه  

در يك جا قيمت يـك مـن   . شود ذكر تورم و گراني به دقت نرخ اجناس، خصوصاً غله بيان مي           
وراكي در جريـان محاصـرة      و همين مقدار خ ـ   ) 105: همان(شود     روپيه هند ذكر مي    8نان گندم   

  ).   151:همان(يابد  روپية هند افزايش مي10شهر هرات بر اثر گراني به 
   اتي شد نان چو آب حابي قحط غله شد اندر هرات        كه ناچنان

  ). همان( آن نهان همچو عنقا به قاف ي گوشت مردم همه در طواف       وليپ
هاي الهي و  كركشي به هندوستان، آن را انگيزه سال لش26حسيني دربارة هدف احمدشاه از 

غنايم و اموال فراوانـي كـه شـاه و          . كند  اي به اهداف اقتصادي شاه نمي       داند و اشاره      جهادي مي 
آوردنـد ايـن ظـن را تقويـت           لشكريان او هربار بعد از فتح نواحي هند با خود به افغانستان مي            

  . كند مي
                                                 

  هسمت چپ سپا .1
برخي از اين اصطلاحات عبارتند از،  ). 629–632: همان( را دكتر مولايي نمايه كرده استهمة اين اصطلاحات .2

متـون ديـواني، صـراف، فرمـايش، قاضـي          ... نـويس و    دار، خفيه   وزارت ديوان اعلي، سركار خاصه شريفه، تحويل      
  ...نويس، منشي، مهردار سركار و عسكر، مجلس
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  1عرنگاري ش توجه محمود حسيني به تاريخ
بـسياري از   . نگاري دارد   اي طولاني در تاريخ     گيري از شعر در نگارش متون تاريخي، سابقه         بهره

بـرداري از زبـان شـعر بـراي بيـان             هاي مختلف به اين روش و بهـره         نظران نيز به گونه     صاحب
 هاي  كتاب.  است ي فردوس ةشاهنامها،    ترين نمونه   بهترين و كهن  . 2اند  مقاصد تاريخي اشاره كرده   

در دسـتة  .  حمداالله مستوفي به تقليد از اين كتاب وزيـن نگاشـته شـد             ةظفرنامديگري نيز مانند    
صورت كامل، بلكه در صورت لـزوم بـراي تأييـد از              ديگر مورخان براي بيان مطالب خود نه به       

جاي كتاب از شـعر       توان در اين گروه جا داد كه در جاي          حسين جامي را مي   . اند  شعر بهره برده  
 بيت  2330نژاد، در اثر محمود حسيني بيش از          براساس تحقيق دكتر زرگري   . ده كرده است  استفا

تـوان گفـت       از آنجا كه حسيني خود شاعر بوده، مي        ).36: نژاديزرگر(شعر فارسي وجود دارد     
ميزان زيادي از اين اشعار، سرودة خود وي بوده است؛ خصوصاً آن دسته از ابياتي كه انحـصاراً        

طور كه قبلاً اشاره شد، حسيني به         اما تعدادي از ابيات همان    . اي خاص است    واقعهمختص بيان   
براساس تحقيقات دوست مراد سيد مرادوف، برخي ابيـات نيـز           . صاحب شعر ارجاع داده است    

متعلق به شاعران ديگر بوده كه حسيني در پايان شعر جاي نام آنها را خالي گذاشته ولي بعداً به                
 حسيني در كنار شعر از تعـداد شـايان          3 در نهايت موفق به ذكر آنها نشده است        دلايل نامعلوم و  

توجهي امثال و حكم و نيز آيات قرآني بهره برده است كه در واقع همين كاركرد شعر فارسـي                   
  . را دارند

 بيت و حـاوي گـزارش       61 به كار رفته داراي      ياحمدشاه خيتارترين شعري كه در       طولاني
دشاه و جريان فوت اوست كه محمد اسماعيل پسر محمـود حـسيني در           سال آخر سلطنت احم   

  ) 559-603: همان . ( ق نگاشته است1186سال 
  

  نحوة بيان گزارش و روايات
اي كه با آغاز هرسـال شـروع          دسته: توان به دو دسته تقسيم كرد       هاي حسيني را مي     بيان گزارش 

هاي جلـوس      يا به سليقة حسيني، ذكر سال      طوركه قبلاً اشاره شد، حال يا تصادفاً        همان: شود  مي
به طوري كه او خود در بيان خطبة سال بيـست           . احمدشاه همزمان با آغاز فصل بهار بوده است       

                                                 
صورت مفصل و كامل بـه ايـن    به» جايگاه شعر در نثر تاريخ احمد شاهي«قدمة خود با عنوان   دكتر مولايي در م    .1

تأكيد و تأييـد،    :  را به سه دسته تقسيم كرده است       يشاه احمد خيتاروي كابرد شعر در نثر      . موضوع پرداخته است  
بخشي از معنا يا دنبالة معني      ترين مراتب آن است، عبارت است از، انتقال           تكميل و دستة آخر كه مهمترين و عالي       

 )24-26: مولايي. ك.ر. (هايي ذكر كرده است وي براي هركدام مثال. به تنهايي

  )99: 1388اشپولر، (و نيز ) 1/191 :1377وند،  آينه( براي مطالعة بيشتر مراجعه شود به .2
  ) 36-37: نژاد زرگري(بيشتر مراجعه شود به  براي مطالعة .3
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در اين هنگام ميمنت انجام كه آغاز بهار سال بيست و پنجم فرمـان فرمـايي                «: گويد  و پنجم مي  
  ) 579: همان(»...اين لشكركشي عرصة جهانگشايي است

شود كه كلاً متني ادبـي دربـارة          اي آورده مي    ن دسته، قبل از ورود به متن اصلي، خطبه        در اي 
اين شيوه چنان پركاربرد و فراوان است كه به جز گزارش سال اول جلوس              . بهار و نوروز است   

صـورت مكـرر و مـنظم مـشاهده           توان آنها را به      سال بعدي جلوس مي    25هاي    در بقية گزارش  
توجه به فصل بهار    . نظير است   قمندي به فصل بهار دربارة ديگر مورخان كم       اين حد از علا   . كرد

هـا كـلاً      خطبـه . خوانـد » بهارنامه«توان آن را      در اثر حسيني چنان برجسته و نمايان است كه مي         
شود؛ به جـز خطبـة        متني ادبي دربارة وصف بهار بوده و هيچ دادة تاريخي در آنها مشاهده نمي             

انگيـز و انـدوهناك اشـاره بـه وقـوع             هاي غم   كه با ذكر عبارت   ) و ششم سال بيست   (سال آخر   
صورت بـسيار جالـب و        ها براي وصف تحويل سال به       وي در اكثر خطبه   . كند  اي تلخ مي    حادثه

  :استفاده كرده است) فروردين(و حمل ) اسفند(اديبانه از دو واژة حوت 
سراي حوت، به منزل دلگشاي       يا طلعت نوراني و كوكبة درخشاني از خلوت       « :6خطبة سال 

  ) 191: مولايي (» ...حمل ورود سعادت فرموده
در اينجا . هاست بار و متفاوت با بقية خطبه دليل گزارش فوت احمدشاه، غم    به 26خطبة سال 

در «: شـود  ديگر از آن شور و شعف تحويل سال و نوروز و شادي و خرمي چيزي مشاهده نمي      
 يهـا يشادهاي گلشن خرمي عالم رسيده، سنبل         دوه و الم به گل    اين بهار طيبعت، آثار خزان ان     

و اما در دستة ديگر كـه مقـارن آغـاز سـال             ) 590:همان(» ... و دي گرد ي كدورت و ناكام   شانيپر
حـسيني بـراي شـروع      . شـوند   جديد و نوروز نيستند طبيعتاً بدون ايراد خطبه و مقدمه ذكر مـي            

پـس از   . كنـد   استفاده مي » ، ذكر، شرح، وقايع سال و نقل      در بيان «هاي    ها معمولاً از واژه     گزارش
» وصف«صورت شيوا و روان براساس مشاهدات مورخ          ها، گزارش رويداد به     آوردن اين عبارت  

  . ها شود شود، بدون اينكه توجه چنداني به چرايي و علت مي
هـاي    ز واژه حوصله بوده، ا    هاي طولاني يا در مواقعي كه ظاهراً بي         حسيني در روابط گزارش   

در مـواقعي كـه     . اسـتفاده كـرده اسـت     » القصه، الحاصل، همانطور كه سابقاً ذكر شد و تفصيل        «
تبيـين ايـن   «خواسته توضيحاتي نيز ارائه كند از عبارت       حادثه خيلي مهم و جدي بوده و نيز مي        

 ـ    معمولاً حسيني وقتي به حوادث و رخدادهاي ايران مي        . بهره گرفته است  » مقال سيار پـردازد، ب
هرچنـد ارادت وي بـه   . خلاصه سخن گفته و از تعابير، ادبيـات و شـعر خبـر چنـداني نيـست                

ايـن  . خـورد  هاي سلطنتي ايران از قبيل صفويه و افشاريه كاملاً به روشني به چـشم مـي                 خاندان
حسيني هرچند بسيار تيزبين و . شود نگاه محترمانه دربارة خاندان گوركانيان هند نيز مشاهده مي

مثلاً در ذكر سـوانح ممالـك       . شود  ها اشتباهات جزئي نيز ديده مي       ق بوده؛ در برخي گزارش    دقي
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موسي خواجه نام اوزبك با شـش هـزار سـوار           «: نويسد   ق، مي  1175تركستان، ذيل وقايع سال     
جرار نبردآزما از ولايت بخارا به عزم  فسادانديشي بـه محـال قرشـي آمـده، از دريـاي عمـان                      

دانيم، درياي عمان در جنوب ايران است نه در           طور كه مي    همان). 562: نژاد  زرگري(» ...گذشت
  1اي كه حسيني از آن نام برده منطقه

  

  گيري نتيجه
بعد از قتل نادرشاه افشار و خلأ قدرتي كه پيش آمد، هر چند مرزهاي سياسي جديـدي شـكل                   

شي جامي تـا حـد      محمود حسيني من  . صورت مشترك ادامه يافت     هاي فرهنگي به    گرفت؛ سنت 
گويـد، پيـرو      صورت صريح مـي     طور كه خود به     نگاري افشاريه يا همان     زيادي پيرو سنت تاريخ   

عنـوان    از آنجـا كـه حـسيني بـه        . شيوه و روش استاد خويش ميرزا مهدي خان استرآبادي است         
 مورخ رسمي دربار احمدشاه دراني فعاليت داشت، الزاماً بايد منويات ولي نعمت خود را اجـرا               

تـوان او را     كرد؛ لذا او در زمينة مدح و ستايش گاه مسير افراط را پيموده تـا جـايي كـه مـي                      مي
دليل تعصبات، از دايرة عدالت دور شده و دست به            ضمناً گاه به  . مورخي درباري به شمار آورد    

 را  ياحمدشـاه  خيتـار تـوان     شـده مـي     رغم انتقادهاي مطرح    علي. هايي نيز زده است     گري  توجيه
دليل شغل خـويش هميـشه در سـفر و           ينة ارزشمند تاريخي و ادبي دانست؛ زيرا حسيني به        گنج

راحتـي   هاي خود بوده و به      شك شاهد عيني بسياري از گزارش       حضر ملازم احمدشاه بوده و بي     
هـايي بـديع و    بنـابراين توانـسته داده   . دسترسي به مكاتبات رسمي و اسناد دولتي داشـته اسـت          

هـاي   از طرف ديگر آراستگي وي به متون و دانش  . كند و به نگارش درآورد    آوري    نظير جمع   كم
زمانه از قبيل ادبيات، شعر و معارف ديني، لياقـت، مهـارت و توانـايي او را در نگـارش متنـي                      

انگيز و     بسيار دل  ياحمدشاه خيتاراستفاده از شواهد شعري در      . تاريخي، دو چندان كرده است    
نويسي، احساس ملـولي و خـستگي را از خواننـده دور              اده و روان  خواندني است كه در كنار س     

صورتي پيوسته در     گيري از منابع معتبر و مستند به        اي روان و منسجم، با بهره       او به شيوه  . كند  مي
هـاي شـناختي و توصـيفي         هاي دلالتگر از قبيل گـزاره       بستر سامانمد زمان و با استفاده از گزاره       

ها و  جنگ«توجه كانوني حسيني در زمينة سياسي به  .روشمند استنشان داده است كه مورخي 
هـا و     لـذا بـين خطبـه     . بـوده اسـت   » بهـار و نـوروز    «و در زمينة ادبي به وصـف        » ها  لشكركشي

از آنجاكه حـسيني شـاعري توانمنـد بـوده،           .شود  ها نوعي انسجام و پيوستگي ديده مي        گزارش
هـاي    ا براي تأييد استفاده كـرده كـه مـصداق گـزاره           عنوان متن تاريخي ي     بسيار از اشعار خود به    

دهنـدة   بـاوري كـه اركـان تـشكيل       مداري و مشيت    گرايي، شريعت   اصول سلطنت  .ارجاعي است 
                                                 

  )562: نژاد زرگري. (ني، رود جيحون باشدزند كه شايد مقصود حسي د حدس مينژا دكتر زرگري .1



 89 / 1398، پاييز و زمستان 24، شماره 29نگاري، سال  يخنگري و تار تاريخ

 

بخـشي بـه سـلطنت احمدشـاه و سلـسلة             بينش محمود حسيني هـستند در جهـت مـشروعيت         
ان همـان ميـراث     تـو   اصول مذكور را تا حـد زيـادي مـي          .اند  تأسيس وي به كار گرفته شده       تازه

. نگاري حسيني نيـز تأثيرگذاشـته اسـت         افشاري دانست كه در بينش تاريخ     /نگاري صفوي   تاريخ
ولي نكتة مهم . اينكه حسيني خود در حقيقت چقدر باورمند به اين اصول بوده، بحثي مجزاست   

 خوبي از جمع اين اصول استفاده       كردن منويات حاكميت توانست به      آنكه وي در جهت برآورده    
زدگي و مسرت وي به هنگام اسـتخدام در دسـتگاه احمدشـاه در ديباچـة كتـاب بـه                      ذوق. كند

توان گفت كه وي در جهت حفظ ايـن موقعيـت از هـيچ اقـدامي                  شود، لذا مي    روشني ديده مي  
دار  اي جهت بنابراين در طول متن كتاب، قلم و انديشة حسيني در هر زمينه. دريغ نورزيده است  

 ـ  است نوع روايت   پـردازي احمدشـاه، خانـدان و لـشكريان وي و      ردازي گرفتـه تـا شخـصيت   پ
آميز تا توجيـه برخـي اقـدامات غيـر شـرعي احمدشـاه و                 صورت اغراق   سازي از آنها به     قهرمان

 ياحمدشـاه  خيتـار از  . آميز مأموران حكومتي    قضاوت متعصبانه در قبال برخي اقدامات تبعيض      
اي بـراي      نشان احمدشاه و دولت وي و نيز عبرت نامه         هرچند در ابتدا با هدف ماندگاري نام و       

اي دانست كه قطعاً پازل تاريخ        توان آن را قطعه     پادشاهان آينده به رشتة تحرير درآمد؛ اكنون مي       
  .كند كشورهايي از آسياي ميانة هند و خصوصاً ايران دورة افشار و زنديه را تكميل مي

 
  شناخت كتاب

، مجلـة   »نامچة احمدشاه دراني، بنيانگذار نخستين حكومت افغانـستان         يختار«) 1384(آذرتبريزي، مجتبي 
  .  و جغرافيا، مهر كتاب ماه تاريخ
 .اميركبير: صفوي، تهراننگاري عصر   انديشة تاريخ)1386(آرام، محمدباقر

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : ، تهـران  1، جلـد  علم در گـسترة تمـدن اسـلامي       ) 1377(وند، صادق     آيينه
 .  فرهنگيمطالعات

 . نشر گستره: يعقوب آژند، تهران: ، مترجمنگاري در ايران تاريخ) 1388(اشپولر و ديگران

 .  ، رسالة دكتري، لاهور»هند در يفارس يسينو خيتار«) م1985(اصغر آفتاب

 . انتشارات موقوفات دكتر افشار: جلدي، تهران3، دورة نامه  افغان)1360(افشار يزدي، محمود

دكتـر منـصور    : ، متـرجم  نويسي در روزگار فرمانروايي شاه عباس صفوي         تاريخ )1387(علهاي كويين، ش  
 . انتشارات دانشگاه تهران: گل، تهران صفت

 . تير–، خرداد24االله فولادوند، فصلنامة بخارا، شمارة  عزت: ، مترجم»فلسفه و تاريخ«) 1381(برتر، رابرت

 . مطبعة عمومي:  كابل،2، چاپ تيمور شاه)1347(پوپلزايي، عزيزالدين

: ، مـصحح  تاريخ احمدشاهي؛ تـاريخ تـشكيل اولـين حكومـت افغانـستان           ) 1384(جامي، محمودحسين 
 . انتشارات دانشگاه تهران: نژاد، تهران غلامحسين زرگري
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نـشر  : محمد سرور مولايي، تهـران    : ، مصحح تاريخ احمدشاهي ) 1386(ابراهيم  بن  جامي، محمودالحسيني 
 . عرفان

، پژوهشنامة تاريخ   »نظامي احمدشاه دراني و پيامدهاي آن       عملكرد سياسي  «)1394(سوي داليني، جواد، مو 
 . 17اسلام، شمارة 

 . انجمن ادب و تاريخ: ، كابلتاريخ مختصر افغانستان) 1349(حبيبي، عبدالحي

گـاري  ن  پژوهشي تاريخ   ، فصلنامة علمي  »نگاري عتبي   بينش و روش در تاريخ    «)1388(زاده، اسماعيل   حسن
  . ، پاييز80، شمارة 19نگري دانشگاه الزهرا، سال  و تاريخ
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 . آبادي دولت: ، قم شناسنامة افغانستان)1371(آبادي، بصير احمدي دولت

 . موقوفات افشار:  تهرانالوقايع،عين ) 1368(، محمديوسف)هروي(رياضي 

 و جغرافيـا،     مجلة كتاب ماه تـاريخ    » يك متن دو نگاه خراسان بزرگ پس از نادر        «) 1387(شادي معرفتي 
  122شمارة 

 . مركز اسناد: ، تهران تاريخ درانيان)1379(شيرازي، حسين

 . مطبعة عمومي: ، كابل احمدشاه بابا)1332(غبار، مير غلام محمد

 مركز نشر آتي آرش: ، كابلتاريخ ادبيات افغانستان) 1330(____________

: محمدآصـف فكـرت، مـشهد     : ، مترجم )افغانستان(بيان سلطنت كابل    ) 1388(الفنستون، مونت استوارت  
 . آستان قدس رضوي

 ،  28ترجمه عزت االله فولادوند، فصلنامة بخارا، شماره » تاريخ و وقايع نگاري«) 1381(كروچه، بندتو

 . افغانستان، دانشنامة ايرانيكا) 2004(ي، كريستين نودلكريم

 . آكادمي علوم افغانستان: نصراالله سويمن منگل، كابل: ، مترجم احمدشاه دراني)1366(گاندا سينگه

 . ، مشهد، آستان قدس رضويافغانستان و ايران) 1383(متولي حقيقي، يوسف

 . محمود: بل، كانويسي در افغانستان  تاريخ)1382(محمود، محمود

محمـد  :  متـرجم  ،)سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان     (نگاري فارسـي      تاريخ) 1391(ميثمي، جولي اسكات  
 . نشر ماهي: دهقاني، تهران

  .  پوهنتون كابل: ،كابل1، جلدنويسي در مشرق  تاريخ)1367(مير حسين شاه
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Abstract 
Mahmoud Hosseini, Monshi Jami, the historian of the early Durrani dynasty, played 
an essential role in recording the historical events of this crucial period in 
Afghanistan by writing the book Mustatab Tarikh Ahmad Shahi. Numerous 
references and adaptations of his historical data show that Ahmad Shahi's history 
was an influential book. The main issue in the present study is what insight and 
method Mahmoud Hosseini had in his work. The research findings show that this 
historian has used systematic methods and has a fluent and unpretentious style in 
terms of historiographical method and has based his intellectual system on the 
foundations of monarchism, sharia, and providence. Mahmoud Hosseini's work has 
some shortcomings; finally, it is a detailed and valuable history with unique data that 
later historians have to refer. Direct observations, accuracy, detail, and 
comprehensiveness have transformed the book from a person-centered monograph 
to regional historiography spanning vast areas from eastern Iran to western India and 
from the Oxus to the Arabian Sea. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  95-116صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  ؛ميرزاصالح شيرازيسفرنامة  ترقي در وتاريخ نسبت 
  1هاي تاريخ تطبيقي در عصر قاجار نخستين بارقه

  

  2ابوالفضل دلاوري
 3سيد محمدصادق ماجدي

  06/09/98: تاريخ دريافت
  02/05/99: تاريخ پذيرش

  دهيچك
ويـژه     حـاوي روايتـي نـسبتاً مفـصل از تـاريخ غـرب، بـه               سفرنامة ميرزاصالح شيرازي  

وجـوي    هـدف ايـن پـژوهش جـست       . گلـستان و عثمـاني اسـت      كشورهاي روسيه، ان  
هاي صريح و ضمني نهفته در اين بخش از سفرنامه، و سؤال مشخص آن نـاظر                    دلالت

 ـتحل. اوسـت  يخيتـار  نگـرش  و رزاصـالح يم ينگار    به انگيزه، هدف و شيوة تاريخ       لي
 ارزشـمند   دهد كه جايگاه      مضامين مندرج در سفرنامه در پرتو نگاهي فرامتني، نشان مي         

عنـوان يـك دانـش و هـم           نگاري در اين سفرنامه حاكي از اهميت تاريخ، هم بـه              تاريخ
هدف ميرزاصالح از رجوع مكـرر و مفـصل   . عنوان يك نگرش نزد نويسندة آن است        به

شناسـي وضـع      به تاريخ، بيان بنيادهاي ترقي جوامع غربي و ارائـة الگـو بـراي آسـيب               
در نگـرش تـاريخي ميرزاصـالح تحـولات         . ن اسـت  موجود و انجام اصلاحات در ايرا     

در . جوامع بشري، امري تدريجي و محصول انباشت رويـدادها و تجربيـات آنهاسـت              
» مـدنيت «سفرنامه همچنين نوعي تاريخ تطبيقي نهفته است كه سـه الگـوي وضـعيت               

تــوان از يكــديگر   را مــي) گــذار از ســبعيت بــه مــدنيت(» طريــق ترقــي«و » ســبعيت«
انگلستان نمونة الگوي اول، عثمـاني نمونـة الگـوي دوم و روسـيه نمونـة                . بازشناخت

اين الگوها از يك سو به فرصت و سـرعت پيـشرفت جوامـع     تمايز. الگوي سوم است
نخبگـان      هـا و عـزم          در سه حوزة آزادي، تجارت و صنعت و از سوي ديگر به گرايش            

ور ايـران بـه الگـوي       كـش . حاكم براي پيشبرد اصلاحات در مسير ترقي مربـوط اسـت          
  . عثماني نزديك است و براي نجات آن راهي جز انتخاب طريق ترقي وجود ندارد

نگاري، نگـرش تـاريخي، تـاريخ تطبيقـي،            ميرزاصالح، سفرنامه، تاريخ   :واژگان كليدي 
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  بيان مسئله
 19ة   سد   كه در نخستين دهة    1ميرزا محمدصالح شيرازي عضو دومين گروه محصلان ايراني بود        

از دوران كـودكي و نوجـواني او اطلاعـي در           . ميرزا او را به انگلستان اعزام كرد          ميلادي، عباس 
بـود  ) حاج باقر كازروني(دانيم كه فرزند تاجري نسبتاً معروف فارس   همين را مي  . دست نيست 

دسـتگاه  هاي اول ايران و روسيه بـه    كه در آغاز جواني از شيراز به تبريز آمد و در جريان جنگ        
عباس ميرزا راه يافت و به شغل منشيگري و مترجمي مشغول شـد و مـدتي دسـتيار و متـرجم               

: 1347شـيرازي،   (يكي از اعضاي هيأت مستشاري نظامي انگليسي به نام سرگرد لينـدزي بـود               
15 .(  

ظهور استعدادهاي ميرزاصالح در دستگاه عباس ميرزا باعـث شـد، قـائم مقـام نـام او را در              
هنگـامي كـه او را بـراي اعـلام رسـمي ايـن          . نشجويان اعزامي به اروپـا قـرار دهـد        فهرست دا 

دانـيم حـال چـه          مـا نمـي   «مأموريت به دارالسلطنه طلبيدند، در برابر اين سؤال عباس ميرزا كه            
... روم    از براي تحصيل علـم مـي      ... بنده قابل صنعت نيستم   «، پاسخ داد    »صنعت خواهي آموخت  

شـيرازي،  (» توانم بيـاموزم      زي و لاتين و حكمت طبيعي، ليكن صنعت نمي        زبان فرانسه و انگري   
1362 :55.(  

 سـال آن را در انگلـستان        4 مـاه طـول كـشيد و نزديـك بـه             7 سال و    4او در اين سفر كه      
هاي اروپايي، صنعت چاپ را نيز آموخـت و در بازگـشت     بر آموزش برخي زبان    گذراند، علاوه 

ترتيـب مـروج      ايـن   ملزومات آن را نيز با خود به همراه آورد و بـه           به ايران يك دستگاه چاپ و       
كـه   درحالي) در اوايل سلطنت محمدشاه(ها بعد       سال. صنعت چاپ و انتشار كتاب در ايران شد       

طور ماهانه منتشر     وزير تهران بود، اولين روزنامة دولتي ايران را منتشر كرد كه گويا چند سال به              
پرداخـت؛ ديگـر رهـاورد مانـدگار ميرزاصـالح              ر ايـران و جهـان مـي       شد و به انتـشار اخبـا          مي

گذرد، همواره يكي از متـون مهـم و      سالي كه از نگارش آن مي200اي بود كه در طول        سفرنامه
تأثيرگذار در جهت آشنايي اولية ايرانيان با تمدن جديد غرب و همچنين يكـي از مراجـع مهـم                 

 2.است  هاي ايرانيان با دنياي جديد بوده   وياروييپژوهشگران براي آگاهي از نخستين ر

بخشي به : هاي دورة قاجار معمولاً دو بخش دارند  برت فراگنر بر اين باور است كه سفرنامه
                                                 

 مـيلادي بـه لنـدن اعـزام     1812 نخستين گروه اين محصلان شـامل حـاج بابـا افـشار و محمـدجعفر در سـال              .1
  )  1332ريد به مينوي، بنگ(شدند

 براي اولين بـار چـاپ و منتـشر شـد، فقـط معـدودي نـسخة        سفرنامة ميرزاصالح كه  1347البته تا قبل از سال       .2
يكي در مجموعة كتب خطي در انگلـستان و چنـد نـسخه هـم در درسـت برخـي                    : دستنويس از آن وجود داشت    

  ).32: 1362شيرازي، (هاي سرشناس ايراني   خانواده
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شرح رويـدادها و خـاطرات سـفر اختـصاص دارد و بخـشي ديگـر بـه توصـيف تحـولات و                       
نامة ميرزاصالح نيز تـا حـدي از        سفر). 70-71: 1377فراگنر،  (هاي بديع كشورهاي غربي         پديده

فرد هم دارد و آن سهم بـسيار بـالاي مطالـب                كند، اما يك ويژگي منحصربه        اين الگو پيروي مي   
 به شـرح غالبـاً مفـصل تـاريخ          صالحرزاي م ةسفرنامنزديك به يك سوم حجم      . تاريخي آن است  

ين در حالي است كه در ا. ويژه روسيه، فرانسه و انگلستان اختصاص دارد كشورهاي اروپايي، به 
بـراي نمونـه    (شـود        نمـي    عصران او اصولاً چنين مطالبي ديـده        هاي همتايان و هم       ديگر سفرنامه 

 و  1361ميـرزا قاجـار،       ؛ رضـاقلي  1349؛ افـشار،    1383؛ اصـفهاني،    1363شوشتري،  : نگريد به ب
دهـد كـه        مـي علاوه مرور و تأمل در مطالـب تـاريخي ايـن سـفرنامه نـشان                  به. )1364ايلچي،  

هايي است كـه از         درپي او به تاريخ، جنبة اتفاقي و تفنني ندارد، بلكه حاوي دلالت             گريزهاي پي 
نگرش خاص او به سرشت تحولات اجتماعي و نقش رويـدادهاي تـاريخي در ايـن تحـولات                

  . كند  حكايت مي
  

  سؤالات پژوهش
عنوان،  توان و نبايد به     او را نمي   ميرزاصالح يك مورخ نيست و بنابراين، مطالب تاريخي سفرنامة        

روشن است كه او اين مطالـب را از طريـق           .  و ارزيابي كرد    نگاري اصيل و روشمند تلقي        تاريخ
هايي كـه    اطلاعات عمومي همراهان و همنشينانش در طول سفر به دست آورده يا مطالعة كتاب          

شيوة پرداختن او به تاريخ چنـد       نويسي و روايت كرده است، اما ميزان و         بازدر دسترس داشته،    
نخست اينكه دليل اين همه توجه او به تاريخ چه بوده و چـه هـدفي را    : كند  سؤال را مطرح مي   

هاي تاريخي او چه برداشت و نگرشي           كرده است؟ دوم اينكه در پس مطالب و روايت            دنبال مي 
جوامـع و تـاريخ گذشـتة       ديگر او چه نسبتي ميان وضع موجود          عبارت  به تاريخ نهفته است؟ به    

شدة خود را تا چه  آنان قائل است؟ سوم اينكه او تفاوت در وضعيت و تحولات جوامع مشاهده
لاي  ديگر آيـا در لابـه     عبارت  است؟ به     داده      حدي به رويدادها و روندهاي گذشته آنان نسبت مي        

  مشاهده كرد؟ ) يقيتطب(اي   توان نوعي تاريخ مقايسه   ميصالحرزاي مةسفرناممطالب تاريخي 
  

  پيشينة پژوهش
 صرفنظر از جايگاهي كه در ميان نخبگان سياسي و اجتماعي داشته، از دهـة       رزاصالحي م ةسفرنام
 در 1332مجتبـي مينـوي در سـال    . اسـت    مدنظر پژوهشگران و مورخان نيز قرار گرفتـه       1330
 اعـزام نخـستين دانـشجويان       پس از اشاره به مـاجراي     » اولين كاروان معرفت  «اي با عنوان        مقاله

ايراني به اروپا شرحي كوتاه از اين سفرنامه ارائه كرد و با تأكيد بر مطالب ارزندة آن ضـرورت                   
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 در  1344حسين محبوبي اردكـاني در سـال        ). 1332مينوي،  (تصحيح و چاپ آن را يادآور شد        
محبوبي (ارائه كرد   شرح مشابهي از سفر ميرزاصالح و همراهانش        » دومين كاروان معرفت  «مقالة  

فريدون آدميت ميرزاصالح را از نخـستين ايرانيـان آشـنا بـا افكـار      ). 592-595: 1344اردكاني،  
در ايـران بـود و      » نظام فرنـگ  «داند كه خواستار استقرار         آزاديخواهي و اصول حكومت ملي مي     

). 20-30: 1394آدميـت،   (دانـست       را مـانع چنـين نظمـي مـي        » نفوذ تعصبات در كـار دولـت      «
 تنظيم و منتشر كرد، در مقدمة خـود    1347اسماعيل رائين كه سفرنامه را نخستين بار و در سال           

پس از اشاراتي به زندگي و ماجراي اعزام او به اروپا، او را از پيشگامان نوگرايي و اصـلاحات                   
يـان  كند كه از مفهوم آزادي و حكومت پارلماني سخن به م              سياسي و نخستين ايراني معرفي مي     

 ويـرايش  1362غلامحسين ميرزاصـالح هـم كـه در سـال           ). 12-16: 1347رائين،  ( است     آورده
ديگري از اين سفرنامه را منتشر كرد، در مقدمة خود پس از اشاره به مـاجراي اعـزام و برخـي                     

پردازد كه گويا ميرزاصالح در دورة اقامـت خـود              عقايد نوگرايانة ميرزاصالح به نقل مقالاتي مي      
  ). 52-28: 1362شيرازي،  (1كرده است  هاي آن كشور منتشر   انگلستان در روزنامهدر 

داند كه شرح       عبدالهادي حائري، ميرزاصالح را نه فقط اولين ايراني، بلكه اولين مسلماني مي           
مبسوطي از اصول حكومت مشروطة پارلماني و ملزومات آن نظير آزادي بيان و انتخابـات آزاد                

كه ده  (لحاظ او را حتي بر روشنگران و نوگرايان مصري نظير طهطاوي              ت و ازاين  ارائه كرده اس  
شـمارد      مقـدم مـي   ) سال بعد از ميرزاصالح در سفرنامة فرانسه خود مباحث مشابهي مطرح كرد           

 با شرح دقيـق     رزاصالحي م ةسفرناموحيد وحدت بر اين نظر است كه        ). 12-13: 1364حائري،  (
ويـژه توسـعة نظـام        هاي علمي و صنعتي و فرهنگـي، بـه             پيشرفت و مبسوطي كه از تحولات و     

گيري نوگرايي    بخش در شكل    دهد، يكي از منابع الهام      آموزشي در كشورهاي غربي به دست مي      
االله راسـخ نيـز بـا تمركـز بـر مطالـب         كرامـت . (Vahdat: 2017)است    و نوسازي در ايران بوده

انگلستان، دقـت نظـر و درك عميـق ميرزاصـالح را از             سفرنامه دربارة نظام سياسي و اجتماعي       
نظـر او را نـه    است و ازايـن   هايي نظير پارلمانتاريسم و حقوق شهروندي مدنظر قرار داده             پديده

هاي بعدي روشـنگران        نسلان خود بلكه حتي در مقايسه با نسل         فقط در مقايسه با همتايان و هم      
  ). 77-83: 1398راسخ،  (.شمارد  طلبان ايراني برتر مي  و اصلاح

مونيكـا  . انـد     تازگي برخي پژوهشگران نيز اندك توجهي به مطالب تاريخي سفرنامه داشته            به
                                                 

شـده، بـا        ميرزا تهيه و به زبان انگليسي ترجمه و منتـشر مـي             هاي ارسالي عباس       اين مقالات كه براساس نامه     در .1
هاي اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي شرقي و همچنـين بـا اعـلام                    اشاره به اوضاع و احوال ايران و مزيت       

شـده نظـر         براي پيشرفت كشور ايـران، تـلاش مـي         ميرزا،  ويژه وليعهد عباس    ها و تمايلات دولت ايران، به         سياست
  .گذاري در ايران تشويق كند  ها را به ايران جلب و آنها را براي حضور و سرمايه  ويژه انگليسي ها، به  غربي
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هاي اصلي اين سفرنامه به تاريخ روسيه، بريتانيا و ظهور و كارنامة  رينگر با اشاره به اينكه بخش    
مه بيان اعتقاد و اهتمام ناپلئون اختصاص دارد، معتقد است مضمون اصلي مطالب تاريخي سفرنا    

غلامحـسين  ). 69: 1393رينگر، (ويژه روسيه به اصلاحات است       روزافزون فرمانروايان اروپا، به   
هـاي آن دوره و         به ديگر سفرنامه    ميرزاصالح نيز ضمن تأكيد بر كيفيت و عمق مطالب آن نسبت          

ويـژه   روپـايي بـه  با اشاره به شرح مفصل تحولات اقتصادي و اجتماعي و سياسـي كـشورهاي ا      
اش     انگلستان در اين سفرنامه، بر اين باور است كه اگر اين سـفرنامه در دورة حيـات نويـسنده                  

توانست آگاهي ايرانيان از تحولات جوامع غربي را عمـق بيـشتري               بود، مي    چاپ و منتشر شده   
رانـي  عباس قديمي قيـداري نيـز ميرزاصـالح را نخـستين اي           ). 20-27: 1386شيرازي،  (ببخشد  

قـديمي قيـداري،    . (نويـسي قائـل شـد         داند كه شأن فرهنگي، تمدني و اجتماعي براي تاريخ            مي
سيد جواد طباطبايي با اشاره به اينكـه ميرزاصـالح بـا انتخـاب رويكـرد تـاريخي               ). 182: 1393

هاي سامان جديد در كشورهاي اروپايي است بر اين باور است كه شيوة   درصدد توضيح شالوده
 يها     سده ةشياند از يته و مصنوع پرتكلف، يخيتار يها    نوشته«نگاري او را در مقايسه با           تاريخ
: 1381طباطبـايي،   (دانـست   » انحطاطة  دور يسينو    خيتار سنت از   يگسست «چون    بايد هم » متأخر
 طرَقي نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه شـرحي كـه ميـرزا صـالح در                         محمد توكلي ).  270-268

دهد نقـش مهمـي در     سياسي جديد در اروپا ارائه مي  هاي   ز تاريخ انگلستان و نظاماش ا     سفرنامه
  ). 152و164: 1395طرقي،   توكلي(است   شناسي در ايران داشته  پديدارشدن سنت غرب

 از اشـاراتي    صـالح رزاي م ةسفرنامنگارانة      شود توجه به مطالب تاريخ        همانطور كه مشاهده مي   
دادن ايرانيـان بـه    الباً دربارة سبك و سياق نگارشي يا تلاش او براي توجه      كوتاه و كلي آن هم غ     

هاي سياسـي و اجتمـاعي در كـشورهاي غربـي               ها و عوامل اصلاحات و دگرگوني         برخي زمينه 
شـود     ديـده مـي  رزاصـالح ي مةسـفرنام رسد آنچه در مطالب تاريخي      نظر مي     اما به . رود  فراتر نمي 

شـده در   كوشد با پاسـخ بـه سـؤالات طـرح          اين مقاله مي  . شده باشد   رهچيزي فراتر از نكات اشا    
 بيفكند و برخي از عناصر مرتبط بـا         رزاصالحي م ةسفرنامتر بر       مقدمة اين پژوهش، پرتويي وسيع    

  .  ذهنيت و نگرش تاريخي او را توضيح دهد و آشكارتر كند
  

  روش پژوهش
» تحليـل فـرامتن   «ده و نيم نگاهي هم به        استفاده ش  1»تحليل مضمون «در اين پژوهش، از روش      

   در روش تحليل مضمون، كه از نوع تحليل محتواي كيفي است، معاني، مقاصد و منظومـة          . دارد
بنـدي و تحليـل مـضامين آشـكار و پنهـان        فكري نهفته در يك يا چند متن با اسـتخراج، طبقـه         

                                                 
1. Thematic Analysis 
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، 1در تحليل فـرامتن . (Boyatzis, 1998; Given, 2008)شود   موجود در آن شناسايي و ارائه مي
هاي اجتماعي و سياسي كه   رود و با نظر به زمينه  پژوهشگر از دايرة متن يا متون مدنظر فراتر مي  

هاي شخصيتي و تجربة زيستة نويسندة مـتن،            متن در آن توليد شده و همچنين توجه به ويژگي         
. (carry, 2017)كنـد    حليل مـي هاي نهفته و ضمني موجود در متن را شناسايي و ت برخي دلالت

و »   سـفرنامه «اساس، در اين مقاله سعي خواهد شد با وارسي و تحليل مضامين موجود در             براين
 و زمانة نگارش متن سفرنامه و همچنـين      و با توجه به زمينه     2جامانده از ميرزاصالح      ديگر آثار به  

نگاري و نگرش     ه تاريخ، شيوة تاريخ   ها و تجربيات شخصي نويسندة آن، اهميت و جايگا            پيشينه
سرانجام اينكه در بررسي و تفسير متون، نبايـد  . تاريخي نهفته در سفرنامه استخراج و ارائه شود   

اين همان رويكردي اسـت كـه در روش تفـسيري           . از موقعيت و مقاصد نويسندة آن غافل بود       
   (Skinner, 1963:3-23; Skinner,1972: 393-408)كوئينتين اسكينر مطرح و دنبال شده اسـت 

  .شود و در اين پژوهش از اين رويكرد نيز استفاده مي
  

  هاي پژوهش يافته
  سفرنامة ميرزاصالحجايگاه تاريخ در  .1

 به تاريخ كشورهاي اروپـايي      رزاصالحيم ةسفرنامپيشتر گفته شد كه نزديك به يك سوم مطالب          
 3.سـپارد     نگـاري مـي       ا بـه تـاريخ    نويـسي جـاي خـود ر        اختصاص دارد تا جايي كه گاه سفرنامه      

 چـه در  19عنوان عضوي از نخبگان فكـري و سياسـي ايـران در نيمـة اول سـدة                  ميرزاصالح به 
هنگام پذيرش مأموريت سفر تحصيلاتي خود و چه در مطالب سفرنامه و چـه در مقـالاتي كـه                   

ها بعـد در ايـران          الاي كه س      چاپ رساند و بالاخره در روزنامه         طي دورة اقامتش در انگلستان به     
داده     طلبانـه و روشـنگرانة خـود را نـشان           منتشر كرد، به صراحت و روشني قصد و نيت اصلاح         

دهد كه پس از پذيرش پيـشنهاد سـفر       اش شرح مي      ازجمله او در اولين صفحات سفرنامه     . است    
                                                 

1. Meta Textual Analysis 
ست كه يكي به سفر ديپلماتيك او به روسـيه          ا  بر سفرنامة اصلي دو سفرنامة ديگر نيز نگاشته           ميرزاصالح، علاوه  .2

هاي داخلي او به شهرهاي قم، كاشان و اصفهان مربوط است              هجري و ديگري به يكي از مأموريت       1245در سال   
كـه  ) مقالـه (ازجمله چند متن    . مانده است   البته از ميرزاصالح آثار ديگري هم باقي        ). 1388: بنگريد به ميرزاصالح  (

همچنـين مـتن يكـي از    . هاي انگلستان منتشر كـرده و پيـشتر بـه آن اشـاره شـد             امتش در روزنامه  گويا در زمان اق   
: بنگريـد بـه   (اش آمـده اسـت        هاي روزنامة كاغذ اخبار كه عيناً در مقدمة يكي از ويرايشگران سـفرنامه              شماره  پيش

  )21-26: 1347شيرازي، 
اي   بـدون هـيچ وقفـه     ) 1362شيرازي،  ( سفرنامه   418 تا   391 و   276 تا   205،  156 تا   133 براي نمونه صفحات     .3
  .ترتيب به شرح تحولات تاريخي روسيه، انگلستان و عثماني اختصاص دارد به
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نش غلبـه   هاي برخـي از دوسـتان و نزديكـا            ها و سرزنش      تحصيلاتي، با چه مرارتي بر مخالفت     
چرا هر لحظه تحصيل تـازه نكـنم و چـشم دل را اگـر               ...«كند كه     كند و ازجمله استدلال مي        مي

از امورات روزگار اطلاعـي     ...و اگر فوت من نرسد تحصيل علمي كرده          ....توانم نوري نبخشم    
: 1362شـيرازي،  (» ...به هم رسانيده مراجعت به ايران كرده و به كار جمعي از مـسلمانان آمـده              

او در نگارش تاريخ اروپا نيز رسالتي كاملاً روشن و آشكار براي خود قائل بوده است ). 55-54
كند كه مطالعة كتابي كه افسري اتريشي در جريان سفر خود به                و در جايي از سفرنامه اشاره مي      

يجاد روسيه دربارة تاريخ آن كشور به زبان فرانسوي نگاشته است، اين تمايل شديد را در وي ا                
 كـه  دي ـام«را شرح دهد بـه ايـن   » وقايع اتفاقيه و تدبير روسيه «كرد كه او نيز براساس آن كتاب        

 كـه  كنـد   يم انيب صراحت به يگريد يجا در او). 92: 1362 ،يرازيش(» . از منفعت نباشد   يخال
 خيبوده اسـت نـه تـار      ] هاكشور [ولا نيا يترق قيطر ن،يسلاط خيتار نگارش از بنده غرض و«
 مطالعه كه ياشخاص از و سمينو  ي ممفصلاً داده يرو عصر نيا در چه   سبب آننيدشاهان، به اپا
  ) 255: 1362شيرازي، (» . رساله استني الي به تفصراتي عفو تقصدي ام،كنند  يم

 نـشان  اش    ينگـار     خي او را در تـار     ةطلبان     و اصلاح    روشنگرانه مقاصد سو كي از جملات نيا
 و نخبگـان حـاكم در   ني سـلاط ةكننـد  نيـي تع نقش به را او سخت باور گريد يوس از و دهد    يم

رسـد در پـس      البته به نظر مي.كند آشكار مي  جوامع و انحطاط    يماندگ عقب اي شرفتي و پ  يترق
شناسي اوضاع و     اين دغدغة آشكار، دغدغة اصلي ديگر هم در سفرنامه پنهان باشد و آن آسيب             

  .  و تلاش براي يافتن راهي براي حل مسائل اين كشور استاحوال كشور متبوع نويسنده
اي ديگر نيز براي دانش تاريخي قائـل اسـت و آن ايجـاد خودآگـاهي         البته ميرزاصالح فايده  

ايـن نكتـه را     . ملي و برانگيختن نخبگان و مردمان آن كشور براي اصلاح امور كشورشان است            
كند      تاريخ در مدارس كشورهاي فرنگ تأكيد مي       توان ديد كه ميرزا به اهميت درس          هم آنجا مي  

خبـري مردمـان عثمـاني از تـاريخ كـشورشان               و هم آنجا كه از بي     ) 87و  344: 1362شيرازي،  (
   1).391: 1362شيرازي، (گويد   سخن مي

  
  رزاصالحيم ةسفرنامنگاري در   شيوة تاريخ .2

خستين روز تا آخرين روز سفر او از همان ن. گزارش سفر ميرزاصالح ساختاري روزنگارانه دارد
شماري را كـه در طـول سـفر خـود از آنهـا گذشـته و                   دقت وضعيت شهرها و روستاهاي بي         به

اي توصـيف       اماكني كه آنها را ديده يا در آنها اطراق كـرده اسـت، همچـون يـك سـياح حرفـه                    
                                                 

بـراي  ( قـرار گرفـت      نظرها بعد در ميان روشنگران و مصلحان ايراني مد         نگاري سال   ين جنبه از تاريخ و تاريخ     ا .1
  )23-24: 1395نمونه بنگريد به كرماني، 
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ا شـرح  حال با تيزبيني خاصـي اوضـاع اجتمـاعي و اقتـصادي و سياسـي آنهـا ر               درعين. كند    مي
دهد و بينش و منش رهبران سياسي، نظامي، اداري و مذهبي اين مناطق و باورهـا و رسـوم                     مي

خـوبي    در همان صفحات اوليـة سـفرنامه بـه        . گذارد    بين مي   مردمانش را با نگاه انتقادي زير ذره      
براي مثـال در گـزارش   . هاي نگرشي و نگارشي او را مشاهده كرد          توان مجموعة اين ويژگي       مي

  : خوانيم  ميرزا از اولين روزهاي سفرش مي
يكي از دهات شرور بالفعـل طـاعون گرفتـه، كـسي            ...  روانة شرور شديم   ...شب گذشته ...«

. سه ساعت از نصف شـب گذشـته، چاپاتـاري از اسـلامبول وارد شـد               .... كند    تردد به آنجا نمي   
) نـاپلئون  (اني ـناپال هنك ـيا تـازه  اخبـار  جملـه  از ، داشـت  1نوشتجات چند به جهت قولونل خان     

 او را محبـوس كـرده       يدر معن ـ ...  الب رفتـه   ةريفرنگ به جز  ) سران( قرال   ةهم قرارداد موافق...
 ـ خـود را از ج     ،نمـوده  موافقـت  سربازان با گذشته آن از يوقت اندك] ندبود[  روني ـ الـب ب   ةرزي

   ).60: 1362شيرازي، ( »...رسانده فرانسه بهانداخته و 
رسيده و اطلاعاتي كه از كلنـل          بخش از گزارش خود براساس اخبار تازه       ميرزا در ادامة اين   

آورد، شرح نسبتاً مفصلي از نحوة فرار ناپلئون از جزيرة الب و ورودش بـه                 دارسي به دست مي   
دهد و حتي محتواي خطابة او را به            فرانسه و تلاش او براي بازگشت دوباره به قدرت ارائه مي          

. كند    ني كه از طرف لويي هجدهم براي دستگيري او رفته بودند، نقل مي            هنگام مواجهه با نظاميا   
تر اينكه بلافاصله گزارشي از اين خبر جديد را كه براي سياست خـارجي آن روز ايـران                      جالب

  ).60-61: 1362شيرازي، (كند   اهميت فراواني داشت، براي قائم مقام ارسال مي
در شهر ايروان كه در آن زمان هنوز بخشي از          در گزارش روز بعد در شرح مشاهدات خود         

 بـازار و    يبـه تماشـا   ... يالثـان  يداجم ـ شـهر  جمعه، هجدهم    امروز«:سدينو    ي م قلمرو ايران بود،  
 ـا ةقلع ـ... دارد ياريبـس  تي ـجمع و معمور است ييجا بالفعل روانيالحق ا .  رفتم نيدكاك  رواني
 ـ متعلق به روم بوده و امـروز در نها         سابقاً سـپس  ). 63: 1362شـيرازي،   ( »...اسـت  انـضباط    تي

توصيف دقيقي از نيروها و تجهيزات نظامي مستقر در ايـن قلعـه، شـامل تعـداد فرمانـدهان و                    
ها، و ميزان آذوقه و مهمات موجود در آن بـه دسـت    ها و خمپاره      توپ: ها  سربازان، تعداد سلاح  

مت نيروهاي ايرواني مـستقر     زند و شرح مفصلي از نحوة مقاو        سپس به تاريخ گريز مي    . دهد    مي
دهد كه ايـن گـزارش نيـز       در مقابل نيروهاي مهاجم روسيه ارائه مي    1808در اين قلعه در سال      

هـاي مـدافعان قلعـه اسـت            اي و شامل جزئيات دقيقي از آرايش نيروها و تاكتيـك              بسيار حرفه 
                                                 

ميـرزا    كلنل جوزف دارسي، افسر انگليسي كه چند سال در زمرة هيـأت نظـامي انگلـستان، در دسـتگاه عبـاس                     .1
 نفـر از  5ميـرزا او را مـسئول انتقـال     خدمت كرده بود و پس از خاتمة خدمت در بازگشت بـه انگلـستان، عبـاس              

  .محصلان اعزامي، ازجمله ميرزاصالح به انگلستان كرد
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  ).63: 1362شيرازي، (
اند،     زامي همچنان در ايروان مستقر بوده     هاي مربوط به چند روز بعد كه هيأت اع            در گزارش 

دهـد و       ارامنة ايـروان ارائـه مـي      ) گري    خليفه(هاي دستگاه ديني        توصيف نسبتاً مفصل از ويژگي    
ضمن اشاره به بحث اعتقادي و انتقادي خودش با خليفـه در يـك ميهمـاني مجلـل، بـه ارائـة                      

روپايي و تأثير آن بر تضعيف قـدرت         در كشورهاي ا   سمتيروتستانروايتي نسبتاً دقيق از جنبش پ     
  ).62-68: 1362شيرازي، (پردازد   پاپ مي

شود كه ميرزاصالح از همان نخستين صفحات سفرنامة خود در منـاطق        بنابراين، مشاهده مي  
طـور    كه هنوز پاي در روسيه و ديگر كشورهاي اروپايي نگذاشـته، بـه              سرحدي ايران و درحالي   

كوشد وضعيت يا مسئلة مدنظر خود را با رجوع به              زند و مي      ز مي مكرر و هدفمند به تاريخ گري     
اين الگوي گزارشگري دقيق، نقادانـه و هدفمنـد در سرتاسـر سـفرنامه              . تاريخ آن فهميدني كند   

هاي روزانة او در انگلستان كه بـه توصـيف شـهر              براي مثال، در يكي از گزارش     . شود    حفظ مي 
 1219أسيس اين شهر بـه دسـت هنـري سـوم در سـال               ساليسبوري مربوط است به تاريخچة ت     

پردازد و سپس با توصيف بناها، تأسيسات، جمعيت، مشاغل و صنايع شهر به نظـام                   ميلادي مي 
كند و تأثير آن را در توسعة آگاهي و مهارت، حتي در ميـان                  آموزشي فراگير اين شهر اشاره مي     

همچنـين در يكـي ديگـر از        ). 190-191: 1362شـيرازي،   (كنـد     فرزندان طبقات فقير ذكر مـي     
پـردازد، ناگهـان بـه        هايش كه به توصيف شهر لندن و جايگاه اين شهر در انگلستان مي                گزارش

اي نحـوة تكـوين ايـن كـشور و              هـيچ وقفـه      صفحه بي  70زند و دقيقاً        تاريخ انگلستان گريز مي   
 ، آخـرين سـال حـضور    1819تحولات سياسي و اجتماعي آن را از قرن پنجم ميلادي تا سـال          

هـاي    آنگاه دوباره به پيشرفت   ). 205-274: 1362شيرازي،  (دهد      خودش در انگلستان، شرح مي    
سياسي و اقتصادي و سياسي انگلستان و همچنين سطح بالاي رفاه و امكانـات تفريحـي شـهر                  

 سـده   3گردد و با توجه به روند طولاني و پرفراز و نشيب اصلاحاتي كه در طـول                   لندن باز مي  
   مملكـت  نيقـوان  و يدار    دولـت  قواعـد ... «: سدينو    قبل از آن در انگلستان انجام شده است، مي        

 ـا بـه  نه ايدن ممالك از چكداميه كه معنا نيا به. انگلند خود به است مخصوصانگلند    نحـو  ني
 هـا    هـا خـورده و خـون      ] دل [خون و اند    كنده جان ها    سال... مرتب قسم نيا به نه و است منظم

  ). 319: 1347شيرازي، (» اند  دهيرس هيپا نيا به تا اند  ختهير
نگاري ميرزاصـالح از سـر تفـنن نيـست،        دهد كه تاريخ    خوبي نشان مي      شده به   اطلاعات بيان 

هـا، عوامـل و رونـدهايي اسـت كـه             ها، پيشينه     بلكه هدفمند و در خدمت توضيح و تبيين زمينه        
  .  شدة او را شكل داده است دهوضعيت فعلي مناطق و جوامع مشاه
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  رزاصالحيم ةسفرنامشناسي تحولات تاريخي در  گونه .3
توان دريافت كه در نظر ميرزاصالح جوامع بشري    مي  با مرور و تأمل در مطالب تاريخي سفرنامه

» سـبعيت «مختلف در حال تحـول هـستند و از وضـعيتي كـه او آن را             يها  وهيشوبيش و به      كم
او مـسير ايـن     . نامد در حـال حركـت هـستند           مي» مدنيت«وي وضعيتي كه آن را      س  خواند به     مي

نيز با اقدامات مصلحانة حكام كشورها      » ترقي«طي كردن مسير    . نامد  مي» طريق ترقي «تحول را   
بـر پايـة چنـين ديـدگاهي        . شود    و با علم، صناعت و تجارت و البته تربيت عامة مردم ميسر مي            

كنـد كـه هـر كـدام از آنهـا مـصداق يكـي از                 ر سفرنامة خود ارائه مـي     ميرزاصالح سه الگو را د    
كنـد؛      الگوي انگلستان وضعيت متمدن و ايـدئال را نماينـدگي مـي           : هاي نامبرده هستند      وضعيت

اسـت و الگـوي     ) سـبعيت (ماندن در وضعيت ماقبل تمـدني         الگوي تركيه عثماني مصداق باقي    
 . مدنيت استروسيه نمونة تغيير از وضعيت سبعيت به 

  الگوي مدنيت*  
ميرزاصالح وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي انگلـستان را در دورة سـكونت خـود نمونـة                 

) 205 و   336: 1362شـيرازي،   (خواند      مي» ولايت آزادي «داند، او انگلستان را       الگوي تمدني مي  
: 1362شيرازي، (» ذات  خواه و نيك  نيك«و ) 325: 1362شيرازي، (» عاقل و دانا «زيرا كه مردمي    

: 1362شـيرازي،   (» علوم و صنايع و بدايع به اعلي مرتبـه رسـيده           «ولايتي كه در آن   . دارد) 303
: 1362شـيرازي،   (» .بالجمله در صنايع و بدايع و اختراعـات سـرآمد روزگـار هـستند             «و  ) 255
: 1362شـيرازي،   (» .انـد   را بهتر از همة ممالك ساخته     ] ولايت[بالفعل اين   «اي كه       گونه  به). 323
شيرازي، (» .كدام از ممالك دنيا نه به اين نحو منتظم است و نه به اين قسم مرتب                 هيچ«و  ) 205

1362  :309  .(  
هيج وجـه بـه خـصلت قـومي و برتـري ذاتـي                  ميرزاصالح تمدن و ترقي در انگلستان را به       

ريخي و اقـدامات و اصـلاحاتي   را نتيجـة رويـدادهاي تـا          دهد؛ بلكـه آن         ها نسبت نمي      انگليسي
او . اسـت   هاي متأخر صورت بسته و تحقـق يافتـه     ويژه در سده داند كه طي قرون متمادي به        مي
 ـا يدار  تيولا نييآ و شرعة  قيطر و خوانده مفصلاً را انگلند خيتار چون«: نويسد    مي  ـولا ني  تي
 و ريشـر  مردمان... اتيولا ريسا مثل هم تيولا نيا] نكهيا [نمودم استنباط چه     و آن  ام    خوانده را

» .انـد     نمـوده  يق ـيطر بـه  يرو مـردم  حال يال قبل سال چهارصد از] اما[بوده، زير    خون و مفسد
  ) 205 -206: 1362شيرازي، (

گزارش ميرزاصالح از تحولات منجربه توسعة مدنيت در انگلستان بـسيار مفـصل و متنـوع                
 و منازعـات و     سميپروتستانترارداد مگناكارتا، جنبش    اين گزارش هم وقايع مهمي نظير ق      . است

مصالحات ميان متوليان دين و دولت، انقلاب كرامول، اشغال هندوستان و عملكرد كمپاني هنـد          
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هاي جديد است و هم شامل نحوة تأسيس نهادها، قـوانين و مقـررات                  شرقي و كشف سرزمين   
طه و هم شـامل توصـيف مـصنوعات         جديد است؛ نظير پارلمان و نظام سياسي پادشاهي مشرو        

 و انتـشارات، ماشـين بخـار و سـرانجام             هاي آتشين، چـاپ       نما، سلاح     جديد نظير عينك، قطب   
 اين كشور در امور و خدمات آموزشي، بهداشـتي، دانـش پزشـكي و                 شامل شرحي از پيشرفت   

  . شبكة انتقال آب و فاضلاب شهري
در ايجاد مدنيت و ترقي در انگلستان مؤثر بـوده،     چه بيش از هرچيز         به نوشتة ميرزاصالح آن   

تـر      او توسعة تجارت را ماية تحكيم دولت، اسباب ترقي و از همه مهـم             . است» تجارت«توسعة  
وجوداين، در روايت ميرزاصالح، شاهان و  با). 246: 1362شيرازي، (داند   كنندة امنيت مي     تضمين

سـوي    ولات مزبور و هدايت مردم و تربيت آنها به          اي در تح      نخبگان انگلستان نقش تعين كننده    
 ريسـا  از چنـد  نيمعلم«نويسد      براي مثال، در وصف پادشاهي آلفرد مي      . اند    ترقي و تمدن داشته   

 را انگلنـد  مردم... برآمده عيصنا و اصناف و علوم ارباب تيترب درصدد آورده، ولا نيا به فرنگ
) 211 -212: 1362شـيرازي،   (» ...دهي كش يآگاه فراست و    ةعرص به ت ظلالت و جهال   ةورط از

 علـوم  در«داند چـرا كـه          مي» هنري فاضل «كند و او را ملقب به           يا آنجا كه از هنري اول ياد مي       
شـيرازي،  (» گـشته  هي ـابن ريسـا  و مـدارس  بنبـاد  و طلاب تيترب سبب و داشته يلتيفض و ماهر

1362 :223.(  
را هم به اراده و تلاش پادشاهان مصلح ايـن كـشور            ميرزاصالح، توسعة آزادي در انگلستان      

هـاي اجتمـاعي و سياسـي           ازجمله آنجا كه نقش هنري دوم در تضعيف قيادت        .  دهد    نسبت مي 
دهـد و بـر نقـش قواعـد و           نظام فئودالي و تحكيم نظام قانوني جديد در انگلستان را شرح مـي            

كنـد      تـصادي و رفـاه عمـومي تأكيـد مـي          هاي اق   قوانين دورة او در ايجاد امنيت، توسعة فعاليت       
  ).225-227: 1362شيرازي، (

  الگوي سبعيت *
در روايـت او اگـر مـردم    . نگارانة ميرزاصالح، عثماني نقطة مقابل انگلستان اسـت   در مدل تاريخ 
» مملـو از ابلهـان    «دهنـد، عثمـاني در چـشم غربيـان              تشكيل مي » عاقلان و دانايان  «انگلستان را   

خـواهي اهـالي        ذاتـي و نيـك        نيـك «همچنين در سـفرنامة او      ). 419: 1362يرازي،  ش. (نمايد    مي
» رفتار و كـردار ناهنجـار  «، و »ظلم و تعدي«، »حسابي   بي«،  »بدرفتاري«، جاي خود را به      »انگريز

  ). 436: 1362شيرازي، . (دهد  اهالي عثماني مي
است، بلكه در مـسير       طي نكرده   را  » طريق ترقي «به نوشتة ميرزاصالح كشور عثماني نه تنها        

رود و مهمتـرين    او در توضيح و تبيين اين انحطاط باز هم به سراغ تاريخ مي   . انحطاط قرار دارد  
رويدادها و تحولات سياسي و اجتماعي اين كشور را از آغاز ورود تركان به ايـن سـرزمين در                   
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 خود را با اشاره به سطح پايين اتفاقاً او بحث. دهد  ميلادي شرح مي19سدة دهم تا ابتداي سدة 
 ـا در«: نويـسد   كنـد و مـي    اطلاعي مردم تركيه از تاريخ خودشان آغاز مـي         سواد عمومي و بي     ني

 را  ي كـنم و كـس     گري د زي چ اي فرانسه   لي نتوانسته كه تحص   مطلقاً اسلامبول در خود توقف مدت
 هي ـترك ياهال از چكداميه الحق و باشم كرده تيولا نيا قاتيتحق او از كه اوردهين دست   به هم
... را هيترك تيولا اوضاع از يبرخ كه دهيرس هم   به يليم را بنده و ندارند ياطلاع خود خيتار از

  ). 391: 1362شيرازي،  (باشم نوشته
 19 مـيلادي تـا اوايـل سـدة     17ويژه از اوايل سـدة       روايتي كه ميرزاصالح از تاريخ تركيه به      

يزي جز افـول مـستمر قـدرت و عظمـت پيـشين عثمـاني و همچنـين            دهد، چ   ميلادي ارائه مي  
هاي درباري، فساد كارگزاران نظـامي و اداري،    قانوني، منازعات و خشونت      گسترش استبداد، بي  

او در انتساب   ). 401-419: 1362شيرازي،  (تضعيف بنية اقتصادي و فقر و فلاكت مردم نيست          
خواري و ظلـم        صيت خون «: نويسد    كه مي    ندارد؛ چنان  هيچ ابايي » طايفة تركيه «خصايل منفي به    

اين تصويرسازي فقـط بـه      ). 394: 1362شيرازي،  (» .و تعدي اين طايفه به همة عالم رفته است        
ماند؛ بلكه شامل دورة بنيانگذاري ايـن امپراطـوري هـم               قرون متأخر تاريخ عثماني محدود نمي     

تسخير قسطنطنيه به دست سـلطان محمـد فـاتح          كه در گزارش خود از  ماجراي          چنان. شود    مي
 واناتي ح ةنيع به يهو و يها به را بنا شده، اسلامبول به داخل هيترك سپاه كه يوقت«: نويسد    مي

 ـآواز گر ...  آمـده  روني ـسباع كه از جنگل ب     » رفـت     يم ـ اطلـس  فلـك  بـه  نيسـاكن  از ي و زار  هي
هـاي      ها بر سـرزمين       ت تسلط عثماني  همچنين دربارة آثار درازمد   ) 394 -396: 1362شيرازي،  (

 شـده،  دچـار  يعثمـان  دولت دست به انيسويع از كه يتيولا هر«: نويسد    اروپايي و مسيحي مي   
 مـردم  بـا  را ظلـم  و يبـدرفتار  يمنتهـا ... شـده  قطـع  آنها از استراحت و آرام و صنعت و علم
  ).394: 1362شيرازي، (» ...نموده يسويع

ويـژه نظاميـان      زاصالح اصولاً متوجه سلاطين و نخبگان حاكم، به       هاي منفي مير      البته قضاوت 
اصولاً در سفرنامه توصيف و قضاوت چنداني دربارة مردم عادي          . مسلط بر كشور عثماني است    

بـر كوتـاهي زمـان توقـف ميـرزا در ايـن               علت اين موضوع علاوه   . شود    اين سرزمين ديده نمي   
 در«: نويـسد     او مي .  در اين كشور مربوط بوده است      سرزمين به همزماني اين توقف با شيوع وبا       

 ـد بـه  چندان كه بنده به اسلامبول رفتم طاعون بود و          يوقت شـيرازي،   (»نـشدم  فـائق  مـردم  دني
باوجوداين، در مواردي از برخي معايب نظير رواج دروغگويي يـا شـهادت دروغ              ) 422: 1362

 برخي اصناف و اقـشار        ستاني     و زياده    ريدر ميان مردم اين كشور يا از بدرفتا       ) در محاكم شرع  (
آورده   سخن به ميان )  ها  نظير مأموران گمرك و چاپارخانه(كه در مسير خود با آنها مواجه شده        

  ).423-433: 1362شيرازي، (است 
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 رفتار  ةقيطر از خبر    يب«يا  » مروت    يب و خوار    خون«در روايت ميرزاصالح سلاطين عثماني يا       
 نـه «: نويـسد     براي نمونه دربارة سلطان محمد فاتح مـي       . اند»عقل خفت«يا دچار   »  ياند    و قاعده 
نفـسِ  ... داشـته  نگاه خورده قرآن به كه يقَسم هرگز نه و نموده وفا را خود ثاقيم و عهد هرگز

در توصيف بايزيد اول هم     ). 396: 1362شيرازي،  (» بوده يناشناس    حق و يمروت    يب و يانصاف    يب
» .دهند    يم سراغ ديزيبا يبددل و يرحم    يب و يمروت    ي به ب  هي ترك ةفيطا از يمرد كمتر«: يسدنو    مي

هاي دربـاري در تـاريخ عثمـاني            ها و قتل      او همچنين به روية خشونت    ). 394: 1362شيرازي،  (
 هشـد  يكل ـ قاعده و رسم نيا«: نويسد    ها مي     هايي از اين قتل       كند و ضمن آوردن نمونه        اشاره مي 

 برادرزادگان و برادر آمده، تخت به نكهيا محض به مزبور وارث شود، فوت سلطان وقت هر كه
 دفعه  كي هر هفته    ،باشند داشته سلطان اتيح از خبر مردم نكهيا يبرا و... نموده مقتول را خود

 اتي ـح در سـلطان  نكهي ا اليالناس را خ    به نماز جماعت رفته خود را به مردم نموده و الا، عوام           
  ).401: 1362شيرازي، (» گذاشتند  يم غوغا به را بنا ست،ين

به هر تقدير در روايت ميرزا سلاطين عثماني نه عصارة فضايل قوم خـود و هـادي جامعـه                   
توجه به منافع   طلب، حريص و بي رحم، قدرت     مردماني بي    سوي سعادت، تمدن و ترقي، بلكه       به

ها و منازعـات خونبـار      و غم خود را مصروف رقابت    اند كه هم      مردم و مصالح كشور خود بوده     
خارجي و داخلي و حتي درون خانوادگي بـراي ازديـاد يـا حفـظ  قـدرت و قلمـرو خـويش                       

  .  اند  كرده  مي
به هر تقدير، ميرزاصالح وضعيت عثمـاني را در زمـان حـضورش در آن كـشور تركيبـي از            

كومت و سلاطين برخي عوامـل ديگـر        بر خصائل ح    كند و علاوه      انحطاط و فلاكت توصيف مي    
ازجمله اينكـه ضـعف تجـارت و مبادلـة          . داند    را  نيز در ايجاد و تداوم چنين وضعيتي مؤثر مي          

مانـدگي و انحطـاط         عنـوان يكـي از علـل مهـم عقـب            نابرابر عثماني با كشورهاي اروپايي را به      
ودن از صنايع جديـد هـيچ كـالاي         دليل برخوردارنب   به نوشتة او، اين كشور به     . داند  ها مي     عثماني

ارزشمندي براي مبادله با كشورهاي اروپايي نـدارد و ناچـار اسـت صـرفاً برخـي مـواد اوليـة                     
كــشاورزي و معــدني را بــه آن كــشورها صــادر و در عــوض مــصنوعات جديــد را وارد كنــد 

كم را   سـلاطين و نخبگـان حـا       باره نيز نقش منفـي      البته او در اين   ). 422-423: 1362ي،  شيراز(
شهر و بندر اسلامبول از بهترين جاها براي تجارت است؛ ولي بـه         «: نويسد    شود و مي      يادآور مي 

شـيرازي،  (» .نـد ينما يم ـ تجـار  تيترب در يسع رجال نه و پادشاه نهخلاف فرنگستان در اينجا     
1362 :423.(  

ي را يكي ميرزاصالح همچنين نبود تأسيسات بهداشتي، رفاهي و آموزشي در شهرهاي عثمان    
بـه نوشـتة ميـرزا بـرخلاف اروپـا در           . دانـد   ماندگي و انحطاط اين كشور مي       از ديگر علل عقب   



 ...ابوالفضل دلاوري و ... / ن نسبت تاريخ و ترقي در سفرنامة ميرزاصالح شيرازي؛ نخستي / 108

 

گونه آمار درستي از تعداد ساكنان، ابنيه و مراكز و اماكن خدمات عمومي و رفـاهي                  عثماني هيچ 
همراه فقر عمـومي و قحطـي نيـز باعـث تنـزل               هاي مسري به      شيوع مكرر بيماري  . وجود ندارد 

نويـسد جمعيـت      او مـي  . شود    ماندگي و فلاكت اقتصادي اين كشور مي          معيت و تشديد عقب   ج
 ميليون نفر رسيده كه بخـشي از   20 ميليون نفر به كمتر از       50 سال اخير  از      200اين كشور طي    

علـت شـيوع انـواع          دليل از دست رفتن متصرفات اين كشور و بخـشي ديگـر بـه               اين كاهش به  
: 1362شـيرازي،   (اسـت        و همچنين فقر و گرسنگي رعاياي اين كشور بوده           هاي كشنده     بيماري

416-418 .(  
را نيـز   ) بزرگان(اعتمادي و تعارضات حاكم بر روابط حكومت با طبقات بالا               ميرزاصالح بي 

در نظر او بزرگان عثماني نه فقط كوششي براي         . شمرد    يكي ديگر از عوامل انحطاط عثماني مي      
داران     بـه نوشـتة او منـصب      . شـوند   ر ندارند؛ بلكه مانع هر گونه اصلاح نيز مـي         آباداني آن كشو  
 ي دولت عثمان  يوزرا«و حتي   » .ستندين خود دولت به خدمت بند در كدام چيه«مشاغل ديواني   

... شوند    يم مفتخر وزارت منصب به كه ياشخاص اند     كه نوشته  ي و از قرار   ستندين خواه    دولت... 
او نقـش رهبـران مـذهبي       ). 408: 1362شـيرازي،   (» رسـند     يبه منصب مزبور م    هي پا نياز كمتر 

هـايي كـه        به نوشتة او اندك تـلاش     . اندازد    ماندگي اين كشور از قلم نمي         عثماني را هم در عقب    
اند با مقاومت اين گـروه        برخي سلاطين و مصلحين عثماني براي اصلاح امور كشور انجام داده          

هاي برخي از سـلاطين متـأخر           براي نمونه او به تلاش    .  است   ست انجاميده شك     شده و به     مواجه
نظـام  «كنـد كـه در صـدد ايجـاد              اشـاره مـي   ) 1807تـا   1789(عثماني نظير سلطان سليم سـوم       

گونه اصلاحات بـه      به شدت با اين   » علما«برآمدند؛ اما   » علوم فرنگستان «و گسترش   » فرنگستان
سرانجام اينكه نقش بازدارندة نظاميـان در       .  شرع اعلام كردند   مخالفت برخاستند و آن را خلاف     

 كـه  كننـد  قبول نيسلاط از كدام هر اگر«: نويسد  شود و مي  اصلاح امور عثماني را نيز يادآور مي  
 آن و دولت آن هرگز« و در چنين شرايطي      ».كنند    ينم قبول هيترك سپاه آورند، را فرنگستان نظام
  1).409-412: 1362ميرزاصالح، (» .كرد نخواهد يترق تيولا

انحطاط سياسـي و        ها و عوامل نامبرده و با اشاره به روند رو به                ميرزاصالح با توجه به زمينه    
 سال صد     كي] اگر[«: كند كه     بيني مي     گونه پيش     اقتصادي كه در قلمرو عثماني مشاهده كرده، اين       

 ـولا مثـل  شـود،     ي م 2ايمنس اينس مزبوره تيولا يكل به بگذرد، منوال نيهم به گريد  ـگر اتي  كي
                                                 

هاي آن، گرچه بسيار مختصر          ميرزاصالح دربارة اصلاحات دورة سلطان سليم و موانع و آسيب           تحليل و ارزيابي   .1
 و   100-104: 1372لـوئيس،   : براي نمونه بنگريد به   (هاي اخير سازگاري دارد         و كلي است؛ با مطالعات و پژوهش      

  )      87-98: 1398پور،  ياسين و حاجيان
   متروك و فراموش شده.2
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  ).417: 1362شيرازي، (» .است نمانده يباق آن از ينام جز به حال كه روم و)] يونان[(
هاي شديداً منفي ميرزاصالح از وضعيت فعلي و آيندة كـشور               ها و ارزيابي      البته تصويرسازي 

هـاي ديرپـاي        تخاصمات و رقابـت         بر  اين بدبيني علاوه  . عثماني خالي از اغراق و بدبيني نيست      
از ) 400 و   413: 1362شـيرازي،   (آنهـا اشـاره شـده           ميان ايران و عثماني كه در سفرنامه نيز به          

متأثر بوده  ) 430-436: 1362شيرازي،  (هاي متعدد مأموران عثماني با او و همراهانش             بدرفتاري
هـا و هـشدارهاي مربـوط بـه              در ارزيابي  هاي ضمني نهفته      است؛ اما مهمتر از اينها نبايد دلالت      

رسد كه با توجه        نظر مي     به عبارت ديگر، چنين به      . وضعيت كشور عثماني را از نظر دور داشت       
هـاي آشـكار ميـان وضـعيت ايـران و عثمـاني در آن دوره، ميرزاصـالح بـا                        به برخـي شـباهت    

ي اسـت بـه طـور       كردن وضعيت نـامطلوب و مخـاطراتي كـه در كمـين كـشور عثمـان                 برجسته
  . شود  غيرمستقيم ضرورت انجام اصلاحات در كشور خود را يادآور مي

  )گذار از سبعيت به مدنيت(» طريق ترقي«الگوي * 
در روايت ميرزاصالح، روسيه ازجمله كشورهايي است كه در چند سده اخير در مسير ترقـي و                 

 رواج تـدريجي علـم و صـنعت و     دليل  به نوشتة او اين كشور نيز، به      . پيشرفت قرار گرفته است   
 ).129-132: 1362شـيرازي،  (اسـت    ترين ممالـك دنيـا تبـديل شـده       تجارت به يكي از قوي

حال ميرزاصالح به دو تفاوت اساسي ميان تحولات روسيه با ديگر جوامع اروپايي، به ويژه                 بااين
 كـه باعـث شـده       »طريـق ترقـي   «نخست تأخير اين كشور در ورود به        : دهد    انگلستان توجه مي  

پيدا كنـد؛   ) تقليدي(» تتبعي«خصلتي  » اسباب تمدن و ترقي در اين ولايت و برآمدن مظاهر آن          «
شدن اصلاحات و نبود آزادي در اين كـشور           دوم، سرشت استبدادي حكومت كه موجب آمرانه      

 تي ـرع پـدر  پادشـاه «كند كه       او از قول يكي از پادشاهان روسيه، آلكسيس، نقل مي         . است    شده  
 ـبنما يراه ـ كـرده،  تيهـدا  را آنهـا  كـه  سـت  ا آن خود فرزندان سر بر حكم را پدر و است » دي

نظر ميرزاصالح، همين پادشاهان مستبد، نقـشي اساسـي             باوجوداين، به   ). 136: 1362شيرازي،  (
  . اند  داشته» طريق ترقي«در پيشرفت كشور روسيه در 

در اواخر سدة دهم مـسيحي مـردم ولايـت          » رولاديمي«در روايت ميرزا، اولين بار امپراطور       
پرستي بازداشته و به ديانـت عيـسوي وارد كـرده               داده، آنها را از بت    » تربيت معقولي «روسيه را   

 آنهـا  تيترب درصدد آنها بزرگان و بازمانده تيسبع حالت از هيروس جيتدر به«از آن پس    . است
بنـاي  ] مخـوف [» ايـوان «دة شـانزدهم      سـپس در نيمـة س ـ     ). 133: 1362شيرازي،  (» ].اند[  بوده

 صـنعت  اربـاب  از يجمع ـ«كند كه     تجارت با انگلستان گذاشته و از چارلز پنجم درخواست مي         
 ـولا بـه  را خـود ] صنعتارباب  ... [ندينما تيترب را مردم فرستاده، هيروس تيولا به  هيروس ـ تي

 آن در. دهنـد   يم ـ آنجـا  در عيصـنا  از يبعـض  رواج و كسب يبنا و روند    يم مسكو در ده،يرسان
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در دورة ســلطنت ميــشل ) 134: 1362شــيرازي، (» .گــذارده يترقــ يبنــا روس دولــت وقــت
 و فرستاد فرنگستان به انيلچيا افته،ي رواج هي از سابق در روسادهي علوم زانتشار«فئودورويچ نيز 

 در نيمـة    آلكسيس نيـز  ) 135: 1362شيرازي،  (» ... موافقت با قرال فرنگ مستحكم نموده        ةرشت
 مطلقـاً  پادشـاه  حكـم  آن از شيپ تا...«شود؛ زيرا       سدة شانزدهم مبدع وضع قانون در روسيه مي       

 ـا] بـر [ اراده   را او....  نبوده انهي در م  ينيحكمِ محكم بوده و قاعده و قوان       كـه  ] قـرار گرفـت    [ني
 كدام    چيه نكهيا نيقوان ازجمله يكي... ]اند  تابع آن [ ي و ادن  ي بسته كه مجموع مردم از اعل      يقانون
 ـ     ،كنـد  يغلط ـ هركس ننموده اميق خود يايرعا هيتنب در هيروس بزرگان از  شـرع   ة آن را بـه خان
» .... شـوند  هي تنب آنها بود بسته خود كه يقواعد و نيي و آ  يسوي موافق شرع ع   ،فرستاده) محاكم(
  ). 135: 1362شيرازي، (

كه در انتهاي سدة هفدهم، نقش تعيين باوجوداين، در روايت ميرزاصالح،  اين پطر كبير بود 
 يترق ـ سـبب «او بـود كـه   . اي در تسريع و تثبيت حركت روسيه  در مسير ترقي ايفا كـرد          كننده
بـه زعـم ميـرزا چـه بـسا در           ) 138: 1362شيرازي،  ( » دهي گرد هي روس ةهم بلكه ه،يروس دولت

 ـ روس مـردم  و روس دولت ديشا«فقدان وجود او و نقش اثر بخشش در تاريخ،            در حـال  يال
  ). 138: 1362شيرازي، (» .ماندند  يم يباق جهالت و تيسبع حالت

ميرزاصالح با اشاره به ماجراهايي كه پطر كبير را بـه فكـر اصـلاحات انـداخت و توصـيف          
بـه اسـتمرار فراينـد اصـلاحات در        ) 138-139: 1362شيرازي،  (مهمترين اقدامات اصلاحي او     

اي روي ندهـد        كند كه اگر حوادث غير مترقبـه          بيني مي     سرانجام پيش پردازد و       طي ادوار بعد مي   
  ).151: 1362شيرازي، (تر شوند   تر و مرفه  تر و مردم نيز متمدن  روز پيشرفته كشور روسيه روزبه

  
  گيري  نتيجه

بر اينكه بيانگر بيـنش نوگرايانـه و           علاوه  ميرزاصالح ةسفرناممطالب حجيم و متنوع تاريخي در       
ساز براي  بخش و هويت بودن شأني آگاهي طلبانة نويسندة آن و همچنين قائل     هاي اصلاح     غهدغد

روشـني متـضمن يـك        آموزش تاريخ و دانش  و آگاهي تاريخي مردمان يك كشور اسـت، بـه              
 -تحـولات آگاهانـه تـدريجي       (» اي    نگـرش توسـعه   «تـوان آن را         نگرش تاريخي است كه مـي     

گرايانه و      گرش، دنياي جديد محصول انباشت تدريجي اقدامات اصلاح       در اين ن  . ناميد) انباشتي
ويژه نخبگـان سياسـي       روندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه در اثر تلاش مردمان، به           

  :از نظر ميرزاصالح، مهمترين عوامل دخيل در اين تحول عبارتند از. رود  پيش مي  گر به  اصلاح
 و اصلاحگر كه به اسـتقرار يـك نظـم سياسـي و اجتمـاعي                 ظهور رهبران سياسي نوگرا   . 1
  است؛    ترقي منجر شده   مند در كشورهاي مترقي يا روبه  قاعده



 111 / 1398، پاييز و زمستان 24، شماره 29نگاري، سال  يخنگري و تار تاريخ

 

  توسعة مستمر تجارت و صنعت كه آباداني و رفاه را در اين كشورها در پي داشته است؛. 2
حـاد مـردم در      تربيـت آ   كه باعث توسعة عقلانيت، دانايي و     توسعة نظام آموزشي فراگير     . 3

  . اين كشورها شده است
در پرتو همين نگرش تاريخي است كه ميرزاصالح در سفرنامة خـود بـه مقايـسة تلـويحي                  
تحولات تاريخي در سه كشور روسيه، انگلستان و تركيه عثماني پرداخته و سه الگوي متمايز را        

است كـه طـي آن      نخست الگوي مدنيت كه محصول روند مستمر اصلاحگري         :  است   ارائه داده 
. رسـاند   ترين مراتب ترقي و تمـدن مـي    را به عالي) نظير انگلستان (يك جامعه نه چندان متمدن      

اي عاقـل و        طلب و قانونگرا از يك سـو و جامعـه             موتور محركة اين تحول، فرمانروايان اصلاح     
در امـور     هـا و ملزومـات پيـشرفت    اي متقابـل، زمينـه     آزاد از سوي ديگـر اسـت كـه در رابطـه           

كنند؛ دوم، الگوي سبعيت        داري، تجارت، صنعت، آموزش و رفاه را در كشور فراهم مي            مملكت
در . است كه بيانگر فقدان نظم قانوني و نبود اراده و تلاش براي اصلاح و ترقـي كـشور اسـت                   

طلب، مستبد و سفاك هستيم كه صـرفاٌ بـه افـزايش قلمـرو       اين الگو، شاهد فرمانرواياني قدرت   
اي براي      انديشند و اتباع خويش را نيز وسيله          ود و غارت منابع آن و نابودي مخالفان خود مي         خ

هاي وسـيعي       او اين وضعيت را در سرزمين     . پندارند    ها و سربازان چنين سياستي مي         تأمين هزينه 
ي داند؛ سـوم، الگـو         مشاهده مي  قابلكه براي چند سده تحت فرمانروايي سلاطين عثماني بود،          

اسـت و در    » اقتباسـي «در اين الگو كـه از نـوع         . طريق ترقي يا گذار از سبعيت به مدنيت است        
شـود، فرمانروايـان اگرچـه مـستبد هـستند،        مـي   هاي اخير ديده  كشورهايي نظير روسيه در سده   

طور جدي معطوف به اصلاح امور   طور عميقي با تحولات تمدني آشنا شده و ارادة خود را به             به
هاي ضـمني ديگـري     نگاري سفرنامه حاوي دلالت  مطالب تاريخ . اند    اس اصول تمدني كرده   براس

 جوامع غربي از يـك سـو و علـل و              او با شرح بنيادها و ملزومات ترقي و پيشرفت        . نيز هست 
خواهد تلويحاً به نخبگان حاكم بر   مي) عثماني(ماندگي و درماندگي كشور همسايه         عوامل عقب 
وبيش به عثماني نزديك است و اگـر ايـن وضـعيت               دهد كه وضعيت اين كشور كم      ايران نشان 

ادامه يابد و ارادة كافي براي اصلاح پيدا نشود، سرنوشت ايران نيز چيزي جز انحطـاط و حتـي             
  .نابودي نخواهد بود
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Abstract 
Mirza Saleh's Itinerary includes a detailed narrative of Western history. In this 
article, we have discovered the historiographic content of this itinerary and answered 
this question: What are the motivation, method, and attitudes of Mirza Saleh's 
historiography. By Thematic analysis, we found out that the high volume of 
historiography in this itinerary represents history's importance, both as knowledge 
and attitude. By frequent and detailed references to the West's history, Mirza Saleh 
has tried to explain the progressive foundations of western societies. In the historical 
attitude of Mirza Saleh, the evolution of human societies is gradual and a product of 
the accumulation of their experiences in the particular output of the characteristics 
and actions of the ruling elite. Behind the historical issues of Mirza Saleh's itinerary 
lies historical-comparative sociology, which is based on the distinction between the 
three patterns of society: "civilized society," "savagery" (non-civilized society), and 
"civilizing society". Britain is a sample of the first pattern, while the Ottoman 
Empire shows the second pattern. Russia is an example of the third model. The 
difference in the patterns results from the opportunity and speed of societal progress 
in freedom, trade, and industry. On the other hand, it is related to the ruling elites' 
character and determination to advance reform on the path of progress. Iran is close 
to the Ottoman model, and there is no other way to save it than to choose the path of 
progress. 
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  117-139صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  هاي كردستان    نام تعيين جاي در تبيين جغرافياي تاريخي و القلوبهةنزاهميت 

  1دورة ايلخاني
  

 2 رحمتيمحسن

 15/08/1398: تاريخ دريافت

 03/12/1398: تاريخ پذيرش

  چكيده
در دوران ايلخاني، بخش غربي ايالت جبال، در اسناد ديواني، زير عنوان كردستان قرار              

 دربـارة  گرانبهـا  بـسيار  و مشروح اطلاعات كه است متني نخستين القلوبهةنز. گرفت
فهرستي كه حمداالله مستوفي از شـهرها و        در  . دهد  مي ارائه كردستان تاريخي جغرافياي

كند، برخي در طول قـرون بعـدي از ميـان رفتـه و        اماكن جغرافياييِ اين ناحيه ارائه مي     
اين پژوهش درصـدد  . نويسان تحريف شده است اسامي برخي نيز در نتيجة سهو نسخه 

 تحليلـي بـه تعيـين مكـانِ برخـي از            ، بـه شـيوة توصـيفي      القلوبهةنزاست تا براساس    
نـام مـذكور در       دهـد كـه از هفـده جـاي          ايـن مطالعـه نـشان مـي       . شهرهاي آن بپردازد  

قلعـة  : ، چهار مورد زير در استان كنوني سـليمانيه در عـراق قـرار داشـتند               القلوبهةنز
خفتيان در نزديكي رود قلعه چولان، نيمراه در حوالي حلبچه، دربنـد زنگـي در دهانـة                 

شش . رة رود زاب كوچك و در محدودة شارباژير خاتون در د    رود سيروان و دربند تاج    
الانـي در نزديكـي   : مورد ديگر نيز به ترتيب در محدوده استان كرمانشاهان قرار داشتند  

احتمـالاً درتنـگ در نزديكـي سـرپل زهـاب، خوشـان در              ) دربيل(= جوانرود و دزبيل  
ديكـي شـهر    آباد چمچمال نيز در دامنة كوه بيستون و در نز           نزديكي كرند غرب، سلطان   

احتمـالاً طـاق    ( كنوني بيستون، دينور نيز در نزديكي شهر كنوني سنقر كليايي و بسطام           
شش مكان ديگر نيـز هنـوز پابرجـاي هـستند كرنـد،            . در حاشية شهر كرمانشاه   ) بستان

  ). در لرستان( ماهيدشت، هرسين، كنگاور، كرمانشاه و الشتر
  . ان، كرمانشاهانتكردساي تاريخي، جغرافي ،القلوبهةنزايلخانان،  :واژگان كليدي

  
                                                 

  DOI :(10.22051/HPH.2020.31506.1440( شناسة ديجيتال .1
 rahmati.mo@lu.ac.ir :تاريخ، دانشگاه لرستان استاد گروه .2
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  مقدمه
كه مؤلفان آنها، قلمرو اسلامي  در قرون نخستين اسلامي منابع جغرافيايي متعددي به وجود آمد

از اندلس تا ماوراءالنهر را يك كل يكپارچه و ايران را نيز بخشي از اين قلمـرو وسـيع در نظـر                      
هـاي      قرن ششم و در پي آن، ظهور خانـدان        با ضعف قدرت سلجوقيان در نيمة دوم        . گرفتند  مي

حكومتگر جديد همچـون اتابكـان آذربايجـان، فـارس، لـر و جـز آن، تقـسيمات اداري ايـران                     
نويسان در عالم اسلام رو به كاهش گذاشته و           از همين قرن به بعد، تعداد جغرافي      . دگرگون شد 

ياي قزويني در طول قرن هفتم مانده نيز همچون ياقوت حموي، بغدادي و زكر معدود افراد باقي  
هاي متقدم پرداختند و درخصوص وضعيت جغرافيـايي عـصر            هجري، عموماً به تكرار گزارش    

  .دهند خود اطلاعات اندكي به دست مي
 را القلـوب هـة نـز ، مـتن جغرافيـايي   .)ق739حدود(حمداالله مستوفي قزويني، در قرن هشتم  

در نگاهي . ربارة جغرافياي كردستان استدرخصوص قلمرو ايلخاني نوشت كه مهمترين منبع د       
 را از ديگر كتب جغرافياييِ قبل يـا معاصـر بـا وي،              القلوبهةنزكلي، حداقل، سه نكتة اساسي،      

داني است كه با تمركز بر قلمرو ايلخاني، وضعيت           يكي اينكه او نخستين جغرافي    : كند  ممتاز مي 
ديگر اينكه بـا توجـه بـه اشـتغال او بـه             جغرافيايي ايران را با تفصيل بيشتري شرح داده است؛          

گري و دسترسي به اسناد و مدارك ديواني، از روي دفاتر مالي و ديواني، حدود و ثغور                   مستوفي
ايالات و نواحي و شهرهاي معروف در هـر ناحيـه را در نوشـتة خـود درج كـرده اسـت؛ نيـز                        

اده از متـون  دهـد و ضـمن اسـتف    وضعيت جغرافيـايي موجـود در زمـان خـود را گـزارش مـي          
. جغرافيايي متقدم، به مقايسة بين وضعيت موجود و گذشتة مناطق مختلف هم پرداختـه اسـت               

 القلـوب هـة نـز سنگ بـا      ها از قرن هشتم به بعد، كتاب جغرافيايي كه هم           برخلاف تعدد سفرنامه  
باشد، تأليف نشده و براي اطلاع از اوضاع جغرافيايي كشور از حملة مغـول تـا زمـان صـفوي،        

  . شود   تنها متن منظم و مدون جغرافيايي شناخته ميالقلوبهةنز
صورت   بار به     ، كردستان، همراه با لر بزرگ و لر كوچك، براي نخستين          القلوبهةنزدر كتاب   

توان حمداالله مـستوفي را تنهـا راويِ          كه مي    است؛ چنان    از گذشته، معرفي شده     مستقل و مفصل  
هويت ديواني و مالياتي متعـين و متفـاوت بـه      ورة ايلخاني، جغرافيايِ كردستان دانست كه در د     

 وجـود داشـت كـه    ايالتها در اين   برخي اماكن جغرافيايي همچون شهرها و قلعه  . خود گرفت 
از ميان گروه اخير مكـان برخـي از         . اند  برخي از آنها هنوز باقي مانده و برخي ديگر از بين رفته           

نيازمنـد پـژوهش     آنهـا    تعيـين محـل    و   نامعلوم از آنها    آنها روشن و موقعيت جغرافيايي برخي     
  . ستا

پرداختـه، در نتيجـة      ايـن منطقـه   تعيين مكان شهرها، قلاع و روستاهاي       كه به    لسترنج   گاي
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  و اتكا صرف لسترنج بـر ايـن كتـاب، در           القلوبهةنزضبط اشتباه اسامي شهرها در نسخ خطي        
نداشته و نتوانـسته اسـت مكـان برخـي از ايـن             مكان شهرهاي اين قلمرو توفيق چنداني       تعيين  

محـسن  ). Le Strange,1905:187-194(شهرها همچون دزبيل، خفتيان و الانـي را تعيـين كنـد   
رحمتي در مقالة خود، ضمن معرفي امارت ايوايي، فقط بخش مختصري را بـه معرفـي حـدود                  

مقالـة ديگـر خـود،      او همچنين در    ). 88- 90: 1393رحمتي،  (قلمرو ايوه اختصاص داده است      
مكان قلعه بهار را كرسي كردستان دانسته، ولـي دربـارة تعيـين مكـان ديگـر نقـاط جغرافيـايي                  

شود تا ضمن توصيف      در اين مقاله كوشش مي    ). 22-18: 1395رحمتي،  (كردستان بحثي ندارد    
 و مكان  پرداخته آن با اماكن امروزي    هاي  عهو قل   به تطبيق مكان شهرها    و تبيين حدود كردستان،   

 ـ  عبارت به. هاي آن روشن شود     تقريبيِ شهرها و قلعه     ـ      ةديگر، مقال  ي پاسـخ  ة حاضـر در پـي ارائ
مكان تحقيقـي يـا      محدودة ايالت كردستان در دورة ايلخاني و         ها است كه   روشن به اين پرسش   
  .كجا بوده استآن  هاي عهتقريبي شهرها و قل

  
  حدود و قلمرو كردستان در عهد ايلخاني

حـدود  مستوفي معتقد است كه     . حدود قلمرو كردستان اطلاع مستقيمي در دست نيست       دربارة  
جنوب به خوزستان و از غرب به عراق عرب          بكر و از    از شمال به آذربايجان و ديار      منطقهاين  

 دانـد  سفيدرود تا يزد ميبين  اي  ناحيهعراق عجم را     او   .شد  و از شرق به عراق عجم محدود مي       
ابان قومس و از غرب به كردسـتان و از جنـوب بـه خوزسـتان و فـارس و از                      از شرق به بي    كه

 تـرين نقـاط   غربـي   اسدآباد و نهاوند به گزارش وي،.شمال به آذربايجان و جيلانات متصل بود     
مجـاور بـا    اور را   گ ـبـه صـراحت كن    او همچنـين     ).47-74: 1362مستوفي،  (بودند  عراق عجم   

 لـر   ناحيـة همچنـين او    . )165و  171: همـان (نـسته اسـت      و ابتداي محدودة كردستان دا     نهاوند
 را جـزء    )احتمـالاً كودشـت   (آباد، سيمره و كورشـت     شهرهاي بروجرد، خرم  بر    مشتمل كوچك

سيمره مـرز     رود ه، بدين ترتيب پيداست كه در     )70-71: همان(عراق عجم محسوب كرده است    
 اينكه الشتر جزء كردسـتان  تصريح مستوفي بر  . داده است  شرقي اين ايالت را تشكيل مي     جنوب  

آباد تحديـد حـدود شـرقي ايـن ايالـت را دشـوارتر        و نزديكي الشتر به خرم) 107: همان(بوده  
تـوان    آباد و كوهدشت جزء لركوچك بوده است؛ لذا نمـي           كند؛ زيرا به تصريح مستوفي خرم       مي

  .  تعيين كرد كه مرز دو ايالت در كدام نقطه با يكديگر تلاقي داشته است
و سپس  نام برده است     با خوزستان    اين قلمرو  مجاورت   طرف جنوب، مستوفي دو بار از     ز  ا

و 109 و   111: همـان (اسـت  در شرح خوزستان، فقط از شوش، دزفـول و انديمـشك نـام بـرده              
همچنين در  .  رود كرخه امتداد داشته است     ة تا حوض  كردستان ةدهد محدود   اين نشان مي  . )107
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بـا  . )229: همـان (گيرد  بيات از كردستان سرچشمه مي     ةآب رودخان جاي ديگر تصريح دارد كه      
مـشيرالدوله،   ( كبيركـوه جـاري اسـت      ةتوجه به اينكه امروزه اين رود به تيب معروف و از دامن           

 در غرب رود سيمره جـزء       واقع كوهستاني   احيةتوان استنباط كرد كه ن      خوبي مي  ، به )98: 1348
   . شود  خوانده مي امروزه ايلام كهبوده است كردستان

آباد و قصرشيرين را جـزء عـراق عـرب توصـيف       نيز حلوان، خانقين، زنگي   از طرف غرب  
 همچنـين . )40-41و  43و  165: 1362مـستوفي،   ( است كردهكرده و از حساب كردستان خارج       

امـروزه  ن،  مندليجي بعدها(هاي زاگرس مشتمل بر شهرهاي بندنيجين       كوه ة باريك در دامن   ةحاشي
 لحـف و بيـات آورده و جـزء عـراق            ة و باكسايا را زير نام ناحي ـ      )بدرهالامروزه  ( بادرايا ،)مندلي

بنابراين، مرز جنوب غربيِ كردستان، تقريباً بـا مرزهـاي كنـوني             ).39: همان(عرب دانسته است  
  .ايران و عراق منطبق بوده است

 تغتـو    و )رودزرينـه  ( رودهـاي جغتـو    ةسرچـشم  مستوفي ضمن آنكـه      در جهت شمال نيز   
 دو بار از همسايگي كردستان بـا        ،)223و  224: همان(داند  مي هاي كردستان   را كوه  )رود سيمينه(

 در كنار   آذربايجان را نيلان   هايترين شهر   جنوبي او). 75،  107: همان(گويد  ميآذربايجان سخن   
هـاي سـاحل شـمالي رود زاب          لـذا سـرزمين   . )87: همـان (ذكر كرده است   هاشنوي و    جغتو درو
تـرين بخـشِ آذربايجـان، تـابع            جنوبي) شهرهاي سردشت و پيرانشهر و نقده امروزي      (وچك  ك

العبـور    هاي صعب     در قرون نخستين اسلامي، اين منطقة كوهستاني با اشتمال بر قله          . اشنويه بود 
: 1409 حمـوي،   ؛ يـاقوت  538-7/539: ق1386 اثير،  ابن(همچون قنديل به نام سلق معروف بود        

  . است راين، حدود شمالي ايالت تا كرانة رود زاب كوچك امتداد داشتهبناب). 3/238
 و  بكـر   با وجود تعلق اربيل بـه ديـار        . با ديار بكر همسايه بود      كردستان در شمال غربي نيز   

، )41و  102و  107: 1362مـستوفي،    (و تعلق شـهرزور بـه كردسـتان        عرب  تعلق دقوقا به عراق   
 نـواحي   بنـابراين . بكر بوده است   فاصل كردستان با ديار     حد ،معلوم است كه رود زاب كوچك     

واقع در حوضة رود دياله كه امروزه با نام استان سليمانيه در عراق مشهور است، جزء كردستان                 
 كردسـتان امـروزي،   بـر اسـتان       كردستان عهد ايلخاني، عـلاوه    سان پيداست كه      بدين .بوده است 

شـده   را شـامل مـي  هايي از استان لرسـتان   و بخشراق ع، سليمانيه   ايلام،   كرمانشاهان هاي  استان
  .است

  
 اقتصادي كردستان در عهد ايلخاني اوضاع سياسي

شاه ايوه و در دهة دوم        هاي سليمان   با توجه به گزارش مستوفي، كردستان، نخستين بار با تلاش         
قرن هفتم هجري از عراق عجم جدا شد و به لحاظ ديواني، اداري هويـت مـشخص بـه خـود                     



 121 / 1398 زمستان ، پاييز و24، شماره 29نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

الـدين خوارزمـشاه،      دهد كه تا زمان حيات سلطان جلال          اگرچه منابع تاريخي، نشان مي    . رفتگ
دانـست، بعـد از مـرگ خوارزمـشاه، بـه تابعيـت خليفـه تـن در                    شاه خود را تابع او مي       سليمان

از جزئيات روابط او با سـلطان و خليفـه اطـلاع كـافي در               ). 92-96: 1393رحمتي،  . ك.ن(داد
شاه هويت اداري متعين داشت كـه         به گفتة مستوفي، كردستان در زمان سليمان      دست نيست، اما    

: 1362مستوفي، (پرداخت  ميليون دينار ماليات به دربار ارباب خود يا سلطان يا خليفه مي      2مبلغ  
 با تصرف همدان، بر عراق عجم مسلط شدند، با توجه بـه             1220اگرچه مغولان در سال     ). 107

شاه، قلمرو تحت فرمان او تا چهل سال بعـد، همچنـان در               ذير سليمان ناپ  روح سركش و تسليم   
نخستين پيـشروي رسـمي مغـولان در كردسـتان، در حـين             . مقابل حملات مغول مقاومت كرد    

بـه گفتـة مورخـان، هولاكـو كـه از           . ق صـورت گرفـت    . ه 655لشكركشي هولاكو به بغداد در      
 ديگر، مسير  ربار خلافت آگاه بود و از طرفشاه و همچنين نفوذ وي بر د ناپذيري سليمان تسليم

گذشت، اردوي مغول را بـه سـه      ناپذيري از كردستان مي     لشكركشي او به بغداد، به طرز اجتناب      
بر آنكه بتواند بغداد را از چند جهت محاصره كند، از تمركز نيروهاي  بخش تقسيم كرد تا علاوه   

وي اول به سركردگي بايجو ازطريـق دربنـد         ارد. شاه در يك مكان جلوگيري كند       ايوه و سليمان  
سوي بغداد روانه شد، اردوي دوم زير فرمان كيتبوقـا نويـان ازطريـق                زاب، شهرزور و دقوقا به    

سوي بغداد رفت و اردوي سوم بـه سـركردگي هولاكـو از               لرستان و بيات، در غرب دهلران، به      
ي تأمل بـر مـسير عبـور ايـن          اندك). 282-284/ 3: 1375توسي،  ( بغداد عازم شد   -مسير همدان 

جزئيـات  . شاه ايوه بوده اسـت  دهد كه محل عبور هر سه اردو از قلمرو سليمان         اردوها نشان مي  
ها و مقاومت ساكنان اين نواحي روشن نيست، ولي تفاوت در سرعت             مربوط به اين لشكركشي   

نـين قتـل و   ، و همچ)98-99: 1393رحمتـي،  (حركت اين اردوها و زمان رسيدن آنها به بغـداد       
: 1364؛ مـستوفي،    1009و  2/1011: 1373رشـيدالدين، (غارت آنها در برخي شـهرهاي منطقـه         

هاي اين ايالت در مقابل لشكر مغول باشـد؛   تواند گوياي مقاومت در برخي از قسمت      ، مي )589
زيرا مغولان عادت داشتند تا ساكنان شهرهاي سر راه را به اطاعت فرابخواننـد و آنهـايي را كـه      

هرحـال، پـس از عبـور         به). 67و  1/77: 1375جويني،  (كردند  شدند، قتل و غارت مي      طيع نمي م
شاه و يارانش به قتل رسيدند و سرزمينش نيز جزئي از  لشكر مغول و غلبة آنها بر بغداد، سليمان

از جزئيات حوادث و تحولات اين ايالت در عهد ايلخاني اطـلاع چنـداني              . قلمرو ايلخانان شد  
شاه و عهـد      نيست؛ ولي آماري كه مستوفي از ميزان ماليات اين ايالت در عهد سليمان            در دست   

ديگـر اينكـه   ). 107: 1362مستوفي، ( دهد   درصدي را نشان مي    5/89ايلخاني ارائه داده، كاهش     
با توجه به استقرار گستردة ايلخانان و ايلات مغول در آذربايجان و زنجان و لزوم تردد به بغداد          

ه با مماليك مصر، كردستان كه بر سر راه ارتباطي اين دو بخـش قـرار داشـت، همـواره                    و مقابل 
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محل توجه و تردد ايلخانان بوده است؛ ولي از جزئيات حوادث مرتبط بـا آن چيـزي در منـابع                    
 .نيامده است

  
  كردستان تعيين محل شهرها و نقاط جغرافيايي

. عهد ايلخاني اطلاعي در دسـت نيـست       از جزئيات حوادث، رويدادها و تحولات كردستان در         
 درصـدي   5/89فقط مقايسة ميزان ماليات اين ايالت در عهد سليمانشاه با عهد ايلخاني، كاهش              

ديگر اينكه با توجه به استقرار گـستردة ايلخانـان و ايـلات مغـول در                ). همان(دهد    را نشان مي  
ك مـصر، كردسـتان كـه بـر سـر راه      آذربايجان و زنجان و لزوم تردد به بغداد و مقابله با ممالي ـ          

ولـي از   . ارتباطي اين دو بخش قرار داشت، همواره محل توجه و تـردد ايلخانـان بـوده اسـت                 
 .جزئيات حوادث مرتبط با آن چيزي در منابع يافت نشد

برخي از شهرها و نقاط جغرافياييِ اين منطقه كه در قرون نخستين اسلامي وجـود داشـتند،      
براسـاس  . ميان رفته و از قرن پنجم به بعـد، نـام آنهـا ذكـر نـشده اسـت                  بعد از قرن چهارم از      

. فهرست مستوفي، از اواخر دورة سلجوقي به بعد، برخي شهرهاي جديد به وجود آمده بودنـد               
، خفتيان، دربنـد    رالاني، اليشتر، بها  « :چنين است  نقاط جغرافياييِ اين ايالت،    ازمستوفي  فهرست  

 خوشـان، كرند،  كرمانشاه،   شهرزور، چمچمال،  آباد سلطان بيل، دينور،  زنگي، دز  خاتون، دربند  تاج
   .)107-109: همان (»كنگور، مايدشت، هرسين، وسطام

با توجه به تقسيمات جغرافيايي كنوني و براي سهولت مطالعـه و تعيـينِ مكـانِ ايـن نقـاط                    
خـش شـرقيِ كردسـتانِ      ب: توان اين قلمرو را زير عنوان چند ناحيه، بررسي كـرد            جغرافيايي، مي 

  .هايِ كرمانشاهان، كردستان و ايلام امروزي  ، استان)استان سليمانيه(عراق
  

 بخش شرقيِ كردستانِ عراقِ امروزي

قسمت شرقيِ كردستانِ عراق، ناحيـة وسـيعِ بـينِ درة رود سـيروان تـا رود زاب كوچـك، در                     
را در بـر    ) 130-131و  134-135: 1348مـشيرالدوله،   (هاي ماهرو و شاهو       هاي غربي كوه    دامنه
در متون تاريخي و جغرافيايي، ايـن ناحيـه         . گرفت و امروزه به استان سليمانيه مشهور است         مي

هـاي   هـا و قلـه    بـر كـوه     در اين منطقة كوهستاني عـلاوه     . زير عنوانِ عموميِ شهرزور آمده است     
زاب كوچك و ديالـه     متعدد، چندين رود بزرگ و كوچك جاري بود كه عموماً شعباتي از رود              

هـا،    اگرچه نام اين رودها در متون گذشته منعكس نشده، يكي از مهمترينِ ايـن شـاخابه               . بودند
  . امروزه با نام رود قلعه چولان معروف است

منابع جغرافياييِ متقدم، دربارة نقـاط جغرافيـايي ايـن قـسمت، اطـلاع چنـداني بـه دسـت                   
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در كـه   انـد   گفتـه » )راه نـيم ( نـيم از راه   «اين ناحيه را    دهد، جز اينكه بزرگترين شهر و مركز          نمي
: 1889خردادبـه،   ابـن (ذرگشنسب در آذربايجان قرار داشته اسـت      آ ةوسط راه تيسفون به آتشكد    

ــن19 ــته، ؛ اب ــوه   .)164: 1892رس ــي ك ــهر در نزديك ــن ش ــدادي اي ــة بغ ــه گفت ــم و   ب ــاي زل ه
( هاي كـوه شـاهو      ترين قله   ه غربي ك) 2/822: 1412بغدادي،  (قرار داشته است    ) شميران(شمران

). 130: 1348مـشيرالدوله، (اند الروم از ايران جدا شده  هستند كه در جريان معاهدة ارزنة     ) كوه  شاه
هاي موجود، تعيين مكان اين شـهر   رو، با اتكا به داده اند؛ ازاين منابع بعدي، از اين شهر نام نبرده   

  .دشوار است
و ) 19: 1889خردادبـه،  ابـن (گذشـت   از قـصر شـيرين مـي   از آنجا كه راه بغداد به شهرزور      

هاي ذكر شـده از بغـداد تـا نيمـراه و همچنـين تأمـل بـر فاصـلة                      همچنين با عنايت به مسافت    
توان نتيجه گرفت كه شهر نيمراه، در       آذرگشنسب تا شهرزور، ازطريق دربند زاب، به وضوح مي        

لـسترنج،  . ار داشـته اسـت    جنوب شرقي دشت شـهرزور در حـوالي شـهر حلبچـه كنـوني قـر               
كند، اما از آنجا كـه از        هاي اين شهر معرفي مي      تپه در نزديكي حلبچه را ويرانه       هاي ياسين     ويرانه

كرسـي شـهرزور   ) شميران(هاي زلم و شمران  عنبر در نزديكي كوه     دورة صفويه به بعد، قلعة گل     
ل اسـت كـه ايـن قلعـه،         محتم ـ ،)95: 1375؛ سنندجي،   54و  72 و   73: 1382قزويني،  واله(بوده  
 474: 1375سـنندجي، (انـد    گفته  عنبر را خلمار مي       ساكنانِ بومي، قلعة گل   . ماندة نيمراه باشد    باقي

بنابراين، نيمراه در نزديكـي شـهر حلبچـه         . كه گويا محرّف شهر خرمال باشد     ) تعليقات مصحح 
  .كنوني قرار داشته است

ثبـت  » ببيـر «و » دزدان«منطقـه را    ابودلف خزرجـي در قـرن چهـارم ديگـر شـهرهاي ايـن               
نويسان بعدي، ضـمن توصـيف آبـاداني، فراوانـي            جغرافي). 59-58: 1970خزرجي،(است    كرده

محصولات و رفاه اقتصادي و معيشتي آن، از غلبة كردها بر منطقه و نبود كـارگزاران حكـومتي                  
اگرچه در   ).396: 1967حوقل،  ؛ ابن 200: 1927اصطخري،  (اند    در آنجا، در قرن چهارم خبر داده      

شود، منابعِ محليِ متأخر از جـايي موسـوم بـه           فهرست مستوفي، نامي از دزدان و بيبر ديده نمي        
اين نام در   ).  تعليقات مصحح  474: 1375سنندجي،(اند  دودان در دامنة غربي كوه شاهو ياد كرده       

بـا توجـه بـه      . نسخ مختلف به اشكال متفاوت دودان، داوران، راودان، راوران ضبط شده اسـت            
توان احتمال داد كه همة آنها اشكال مختلف ضبط يك نام هستند و بـه                 مشابهت اين اسامي، مي   

توان در دامنـة غربـي    در اين صورت، مكان دزدان را مي   . احتمال زياد اين نام همان دزدان باشد      
  .هاي شاهو و در حاشية رود سيروان تعيين كرد كوه

افياييِ اين بخش از ايالت، اسامي ديگري نيز ذكر شده كه           در فهرست مستوفي از نقاط جغر     
. دهـد   به صورت آشكار، رونق اقتصادي و مدنيِ اين ناحيه بعد از عهد سـلجوقي را نـشان مـي                  
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 و  محكماست  اي    قلعه «:كند   چنين توصيف مي   آن را  و   ي با نام خفتيان ياد كرده     كاناز م مستوفي  
مصحح كتاب در    .)107: 1362مستوفي،  (». حوالي آن  چند پاره ديه است در     و   بر كنار آب زاب   
 از  )ختيان، خفيان، خيسان، خبتان، حقهـان، حقـشان        (ها، شش گونه ضبط ديگر     نقل نسخه بدل  

 نيز از ايـن مكـان بـا نـام         مردوخ  .  اين نام است    ضبط آشفتگي در حاكي از   اين نام را آورده كه      
 نـام   ابن اثير ). 99و  101و  109 و 126: 1379مردوخ،  (ياد كرده است  يا خفتيان    حفتيان يا هفتيان  

: 1377بدليـسي، ( اند  نوشته» جقندگان«بدليسي نيز    و )12/56: 1386ابن اثير،   (»خفتيذكان« آن را 
بر مشابهت توصيف ابن اثير و بدليسي، تأمـل در شـيوة نگـارش ايـن دو واژه در                     علاوه). 1/23

خوبي نـشان     به)  خفتيذكان، جقندگان  =ںدكاڡـٮح( الخط عربي، بدون در نظر گرفتن نقاط،        رسم
بـه   ںدكـا ڡـٮحنويسان    اند، ولي در اثر سهو نسخه         دهد كه هر دو يك مكان را توصيف كرده            مي

  .خفتيذكان يا جقندگان تبديل شده است
 بـه صـورت خُفتيـذكان ثبـت شـده           خفتيـان هـا      حموي تصريح دارد كـه در كتـاب          ياقوت

ايـن توضـيح، هرگونـه ترديـد دربـارة انطبـاق            ). 4 :1362؛  2/384: 1409حموي،    ياقوت(است
 را مـشتمل بـر دو       ياقوت در ادامة توصيف خود، خفتيـان      . برد  خفتيان و خفتيذكان را از بين مي      

ل و  اربي از توابع    يخفتيان الزرزار يكي كوچكتر موسوم به     داند كه     قلعه در اطراف رود زاب مي     
 در جنـوب  بخفتيـان سـرخا  نـام   به   تري بزرگ ا و ديگر قلعه   قاعدتاً در شمال رود زاب كوچك     

 نيز عين جمـلات يـاقوت   الدين بغدادي،صفي .ل به شهرزور قرار داشت    يرود زاب و در راه ارب     
 عمـري نيـز بـر وجـود دو قلعـه خفتيـان صـحه                ).1/475: 1412 بغدادي،(را بازگو كرده است   

  )3/256: 1412 عمري،(گذارد   مي
، ولي با توجه به آنكـه رود زاب         تيان وجود داشته  ف خ ةكه دو قلع  دهد    مطالب فوق نشان مي   

 معلوم است كه در عهد ايلخاني فقط خفتيان بـزرگ     ،بكر بوده  بين كردستان و ديار    كوچك مرز 
اين قلعه از قرن چهارم هجري وجود داشته و از آنجا كه مدتي تحت              .  است  بوده  كردستان جزء
عنـاز قـرار      لهـل از فرمانروايـان خانـدان بنـي        مه بـدربن  بـن   ابوالفوارس سـرخاب   ة ادار  و فرمان
امـروزه در محـدودة     . ، بـه خفتيـانِ سـرخاب مـشهور شـده بـود            )1/23: 1377بدليسي،  (داشت

شود كه به زبـان كـردي بـه معنـاي              چولان ديده مي     شهرستان شارباژير، شهري موسوم به قلعه     
ين مكان را بازماندة قلعة خفتيـان       شده، شايد بتوان ا     با توجه به مطالب گفته    . است» قلعة ويرانه «

  . سرخاب دانست
 نـام   كردستان در قلمرو    »خاتون  دربند تاج « و   »دربند زنگي « با نام     مكان ديگر  مستوفي از دو  

 زاگـرس هاي   هاي غربي كوه   دهد كه در دامنه     عنوان دربند براي اين شهرها نشان مي      . برده است 
اي بود كه بين دو كوه بلنـد قـرار           معمولاً دره   عربي باب،  اصطلاح   يا به  زيرا دربند . اند  قرار داشته 
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بـا   ).3/265: 1412؛ عمـري،  7/538 :1386 اثيـر،   ابن(شكافت داشت كه مسير رودخانه آن را مي      
 هـاي  مكـان هـا تنهـا       مسير رودخانه زاگرس، اين دربندها يا     هاي    كوهو تسلسل   ستبري  توجه به   

  .ندشد   محسوب ميزاگرسهاي  كوهبه  ورود
 »بين شهرزور و حلـوان    ،  در مرزهاي غربي كردستان   «  را  مكان مزبور   دو به خطا هر  لسترنج  
دهـد كـه     تأمل در وضعيت جغرافيايي منطقه نشان مي). Le Strange, 1905:193( كند تعيين مي

از كه   يكي رود زاب كوچك      ؛النهرين جاري بود   سوي بين   به كردستانهاي    رود بزرگ از كوه    دو
و بـا حركـت     ) 63: 1421مـسعودي،   (نوب آذربايجان و شمال كردستان جاري شده        اي ج ه  كوه
و همچنين رود سيروان كه از اطراف اسـدآباد      شد   رهسپار مي  النهرين    بينسوي   به سوي غرب،  به

شـد    النهرين مي سوي غرب روانه شده و رشته كوه بمو را شكافته وارد بين        سرچشمه گرفته و به   
 .)111: 1348مـشيرالدوله،   (ريخـت   مـي ه  اتي با نـام ديالـه، بـه رود دجل ـ         و پس از دريافت شعب    

فقط يكي از آنها يعني درة سيروان، بين         دربند وجود داشت كه      دو ، اين منطقه   تمام بنابراين، در 
   .بود و درة رود زاب كوچك در شمال شهرزور قرار داشت حلوان و شهرزور

وصــف »  بــوده اســت خــوب و نــزهشــهري وســط و« را »خــاتون  دربنــد تــاج«مــستوفي 
 در دهد كه  نشان ميآمده، گذشته ة با صيغكه عبارت مستوفي  اين. .)107: 1362مستوفي،  (كند مي

الـدين علـي   شـرف . خاتون ايـن صـفات را نداشـته اسـت           دربند تاج ،  القلوبهةزمان نگارش نز  
 ـ(كند  ياد مي » خاتون  دربند تاشي « چند مرتبه از مكاني موسوم به        نيزيزدي ، 2/1114: 1387زدي،  ي

  او گـزارش جزئيـات   . خاتون باشد   كه احتمالاً همان دربند تاج    ) 194،  698،  703،  707،  735/ 1
 اي   بـوده و تـا بغـداد فاصـله         كردسـتان  از شـهرهاي     ،خاتون) تاشي(دهد كه دربند تاج    نشان مي 

 ـ .گذشـته اسـت    آذربايجان از آنجـا مـي      حال، راه مستقيم بغداد به     نداشته و درعين   ا توجـه بـه      ب
و )164: 1892رسـته،   ؛ ابـن  19: 1889خردادبـه،   ابـن  (شهرزور  آذربايجان از   به  بغداد راه گذشتن

از آنجـا كـه ورود از بـين النهـرين بـه آذربايجـان، جـز ازطريـق دربنـدهاي مـذكور                       همچنين  
   . را معبر اين راه دانست كوچكميسورنبوده، بايستي دربند زاب

، ولـي در قـرون نخـستين اسـلامي آن را            عي در دست نيست    اطلا اين دربند از نام باستاني    
 »دربنـد خليفـه   «در جـايي ديگـر آن را          مستوفي ).7/538:ق1386اثير،  ابن(ناميدند      السلق مي   باب

رسد اين نامگذاري با اختصاص نـواحي اطـراف           به نظر مي  . )228: 1362مستوفي،  (ناميده است 
و لزوم سركشي بـه آن ناحيـه از         ) 240: 1885قيه،  ابن ف (سنندج به دربار خليفه به فرمان مأمون      

سلاطين سـلجوقي  ند و   ر عهد سلجوقي آن را دربند قرابولي ناميد       د .راه دربند سلق مرتبط باشد    
: 1318 اصـفهاني، (كردنـد     ، بارها از اين دربنـد عبـور         معمولاً بين تبريز و بغداد تردد داشتند      كه  

 ؛ عمـري، 12/56: 1386؛ ابن اثيـر،  142: 1933، ؛ حسيني283، 233: 1363؛ راوندي، 223،  183
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و لزوم حفظ امنيـت   سلجوقي  از اين مسير در عهدكثرت ترددطبيعي است كه     .)3/262: 1412
 ةتوانـد هـست     دربند، استقرار نيروهاي امنيتي در اين منطقه را ضرورت بخشيده باشد و اين مـي              

 ـ       يك شهر پادگاني در اين ناحيه باشد كه بعدها          ة  اولي  ةبا استقرار برخي بازاريـان و كـسبه و ارائ
. )3/262: 1412 عمـري،  ( شـهر افـزوده باشـد      ةخدمات رفاهي به مسافران اين مسير، به توسع       

كـه از   ، ولـي چنـان  يافته اسـت  تغيير نام »خاتون دربند تاج«عهد ايلخاني به  اين منطقه در ظاهراً  
همچنـين از  . رفـت و آباداني رو به كاستي آيد در عهد ايلخاني، اين رونق      سخنان مستوفي برمي  

 سـاكن   شـهر  ايـن    درنشين منطقه نيز در هنگـام زمـستان،           كوه ةآيد كه سكن   برمي سخنان يزدي 
براسـاس  .  تيمور به بعد نـامي از ايـن منطقـه نيـست         ةاز دور  .)2/1114: 1387 يزدي،(شدند مي

 محدودة شهرسـتان شـارباژير و       خاتون را نيز در     توان مكان شهر دربند تاج      شده، مي   مطالب گفته 
  .هاي رود زاب كوچك تعيين كرد در كرانة رود قلعه چولان، يكي از شاخابه

جز حمداالله مستوفي كسي از آن يـاد         كه به   پيداست كه محل دربند زنگي را      اين توصيف، با  
شـهري  «  دربند زنگي را با عبارت     مستوفي. كرد وجو  جست بايستي در دره رود سيروان       ،نكرده

هاي روان بسيار دارد و علفزارهاي فراوان و مـردم   وچك است و هواي خوش و معتدل و آب ك
 در قرون بعدي به دربندخان       دره رود سيروان   .كند وصف مي » آنجا دزد و راهزن و ناپاك باشند      

 و هنوز در خاك عراق، بـر كنـار بـستر ايـن رود شـهر                 )111: 1348مشيرالدوله،   (موسوم شده 
رود در باب    مذاكرات فرماندار حلبچه با فرماندار جوان     از  . وجود دارد ) خان يدربند( دربندخان

هنوز بخشي از دره رود سيروان، در خارج از مرزهاي ايران           آيد كه     برمي ،1 مرزي ةافتتاح بازارچ 
مردم آنجا دزد «با توجه به توصيف مستوفي از ساكنان اين شهر كه . دبه دربند زنگي شهرت دار

مـضبوط در ابودلـف   » دزدانِ«رود كـه ايـن شـهر، همـان      ، احتمال مـي »اپاك باشند و راهزن و ن   
  . خزرجي باشد

  

  منطقة كرمانشاهان
. اي بود كه امروزه در حيطة استان كرمانشاهان قرار دارد           دومين كانون شهري كردستان، محدوده    

تمركز جمعيت در   بر داشتن آب فراوان، مراتع غني، زمين حاصلخيز كه امكان             اين منطقه، علاوه  
بـدين معنـي كـه هـم پـل        . شـد   داد، قلب جغرافياييِ كردستان نيز محسوب مي        اين منطقه را مي   

. هاي قلمرو بود و هم بر سر شاهراه ارتباطي همدان به بغداد قـرار داشـت                 ارتباطيِ ديگر بخش  
ي سـام ا. هاي آباد و نزديك بـه هـم را داشـت    رو، اين بخش قابليت تشكيل شهرها و قلعه         ازاين

مناطقي كه در فهرست مستوفي آمده، بر كران اين راه يا با فاصلة اندكي از آن قرار داشـتند كـه                     
                                                 

1. http://aftabjavanrood.blogsky.com/ 1389/08/11 /post- 55/ . 
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  :  شود ترتيب از غرب به شرق بررسي مي در اين مقاله به
هـاي    اي معتبـر كـه هـواي خـوش دارد و آب             قصبه«. نخستين شهر در اين بخش الاني بود      

مـستوفي،  (»هاي خـوب فـراوان دارد        و شكارگاه  حاصلش غلات باشد و علفزارهاي نيكو     . روان
از قـرار معلـوم در قـرن هـشتم يكـي از             « :آورده الانـي    تعيـين مكـان   لسترنج در   ). 107: 1362

 اگرچه غير از مستوفي مورخ ديگري از آن نـام           ،شده   اول كردستان محسوب مي    ةشهرهاي درج 
بـر   عـلاوه  زيـرا   كـرده؛ خطـا اسـت كـه لـسترنج    آشكار ). Le Strange,1905:193(»نبرده است
 قلعـه   الاني را همراه با    او). 1/319: 1377بدليسي،( است   بدليسي نيز از آلاني نام برده     مستوفي،  

 توصـيف بدليـسي    . ذكر كرده است   متصرفات امراء درتنگ   جزء   زنجير، روانسر، پاوه و اورامان    
جايي كه امروزه با نـام      . دهد كه الاني نيز در نزديكي همين شهرها بوده است          خوبي نشان مي   به

 مـشهور   »سـراب الانـي   «شـود كـه بـه        اي مـشروب مـي       چـشمه  جوانرود شناخته شـده، از آبِ     
 جـوانرود كنـوني   نزديكـي  كه الانـي در  دهد نشان مي اين ،)128،  2/329: 1372سلطاني،  (است

 .قرار داشته است

ر وسط اسـت    دزبيل شه «: كند  دزبيل شهر ديگري است كه مستوفي آن را چنين توصيف مي          
اي  در اين توصيف، بـه مكـان شـهر اشـاره    ). 107 :1362مستوفي، (»و آب و هواي خوب دارد

) با تلفظ عاميانة دزپيل يـا دزبيـل       (در ابتدا ممكن است اين نام تصحيفي از دزفول          . نشده است 
 .استاحتمال منتفي   اين  از آنجا كه مستوفي در جاي ديگر از دزفول نام برده،            تصور شود، ولي    

خوبي مؤيد آن است كه ايـن        صورت درنيل به    به بدلهاي   از طرف ديگر ضبط اين نام در نسخه       
اي در نواحي غربي ايران در هيچ منبع ديگري           وجود چنين شهري و منطقه    . يافته است نام تغيير   

  . گزارش نشده است
 و ژ چنـدين د اي با نام درتنگ در نواحي غربي ايران ياد شده كـه       از منطقه  تاريخيدر منابع   

 ةو بـه بغـداد، حكومـت ايـن ناحيـه بـر عهـد              كقلعه در آن وجود داشت و در زمان حمله هولا         
نيز در شرح كردهاي      عمري االله فضل. )1004-2/1005: 1373رشيدالدين، (الدين عكه بود  حسام
 صـورت دزتنـگ     بـه   را  اين نام  حافظ ابرو ). 3/260: 1412عمري،(كند  ياد مي  درتنگ    از گوراني

 وم اسـت كـه ايـن نـام، بـر اثـر سـه              بنـابراين مـسلّ   ؛  )257: 1350حافظ ابـرو،  (ده است كرثبت  
الخط فارسي، شالوده  توجه به اينكه در رسم . ، در منابع مختلف تحريف شده است      نويسان  هنسخ

اي روي حـروف، از يكـديگر       ه ـ  جـايي نقطـه    هها يكي است و فقط با جاب        اين نام  ةو اساس هم  
، مؤيد  )درتنگ(دربيل، درنيل، دزبيل، درتنل، دزتنگ، درتنك     (ل ٮٮدر ،)لٮٮدر( شوند متمايز مي 

  .   باشدهمان درتنگل  دزبياين احتمال است كه
  در مجـاورت   منابع عصر صفوي نيز در شرح نقاط مرزي بين ايـران و عثمـاني از درتنـگ                
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ز توابع درتنـگ     بشيوه را ا    و  قلعه زنجير  ، زهاب  و   كرده ديا) آباد اسلام( ماهيدشت و هارون آباد   
ــسته ــد دان ــشي،(ان . )661، 997، 948، 1000، 1019، 1035، 1087،1036/ 2: 1382 اســكندر من
 درپاوه، روانـسر، قلعـه زنجيـر، باسـكه و آلانـي را              ،   درتنگ با حلوان    نيز ضمن تطبيق   بدليسي

ب  را با ريجا   )تنگ دره (چيريكوف نيز درتنگ  ). 1/319: 1377بدليسي،  (تابعيت آن دانسته است   
 پاييني ةدرتنگ عبارت از دهن « كه   گويدنيز   و مشيرالدوله ) 159: 1358چيريكوف،(كند تطبيق مي 

 اين منطقـه بـه نـام سـرپل زهـاب            ، تمام بعدها )108: 1348 مشيرالدوله،(» .يجاب است  ر   تنگه
  .خوانده شده و نام درتنگ متروك شد

كه در  ) 275،  280: 1382 قزويني،   واله(در برخي از متون، از جايي به نام درنه نيز ياد شده             
بادي امر ممكن است آن نيز تصحيف ديگر از درتنگ به نظر برسـد، ولـي در ايـن متـون، نـام                       

. شود و اين به معناي تمايز آن دو از يكديگر اسـت               درتنگ و درنه، هر دو در كنار هم ديده مي         
، 121: 1348 يرالدوله،مـش (به تصريح مشيرالدوله درنه نام كوهي در اطراف زهاب بـوده اسـت              

، ولي اخيراً برخي پژوهشگران، براساس تاريخ شفاهي و مطالعات ميـداني، درنـه را          )115،  116
زاده و    سلماسـي (انـد     شهري ويران شناخته و محل آن را در منطقة ثلاث باباجاني تعيـين كـرده              

  ). 99-116: 1396ديگران، 
كرند و خوشان دو ديـه اسـت بـر    «: تمستوفي نقاط جغرافيايي ديگري را هم ذكر كرده اس   
هواي معتدل دارد و آبش از كوه جاري        . سر گريوه حلوان و كرند خراب است و خوشان آبادان         

مايدشت ولايتي است قريب به پنجاه پـاره ديـه          ... است و در آن زراعت و باغستان بسيار است        
 در غايـت خـوب      بود و در صحرايي واقع است كه متصل به ميدان بزرگ است و علفزارهـاي              

: 1362مستوفي، (» .خيزد كه در آن حدود است برمياست و هواي معتدل دارد و آبش از جبالي         
. دهد كه خوشـان در نزديكـي كرنـد قـرار داشـته اسـت                خوبي نشان مي    جملات فوق به  ) 108

ماهيدشت نيـز  . برخلاف عهد ايلخاني، امروزه خوشان از ميان رفته ولي كرند هنوز برقرار است         
  . آباد غرب با همان نام موجود است ت وسيعي است كه هنوز در اطراف اسلامدش

اكنـون  . شهري وسط بـوده اسـت     «ديگر شهر كردستان در نظر مستوفي، كرمانشاه است كه          
كه پيداست    چنان) همان(» .ديهي است و صفّه شبديز در آن حدود است و خسرو پرويز ساخته            

 27در«هولاكو در هنگـام لشكركـشي بـه بغـداد و            .  است اين شهر در دورة ايلخاني، افول كرده      
رشــيدالدين (» .، بــه كرمانــشاهان نــزول فرمــود و قتــل و غــارت كردنــد ]ق.ه655محــرم[مــاه
هاي خـود، نخـست بـه مـردم             با توجه به آنكه مغولان در لشكركشي      ) 2/1009: 1373االله،  فضل

ر صورت تمـرد، آنهـا را بـه قتـل     خواندند و د كردند و سپس آنها را به اطاعت فرا مي        حمله مي 
توان استنباط كرد كـه در        آشكارا مي ). 67،  1/77: 1375 جويني،(كردند  رساندند يا غارت مي     مي
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كرمانشاهان مقاومت چشمگيري در برابر اردوي هولاكو انجام شده و به احتمال زيـاد، تنـزل و                 
 ـ . افول اين شهر در دورة ايلخاني معلول همين رخداد باشـد      ن شـهر، در قـرون بعـدي،    البتـه اي

  .آباداني و رونق خود را بازيافته و امروزه بزرگترين شهر منطقه و مركز استان كرمانشاهان است
وسطام ديهي بزرگ است محاذي صفّه شبديز، هواي «: مستوفي از وسطام نيز ياد كرده است

: 1362مـستوفي،   (» .خيزد   بيستون و حواليش بر مي     معتدل دارد و آبش از رود كولكو كه از كوه         
توان نتيجه گرفت كه اين مكان همان طـاق بـستان امـروزي               با توجه به اين توصيف مي     ). 109

  .  صورت وسطان، بسطان يا بستان تغيير يافته است است كه نام وسطام بعدها به
اي است از اقلـيم چهـارم         قصبه« است كه به قول مستوفي،       مچمالآباد چ   شهر ديگر، سلطان  

ارغون خان مغول ساخته، جاي خـوش و بـه            بن  الجايتو سلطان . وه بيستون افتاده است   در پاي ك  
دشـت آبرفتـى حاصـلخيزى      چمچمـال   ). 107: همان(» غايت خوب، حاصلش غلّه بيشتر باشد     

  ر و حد جنوبى آن ارتفاعات بخش مركزى شهرستان هرسـين       است كه حدشمالى آن تنگ دينَو 
در شمال  هاى دالاخانى و امَرُولِه ر مغرب، شيرِز در جنوب، كوه      د )بيستون (ارتفاعات پرّو . است

هـاى فراوانـى      ب و دينور و چشمه    يارودهاى گاماس . اند  شرقى اين دشت را احاطه كرده       و شمال 
  . كنند اين دشت را آبياري مي

در قرن چهارم، كردهاي برزيكاني، قلعة محكمي به نام سرماج در اين دشت بنا نهادند كـه                 
 نظامي قرون چهـارم و پـنجم، بارهـا از آن سـخن بـه ميـان آمـده اسـت                  -ولات سياسي در تح 

با غلبة سلجوقيان، ديگر از اين قلعه نام برده نشده          ). 705-8/708؛  538،  9/556: 1386اثير،  ابن(
بـر     مبنـي  ي لـسترنج  بـرخلاف ادعـا   . شود كه از اواخر قرن پنجم ويران شده باشـد           و تصور مي  

هـاي   هاي محققان بعـدي، ويرانـه   ، با تلاش)Le Strange,1905:189(سرماجبودن مكان  نامعلوم
 در كنار آب گاماسياب، بين بيستون و هرسين، يافته شد و بر              در جنوب غربي بيستون و     سرماج

   .1توان آن را ديد خاني مي   كنار روستاي سرماج حسين
آبـاد در   گي با نام سـلطان ، شهر بزر)ق.ه716-704 :حك(ها بعد، ايلخان مغول، الجايتو        سال

؛ حـافظ ابـرو،     133: 1384قاشاني،  (آباد چمچمال شهرت يافت       اين دشت بنا كرد كه به سلطان      
برخلاف اهميـت، ايـن شـهر       ). 1012،  2/1015؛  697-1/698: 1387؛ يزدي،   120،  272: 1350

هـاي      نـه امـروزه ويرا  . بيش از يك قرن دوام نياورده و خيلي زود از جغرافياي منطقه حذف شد             
چهـري و     اقبـال (بگـي   ، يا تپه هلـه    )99-101: 1384 مترجم و ديگران،  (اين شهر در تپه گرگوند      

شود و گويا موقعيـت       در فاصلة چند كيلومتري غرب سرماج، ديده مي       ) 60-59: 1391ديگران،  
هاي فـصلي گاماسـياب، عامـل اصـلي ويرانـي آن بـوده            نامناسب آن قرارگرفتن بر مسير طغيان     

                                                 
1. http://hamgardi.com/place/23039 



 محسن رحمتي... / هاي نام  در تبيين جغرافياي تاريخي و تعيين جايالقلوب هةنزاهميت  / 130

 

  ). 102: 1384جم و ديگران، متر(است
مـستوفي در  .  همـدان، شـهر كنگـاور قـرار داشـت     -در شرق چمچمال، بر كران راه بغـداد   

توصيف اين شهر، فقط به ذكر تاريخچة آن بسنده كـرده و دربـارة وضـعيت آن شـهر در عهـد        
بدين مستوفي هرسين را نيز . امروزه شهر كنگاور همچنان پا برجا است. زند ايلخاني حرفي نمي

هـواي معتـدل دارد و      . اي اسـت و قـصبه در پـاي آن           هرسـين قلعـه   «: كند    صورت توصيف مي  
اين شهر امروزه در فاصلة انـدكي از جنـوب كـوه         )  108-109: 1362مستوفي،  (»هاي روان   آب

  .  بغداد قرار دارد-بيستون و شاهراه ارتباطي همدان
ت و هـوايش معتـدل و آبـش    شهري كوچـك اس ـ «:گويد همچنين مستوفي دربارة دينور مي    

: همان(».مردم آنجا بهتر از ديگر مواضع باشد      . فراوان و ارتفاعش غلّة ميوه و اندكي انگور باشد        
يعقـوبي فاصـلة مـستقيم ايـن        . دهد  اين روايت دربارة مكان دينور، اطلاعي به دست نمي        ) 107

ايـن  ). 272: 1892 يعقـوبي، (دهـد     شهر با همدان را چهار مرحله و ازطريق محمدآباد خبر مـي           
 بغـداد فاصـله     -بدان معناست كه دينور در شرق كردستان بوده، ولي از شاهراه اصـلي همـدان              

  . داشته است
دليل تخـصيص ماليـات    و به) 300: 1421بلاذري، (نام دينور در فتوحات اسلامي ذكر شده   

ي داشـت؛ دينـور،     الكوفه مشهور شد كه به تصريح قدامـه دو مركـز ادار             آن به اهل كوفه، به ماه     
: 1889قدامـه،   (براي ادارة نواحي شمالي و شرقي، قرميسين براي ادارة نواحي جنـوبي و غربـي              

در قرن چهارم دينور شهري بزرگ بوده و سـاختارهاي شـهري شـاياني همچـون                ). 244-243
  ). 302: 1408مقدسي، ( است  بازارها و مسجد جامع بزرگي با گنبد و مقصورة ممتاز، داشته

تـدريج    چه تا اواخر قرن پنجم هجري، دينور بزرگترين شهر منطقه بود، در قرن ششم به              اگر
نويـسان    ياقوت حموي، در اوايل قرن هفتم، فقط سـخنان جغرافـي          . ضعيف شد و از ميان رفت     

اين قضيه  ). 342:تا  قزويني، بي (كند و زكرياي قزويني، از دينور نام نبرده است          قبلي را بازگو مي   
در جريـان فتوحـات مغـول،    .  كه دينور در قرن هفتم اهميت چنداني نداشته است    دهد  نشان مي 

ق بـه دينـور وارد شـد        .ه655ق و باري ديگـر در محـرم         .ه654الاخر     ربيع 9بار در     هولاكو يك 
. ، اما از كشتار و آسيب به منطقه اطلاعـي در دسـت نيـست              )997،  2/1009: 1373رشيدالدين،(

امروزه . ه در دورة ايلخاني، روند انحطاط شهر ادامه يافته استدهد ك توصيف مستوفي نشان مي
اي كـه از        شود و نام آن هنوز بر رودخانـه         ويرانة آن در محدودة شهرستان سنقر كليايي ديده مي        

  . باقي مانده است) دينورآب(سوي بيستون جاري است  سنقر به
و آتشخانه اروخش نام بـوده      شهر وسط است و جاي نزه و در       «را مستوفي با تعبير     » اليشتر«
  با نـام لاشـتر     متقدمجغرافيايي    در متون  نام اين شهر  ). 107: 1362مستوفي،  (كند    ياد مي » است
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 فرسخ و   10 بر مسير راه نهاوند به خوزستان قرار داشت و با نهاوند              كه ثبت شده ) ليشتر، اشتر (
؛ 360: 1967 حوقـل،   بن؛ ا 197: 1927 اصطخري، ( فرسخ فاصله داشت   12تا شاپورخواست نيز    

قـرار    فرمان حكمرانـان برسـقي      در  سلجوقي ة در دور  شهراين  . )1/196: 1409 حموي،  ياقوت
: 1332 نيـشاپوري،  (اميران سلجوقي بود  و   سلاطين   مدنظر ،گرفت و مرغزار پر رونق و غني آن       

ه شـد،  در نتيجه بـر آبـاداني و رشـد اقتـصادي آن افـزود     ). 209، 229: 1363؛ راوندي،  57-55
 .كنـد   تراز با كرمانشاه به عنوان شهري وسـط توصـيف مـي             پايه و هم    كه مستوفي آن را هم      چنان

، قادر به يـافتن     اواخر عهد قاجار  كه لسترنج در     ظاهراً در قرون بعد اين شهر از ميان رفته، چنان         
  با سقوط قاجاريـه و سياسـت  ).Le Strange,1905:190(آن و تطبيق محل اين شهر نشده است

   .از توابع استان لرستان است تخته قاپو عشاير، اين شهر احيا و امروزه مركز شهرستان سلسله،
  

  منطقة كردستان امروزي
يعنـي سـنندج و     بخش شايان ذكر ديگر كردستان، صفحاتي است كه استان كردستان امـروزي،             

 در بـاب    مستوفي،نويسان قرون نخستين اسلامي و        جغرافي. ، در آن قرار دارد    نواحي اطراف آن  
» گانـه  بلوكـات هجـده   «اند، اما در متون تاريخي عهد قاجـار بـا نـام               نام اين ناحيه سكوت كرده    

قدامه توابعِ دينور را همسايه و مجاور بـا توابـع           ). 22-54: 1375سنندجي،  (شناخته شده است    
وجود يـك راه    هاي جبال، از      و يعقوبي نيز در ذكر راه     ) 226: 1889قدامه،  (زنجان دانسته است    

يعقـوبي،  (دارد  مستقيم بين دينور با زنجان و ابهر، جداي از راه همدان بـه زنجـان، پـرده برمـي         
الـسلق، در شـمال رود زاب كوچـك،           ابودلف خزرجي نيز توابع دينور را با جبال       ). 271: 1892

ه نـواحي   دهد ك ـ     كنار هم قراردادن اين روايات، نشان مي      ). 56: 1970خزرجي،  (داند      مجاور مي 
مورخ محلي، شكراالله سنندجي نيز آشكارا، سـنندج را  . كردستان امروزي، جزء دينور بوده است    

  ).13: 1375سنندجي، (در قرن سوم هجري تابع دينور نوشته است
يـاد كـرده و آنجـا را        ) صدچشمه(يا صدخانيه   ) سي قلّه ( از اين منطقه با نام سيسر        فقيه ابن

طبيعي اسـت كـه     ). 239: 1885فقيه،    ابن(داند    و ديگر كسان مي   چراگاه هميشگي مواشي كردها     
هاي اين ناحيه اسـت و ظـاهراً همـين            ها و چشمه    دادن فراواني قله    اعداد سي و صد براي نشان     

). 32: 1375سنندجي، (خوانده شده است ) هزار چشمه(منطقه است كه بعدها با نام هزاركانيان      
هـاي ايـن منطقـه منجـر شـده بـود، در               ي مراتع و چراگاه   ها، وفور بارش كه به فزون       وجود كوه 

 سـنندجي، (هاي بعد نيز ادامه يافت و مهمترين عامل در گرايش مردم به زندگي شباني بود       سال
هـا،   و در عين حال، فزوني انواع جانوران وحشي در ايـن كـوه      ) 24و  29و  32و  34و  39: 1375

: 1375سـنندجي،  (ها كرده بود  گاه سلطان تفرجبر آن،  شكارگري را نيز شغل دوم اهالي و علاوه       
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  ).  24و 28و 40و 44و 51
: حـك  (مهدىال عهد خليفة عباسي   دراهزنان  نبود نقطة شهري در اين منطقه باعث شد تا ر         

خليفه سپاهي براي سـركوبي راهزنـان و سـاخت دژ           . در اين منطقه پناه بگيرند    ،  )ق.ه169-159
و كاردارى مستقل بـر آن      ر و آذربايجان را ضميمة آن كرد        سيسر فرستاد و بخشي از توابع دينو      

، )ق.ه173-193:حـك  (رشـيد ال  در عهد هـارون   . پرداختند و مى ه ا گمارد كه خراج آن سامان را ب      
فقيه،  ابن(بعدها مأمون اين قسمت را جزء املاك خليفه درآورد  .  را ويران كردند   ، اين دژ  راهزنان

مي از سيسر به ميان نيامده و احتمالاً ويراني آن ادامه يافته            از قرن چهارم، ديگر نا    ). 240: 1885
: 1409حمـوي،    يـاقوت  (يـاد كـرده اسـت    » سـنده «اي با نام   البته ياقوت حموي، از قلعه    . است

  .كه محتمل است ناظر بر شهر كنوني سنّه يا سنندج باشد) 3/268
 از  اي دولتـي بـود؛ زيـرا      ه ـ    از آن پس، اين منطقه، فقط تفرجگاه حكمرانان و چراگاه اسـب           

 هم شكارگاه بوده و هم محلـي         در اطراف دينور نام برده شده كه       )داي مرج (»مرگ داي«مرغزار  
  ؛ ابـن  164: 1318بنـداري،   /؛ اصفهاني 58: 1368دينوري،(براي چراي اسبان و استقرار لشكريان       

نيـشاپوري،  ( نـام داد  سلجوقيان به پنج انگشت تغييـر    اين مرغزار، در دورة   ). 11/25 :1386اثير،  
 و آن را    ثبت كرده » برماق  بش«اش      را همراه با معادل تركي    پنج انگشت    نام   مستوفي. )56: 1332

 ة سرچـشم   همچنـين  .)217: 1362مـستوفي،   (خوانـده اسـت   ) قـزل اوزن  ( سفيد رود  ةسرچشم
 :1889خردادبـه،  ابـن ( اسـت  هاي سيسر دانسته شـده     هاي زاب كوچك و سفيد رود در كوه         رود
در قــرون بعــد،  بــا توجــه بــه آنكــه ).64و 71: 1421؛ مــسعودي، 89: 1892رســته،  ؛ ابــن175

در منطقة سارال، امروزه در محدودة شهرسـتان        هاي چهل چشمه     در كوه را   سفيدرود   ةسرچشم
 مرغـزار داي مـرگ در       شـود كـه     خوبي معلوم مـي    ، به )61: 1375سنندجي،(اند  دره دانسته   ديوان

دينـور   قرار داشته است كـه در آن هنگـام، تـابع       كردستان امروزي   سقز در  فاصلة بين سنندج و   
  . ستا ه  بود

  از قـرن هـشتم      عهـد ايلخـاني،    در  سلطانيه يافتن   رونق  در مقابل  و  دينور روبه ويراني نهادن  
: 1382؛ اسـكندر منـشي،    332: 1373اي نطنـزي،      افوشـته (شديه  ن توابع سلطا  جزو به بعد    هجري

 ، آذربايجان و مغول بين بغداد فصلي ايلخانانِ و قشلاق ييلاقرسد كه ظر ميبه ن. )117و 1/141
ي اه  كوچ ،)104و  127: 1350؛ حافظ ابرو،    82و  87و  109و  178و  199: 1384قاشاني،  (سلطانيه

كمـرِ   در نزديكـي سـقز و زريـن   كوه   سياهو  يعني قراوناس بين بغداد     ايلخان،   خاصهفصلي فوج   
، در انـضمام ايـن ناحيـه بـه          )91و  100: 1375؛ سـنندجي،  2/1131: 1373رشيدالدين،  (گروس  

ترددهـاي فـصلي كـه معمـولاً از راه دربنـد رود زاب انجـام             . سلطانيه، تأثير زيادي داشته است    
هاي كردستان را در كانون توجه ايلخانان آورده باشـد، امـا        ها و شكارگاه    شد، بايستي چراگاه      مي
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 واقع در حد فاصل سلطانيه و كردستان با نـام سـقورلوق             يلاقي ي شدن سلطانيه، ناحية    با پايتخت 
محل توجه حكمرانان قـرار      ، به جاي كردستان،   )، سورلغ، سورلخ  سورلق،  ورلوقيسسغورلوق،  (

 و تـا  )210و214و 254و285: 1350؛ حـافظ ابـرو،   )118و 134و  139: 1338وصـاف،   (گرفت  
و 259و 265: 1383امينـي هـروي،   (محل توجه شـاهان و درباريـان بـود         اواسط عصر صفوي،    

؛ اســــكندر 84-1/85: 1363قمــــي، ؛ منــــشي109و 111، 382: 1349؛ روملــــو، 231و 233
   . )99-98و 117و 141/ 1: 1382منشي،
ويژه بعـد      به  منازعات ايران و عثماني و لزوم تحكيم مرزها در مقابل نفوذ عثماني،            يدشدتبا  

، ايـن منطقـه از      )64-53: 1382واله قزوينـي،  (ق  .ه1039از حملة عثماني از راه مريوان در سال         
لذا بـا   . سلطانيه و زنجان جدا شد و تأسيس استحكامات جديد در آنجا ضرورت بيشتري يافت             

 ق.ه1046 ســال در) ســنندج بعــدي(دژ تقويــت خانــدان اردلان و ســاخت شــهر جديــد ســنه
از آنجا كـه از     . دشنطقه   مركز اداري اين م    اين شهر ) 70: 1379؛ مردوخ،   122: 1375سنندجي،(

آيـد كـه در    انـد، برمـي   يك در اين بخش قرار نداشته شهرهاي مندرج در فهرست مستوفي، هيچ    
عهد ايلخاني اين منطقه هنوز اهميت مـدني نيافتـه و در ميـان سـاكنان آن، علاقـه بـه زنـدگي                       

  . دامپروري و شكارگري، غالب بود
است كه اخيراً يكي از پژوهشگران،      » بهار«آخرين نقطة كردستان در فهرست مستوفي، قلعة        

مكان آن را در حد فاصل سيمره، مندلي و سرپل زهاب در محدوده استان كنـوني ايـلام تعيـين       
  . و نياز به تكرار آن نيست) 18-22: 1395رحمتي، (كرده 

  
   نتيجه

 ـ هـاي   همكان تحقيقي يـا تقريبـي شـهرها و قلع ـ          تعيين    به پرسش اين پژوهش در پاسخ      ت  ولاي
از درة رود كرخـه  ) كوهـستان (كردستان در دورة ايلخاني، نشان داد كه بخش غربي ايالت جبال         

در جنوب تا درة زاب صغير در شمال و از غرب تـا عـراق عـرب و از شـرق تـا رود سـيمره،                 
ايـن ايالـت، از جنـوب بـا         . نهاوند و اسدآباد، در دورة ايلخاني با نـام كردسـتان معـروف شـد              

 با لرستان و توابع همدان، از غرب با جلگة عراق و از شمال بـا آذربايجـان                  خوزستان، از شرق  
هاي كنـوني سـليمانية عـراق، ايـلام، كرمانـشاه، كردسـتان و          همسايه بود و تمام محدودة استان     
همچنين پژوهش حاضـر نـشان داد كـه از فهرسـت            . گرفت    بخشي از استان لرستان را در برمي      

در حوالي حلبچه، خفتيان در نزديكي رود       ) كرسي آن با نام نيمراه    (گانة مستوفي، شهرزور      هفده
خاتون در درة رود زاب كوچـك و          قلعه چولان، دربند زنگي در دهانة رود سيروان و دربند تاج          

در محدودة شارباژير قرار داشتند كه اين محدوده، امروزه در اسـتان سـليمانيه در عـراق واقـع                   
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رود و دزبيل احتمالاً همان درتنگ باشد كه در نزديكي سرپل  شهر الاني در نزديكي جوان. است
كرنـد، ماهيدشـت، هرسـين، كنگـاور و         . زهاب و خوشان نيز در نزديكـي كرنـد قـرار داشـت            

دليـل آثـار    بسطام ظاهراً همان بـستان باشـد كـه امـروزه بـه     . كرمانشاه كه هنوز پابرجاي هستند  
آبـاد    سـلطان . ية شـهر كرمانـشاه قـرار دارد       باستاني آن به طاق بستان معروف اسـت و در حاش ـ          

چمچمال نيز در دامنة كوه بيستون و در نزديكي شهر كنوني بيستون قرار داشت و دينور نيز در                  
الشتر نيز در جاي شهر جديد و كنوني الـشتر در           . نزديكي شهر كنوني سنقر كليايي قرار داشتند      

  . زمان جزء ايالت كردستان بودشمال غربي استان كنوني لرستان قرار داشت كه در آن 
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Abstract 
During the Ilkhanid Period, the western part of the province of Jibal was named 
Kurdistan in administrative documents. Nuzhat al-Qulūb is the first text to provide 
detailed and valuable data about Kurdistan's historical geography. Some of the 
mentioned cities were ruined in the next centuries, and the names of some places are 
erroneously recorded in various manuscripts of Nuzhat al-Qulūb. Based on 
Mostowfī's Nuzhat al-Qulūb, by the historical analytic method, this study seeks to 
determine the location of some of the Kurdistan cities. This study shows that of the 
seventeen place-names mentioned in Nuzhat al-Qulūb, four places located in the 
present-day province of Soleimānieh in Iraq, as follows: Khuftiyān Castle near the 
Qal'eh Chūlan River, Nīmrāh near Halabja, Darband-e Zangī at the mouth of Sirwān 
River and Darband-e Tādj Khātūn at Little Zab River Valley and within Shārbazhir. 
Also, six other places that have disappeared today had located within current 
Kermanshahān: respectively, the city of Alānī near Javanrūd, Dezbil (or Drbīl) or 
possibly Dartang near Sar pol-e Zahab, Khūshān near Kerend-e Gharb, Solṭānābād-e 
Chamchamāl at the foot of Bistūn Mountain and near the present city of Bistūn, 
Dīnavar near the present city of Sonqor-e Kolyai and Bastam (=Visṭām, probably 
current Tāq-e Bostān) on the outskirts of Kermānshāh. Six other places are still 
present: Kerend, Māhīdasht, Harsīn, Kangāvar, Kermānshāh, and Alīshtar (in 
Lorestan). 
  
KeyWords: Īlkhānīd, Nuzhat al-Qulūb, Historical Geography, Kurdistan, 
Kermānshāhān.  
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  141-163صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  گزيني منابع تاريخ ايران اسلامي  خوانش هرمنوتيكي نام

  1)نجم تا چهاردهم هجري قمريقرن پ(
  

  2زهرا عليزاده بيرجندي
  3سميه پورسلطاني

  21/10/98: تاريخ دريافت
  29/03/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي بـه خـود         هاي هويتي يـك مـتن تـاريخي، عنـوان اثـر جايگـاه ويـژه                   در ميان مؤلفه  

ر آثـار و    نام هر اثر تاريخي، عامل تمـايز و شناسـايي آن از ديگ ـ            . اختصاص داده است  
پژوهـي منـابع        انجام مطالعات در حيطـة نـام      . معيار معرفي مضامين مندرج در آن است      

مقالـة حاضـر،    . اي را فراروي پژوهشگران اين رشته بگـشايد           تواند افق تازه    تاريخي مي 
گزيني منابع تاريخ ايران اسلامي در نظر دارد كـه بـه تحليـل                  با خوانش هرمنوتيكي نام   

دادن عناصـر و      هدف اصلي در اين خوانش نشان     . ي متون مذكور بپردازد   گذار    دلايل نام 
شده در اين نوشتار، متون        مطالعه   دورة. عواملي است كه در فرايند توليد نامِ متن مؤثرند        

دستاوردهاي حاصل از اين بررسـي نـشان    . سدة پنجم تا چهاردهم هجري قمري است      
بعد از اسلام، تحت تأثير برخي عوامـل متنـي و          گزيني منابع تاريخ ايران         دهد كه نام      مي

گـذاري    هاي نـام   گيري از صنايع ادبي، تقليد از شيوه        فرامتني است كه در ميان آنها، بهره      
  .اند در آثار پيشين، نقش ايدئولوژي حاكميت و بينش مورخ بيشترين تأثير را داشته

رمنوتيك، عوامل متني، عوامـل     گذاري، منابع تاريخ ايران اسلامي، ه          نام :واژگان كليدي 
  .فرامتني

 

                                                 
 DOI:( 10.22051/HPH.2020.29739.1415( شناسة ديجيتال.1
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  مقدمه
توانـد تاحـدودي      ايـن عنـاوين مـي     . نخستين مواجهة خواننده با متن تاريخي، عنوان آن اسـت         

هاي حاكم بـر اثـر، يـاري          مخاطبان را در فهم متن و شناخت ذهنيت مورخ و كشف ايدئولوژي           
 بر مبنـاي عوامـل متعـدد متنـي و           صورت خودآگاه و    گذاري آثار خويش به       مورخان در نام  . كند

هـا،    بـستگي   توان به محتواي اثـر، دل       با بررسي عناوين متون تاريخي مي     . اند  فرامتني، عمل كرده  
چنين بافت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي           آرزوها، باورهاي اعتقادي و انديشة صاحب اثر، هم       

 بـسياري از زوايـاي پنهـان        تواند  درواقع بررسي و تحليل عناوين مي     . دوران نگارش اثر پي برد    
تـوان متـأثر از عوامـل          فضاي فكـري نويـسنده را مـي       . ذهني نويسنده را بر خواننده آشكار كند      

اي از آمـال و       يابـد؛ دسـته     مختلفي دانست؛ نظير تصويري از جهاني كه مورخ خود را در آن مي            
 ـ           هاي اوست؛ دسته    ها، كه مبين خواسته     ارزش اي فعـل او قيـد      اي از هنجارها كه بـر دسـت و پ

نوشتار حاضر به تبيين    ). 115-116: 1381ليتل،  (هايش    ها و قابليت      نهد و تصويري از توانايي      مي
  . گذاري متون تاريخي دورة ايران اسلامي با روش هرمنوتيك اختصاص يافته است  دلايل نام

ن بـه  هـاي علاقمنـدا     فهم فضاي فكري مؤلف و تبيين ارتباط آن بـا اجـزاي اثـر از دغدغـه                
پـردازان حـوزة هرمنوتيـك          اريك هرش و اميليو بتي از نظريـه       . خوانش هرمنوتيكي متون است   

بـه عقيـدة هـرش،      . انـد     هستند كه مسئلة اصلي را در تفسير و درك مقصود صاحب اثر دانـسته             
انجام اين كار ازطريق دانش مربوط و مناسب دربارة زبان، مؤلـف و جوانـب مـسئلة تفـسيري                   

كند كـه هـر كـس           او بر اين مطلب پافشاري مي     . آورد    فسر آن را به وجود مي     خاص است كه م   
اي كه قادر باشد، معنـاي    گونه تواند به قدر كافي دربارة زبان، تاريخ، جامعه و فرد بياموزد؛ به             مي

زمان معتبر      طور هم   تواند به     وجود، هنوز هم چند تفسير مختلف مي          بااين. مدنظر مؤلف را دريابد   
هـا معتبـر        اين از آن جهت نيست كه هر دريافتي از مقصود مؤلف هماننـد بقيـة دريافـت                . شدبا

 -12: 1395هـرش،   (اند        هاي تفسيري متفاوت      است، بلكه از آن نظر است كه مسائل و پيچيدگي         
  : شناسي تفسير، قائل به قوانين هرمنوتيكي است كه عبارتند از  بتي، نيز در روش). 11

اساس، اثر را بايد با توجه به ارتباطش          براين: قلال هرمنوتيكي موضوع تفسيري   قانون است . 1
با ذهنيتي تفسير كرد كه در آن تجلي يافته و مفسر حق نـدارد اثـر را از نظـر معنـا، مـستقل از                          

  اش بداند؛  پديدآورنده
قـش و   در اين قانون، بتي بر ارتباط اجزاء و كل و لـزوم توجـه بـه ن                : قانون تماميت معنا  . 2

  كند؛  تأثير متقابل كل و جزء در فرايند شرح و تفسير تأكيد مي
مفسر بايد فرايند ذهني منتهـي بـه خلـق اثـر را در ذهـن خـويش                  : قانون حقيقت ادراك  . 3

: 1380واعظـي،   (دوباره رديابي كند و ذهنيت خالق اثر را در ذهـن و درون خـود ترجمـه كنـد                  
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  ؛)67: 1393بلخر،  ؛445 -446
براساس اين اصل، مفـسر بايـد       : سازي ادراك، تطبيق و توافق هرمنوتيكي                 ماهنگقانون ه . 4

فعليت ذهن خويش را با دريافتش از موضوع، در بيشترين حالت سازگاري و همـاهنگي قـرار                 
  ). 448 :1380,واعظي(دهد

  :براين اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به سؤالات زير است
  گذاري متون تاريخي داشته است؟  ي در نامعوامل متني چه تأثير. 1
  گذاري متون تاريخي چه بوده است؟  عوامل فرامتني مؤثر بر نام. 2

دهــد كــه در ايــن موضــوع تنهــا يــك مقالــه بــا  بررســي پيــشينة مقالــه حاضــر نــشان مــي
. نوشـته شـده اسـت     » هاي تاريخ در زبان فارسـي       گذاري كتاب     شناسي الگوهاي نام      نشانه«عنوان
ــ ــام  مقال ــا ن ــر  «ة مــذكور مــستخرج از رســالة دكتــري ب بررســي و تحليــل عوامــل اثرگــذار ب
شـده در   گونه كه عنوان و مباحث ارائه      همان. است» هزار اثر برگزيدة فارسي   ) عناوين(گذاري    نام

گـذاري    بردن بـه الگوهـاي نـام    شناسي براي پي  دهد، نويسنده از تحليل نشانه    اين مقاله نشان مي   
.  و تأكيد او بر بررسي ساختارهاي زباني و تركيب نحوي عناوين قرار گرفتـه اسـت                بهره گرفته 

ويژه مفروضات ارائه شـده در        شناسي به     هاي ذكرشده در نشانه       براين، نويسنده به شاخص     علاوه
ترين وجوه تمايز پـژوهش حاضـر بـا مقالـة مـذكور در                  درواقع عمده . متن چندان پايبند نيست   

  .كرد تاريخي آن استمسائل روشي و روي
  

  عوامل متني مؤثر در عناوين منابع تاريخي دورة ايران اسلامي
گيـرد و       منظور از عوامل متني اين است كه يك عنصر زباني در چارچوب چه متنـي قـرار مـي                  

جملات و كلمات قبل و بعد از آن عنصر در داخل متن چه تأثيري در تبلور نقش و معنـاي آن                     
شناسان مكتب      مباحث مربوط به عوامل متني بيشتر در آراي زبان        ). 106: 1385زاده،      آقاگل(دارد

كننـده در توليـد و درك مـتن را              پردازان عامل تعيين      اين نظريه . گرايي مطرح شده است       صورت
گران، متغيرهاي زباني نظير نـوع    اين انديشه). 229: همان(دانند  صورت نحوي و دستور زبان مي  

، )مـستقيم و غيرمـستقيم    (قـول     هـاي نقـل       ، سـاخت  )التزامي، امري و اخباري   (هاافعال و وجوه آن   
  ).180 -181: همان(دهند  كوتاهي يا بلندي جمله را مدنظر قرار مي

  : عوامل متني عناوين منابع تاريخ ايران اسلامي به قرار زير است
سـقوط سلـسلة    :  تاريخي گذاري منابع     نفوذ ادبيات عرب در ميان ايرانيان و تأثير آن در نام          . 1

ساساني و تسلط اعراب مسلمان بر ايران، ايرانيان را بر آن داشت تا به منظور ارتباط با حاكمان                  
گسترة نفوذ زبـان عربـي در       . جديد و امكان راهيابي به دستگاه خلافت، زبان عربي را فراگيرند          
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هـا، برخـي      نظاميـه عنوان زبان قـرآن، تـدريس زبـان عربـي در مراكـز علمـي و            جهان اسلام به  
بايد از ديگر   هاي زبان پهلوي و حمايت بعضي از وزرا و دبيران ايراني از زبان عربي را          نارسايي

دلايل فراگيري اين زبان و كاربرد آن در آثار تأليفي نويسندگان، دانـشمندان و شـاعران ايرانـي                  
كلمـات  «ياقي، كـاربرد    دبيرس ـ). مقدمـه : 1384؛ شهيدي،   8: 1397خيرآبادي و رحيمي،    (دانست

دانـد    اي مـي    در نظم و نثر و در زبان محاوره را از تدابير خردمندانه            »عربي ملايم با زبان فارسي    
كه ايرانيان داناي اوايل دورة اسلامي به منظور جلوگيري از نـابودي و اضـمحلال زبـان اصـلي                   

عنوان يك جريـان حـاكم        ا به حال نبايد اين امر ر      بااين). 5: 1390دبيرسياقي،  (خود به كار بردند   
حمايت برخي از امراي صـفاري، سـاماني و غزنـوي از زبـان              . بر كل اين دوران در نظر گرفت      

فارسي، ترجمة برخي متون اسلامي از زبان عربي به زبان فارسي، نگارش متون ديني بـه زبـان                  
 بـه  3تاريخ بيهقي و 2تاريخ قم، 1تاريخ سيستانفارسي، تأليف كتب تاريخي به زبان فارسي نظير    

). 59 -60: 1389گـودرزي،   (عنوان بخشي از هويت ايراني كمك كرد        ماندگاري زبان فارسي به   
: 1391ميثمـي،   (آيـد     فرهنگي به شـمار مـي       نوعي اعلام استقلال سياسي     ها به     درواقع اين فعاليت  

 را بـراي آثـار       زين الاخبار  برخي نويسندگان ايراني نظير گرديزي نيز با اينكه عنوان عربي         ). 54
بايـد،       را   4الاخبـار     زيـن   درواقع  .  است    است، متن آن را به زبان فارسي نگاشته          خويش برگزيده 
تكلف در نگارش       كه نويسنده از نثري ساده و بي      نگاري مستقل فارسي دانست         اولين متن تاريخ  

ويـت ايرانـي    آذر، هـدف گرديـزي را در ايـن زمينـه احيـاي ه                 تركمنـي . آن بهره گرفتـه اسـت     
  ).46: 1392آذر،   تركمني(داند  مي

برخي عناوين منـابع    : كاربرد عبارات ساده يا طولاني و متكلف در عناوين منابع تاريخي          . 2
تاريخ ايران اسلامي ساده، مختصر و بدون پيچيدگي اسـت و تنهـا بـر محتـواي كتـاب دلالـت                    

اي     دسـته . 5شـيرازنامه  و   عباسنامه،  يخ قم تارنظير   هستند؛   اين منابع بيشتر تواريخ محلي    . كند    مي
 بر موضوع اثر و به كـارگيري واژگـان عربـي داراي              مخاطب ييناآشناديگر از عناوين، به دليل      
تـاريخ  ،  تـاريخ خـاني   اين عناوين گاه كوتاه و مختـصر اسـت؛ ماننـد            . ابهام و پيچيدگي هستند   

 حـة را، 6 الاعصارجیـة الامصار و تز یةتجز.  و گاه نيز طولاني و متصنع استخلد برين  و   رشيدي
                                                 

ق ديگـران بـر آن      725لبي تـا تـاريخ      ق تأليف شده و سپس مطـا      5 قسمتي از مطالب آن در اواخر نيمة اول قرن         .1
 ).144: 1383بيات، (اند اضافه كرده

  ق451 .2
 ق451 .3

  ق442 .4
  ق744 .5
 ق738 .6
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توان  علت اين مسئله را مي. اند  از آن جمله2 العلياةسمط العلي للحضر و 1 الصدوریةآ الصدور و 
در دلايلي چون ذوق ادبـي مؤلـف و علاقـة وي بـه اسـتفاده از صـنايع ادبـي در عنـوان اثـر،                           

ش وي و نفـوذ و گـسترش    كشيدن قدرت نويسندگي و ميزان فضل و دان         خودنمايي او با به رخ    
عنوان يك    و توان نويسندگي به    آثار   كشيدن    رخ    گفتني است كه به   . وجو كرد   ادبيات عرب جست  

  .سنت فرهنگي در بين نويسندگان مسلمان رواج داشته است
گـذاري      يكي از وجوه غالـب در نـام       : گيري از صنايع ادبي در عناوين منابع تاريخي           بهره. 3

هايي از اين كـاربرد ذكـر شـده           ي،كاربرد صنايع ادبي است كه در زير نمونه       عناوين منابع تاريخ  
  :است

ارزي، متـأثر از بافـت          انتخاب عنوان استعاري براسـاس اصـل تـشابه يـا هـم            : استعاره. الف
اين دسته از   . فرهنگي كاربرد زبان است كه با هدف انگيزش و اقناع مخاطب استفاده شده است             

بهام و نداشتن قرينة معنايي تنهـا بـا كـشف رابطـة آن بـا مـتن فهميـدني         دليل ايجاد ا    عناوين به 
 كه در لغت به معناي خلطي است        3رنفثة المصدو ؛ مانند   )17: 1397خيرآبادي و رحيمي،    (است

مؤلـف بـا انتخـاب ايـن        . تر نفس بكشد      افكند تا راحت    كه مبتلا به درد سينه، از سينه بيرون مي        
پـردازد، تـا      گشايي مـي      م دروني خويش دارد كه با بيان آنها به عقده         عنوان، اشاره به دردها و آلا     

  ).567: 1370نسوي، (اندوه درون خود را كاهش دهد
 از ناصـرالدين منـشي      العلي للحـضرة العليـا     4سمطتوان از آن نام برد،          نمونة ديگري كه مي   

 اسـتعاره از  لحضرة العليال استعاره از كتاب و     سمط العلي . كرماني دربارة قراختائيان كرمان است    
واسطة اين تصنيف كه به حقيقت رشك لؤلؤ لالاست تاريخي در تواريخ              به«: حكام كرمان است  

 خدايگان كامران و نوئين     وسيلة ذكر طيار و ذريعت صيت سيار اين         روزگار زيادت گردانيد و به    
منـشي  (»...شـت صاحب قرآن ذكر خود را بر اوراق روزگار و صحايف ليل و نهـار يادگـار گذا                

  ).11-10: 1363كرماني، 
. كتاب انتخاب شـده اسـت     ) تبويب(گاه نيز عنوان، با توجه به ساختار و نحوة تنظيم فصول          

محمدميرك در ديباچـه، دربـارة وجـه        .  نام برد  5رياض الفردوس توان از كتاب        در اين زمينه مي   
 چمن تشكيل شده، اين نام را رو كه كتاب از دوازده روضه و چهار نويسد، ازآن  تسمية كتاب مي

                                                 
  ق599 .1
  ق716 ـ 715 .2
  ق632 .3
هر بزرگي كه در اطـراف      : بلندپايه، للحضرة : رشتة مرواريد، العلي  : سمط: ترتيب است    معاني واژگان كتاب بدين    .4

 .داراي جايگاه بلند: عليااو مردم گرد آيند، ال

  ق1082 .5
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بر اين نسق كه امـور سـانحة ايـن بـلاد در عهـد ميمـون هـر يـك از                      «: براي آن برگزيده است   
سلاطين ذوي الاحتشاد در طي روضات محرر گـشته و شـطري از حـال شـاهاني كـه در ايـام                      

ــنوح    ــري س ــت ام ــن ولاي ــان در اي ــن 1اقتدارش ــي چم ــه در ط ــه     نيافت ــارش پذيرفت ــا نگ ه
گذاري را يكي از اَشـكال          توان اين نام      بر نظر مورخ مي     افزون). 23: 1385حمدميرك،  م(»...است

استفاده از واژگان و مفاهيم مرتبط با ديـن و  . نگاري صفويه دانست انعكاس دين در منابع تاريخ  
هاي رايج ميان مورخان ايـن دوره           بخشي به سلاطين و حكام از سنت          معارف ديني براي تقدس   

اي اسـتعاري       گذاري كتاب و همچنين فصول آن، به شيوه           ، با نام  رياض الفردوس سندة  نوي. است
  .جايگاهي بهشتي براي پادشاهاني كه نام آنها را در اثر خويش آورده، قائل شده است

زماني كه يك واژه از عنوان با لفظ ديگري در عنوان و موضـوع كتـاب تناسـب                  : 2ايهام. ب
ر به نام يا لقب نويسنده يا حاكم يا حامي اثر نيز اشاره شده است؛               معنايي داشته و از طرف ديگ     

گونـه كـه برخـي از شـاعران ايـن شـيوه را در كـاربرد تخلـص خـود در شـعر اسـتفاده                            همان
 ـ شـرف از   كـه واژة 3يسي ـ بدلةشرفنام ؛ مانند )19: 1397 ،يميرح و يرآباديخ(اند  كرده  سـو كي

 يباشـد و از سـو     » ن كردستان أالش مي عظ يهاخانواده احوال« كتاب موضوع به يااشاره تواند يم
 ةدر). 8: 1377 ،يسيبدل( دانست يگذار    نام ني در ا  لي دخ توان يم را   خان،شرف مؤلف، نام   گريد

 گـر ي از د  غلامحسين افضل الملـك    6خيالتوار افضل  و 5روملو خيالتوار احسن  استرآبادي، 4نادره
  .  استي ادبيةآرا نيا كاربرد يهانمونه
 خيتار ري نظكند؛ يم شعر اشاره كي اي از قرآن   ي بخش اي واقعه   كي كه به    ينيعناو: حيتلم. پ
 كهـف داشـته   ة سـور 83 يـة آ بـه  يااشـاره  توانـد  يم ـكـه  ) ق1190 ـ  1266(ي خاورنيذوالقرن
 ـ قـوم  كـه  است يشخص نيذوالقرن ).20: 1397،ديگران و يرآباديخ(باشد  را مـأجوج  و أجوجي

 ـا يطبـر  رينظ يانمورخ. ساخت گداخته آهن و سنگ از يسد آنان ربراب در و كرد سركوب  ني
. اسـت  بوده نيذوالقرن ، مولانا ابوالكلام آزاد، كوروش    ةدي اما به عق   اند؛دانسته اسكندر را شخص
شـاه را      آن بوده تا با به كارگيري اين لقب، بزرگي و عظمت شخـصيت فتحعلـي               بر زين يخاور

  . )18 -19: 1394كرمي، (نشان دهد
                                                 

    رخ دادن امري.1

افكندن، به پندارانداختن، فروگذاشتن و فروگذاركردن است و دراصـطلاح ازجملـه صـناعات                 در لغت به گمان    .2
 ).67: 1383داد، ( كلمه، دو معناي نزديك و دور را مراد كندزماني كه كاربرد يك: لفظي است

  ق1005 .3
  ق1180 .4
  ق985 .5
  ق1314 .6
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كاربرد واژگاني در عنوان كه توصيفي خلاف واقع دربـارة كتـاب ارائـه              : اغراق و مبالغه  . ت
نگاران بـراي عرضـة      دليل رقابت ميان تاريخ     تواند به   به كارگيري اين آرايه در عنوان مي      . دهد  مي

 اثر خود به صاحبان قدرت انجام گرفته باشد و عقيدة مورخ را دربارة جايگاه برتـر كتـابش در                  
دهنـدة دلبـستگي او بـه موضـوع كتـاب باشـد؛ گويـا                 ميان ساير آثار تاريخي بيان كند يا نـشان        

 كتاب وي شده است؛ مانند      پرداختن به زندگي فرد يا سلسلة مدنظر، موجب شرافت و فضيلت          
 ـ  1234( اعتضادالـسلطنه  اكـسير التـواريخ  ،)ق1297ــ  1216( محمـدتقي سـپهر  ناسخ التـواريخ 

 3افـضل التـواريخ    محمـدتقي نـوري و       2 اشـرف التـواريخ     حافظ ابرو،  1ريخ التوا ةزبد،  )ق1298
  . غلامحسين افضل الملك

هدف نويسنده از كـاربرد اغـراق و مبالغـه در مـتن، تأييـد مـشروعيت، اثبـات حقانيـت و                      
هـاي      تـوان در دوره     اين مسئله را مي   . اقتداربخشي به يك سلطان يا سلسله حكومتي بوده است        

يافتـه در دورة حاكميـت        تـوان بـه آثـار نگـارش           از آن جمله مـي    . گيري كرد مختلف تاريخي پي  
مندي سلاطين مغول به بقاي نام؛ وقوع حوادث و رويـدادهاي مهـم؛                 علاقه. ايلخانان اشاره كرد  

 -373: 1370مرتـضوي،   (هاي مختلف و ايجاد روابط بـا ملـل اروپـايي              برخورد افكار و آگاهي   
 ـا پادشـاهان  شـئون  در مبالغه و اغراق هم و ينگار  خيتار به كرديرو سبب) 371  شـده  دوره ني
 دورة صفويه نيز اين امر بـا هـدف تـلاش حاكميـت بـراي                رينظ يپسامغول يها     در دوره  .است

  . كسب يك هويت اعتقادي و تمايز ايدئولوژيكي در برابر رقباي سني مذهب صورت گرفت
قايي در عنوان اثر از كلمات آهنگـين  مؤلف به منظور ايجاد تناسب لفظي و موسي    : سجع. ث
المعجـم فـي آثـار       آقـسرايي،    4 الاخيار ةمسامرة الاخبار و مساير   كند؛ مانند     وزن استفاده مي      و هم 

 درة نـادره  اعتمادالـسلطنه،  5المـĤثر و الآثـار  ، )ق660 ـ  740(شرف الدين قزوينـي ملوك العجم 
  .رقندي عبدالرزاق سم6مطلع سعدين و مجمع بحريناسترآبادي و 

الاوامـر  جـنس هـستند؛ ماننـد         آوردن كلماتي كه در تلفظ شبيه به يكديگر يا هم         : جناس. ج
بي، به دستور علاءالدين عطاملـك         به تصريح ابن بي    7الاوامر العلائيه . العلائيه في الامور العلائيه   

سلجوقي است  جويني در تأليف اثر اشاره دارد و منظور از امور علائيه، تاريخ علاءالدين كيقباد               
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: 1390بـي،     ابـن بـي   (كه بخش بزرگي از مطالب به روزگار سلطنت او اختـصاص يافتـه اسـت              
  ). هشت
توان يافـت كـه عنـوان اثـر در              منابعي از تاريخ ايران را مي     : نداشتن عنوان با محتوا     تطابق. 4

عنوان نمونه     به .گيرد  مطابقت كامل با محتواي آن قرار ندارد و گاه در تضاد با محتوا نيز قرار مي               
اين كتاب در سه جلد به سرگذشـت زنـان          .  اعتمادالسلطنه اشاره كرد   خيرات حسان توان به     مي

ترتيب حروف الفبـا اختـصاص        نامدار و فاضل، اغلب مسلمان، از صدر اسلام تا عصر مؤلف به           
: 1385اسـتخري،  (حال گاه، سرگذشت زنان ديگر نيـز شـرح داده شـده اسـت        بااين. يافته است 

 شرح نابغة بنت حرمله، مادر عمروعاص، آمـده  1خيرات حسانبراي نمونه در جلد سوم   ). 426
  ).112-3/113ق، 1307اعتمادالسلطنه، (كه از نظر اخلاقي خوشنام نبوده است

بـه بـيش از     برخي از كتب تاريخ ايران اسلامي       : منابع تاريخي كه داراي دو عنوان هستند      . 5
دليـل از     به. يافتة بيهقي اشاره كرد     توان به كتاب نگارش     نمونه مي براي  . يك عنوان شهرت دارند   

منابع ديگري هـم كـه از ايـن    . دست رفتن آغاز و انجام كتاب، نام واقعي آن در دسترس نيست        
درمجموع كتـاب بيهقـي     . اند، در اين خصوص وحدت رويه ندارند          كتاب و مؤلف آن ياد كرده     

جـامع فـي    «و  » جامع التـواريخ  «،  »تاريخ آل محمود  «،  »صريتاريخ نا «هاي  در منابع پيشين به نام    
گاه نيز مورخي كه بر آن      ). ديباچة مصححان : 1388بيهقي،  (خوانده شده است  » تاريخ سبكتگين 

كتــاب، ذيــل نگاشــته، بــا توجــه بــه محتــواي كتــاب، بــراي آن نــامي برگزيــده اســت؛ نظيــر  
از كتاب محمدصادق موسوي اصـفهاني      علي رضا الشريف كه در ديباچة اثر خود،           بن  عبدالكريم

  ).ديباچه: 1363موسوي اصفهاني، ( نام برده استگشا تاريخ گيتيدر تاريخ زنديه با عنوان 
هايي نيز نام برد كه نويسنده در ديباچة اثر بـه هـر دو عنـوان                  توان از كتاب    در اين زمينه مي   

ازآنجاكـه ايـن    « :نويـسد   مياشاره كرده است؛ چنانكه محمد ساروي دربارة وجه تسمية كتابش           
... احسن الملوك بل خاتم السلاطين است     ... شهنشاه كه در نجابت و مهابت، شجاعت و مناعت        

 گويد و بـدين معنـي بـه خويـشتن نـازد هرآينـه بيهـوده           احسن التواريخ اگر فقير اين تاريخ را      
 خلـل و     چـشم از عيـوب و      هاي اهل نظر چـشمداشت پوشـيدن        بلكه از مردمي  ... نخواهد بود 

ايـن نامـة نـامي را بـه دو          ] شـاه   فتحعلي[باشد و شاهزادة گرامي     اغماض از خطايا و زلل آن مي      
  ).23: 1371ساروي، (»  گردانيد2تاريخ محمدينسبت مسمي به 

بودن يا تصنع و تكلف عبارات به نام صاحب اثر            دليل كلي   عناوين برخي از منابع تاريخي به     
تجزيــة الامــصار و تزجيــة ، )تــاريخ گرديــزي( الاخبــارزيــن اســت؛ ماننــد نيــز شــهرت يافتــه
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  ).تاريخ رشيدي(1جامع التواريخو ) تاريخ وصاف(الاعصار
مادة تاريخ، يكي از فنون ادبي و بـه معنـاي           : انتخاب عنوان كتاب براساس مادة تاريخ آن      . 6

در قالـب   هـاي تـاريخي         پذير رياضي به حروف دري و بيان سـال          و اشتباه  مقيدكردن ارقام فراّر  
كلمات و عبارات و جمل است، به منظور حفظ و ضبط صحيح تاريخ و وقايع مختلف با حفظ                  
تناسب كلمات و عبارات با اصل واقعه كه يكي از مظاهر تجلي فكري و نمودارهاي ذوق سليم                 

اوج تكوين اين فـن، از دورة صـفويه بـه بعـد اسـت كـه اهـل                   . و زيباپرست ايراني بوده است    
مـسجدي اصـفهاني،    (براي اثبات حقانيت خود و انكار مخالفانـشان بهـره بردنـد           سياست از آن    

يابي به اهدافي نظير ثبت تاريخ رويدادها، سـهولت در            نويسي، دست   در مادة تاريخ  ). 75: 1398
حفظ تاريخ رخدادها، تبديل مفاهيم كيفي به كمي، هنرنمايي و پيشگيري از تحريـف احتمـالي                

  ).28: 1396پور گودرزي و ديگران،  قلي(گرفت  قرار ميشمار، مدنظر نويسنده سال
از تاريخ سال اتمـام آن      «گردد كه      به دنبال لفظي مي    2دستورالوزراءخواندمير پس از نگارش     

  كه نام نامي اين نامة گرامي به تاريخ سال تمامي است نامي،«شود پس بر او الهام مي» خبر دهد
  آور     اين نامه كه از نام تو شد ناماي گشته به نام نيك درد هر سمر       

  » از سال تماميش كسي جست خبر          گفتم كه حروف نام آن را بشمر
  )8: 1355خواندمير، (

) ق900-975(غفاري قزوينـي .  استآرا تاريخ جهان توان از آن نام برد،        كتاب ديگري كه مي   
بر سه نسخه و ثالث آنها مزين  نيچون اصل اين مختصر مب«: نويسد  دربارة وجه تسمية كتاب مي   

 آرا جهـان اين دولت معجزنما اگر چنانچه از قرار واقع به نـسخ          است به زيب و زينت صادرات       
غفـاري  (»...كه حروف آن به حسب تاريخ مطابق زمـان تـأليف اسـت، مـسمي گـردد رواسـت                  

نو مصادف با سـال      ]تاريخ[عدد لفظ   «جهانگيرميرزا نيز به اين دليل كه       ). مقدمه: 1343قزويني،  
  )18: 1384جهانگيرميرزا، (كتاب بوده است، اين عنوان را برگزيده است» اختتام
برخي از نويسندگان منابع تاريخ ايـران، عنـاوين آثـار خـود را بـا         : تقليد از آثار پيشينيان   . 7

 .انـد   انتخـاب كـرده   ) اساس واژگان انتخابي و آهنگ كلام     بر(الگوبرداري از عناوين كتب پيشين    
ازجمله آثاري است كه هم در عنوان و هم محتوا بر مبناي كار نويسندگان ديگر                3ظفرنامة يزدي 

 گرفتـه   4ظفرنامة شامي الدين علي يزدي، بيشتر مطالب اثر خويش را از           شرف. نوشته شده است  
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 تأليف مجـدد زنـدگي      ظفرنامة يزدي . اي كرده باشد    شده اشاره   است؛ بدون آنكه به منبع استفاده     
تفـاوت ايـن دو اثـر در نثـر سـاده و             . رتيمور است كه بار اول نظام شامي آن را نوشته است          امي

 گـذاردن   البته). 182: 1383 ات،يب( و نثر مصنوع علي يزدي است      ظفرنامة شامي خالي از تكلف    
كـه     بر آثار تاريخي قبل از شرف الدين علي يزدي نيز مسبوق به سابقه است؛ چنـان                ظفرنامهنام  

 ق، كتـابي بـه نـام        8نـويس ايـران در سـدة          ، مورخ و جغرافي   ) ق680 -750(ستوفي م حمداالله
اين اثر كه به شيوة منظوم نگارش يافته، حاوي وقايع تاريخ ايران از ظهور              . تدوين كرد ظفرنامه  

   ).158 - 160: 1383ات،يب( استمؤلفاسلام تا عصر 
شود، مؤلف دوم از عنوان كتـب         گاهي نيز به دليل شباهت محتوايي كه ميان دو اثر ديده مي           

 اثر حـسن حـسيني   1فارسنامة ناصريمانند . كند اند، استفاده مي پيشين كه داراي شهرت نيز بوده  
 را  فارسنامهپيش از او، ابن بلخي نيز كتابي در تاريخ و جغرافياي فارس نوشته و عنوان                . فسايي

نـد تـاريخ، مـرآت، دسـتور و نامـه در            براين، كاربرد برخي از كلمات مان       علاوه. بر آن نهاده بود   
  . عناوين منابع تاريخي مرسوم بوده است

اند، نيز گـاه همـان        اي بر يكي از آثار پيش از خود نگارش يافته           عنوان تكمله   تواريخي كه به  
عـالم آراي   ذيـل اين اقدام را گاه خود مؤلف انجام داده؛ مانند     . اند  عنوان پيشين را انتخاب كرده    

 كه پسر حمداالله مـستوفي،      ذيل تاريخ گزيده  علت فوت مؤلف ناتمام باقي ماند يا         كه به    عباسي
گزيدنـد؛   برخي نويسندگان نيز عنوان جديدي بـراي اثـر خـود برمـي     . الدين، آن را نگاشت    زين

 را تأليف كرده است؛ اما از آنجا كـه وي مطالـب كتـاب را در                 2تاريخ نو مانند جهانگيرميرزا كه    
 ـذداند، بدين جهت ايـن كتـاب بـه             دنبلي مي  3السلطانيهمĤثر  ادامة وقايع     نيـز   مĤثرالـسلطانيه  لي
  .شهرت دارد

  
  عوامل فرامتني

شـود، عوامـل        هاي يك متن كه در تحليل و تفسير آن به كار گرفته مـي                 گروهي ديگر از ويژگي   
دة دهن ـ    در بررسي عوامل فرامتني ديگر صرفاً با عناصر نحـوي و لغـوي تـشكيل              . فرامتني است 

ــا عوامــل بيــرون از مــتن يعنــي بافــت   ) co-text(مــتن ــداريم، بلكــه فراتــر از آن ب ســروكار ن
يـا زمينـة اجتمـاعي و فرهنگـي تأثيرگـذار بـر مـتن سـروكار         ) context of situation(موقعيتي
هـاي    به بيان ديگـر، بـستر زمـاني، مكـاني، علـت اسـتفاده و سـوژه           ). 8: 1379فركلاف،  (داريم
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دايـك، از       ون). 56: 1380مكـدانل،   (كنـد      نوع و محتواي هر گفتمان را تعيين مـي         كننده،  استفاده
پردازان حوزة تحليل گفتمان انتقادي، بر اين امر تأكيد دارد كه براي درك يك مـتن بايـد                      نظريه

فرض وجـود داشـته         صورت پيش    فرهنگي مربوط به جهان به     -ميزان زيادي از دانش اجتماعي      
اسـاس، عنـاوين منـابع تـاريخ ايـران دورة اسـلامي براسـاس                   بـراين ). 57 :1382دايـك،   (باشد

  : هاي فرامتني آن، تحليل و ارزيابي شده است ويژگي
گذاري متون، ايدئولوژي حاكميت و تـأثير قـدرت در              يكي از عوامل فرامتني اثرگذار در نام      

صوربودن كـاربرد زبـان در      پردازان تحليل گفتمان، با اشاره به مح ـ          برخي نظريه . اين راستا است  
سؤال اساسي دربارة ايدئولوژي اين     . دانند    روابط اجتماعي، زبان را صورت مادي ايدئولوژي مي       

. ها يا سطوحي از زبان يا گفتمان ممكن است داراي بار ايدئولوژيك شـوند       است كه چه ويژگي   
ها و انسجام   ضمني، استعارهها، اشارات    فرض    اند؛ اما پيش      ترديدي نيست كه معاني واژگاني مهم     

فـركلاف، گفتمـان را     . دهنـد، نيـز اهميـت دارنـد           هايي از معنـا را تـشكيل مـي            كه همگي جنبه  
توليـد، توزيـع و مـصرف    (اي به هم تافته از سه عنصر عمل اجتماعي، عمـل گفتمـاني      مجموعه

در توليد و تعبير    ايدئولوژي، نخست در قالب بار ايدئولوژيك عناصري كه         . داند    و متن مي  ) متن
شوند، وارد      هاي گفتمان توليد مي       هايي كه اين عناصر در نظم         شوند و شيوه      متن به كار گرفته مي    

شوند كه اين عناصر به همراه هم توليد   هايي بيان مي  شود و سپس در قالب روش  اين تصوير مي  
  ). 97 ـ99: فركلاف. (شوند  مي

دهنـدة     يكي از نمودهاي ايدئولوژي حاكميت، بازتـاب       عنوان  عناوين برخي كتب تاريخي به    
گـاهي  . اند كرده اي است كه در آن زندگي مي هاي حاكم بر صاحبان اثر و جامعه       باورها و ارزش  

كارگرفته شدة نويسندگان با صراحت و شفافيت به نام سـلطان يـا يكـي از       واژگان و عبارات به   
عناوين كتب تاريخي نيـز عبـارات معطـوف بـه           در برخي از    . اعضاي دستگاه حاكم اشاره دارد    

تـوان الگوهـاي فرامتنـي        براين اسـاس مـي    . شود    صورت ضمني و غيرمستقيم بيان مي       قدرت به 
  :بندي كرد  هاي زير تقسيم  گذاري منابع تاريخ ايران اسلامي را در دسته  نام

نواني را براي كتاب    نويسنده بدون اشاره به نام سلطان، ع      : سازي سلطان براي رعايا       اسوه. 1
عنوان آيين و روشي براي ديگـر          تا به مخاطب بفهماند كه بايد زندگاني سلطان را به          نديگز يبرم

كـردار و گفتـار     « دربارة شاه سلطان حسين صفوي تا        دستور شهرياران سلاطين قرار دهد؛ مانند     
ران روي رس صاحب تمكين، رشك نگارخانـة چـين و غيـرت بـساط شـهريا                 آن پادشاه، دقيقه  

  ).14: 1373نصيري، (باشد» زمين
در ايـن رويكـرد، مـورخ تحـت تـأثير اعتقـادات       :  تقابلي مورخـاتخاذ رويكرد تطبيقي  . 2

اي انجـام دهـد كـه           گذاري كتاب خويش را به گونه         كوشد، نام     هاي سياسي مي      مذهبي و گرايش  
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رو، هـم يـك رويكـرد           ازايـن . تمايزات ديني و سياسي ممدوحش را به رخ مورخ رقيب بكشد          
. كند كه در آن نوعي مقايـسه نيـز نهفتـه اسـت                تقابلي و هم يك رويكرد تطبيقي را انتخاب مي        

قويونلـو    سنجي ميان عملكرد چنگيز و سلطان يعقـوب آق            با اتخاذ رويكرد تقابلي و هم      1خنجي
نـه جهانگـشايي    آرايـي       خان به سبب عالم     دادن برتري يعقوب    وجه تسمية اثر خويش را با نشان      
چون چنگيزخان دست به جهانگشايي گشود و عطاءالملـك         «: صرف، اين گونه بيان كرده است     

 تـاريخ عـالم آراي امينـي   ي جويني ناميـد، ايـن تـاريخ بـه        جهانگشااثرش را به همين مناسبت      
گردد به مناسبت آنكه حضرت اعلي يعقوب خاني بـه جهـان روي بـه عـالم آرايـي                     موسوم مي 

  ).88: 1382ي، خنج( »نمود
، اشـرف التـواريخ   اي ديگر از اين رويكرد تقابلي، استدلال محمدتقي نوري، نويسندة             نمونه

بيـك مـورخ      رغم حـسن    و زبان الهام ترجمان شهزادة هنرمند علي      ...«:گذاري كتابش است      در نام 
 فتوحـات شـاه اسـماعيل صـفوي، رضـوان االله عليـه و الغفـران، ايـن                   احـسن التـواريخ   تاريخ  

 موسوم ساخت و از عطية ايـن نـام نـامي فـرق              اشرف التواريخ عنوان را به      نامة سعادت   رفشگ
درواقـع نويـسندة   ). 12: 1386نوري، (»افتخار مؤلف و اين نامة گرامي را به فرق فرقد پرداخت     

شاه و حاكم خراسـان،        براي اثبات برتري شاهزاده محمدولي ميرزا، پسر فتحعلي        اشرف التواريخ 
  .  را بر كتاب خويش نهاداشرف التواريخه اسماعيل نام به شا نسبت
مورخ براي توصـيف سـلطان در عنـوان كتـاب از     : بازتاب القاب سلطان در عنوان كتاب   . 3

زين به عقيدة حبيبي، مصحح كتاب، نام . گرديزيالاخبار   زين  است؛ نظير   القاب وي بهره گرفته   
الملـه، برگرفتـه شـده اسـت            سبكتگين، زين   ودبنمحم   از روي لقب سلطان عبدالرشيدبن     الاخبار    

 كه توان از آن نام برد، اثري است       كتاب ديگري كه در اين زمينه مي      ). 19 -20: 1363گرديزي،  (
جلـد  . شـاه تـأليف كـرده اسـت         در وصف فتحعلـي   ) ق1190ـ1266(االله شيرازي خاوري        فضل

گيرد و جلد    نام مينامة خاقان، شاه است   نخست اين كتاب كه در وقايع قرن اول دولت فتحعلي         
.  اسـت رسـالة صـاحبقران  دوم كه به اوضاع قرن ثاني از حكومت شاه قاجار اختـصاص يافتـه،           

خاقان و صـاحبقران از     . گزيند     را برمي  تاريخ ذوالقرنين خاوري براي هر دو جلد نيز عنوان كلي         
حكومـت  2ره بـه دو قـرن     سـو اشـا     واژة ذوالقـرنين نيـز از يـك       . شاه قاجار است    القاب فتحعلي 

شاه با عنـوان ذوالقـرنين ثـاني نـام      شاه دارد و از سوي ديگر در مقدمة كتاب از فتحعلي        فتحعلي
                                                 

 ـ    896 را در    تاريخ عالم آراي اميني    روزبهان خنجي،    .1 سر و جانـشين  ق به پايـان بـرد و آن را بـه بايـسنقرميرزا، پ
او پس از به قدرت رسيدن شاه اسماعيل ايران را ترك و به خدمت امراي               . سلطان يعقوب آق قويونلو، تقديم كرد     

  ).205: 1386آرام، (ازبك درآمد
 . قرن عربي كه سي سال است.2
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عنوان كانون نخبگان حكمران و نـاظم اعلـي    تصوير شاه قاجار به   ). 610: 1380خاوري،  (برد    مي
بـارات پرطنطنـه    تـوان از نحـوة كـاربرد عنـاوين و ع              را كه برخوردار از حقوق الهي است، مـي        

انتخاب عنوان پارسي باستان شاهنشاه و لقب تركي، مغولي خاقـان، نمايـانگر دعـوي                . دريافت
نگاران درباري و كاتبان اسـناد    وقايع. هاي ايلات بود سروري وي بر تخت و تاج و هم بر طايفه  

مدح سـلاطين بـه   دولتي نيز با الهام از شكوه اساطيري و دودماني ايران باستان اين القاب را در               
  ).23: 1387 به نقل از نعمتي، Amanat, 1997: 55(بردند  كار مي
برخي مورخان، عنوان كتاب خود را با توجه به نام حـامي  : قدرداني از حامي اثر تاريخي . 4

كردند كه كتاب به درخواسـت وي نگـارش يافتـه؛             اثر يا فردي از دستگاه حاكميت انتخاب مي       
 را براي تـأليف خـود برگزيـد، بـه           1حبيب السير في اخبار افراد البشر     ان  مانند خواندمير كه عنو   

سبب آنكه تأليف قسمت اعظم كتاب به اشاره و تشويق خواجه حبيب االله ساوجي، وزير حاكم                
  ). مقدمه: 1380خواندمير، (هرات، بوده است

ليف كرد و  ق، تأ920 ق تا 880علي لاهيجي نيز كتابي دربارة حوادث چهل سالة گيلان، از      
از آنجا كه سلطان احمدخان اول، از سلاطين كيايي گيلان، دستور نگارش كتـاب را بـه او داده                   

  ).مقدمه: 1352لاهيجي، ( ناميدتاريخ خانيبود، آن را 
تصوف يكـي از مبـاني اثرگـذار در سـاختار        : گري    انتخاب عنوان براساس انديشة صوفي    . 5

صفوة الـصفا   توان از كتاب      ر اين عنصر ايدئولوژيك مي    در زمينة تأثي  . قدرت صفويان بوده است   
. بـزاز نـام بـرد    درويش توكلي معروف به ابن  بن   تأليف اسماعيل  في مناقب اوليا و معارج الاصفيا     

گونه كه از عنوان آن پيداست، شرح مناقب و برگزيدگان صـفويه و اوليـا و     موضوع كتاب همان  
حـال   انـد، بـااين    عطار دانـسته تذكرة الاولياا در شيوة برخي از صاحبنظران، اين اثر ر     . اصفياست

نامـة شـيخ صـفي الـدين و              به زندگي   اطلاعات مربوط . كتاب از اطلاعات تاريخي خالي نيست     
صـفوة  الدين و صدرالدين با حكام مغول از اطلاعـات مهـم تـاريخي               اجداد وي و روابط صفي    

 را در شمار     الصفا ةصفويزاالله بيات نيز    عز).  پانويس -170: 1386آرام،  (شود   محسوب مي  الصفا
  ).270 ـ 271: 1383ات،يب( ذكر كرده استيخيمنابع تار

گذاري منابع تاريخي       عوامل فوق الذكر، بيشتر مبين تأثير ايدئولوژي و قدرت سياسي در نام           
 برخي عوامل فرامتني ديگر هم در اين زمينه تأثيرگذار بوده كه در زير بـه آنهـا پرداختـه                  . است

  : شده است
گونـه   نمـود ايـن  : هاي نو دربارة يك مقطع تاريخي  گذاري براساس دستيابي به روايت     نام. 1
آورد،   واژة العراضة به معناي راه    .  يافت 2 السلجوقيه یةالعراضة في الحكا  توان در       گذاري را مي      نام

                                                 
  ق927 ـ 930 .1
  ق8 اوايل قرن .2
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اي از    همحمـد يـزدي، نـسخ     ). ، ذيل واژة عراضـه    فرهنگ فارسي عميد  (رهاورد و سوغات است   
بينـد، پـس      يابد كه اطلاعات آن را دربارة تـاريخ سـلجوقيان كامـل نمـي               تاريخ آل سلجوق مي   

بيـست و  : 1388يزدي، (باره اطلاعات قبلي را تكميل كند    گيرد، با تأليف كتابي دراين        تصميم مي 
  ). هشت و بيست و نه

حـب وطـن و     : اوينگذاري عن     هاي جغرافيايي در نام     هاي محلي و وابستگي     نقش رقابت . 2
يكـي از   . ترين عامل نگارش تواريخ محلـي دانـست         توان مهم   رقابت با شهرهاي همجوار را مي     

زمينـة  . يافت) ق8قرن  (زركوب  توان در نگارش كتاب احمدبن        ها را مي    مصاديق بارز اين رقابت   
وسـتانه   برتري شيراز در محفلـي د      نگارش اين كتاب به جدال ميان طرفداران بغداد و قائلان به          

نويـسند و همـين        را مي  بغدادنامهطرفداران بغداد براي اثبات مدعاي خويش كتاب        . گردد  بازمي
شود كـه يكـي از         با الگوبرداري از كتابي مي     1شيرازنامهامر انگيزة تصميم زركوب براي نگارش       

  حـسن قمـي    تـاريخ قـم   نمونة ديگر   ). 128: 1383بيات،  (اهالي همدان دربارة بغداد نوشته بود     
  ).23 : 1385قمي، ( حمزه اصفهاني نگارش يافتتاريخ اصفهاناست كه در رقابت با 

هاي مطرح در     با توجه به نگرش   : گذاري    استفاده از ظرفيت واژگاني خواب و رؤيا در نام        . 3
گزاري و باورهاي رايج در اين زمينه، خـواب و رؤيـا،                فرهنگ اسلامي پيرامون خواب و خواب     

ــه ــاه ب ــزا گ ــوان اب ــصري   عن ــاني در نقــش عن ــراي نقــد حاكميــت و نظــم موجــود و زم ري ب
رسـالة  «توان در   نقش اخير را مي   . بخش براي صاحبان قدرت به كار گرفته شده است            مشروعيت

را ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي، قطب سـي و پـنجم سلـسلة          » رسالة مناميه «. مشاهده كرد » مناميه
العابـدين      رساله، تعبير و تفسير خـواب شـيخ زيـن         موضوع اين   . ق نوشته است  1285ذهبيه، در   

به كمـر ناصـرالدين شـاه قاجـار و      ) ع(و ائمه ) ص(مجتهد مازندراني دربارة شمشيربستن پيامبر    
 كه به پيروزي شاه بر دشمني اهل سـنت          است) عج( الزمان صاحب توسط اسب   بر يو نشاندن

  ). مقدمه: 1392رحمانيان و ديگران، (تعبير شده است
گونه كه در سطور پيـشين اشـاره شـد، يكـي از كاركردهـاي خـواب و رؤيـا، تبيـين                        همان
هـاي خـويش را       ها و ديدگاه    روي، برخي نويسندگان، ايده     ازاين. هاي انتقادي بوده است     ديدگاه

. وسـيله از پيگـرد حاكميـت مـصون بماننـد          كردنـد تـا بـدين         در قالب خواب يا رؤيا مطرح مي      
نمايد كه در حالت خواب و بيداري ديده است كه پادشـاهان              ين مي  چن خلسهاعتمادالسلطنه در   

السلطان، را به بازپرسي كشيده  ايران يازده تن از صدور قاجار، از حاجي ابراهيم شيرازي تا امين           
علـت ايـن محاكمـه، كـشف         ). 9ديباچـه   : 1357اعتمادالسلطنه،  (اند  و دربارة آنان داوري كرده    

يكـي ديگـر از     ). 42: همان(ر و نيز شناسايي عاملان آن است      دلايل ضعف و نقص سلسلة قاجا     
                                                 

 ق744 .1
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محتواي كتاب، محاكمة زورگويان و امرا      .  است 1رؤياي صادقه هاي عصر قاجار، كتاب       خوابنامه
و بزرگان معاصر سيدجمال الدين واعظ نظير آقانجفي و ظـل الـسلطان در روز رسـتاخيز و در                   

كه مؤلف در عالم خـواب و       ) 20: 1394ديگران،  عليزاده بيرجندي و    (پيشگاه داور حقيقي است   
  .رؤيا شاهد وقوع آن بوده است

 از ديگر آثار انتقادي دورة قاجاريه است كه بـا همـين الگـو نگـارش يافتـه                   خواب شگفت 
موضوعات مختلفي نظير ناآگاهي ايرانيان از علـوم جديـد، فـساد ادارة ماليـه، بيـسوادي                 . است

عـدالتي حاكمـان شـرع و وابـستگي ادارة            ي نظـام مـدارس، بـي      كاركنان ادارة بلديه، ناكارآمـد    
  ).27-28: همان(تاب مجال طرح يافته استها در اين ك گمركات به بلژيكي

گرايـي از       نويسي و سره      كاربرد فارسي : نگاري دورة قاجار    گرايي در تاريخ    رويكرد باستان . 4
كاربرد به برخي از متـون تـاريخي و         گرايي در دورة قاجار بود كه اين            هاي گفتمان ملي      شاخصه

هاي نوخـواهي و رسـيدن بـه اهـداف              گران ايراني براي طرح گفتمان        انديشه. ادبي نيز راه يافت   
نـوعي معبـري بـراي      گرايي به     هاي باستاني نظر داشته و سره         تجددطلبانة خويش عموماً به سنت    
توكلي طرقي  . ددگرايي قرار گرفت  هاي باستاني در فرايند تج        بازسازي گذشته و احياي اسطوره    

ويژه در دگرگوني مفـاهيم و معـاني          گرايي در تحول نثر اين دوره به          عقيده دارد كه گفتمان ملي    
نگــري و   بــراين، در حــوزة تــاريخ عــلاوه). 14: 1395تــوكلي طرقــي، (واژگــان تأثيرگــذار بــود

نگاري     در عرصة تاريخ و تاريخ    اين تأثيرگذاري   . سزايي به جا گذاشت     نگاري نيز اثرات به       تاريخ
نويسي اسلامي و توجه به تاريخ دوران باسـتان و              نگاري ايران به جاي تاريخ      با جايگزيني تاريخ  

توان از عناوين كتب تاريخي نيز دريافت؛         اين مسئله را مي   . هاي ايراني صورت پذيرفت       اسطوره
نژادنامـة پادشـاهان     و   ة سـكندري  آين ـ،  دررالتيجان في تـاريخ بنـي اشـكان       ،  نامة خسروان مانند  
  .نژاد ايراني
هاي اساسـي در مطالعـة        يكي از پرسش  : گذاري اثر     بينش تاريخي مورخ و تأثير آن بر نام       . 5

پاسـخ بـه ايـن پرسـش        . آثار تاريخي، هـدف و غـرض مـورخ از پـرداختن بـه تـاريخ اسـت                 
مورخان معمولاً در . دهاستنگري و ادراك تاريخي مورخ از وقايع و رويدا           دهندة تاريخ     انعكاس

اند و اهميت اين موضوع گاه موجـب شـده            مقدمة آثار خود در اين زمينه توضيحاتي ارائه كرده        
) ق420درگذشـت   (ابـوعلي مـسكويه   . كه عنوان كتاب خود را نيز بر اين اساس انتخـاب كننـد            

تعاقـب   و   مـم تجـارب الا  او نـام    . ازجمله افرادي است كه نگاه اخلاقي و فلسفي به تاريخ دارد          
سرگذشت مردمان و كارنامـة     «ها با مطالعة      نهد تا الگويي براي انسان       را بر تأليف خود مي     الهمم
). 1/53: 1376مـسكويه،   (ترسيم كند و ماية عبرت و سرمشقي براي زندگاني آنان باشد          » شاهان

                                                 
  . دربارة مؤلف اين اثر اختلاف نظر وجود دارد.1
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عـد  داران بـه قوا     كـردن سياسـتمداران و ملـك        هدف اصلي مسكويه از تجربه و عبرت، متوجـه        
   ).18: 1383گران،يد و يسجاد(اخلاقي است

 را  تنبيه الغافلين آموزي مردم، كتاب      محمد نجم الواعظين موسوي خواجويي با هدف عبرت       
ازآنجاكه الگـوي وي در نگـارش رسـالة         . كند  ق تأليف مي  1336دربارة قحطي اصفهان در سال      

 تصميمي را گرفتـه اسـت،        بوده و به پيشنهاد دوستي جهت عبرت ناظرين چنين         عبرة للاخلاف 
.  را هم قـرار داده اسـت       عبرة للناظرين  در پرانتز عنوان     تنبيه الغافلين در همان ابتدا افزون بر نام       

جاي كتـاب بـر ايـن مـسئله      جهت در جاي هدف مؤلف عبرت از اين واقعة هولناك بوده، بدين  
دانند چنين زمـاني  اين مختصر سرگذشت سلف، عبرت از براي خلف باشد كه ب      «: كند  تأكيد مي 

جعفريان (»و دوراني هم بوده و به شكر حق رطب اللسان آيند و از نافرماني خالق احتراز نمايند
  ).133-134: 1388و كوشكي، 

نگاري، گـرايش بـه       گيري شيوة جديد تاريخ     با بروز روح نوجويي در عصر ناصري و شكل        
هاي مترقيانه، سـبك جديـدي را در          يدههاي مدرن و ا     تملق و بيان انديشه   نويسي، پرهيز از      ساده
اين مسئله در انتخاب عناوين مدنظر نويسندگان نيز        . نگري مورخان عصر قاجار شكل داد         تاريخ

بـه دور از   ناصرالدين شاه، خورموجي را مـأمور نگـارش تـاريخ ايـام پادشـاهي               . تأثيرگذار بود 
نگـارد     را مـي   يناصر الاخبار     قيحقاخورموجي نيز   . كند  تصنعات منشيانه و تملقات معمول مي     

تا حقايق وقايع دولت شاه قاجار را به راستي و انصاف بازگو كنـد و خـائن و فـراّر را معرفـي                       
او . توان در شرح واقعـة قتـل اميركبيـر مـشاهده كـرد                نويسي وي را مي       اي از راستي    نمونه. كند

بـاره   دانستند، دراين ب بر وي ميبرخلاف ساير مورخان كه مرگ امير را بر اثر غلبة آلام و مصائ       
ديد امنا و امرا، فنـايش بـر      پس از مدت يك اربعين برحسب صواب       ...«: گويد  پرده سخن مي      بي

الاول در گرمابـه      ربيـع  18باشي به كاشـان شـتافت، روز          خان فراش   حاج علي . بقا مرجح گرديد  
عـادي و اشـرار را مقهـور و    بدون ظهور عجز و لابة اياديي كه مدتي متمادي از يمين و يـسار ا      

داشت، فصاد دژخيم نهاد اجل به قصد يمين و يسارش پرداخته به ديار عدمش روانـه                  خوار مي 
  ).2/105، 1344خورموجي، (»ساخت

توان به هدف مورخ از نگـارش اثـر             اي كه ازطريق عنوان آن مي         يكي ديگر از منابع تاريخي    
الاسـلام كرمـاني كـه از طرفـداران مـشروطه بـوده،             ناظم  .  است تاريخ بيداري ايرانيان  پي برد،   

از اخبار صحيح آنچه شـنيده و حـوادث بـزرگ ايـن دورة تمـدن و بيـداري                   «گيرد،      تصميم مي 
ايرانيان كه خود مشاهده كرده و خدمات بزرگ مردمان سترگ كه كوشش در بيـداري خفتگـان              

هـا كـه       خاك پاك نموده و جان     اند و زحماتي كه رجال با عزم در اصلاح مفاسد اين            ايران كرده 
و نام تاريخ بيداري ايرانيان را بر       » اند را جمع و تدوين نموده       در سر آزادي هم وطنان خود داده      
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كرمـاني،  (كند كه حوادث را به شيوه و سياق متملقان چاپلوس ننگاشته است             آن نهد و تأكيد مي    
1384 :1 /2.(  
بايد به   گذاري برخي تواريخ محلي   در نام: نقش عوامل خارجي در نگارش تواريخ محلي. 6

. موضوع و ماهيت اثر توجه كرد كه به طور غيرمـستقيم بـر عنـوان آن نيـز تأثيرگـذارده اسـت                     
هايي نام برد كه فرستادگان انجمن اكابر پارسيان هند در دورة قاجـار    توان از كتاب  باره مي   دراين

ين افراد بود كه بسياري از منابع فعلـي تـاريخ           مانكجي ليمجي هاتر در زمرة نخستين ا      . نگاشتند
م در يكـي از     1813/ ق1328مـانكجي در سـال      . محلي ايران بـه سـفارش وي نگـارش يافـت          

او در جواني به خدمت ارتش انگليسي هنـد درآمـد و            . هاي بندر سورات هند به دنيا آمد        بخش
كـرد و       هرها تـشويق مـي    او حاكمان شهرها را بر تحرير تـاريخ آن ش ـ         . تحويلدار اين ارتش شد   

هاي مختلف زندگي اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و مـذهبي يـك             هايي را دربارة جنبه       پرسش
در تـاريخ شـيراز و      آثـار العجـم      در تاريخ كاشان،      القاسان ةمرآ. كرد  شهر براي حكام ارسال مي    

هـا در       يـسي در كنـار نقـش انگل     .  ازجملة ايـن تأليفـات اسـت       اصفهان يايجغراف و خيتاركتاب  
توان براي پارسيان هند نيز نقش مستقلي           شدن پارسيان هند در نگارش تواريخ محلي، مي         واسطه

  ).74 ـ 76: 1394خسروي، (قائل شد
  

  نتيجه
گزينـي منـابع تـاريخ ايـران اسـلامي از تـأثير دو مجموعـه                    كاررفته در نـام     واژگان و عبارات به   

هاي پركاربرد در گزينش عناوين       عوامل متني از مؤلفه   . هاي متني و فرامتني حكايت دارد       ويژگي
ايـن نويـسندگان، از عناصـر       . انـد   آثار تاريخي است كه بسياري از نويسندگان بدان توجه كرده         

نفـوذ  . انـد     زباني، نظام آوايي، دستور واژگان و عناصر بلاغي براي جذب مخاطب بهـره گرفتـه              
خستين هجري بسامد واژگان و عبارات عربي را در         هاي ن     ادبيات عرب در ميان ايرانيان در سده      

هـاي    گذاري در آثار پيشينيان به شـيوه          هاي نام   براين، تقليد از روش     افزون. عنوان رقم زده است   
اين الگوبرداري تحـت تـأثير      . آفريني كرده است    مختلف در انتخاب عناوين كتب تاريخي نقش      

عنوان يك كنش تقابلي       اين الگوبرداري به   قدرت مراجع و منابع معروف شكل گرفت و گاه نيز         
تـرين عوامـل        از ميان مهـم   . گذاري براساس مادة تاريخ است        شيوة رايج ديگر نام   . به وجود آمد  

آفـرين بـوده اسـت، بايـد از           گزيني منابع تاريخي ايران در دورة اسلامي نقش         فرامتني كه در نام   
هـاي آن در        تـرين نـشانه       فت كـه مهـم    تأثير ايدئولوژي حاكميت و ساختارهاي قدرت سخن گ       

آميـز سـلطان در         سازي سلطان براي رعايا و ذكر القاب و صفات مـدح              تلاش مورخ جهت اسوه   
هـاي جغرافيـايي      هاي محلي و وابستگي       بر عوامل ايدئولوژيك، رقابت     علاوه. عنوان كتاب است  
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هـا    گـذاري   گونـه نـام      ايـن . هـاي تـاريخي دخيـل بـوده اسـت             گذاري عنـاوين كتـاب        نيز در نام  
در كنار اين عوامـل،  . هاي ساختاري جامعة ايران و بافت فرهنگي آن است  كنندة ويژگي    منعكس

نگـري و ادراك تـاريخي          دهندة تاريخ     گزيني ياد كرد كه انعكاس        بايد از تأثير بينش مورخ در نام      
تـأثير    ل فرامتنـي نيـز تحـت   برخي از عوام. نگري اوست    وي از از وقايع، همچنين بازتاب جهان      

نويـسي،      تـوان گـرايش سـاده         تحولات نوگرايانه در عصر قاجاريه اتفاق افتاد كه از آن ميان مـي            
بر عوامل فوق، ظرفيت واژگاني خواب و رؤيـا نيـز             افزون. گرايي را نام برد       گرايي و سره      باستان
عنـوان ابـزاري جهـت         ظرفيت به  نويسندگان از اين  . گذاري برخي منابع دخيل بوده است         در نام 

بخش براي صـاحبان قـدرت          عنوان عنصري مشروعيت    نقد حاكميت و نظم موجود و گاه نيز به        
  .بهره گرفتند

 
  شناخت كتاب
پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : تهران. الاوامر العلائيه في الامور العلائيه    ) 1390(محمد  بن  بي، حسين   ابن بي 

  .مطالعات فرهنگي
  . 34 و 33، شمارة آينة ميراث، »خيرات حسان: در آستانة تحقيق«) 1385(استخري، پروين
  .علمي و فرهنگي: جعفر شهيدي، تهران: مصحح. درة نادره) 1384(استرآبادي، مهدي

  .جا بي: نا ، بيخيرات حسان) ق1307(خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  .توكا: ، تهران خلسه)1357(ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اميركبير: ، تهراننگاري عصر صفوي انديشة تاريخ) 1386(رام، باقرآ
  .علمي و فرهنگي:  تهرانتحليل گفتمان انتقادي،) 1385(زاده، فردوس  آقاگل

  .اساطير: ، تهرانشرفنامه) 1377(خان بدليسي، شرف
: ممحمدحــسين مختــاري، قــ: ، متــرجمآشــنايي بــا مبــاني هرمنــوتيكي اميليـوبتي ) 1393(بلخـر، ژوزف 

  .الوثقي عروة
  .اميركبير: ، تهرانشناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران) 1383(بيات، عزيزاالله

  .سخن: ، تهرانتاريخ بيهقي) 1388(بيهقي، ابوالفضل
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهراننگاري در ايران تاريخ) 1392(تركمني آذر، پروين

  .نامه  كتاب ايران: ، تورنتوبومي و بازانديشي تاريختجدد ) 1395(طرقي، محمد  توكلي
، » در قحطـي اصـفهان     للنـاظرين ةالغافلين و عبـر     تنبيهرسالة  «) 1388(جعفريان، رسول و فرشته كوشكي      

  .3، شمارة پيام بهارستانفصلنامة 
  .نشرعلم: ، تهرانتاريخ نو) 1384(جهانگيرميرزا
نامـة    ، پايـان  »قاجـار  عـصر  يمحل ـ يهـا خيتـار  ارشنگ ـ در مـؤثر  عوامل يبررس«) 1394(خسروي، الهه 

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه بيرجند
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  .ميراث مكتوب: ، تهرانتاريخ عالم آراي اميني) 1382(روزبهان بن االله خنجي، فضل
  .اقبال: ، تهراندستورالوزراء) 2535(الدين  خواندمير، غياث

  .خيام: ، تهرانحبيب السير) 1380(____________
 .زوار:  تهران الخبار ناصري،  حقايق) 1344( محمدجعفرخورموجي،

گـذاري تـاريخ در زبـان           شناسـي الگوهـاي نـام       نشانه«) 1397(خيرآبادي، محمدنبي و ابوالقاسم رحيمي      
  .، پاييز و زمستان2شمارة ، رانيا خيتار، »فارسي

  .مرواريد:  تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي،) 1383(داد، سيما
مطالعاتي در تحليـل گفتمـان؛      در  » كاوي انتقادي     از دستور متن تا گفتمان    «)1382(وان    سآدريان    دايك، تون 

  .ها  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: ، تهرانكاوي انتقادي  از دستور متن تا گفتمان
  .46، شمارةگزارش ميراثدو ماهنامة » گويي آغاز مادة تاريخ: جستار«) 1390(دبيرسياقي، محمد

اي بر رؤياشناسي تـاريخي؛ مطالعـة مـوردي تـصحيح             مقدمه) 1392(ريوش و زهرا حاتمي     رحمانيان، دا 
  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: تهران. انتقادي رسالة مناميه

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ محمدي) 1371(ساروي، محمد
  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ) 1383(زاده  سجادي، صادق و هادي عالم

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهرانتاريخ ذوالقرنين) 1380(االله  فضلشيرازي خاوري،
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ بيداري ايرانيان) 1384(الاسلام كرماني، ناظم

نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه      ، پايان »نيذوالقرن خيتار در هاتيكم ليتحل«) 1394(كرمي خانيكي، راضيه  
  .بيرجند

  .دنياي كتاب: عبدالحي حبيبي، تهران:  مصححالاخبار،  زين) 1363(گرديزي، عبدالحي
موقعيت زبان و ادبيات فارسي در ايـران عـصر صـفويه و رابطـة آن بـا زبـان                    «) 1390(گودرزي، حسين 

  . 3شمارة. ، سال دوازدهممطالعات ملي، فصلنامة »رسمي و ملي
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانتاريخ خاني) 1352(لاهيجي، علي

  .مؤسسة فرهنگي صراط: عبدالكريم سروش، تهران: ، مترجمتبيين در علوم اجتماعي) 1381(يتل، دانيلل
ورزان   دلايل رويكـرد انديـشه    «) 1394(عليزاده بيرجندي، زهرا و زهره عليزاده و كلثوم قرباني جويباري           

  .، تابستان2ي، شمارةخيتار يها پژوهشةفصلنام، »نويسي نامه عصرقاجار به خواب
  . اميركبير: ، تهرانفرهنگ فارسي عميد) 1375(عميد، حسن

  .كتابفروشي حافظ: ، تهرانآرا تاريخ جان) 1343(غفاري قزويني، احمد
تحليـل  در  » گـر     تبيين و جايگاه تحليل    تفسير،: تحليل انتقادي گفتمان در عمل    «) 1379(فركلاف، نورمن 
  . تحقيقات و رسانهمركز: محمود نيستاني، تهران: ، مترجمانتقادي گفتمان

هـاي منظومـة تـاريخي        تاريخ  بررسي انتقادي ماده  «) 1396(پورگودرزي، شهرام و محمدرضا نصيري        قلي
  . 22، شمارةرانيا خيتار، مجلة »»لي فتوحات شاه اسماعةمنظوم«مازندران در نسخة 

  .االله العظمي مرعشي نجفي كتابخانة حضرت آيت: ، قمتاريخ قم) 1385(قمي، حسن
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  .آگاه:  تهرانمسائل عصر ايلخانان،) 1370(وي، منوچهرمرتض
 ـ فنـون ، مجلـة    »تاريخ براساس نظرية رمزگرداني     تاريخ در ماده  «) 1398(مسجدي اصفهاني، حسين   ي، ادب

  .26شمارة 
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهرانرياض الفردوس خاني) 1385(حسيني منشي، محمدميرك
خوانش هرمنوتيكي نام داستان    «) 1393(آباد،    الله عباسي و عفت غفوري حسن     ا  محمدي، ابراهيم و حبيب   

 ـادب نامـه كـاوش  زكريـا تـامر، مجلـة        ربيع فـي الرمـاد     صادق هدايت و     سه قطره خون  در   ي، ق ـيتطب اتي
  . 13شمارة

  .سروش: ابوالقاسم امامي، تهران: ، مترجم1، جلد تجارب الامم) 1389(مسكويه، ابوعلي
  .فرهنگ گفتمان: حسينعلي نوذري، تهران: مترجماي بر نظرية گفتمان،   مقدمه) 1380(مكدانل، دايان

  .اساطير: ، تهرانسمط العلي للحضرة العليا) 1363(منشي كرماني، ناصرالدين
  .اقبال: ، تهرانگشا تاريخ گيتي) 1363(موسوي اصفهاني، محمدصادق

  .يماه: ، تهراننگاري فارسي تاريخ) 1391(ميثمي، جولي اسكات
  .ويراستار: ، تهرانالمصدور نفثة )1370(نسوي، محمد

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهراندستور شهرياران) 1373(نصيري، محمدابراهيم
، »مدار؛ نگاهي به يك دگرگوني در برخي آثـار تـاريخي دورة قاجـار               روايت ايران «) 1387(نعمتي، بهزاد 

  .32شمارة .  انجمنةنامنشرية 
  .ميراث مكتوب: ، تهراناشرف التواريخ) 1386(محمدتقينوري، 

  .حكمت: محمدحسين مختاري، تهران:  مترجماعتبار در تفسير،) 1395(دونالد  هرش، اريك
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي:  تهراندرآمدي برهرمنوتيك،) 1380(واعظي، احمد
  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشاريزدي:، تهرانالعراضة في الحكاية السلجوقيه) 1388(يزدي، محمد
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List of sources with English handwriting 
 Āqāgolzada, Ferdos (1385 Š.), Taḥlīl-e Goftimān-e Entiqādī, Tehran: ‘Elmī va Farhangī. 

[In Persian] 
 Ārām, Bāqir (1386 Š.), Andiša Tārīḵnigārī-ye Aṣr-e Ṣafavi, Tehran: Amīr Kabīr. [In 

Persian] 
 ‘Alīzada Bīrĵandī, Zahrā; ‘Alīzada Bīrĵandī, Zohra; Qorbānī ĵūybārī (1394 Š.), “Dalāyil-e 

Rūykard-e Andīšavarzān-e ‘Aṣr-e Qāĵār bi ḵābnāmanivīsi”, Faṣlnāma-ye Peĵūhišhā-ye 
Tārīḵī, No. 2, Summer. [In Persian] 

 ‘Amīd, Ḥasan (1375 Š.), Farhang-e Fārsī-ye ‘Amīd, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 
 Bayāt, ‘Azīz allāh (1383 Š.), Šināsāīī-ye Manābi‘ va Maāḵiḏ-e Tārīḵ-e Īrān, Tehran: Amīr 

Kabīr. [In Persian] 
 Beyhaqī, Abulfażl (1388 Š.), Tārīḵ-e Beyhaqī, Tehran: Soḵan. 
 Bidlīsī, Šaraf ḵān (1377 Š.), Šarafnama, Tehran: Asāṭīr. [In Persian] 
 Dabīrsīāqī, Moḥammad (1390 Š.), “ĵostār: Āḡāz-e Māda-ye Tārīḵgūīī”, Do Māhnāna-ye 

Gozārīš-e Mīrāṯ, No. 46. [In Persian] 
 Dād, Sīmā (1383 Š.), Farhang-e Eṣṯilāhāt-e Adabī, Tehran: Morvārīd. [In Persian] 
 Estaḵrī, Parvīn (1385 Š.), “Dar Āstāna-ye Taḥqīq: ḵiyrāt Hosān”, Āyīīna Mīrāṯ. [In Persian] 
 Estarābād, Mīrzā Mahdī ḵān (1384 Š.), Dorra Nādira, Edited by ĵafar Šahīdī, Tehran: ‘Elmi 

va Farhangī. [In Persian] 
 E‘timād al-Salṭana, Moḥammad Ḥasan ḵān (1307), ḵiyrāt Hosān. [In Persian] 
 E‘timād al-Salṭana, Moḥammad Ḥasan ḵān (1357 Š.), ḵalsa, Tehran: Tūkā. [In Persian] 
 Gardīzī, ‘Abd al-Ḥai (1363 Š.), Zain al-Aḵbār, Edited by Abd al-Ḥai Ḥabībī, Tehran: 

Donyā-ye Kītāb. [In Persian] 
 Gūdarzī, Ḥossein (1390 Š.), “Moqi‘īat-e Zabān va Adabīāt-e Farsī dar Īrān-e ‘Aṣr-e Ṣafavīa 

va Rābiṭa-ye ān bā Zabān-e Rasmī va Millī”, Faṣlnāma-ye Moṭāli‘āt-e Millī, 12, No. 3. [In 
Persian] 

 Ibn Bībī, Ḥossien b. Moḥammad (1390 Š.), Al-Avāmir al-‘Alāīīya fi Omūr al-‘Alāīīya, 
Tehran: Peĵūhišgāh-e ‘Olūm-e Emsānī va Moṭāli‘āt-e Farhangī.  

 Ĵafarīān, Rasūl; Kūškī, Ferišta (1388 Š.), “Risāla-ye Tanbīh al-Ḡāfilīn va ‘Ebrat lih-Nāżirīn 
dar Qahṭī-ye Esfāhān”, Faṣlnama-ye Payām-e Bahāristān, No. 3. [In Persian] 

 Ĵahāngīr Mīrzā (1384 Š.), Tārīḵ-e No, Tehran: Našr-e ‘Elm. 
 Karamī ḵānīkī, Rāẓīa (1394 Š.), “Taḥlīl-e Kamīāthā dar Tārīḵ-e Ḏolqarnīn”, MA Thesis, 

Dānišgāh-e Bīrĵand. [In Persian] 
 Kermānī, Nāẓim al-Eslām (1384 Š.), Tārīḵ-e Bīdārī-ye Īrānīān, Tehran: Amīr Kabīr. [In 

Persian] 
 ḵosravī, Elāha (1394 Š.), “Barrasi-ye ‘Avāmil-e Moaṯir dar Nigāriš-e Tārīḵhā-ye Mahallī-

ye ‘Aṣr-e Qāĵār”, MA Thesis, Dānišgāh-e Bīrĵand. 
 Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn (2535), Dastūr al-Vozarā, Tehran: Eqbāl. [In Persian] 
 Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn (1380 Š.), Ḥabīb al-Sīar, Tehran: ḵayyām. [In Persian] 
 ḵayrābādī, Moḥammad Nabī; Raḥīmī, Abulqāsim (1397 Š.), “Nišānišināsī-ye Olguhā-ye 

Nāmgoḏārī-ye Tārīḵ dar Zabān-e Fārsī”,  Tārīḵ-e Īrān, No. 2, Fall & Winter. [In Persian] 
 ḵonĵī, Fażl allāh b. Rūzbihān (1382 Š.), Tārīḵ-e ‘Ālamārā-ye ‘Amīnī, Tehran: Mīrāṯ-e 

Maktūb. [In Persian] 
 Lāhīĵī, ‘Alī (1352 Š.), Tārīḵ-e ḵānī, Tehran: Bonyād-e Farhang-e Īrān. 
 Masĵidī Esfahānī, Ḥossein (1398 Š.), “Tārīḵ dar Māda Tārīḵ bar Asās-e Naẓarīa-e 

Ramzgardānī”, Maĵala-ye Fonūn-e Adabī, No. 26. [In Persian] 
 Moḥammadī. Ebrāhīm; ‘Abbāsī, Ḥabīb allāh; Ḡafūrī Ḥasanābād (1393 Š.), “Ḵāniš-e 

Hirminotīkī-e Nām-e Dāstān dar Sa Qaṭra ḵūn-e Ṣādiq Hidāyat va Rabi‘fi al-Ramād-e 
Zakarīā Tāmir, Maĵala-ye Kāvošnāma-ye Adabīāt-e Taṭbīqī, No. 13. [In Persian] 

 Mortażavī, Manūčihr (1370 Š.), Masāil-e ‘Aṣr-e Īlḵānān, Tehran: Āgāh. 
 Moskuya, Abu ‘Alī (1389 Š.), Taĵārib al-Omam, Vol. 1, translated by Abulqāsim Emāmī, 

Tehran: Sorūš. [In Persian] 
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 Raḥmānīān, Darūš; Ḥātamī, Zahrā (1392 Š.), Moqadamaīī bar Royāšināsī-ye Tārīḵī; 
Moṯāli‘a-ye Moridī-ye Taṣḥīḥ-e Entiqādī-ye Risāla-ye Manāmīa, Tehran: Peĵūhiškada 
Tārīḵ-e Eslām. [In Persian] 

 Sāravī, Moḥammad (1371 Š.), Tārīḵ-e Moḥammadī, Tehran: Amīr Kabīr. 
 Saĵādī, Ṣādīq; ‘Ālamzāda, Hādī (1383 Š.), Tārīḵnigārī dar Eslām, Tehran: Samt. [In 

Persian] 
 Šīrāzī ḵāvarī, Fażl allāh (1380 Š.), Tārīḵ-e Ḏolqarnīn, Tehran: Vizārat-e Farhang va Eršād-

e Eslāmī. [In Persian] 
 Tavakollī Tarqī, Moḥammad (1395 Š.), Taĵadod-e Būmī va Bāzandīšī Tārīḵ, Toronto: 

Kitāb-e Irannama. [In Persian] 
 Torkamanī Āḏar, Parvīn (1392 Š.), Tārīḵnigārī dar Īrān, Tehran: Peĵūhišgāh-e ‘Olūm-e 

Emsānī va Moṭāli‘āt-e Farhangī. [In Persian] 
 Ḡafārī Qazvīnī, Aḥmad (1343 Š.), Tārīḵ-e ĵahānārā, Tehran: Kitābforūšī-ye Ḥāfīẓ. [In 

Persian] 
 Qolīpūr Gūdarzī, Naṣīrī, Šahrām & Moḥammad Reżā (1396 Š.), “Barrasī-ye Entiqādī-ye 

Māda Tārīḵhā-ye Manẓūma-ye Tārīḵī-ye Māzandarān dar Nosḵa-ye Manẓūma-ye Fotūḥāt-e 
Šāh Esmāīl”, Maĵala-ye Tārīḵ-e Īrān, No. 22. [In Persian] 

 Qomī, Ḥasan (1385 Š.), Tārīḵ-e Qom, Qom: Kitābḵāna-ye Ḥażrat-e Āyat allāh al-Oẓmā 
Mar‘ašī Naĵafī. [In Persian] 

 Ḥosseinī Monšī, Moḥammad Mīrak (1385 Š.), Rīāẓ al-Firdos-e ḵānī, Tehran: Bonyād-e 
Moqūfāt-e Doktor Maḥmūd-e Afšār. [In Persian] 

 Monšī Kermānī, Nāṣir al-Dīn (1363 Š.), Samṭ al-‘Olā lil-Ḥiżrat al-‘Olīā, Tehran: Asāṭīr. 
[In Persian] 

 Mūsavī Esfahānī, Moḥammad Ṣādīq (1363 Š.), Tārīḵ-e Gītīgišā, Tehran: Eqbāl. [In 
Persian] 

 Naṣīrī, Moḥammad Ebrāhīm (1373 Š.), Dastūr-e Šaḥrīārān, Tehran: Bonyād-e Moqūfāt-e 
Doktor Maḥmūd Afšār. [In Persian] 

 Nasvī, Moḥammad (1370 Š.), Nafṯat al-Maṣdūr, Tehran: Vīrāstār. [In Persian] 
 Nimati, Bihzād (1387 Š.), “Rivāyat-e Īrānmadār; Nigāhī ba Yik Digargūnī dar barḵī Āṯār-e 

Tārīḵī-ye Dora-ye Qāĵār”, Našriīa-ye Nāma-ye Anĵoman, No. 32. [In Persian] 
 Nūrī, Moḥammad Taqī (1386 Š.), Ašraf al-Tavārīḵ, Tehran: Mīrāṯ-e Maktūb. [In Persian] 
 Vā‘iẓī, Aḥad (1380 Š.), Darāmadī bar Hirminotīk, Tehran: Peĵūhīšgāh-e Farhang va 

Andīša-ye Eslāmī. [In Persian] 
 Yazdī, Moḥammad (1388 š.), Al-‘Arāża fi al-ḥikāyat al-Salĵūqīīa, Tehran: Bonyād-e 
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Abstract 
The title of work has a special place among identity-related components of a 
historical text. The title of historical work is a critical factor for identifying and 
distinguishing from other works and can act as a criterion to introduce its themes. 
Studies on title selection in historical sources can open new horizons for researchers 
in this field. The present study offers a hermeneutic reading of title selection in 
historical sources of Islamic Iran to analyze factors contributing to selecting the title 
of these texts. The primary purpose of this reading is to show factors and elements 
affecting the process of title selection. This study explores texts from 11 to 20 
Century CE (5-14 Century AH). Results of this study show that the selection of titles 
in Iranian historical sources after Islam was affected by certain textual and 
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imitation of existing titling methods, the role of state ideology, and the perceptions 
of the historian. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  165-187صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  رمزنگاري در دورة قاجار؛

  1 سنتي به رمزنگاري نوينگذر از رمزنگاري
  

  2صمد كاوسي ركعتي
  13/08/98: تاريخ دريافت
  08/03/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي محرمانه بين جوامع بـشري، ارتباطـات رمـزي            هاي دور براي ارسال پيغام      از زمان 

نيـز رمزنويـسان از اقـلام رمـزي زيـادي اسـتفاده        در تـاريخ ايـران  . وجود داشته است
 از پديدآمدن تلگراف، اقلام رمزي قديمي كنار گذاشته و اقلام جديـدي             بعد. كردند  مي

در ايـن پـژوهش بـا    . هاي محرمانه بـه كـار رفـت     اختراع شد و در مكاتبات و گزارش    
 هـاي چـاپ سـنگي و نيـز اسـناد       خـصوص كتـاب   اي و به  گيري از منابع كتابخانه  بهره

ن اقـلام و خطـوط سـابق و         شد به سؤال محـوري چرايـي از بـين رفـت             تاريخي سعي   
حلي به    چگونگي اختراع اقلام جديد رمزنگاران ايراني و نيز تلاش آنان براي يافتن راه            

مشكلات ارتباطات رمزي ازطريق كانالي امـن در دورة قاجـار، پاسـخ داده     منظور رفع
دليل آغاز ارتباطات سياسي      دهد كه در دورة قاجار به         نتيجة اين پژوهش نشان مي    . شود

بردن به  ها و نيز پي     اقتصادي گسترده با دنياي غرب، آشنايي با رمزنگاري مدرن غربي          و
سادگي و مشكلات استفاده از رمزنويسي سنتي، نياز به استفاده از رمزنگـاري پيـشرفته               

اي از      بنـابراين عـده   . هـا احـساس شـد         خـصوص در تلگـراف      در ارتباطات رمزي و به    
ا اقلام رمزي جديـدي پديـد آوردنـد كـه بـراي ارسـال       رمزشناسان ايراني در اين راست 

  .هاي رمزي داخلي و خارجي از اطمينان لازم برخوردار بود  پيغام
   رمز، رمزنگاري، رمزنگاري نوين، دورة قاجاريه، اسناد تاريخي:واژگان كليدي
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  مقدمه
. بسيار كـاربرد دارد اي عربي است از مصدر مجرّد، باب فعَلَ يفعل كه در زبان فارسي                  رمز كلمه 

اين واژه به معاني ديگـري نيـز بـه          . رمز يعني به لب، چشم، ابرو يا به دهان و زبان اشاره كردن            
اشاره، رمز، سرّ، ايما، دقيقه، نكته، معما، نشانه، اشارة پنهان، نـشانة مخـصوصي              : كار رفته است  

 بـر آن آگـاه نباشـد و         كه از آن مطلبي درك شود، چيز نهفته ميان دو يا چند كس كـه ديگـري                
آنچه در تمام اين معاني مشترك اسـت  . ها و علائم قراردادي و معهود بيان شود        مقصود با نشانه  

 ؛ محمـدي    6: 1389زادگان،      ؛ شيخ 115: ق1313الملك،        مفتاح. (نبودن و پوشيدگي است     صريح
سي اسـت و از واژة      رمزنگاري، معادل واژة كريپتوگرافي انگلي     )118: 1390فشاركي و ديگران،    

كريپتوس مشتق شده است و موضوع آن پرداختن به مباحث و مسائل مرتبط با تبـديل پيغـامي                  
و يك يا چنـد     ) الگوريتم(به پيغامي رمزي با استفاده از روش و الگوي مشخص         ) اصلي(آشكار  

ور بوده رمزنگاري نزد مسلمانان به تعميه يا معماسازي مشه       ) 6: 1389زادگان،      شيخ. (كليد است 
شده   درخصوص موضوع بحث  . كردند    هاي مختلفي براي ارسال پيغام رمز استفاده مي           و از روش  

در اين پژوهش تحقيق مستقلي صورت نگرفته است، اما دربـارة رمزنگـاري در متـون قـديمي                  
در علوم  خصوص پيش از قاجار نويسندگان، نه از منظر تاريخي، بلكه ادبي و نيز كاربرد رمز                  به
يي نيز بـه نگـارش درآمـده         موضوع پرداخته اند و كتاب ها و مقالات و مدخل ها           ين به ا  بهيغر

  :است، ازجمله
نوشتة احمد آقاشريف كه در اين كتاب به تاريخچـه و            حروف و اعداد رموز و اسراركتاب  

 تـأليف ارسـلان كـشوري كـه         سر كله. شرح رابطة حروف و اعداد و تقدس آنها پرداخته است         
ري       مخفف پنج    كلمة كيميا، ليميا، هيميا، سيميا و ريميا است و در اين كتاب به شـرح علـوم سـ

پرداخته شده و نيز تقدس حروف و اعداد و چگونگي رمزنويسي با حروف جمل را شرح داده                 
اي از       رمزي، نوشتة نـرگس محمـودي كـه در آن بـه تاريخچـه              يها    شيگو و يسيرمزنو. است

هـاي رمـزي        هاي رمزنگاري و رمزگشايي و نيز زبان          صري از شيوه  رمزنگاري در دنيا و نيز مخت     
 تأليف عيسي صفري ممقـاني كـه بـه          رانيا تمدن و فرهنگ در يرمز حروف. اشاره شده است  

ابـداع  «هاي      مقاله. هاي آن تا دورة معاصر پرداخته شده است           كلياتي از تاريخ رمزنگاري و شيوه     
برگرفتـه  (ها      رمزنگاري در نامه  «از مصطفي ذاكري،    » يخطوط رمزي در فرهنگ اسلامي و ايران      

زاده كـه در واقـع شـرحي از             از هـادي عـالم    » )الأعشي في صـناعة الإنـشاء قلقـشندي           از صبح   
از سـيد   » خط شجري «دريهم رمزنگار معروف است،         هاي رمزنگاري مسلمانان از زبان ابن         شيوه

 در پژوهش (معما خط ، خط شجري آمده است    علي كسايي كه در اين مقاله شيوة رمزنويسي با        
 از محـسن محمـدي فـشاركي و مـريم شـيراني كـه               )منـشĤت ي  رمزنگـار  يهـا     وهيش ـ و انواع
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و  نويسندگان مقاله به استفاده از خطوط رمز و انواع آن در متون تاريخي و مكاتبـات محرمانـه  
هدف بررسي تـلاش رمزشناسـان   اين پژوهش با . اند    نويسي در دوران اسلامي پرداخته        نيز پنهان 

ايراني در دورة قاجار به منظور پديدآوردن اقلام رمزي جديد در ارتباطات رمـزي و محرمانـه،                 
گرفتن اقلام رمـزي سـنتي و چگـونگي اختـراع اقـلام جديـد ايـن                   سعي دارد به چرايي ناديده    

  . رمزشناسان پاسخ دهد
  

   آنرمزنگاري سنتي و پيشينة
 يشبشر تا پ. رسد  اي مبدأ ارتباطات رمزي در تاريخ بشر دشوار به نظر مي     تعيين تاريخ دقيقي بر   

 خـاص سـود     يهـا   خـود از اشـكال، علائـم و نـشانه          يـام  انتقال منظور و پ    ياز اختراع خط برا   
گيري رمزنگاري تصور كـرد،         ها را مبناي شكل      شايد بتوان اين اشكال، علائم و نشانه       .جست يم
رمزنگاري در نقاط مختلـف  . ا گروه خاصي رد و بدل شده باشند  خصوص اگر بين چند نفر ي       به

مردمي داراي تمدن نـسبتاً پيـشرفته       (مثلاً اقوام اينكا    . دنيا به اشكال گوناگون وجود داشته است      
كردنـد كـه بـه        هاي رنگي اسـتفاده مـي       به منظور برقراري ارتباط با يكديگر از ريسمان       ) در پرو 
هـا داراي معـاني    هاي موجود در اين ريسمان زدند، تعداد گره   مي هاي گوناگون آنها را گره      شيوه

نام داشـت، افـراد خاصـي آن را گـره       » كوئيپو«ها كه در زبان بومي پرو       اين ريسمان . خاصي بود 
 آن يمعن توانستندزدند كه براي اين منظور تعليم ديده بودند و فقط همين افراد بودند كه مي                مي
ي آثـار  ،يمصر يها    از لحاظ تاريخي در هيروگليف    ) 56: 1396ي،  صفري ممقان (.كنند آشكار را

هـا،    از رمز به معناي اخص آن پيدا شده است و همچنين پس از اختراع خط و در ميـان هنـدي          
هـاي تـاريخي از رمزنگـاري      ها و امپراطوران چين باستان هم نمونه  ها، اسپارتي  ها، آشوري    بابلي

يباً نزد بيـشتر اقـوام باسـتاني داراي منزلـت خاصـي بـوده و                اعداد و حروف تقر   . موجود است 
گرفتن از ارتباطات اعداد و حـروف،           بر استفاده از اعداد و حروف در رمزنويسي، با كمك           علاوه

دانستنِ علـم حـروف و اعـداد از         . پرداختند    به تأويل و تعبير حوادث و رؤيا و تفسير جهان مي          
  )233-234: 1384وري، كش. (ضروريات علوم غريبه بوده است

هـا و نمادهـا بـود، بـراي رمزنويـسي كمـك         نگار كه تركيبي از واژه      در چين از خط انديشه    
متعلق به اوگام نيجريه نيـز      ) Nsibidi(خط نسيبيدي  )111: محمدي فشاركي، شيراني  (گرفتند  مي

ادين هـاي تـصويري كـاملاً قـراردادي و اشـكال نم ـ             نگار است كه در آن از نشانه        خطي انديشه 
در روم باسـتان از خـط هيروگليـف         ) 184-185: 1389پـور،     اسـماعيل .(شده اسـت    استفاده مي 

هايي كه به آنها شبيه بـود،    ها را با نشانه   شد و برخي از نشانه      مصري براي رمزنگاري استفاده مي    
رمـز،  آوردند كه جز براي افراد آشنا به كليـد            هاي پيچيده به وجود مي      كردند و واژه    تعويض مي 
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گذشته از اين رمزنگاري جوليوس سزار      )111: 1390محمدي فشاركي، شيراني،    .(فهميدني نبود 
ترين رمز جانشيني بود كه در        اين رمزنگاري ساده  . كردند  رمز ديگري بود كه روميان استفاده مي      

  )17: 1393شيري، .(شدند جا مي آن تمامي حروف به ميزان يك گام مشخص جابه
در .  در ايران پيش از ساسانيان اطلاعات چنداني در دسـت نيـست            در خصوص رمزنگاري  

انـد،       ابن نديم و به نقل از ابن مقفع، ايرانيان پيش از اسلام داراي هفت نوع خط بوده                 الفهرست
توان به دين دفيريه، ويش دبيريه،          دهد، مي     ازجملة اين خطوط كه هر كدام را جداگانه شرح مي         

خـط ويـژة تمـام    (وهـام دبيريـه  ) خط مخصوص مكاتبات شاهان(ريهكشتج، نيم كشتج، شاه دبي   
و راس ) جهت نگارش اسرار پادشاهان براي اشـخاص سـاير ملـل          (، رازسهريه )طبقات مملكت 

ابن نديم، . (شده است     در اين بين خط ويش دبيريه خطي رمزي محسوب مي         . سهريه اشاره كرد  
1381 :22 (  

 علـم  كـه  معتقدنـد  و دهند    يم نسبت انيرانيا به را جفر و حروف علم دآمدنيپد زين يا    عده
 محـدود   ةعـد  بـه  و آموختنـد     يم ـ را   آن مغان، از يمحدود تعداد كه بوده يعلوم از يكي مغانه

 گذشته از استفاده از رمز در مكتوبـات،         بشر) 3: 1381ملكان سرشت،   . (دادند    ي م مي تعل يگريد
 ،يزرگـر  زبان به توان    يم يرمز يها    زبان نيا از .جست مي از رمز بهره     زي ن يدر ارتباطات كلام  

 و بـدنامان  ان،يمتكـد  ان،يزندان سارقان،. كرد اشاره) Argo(آرگو زبان اي يمخف زبان ،يلات زبان
) 110: 1390 ،ي و ديگـران    فشارك يمحمد. ( پرداختند ي رمز يها    زبان نيا از استفاده به معتادان
 از يگروه اي تن، چند اي دو كه يساختگ است يزبان تگف توان    ي م ي زبان رمز  قي دق فيدر تعر 
 گـران يد يبـرا  سخنانشان راز و معنا بخواهند كه يهنگام تا كنند    يم قرارداد خود انيم در مردم
 ـ است كه مردم     ي همان زبان  ،آن ساختن اساس. كنند وگو  گفت آن با بماند، پنهان و دهيپوش  كي
 از ري ـغ كـه  كننـد     ي م ي دستكار ي كلمات را طور   يل و كنند،    ي شهر با آن صحبت م     كي اي يآباد
 يها    تياقل يبرخ و وران    شهيپ و اصناف نيب زبان نوع نيا. فهمد    ينم را آنكسي   گروه، آن افراد

  )42: 1389 ،يمحمود.(دارد رواج ها  يكول مثل يكوچك يها  گروه اي انيهودي مانند رانيا
  

  مسلمانان و رمزنگاري
بـودن ايـن حـروف، از         هاي قرآن با حروف مقطعه و رمزگونه           از سوره  با توجه به شروع بعضي    

هاي زيادي براي حـل        همان ابتدا مسلمانان به اهميت رمزنگاري پي بردند و كنجكاوي و تلاش           
طور جدي رمزنگاري از قرن دوم هجري توجه دانشمندان           اما به . اين حروف رمزي انجام دادند    

عنوان يك علم مستقل دربارة آن كتاب         كه به   جلب كرد تا جايي   و كاتبان جهان اسلام را به خود        
حيان   احمد فراهيدي و جابربن     بن   دربارة رمزنگاري و علم تعميه را خليل       ها    كتاباولين  . نوشتند
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ترين مكتـوب بـه         قديمي. ها از بين رفته و به دست ما نرسيده است             تأليف كردند؛ اما اين كتاب    
محمـدي  .(اسـت )  ق 260متوفي  (اثر الكندي    يالمعم استخراج يف لهرساجا مانده از اين علم،      

هاي بسياري را در خـصوص          بعد از اين كتاب، مسلمانان كتاب     ) 112: 1390فشاركي و ديگران،  
  .هاي رمزنگاري نوشتند  رمز و و روش

هاي مختلفي بهـره        گفتند، از روش      مسلمانان در رمزنويسي كه به آن تعميه يا معماسازي مي         
  :ها اشاره كرد  توان به اين روش  بردند كه از آن جمله مي  يم

شـود؛   در اين روش حروف هر كلمـه بـرعكس مـي        : جايي محل حروف در كلمات      جابه. 1
كردند مثلاً بـه      شود يا حروف كلمه را دوتا دوتا جايگزين هم مي           يعني از آخر به اول نوشته مي      

  نوشتند؛  مي» حمدم«جاي نوشتن محمد، 
در اين روش هر حرف در جايگاه حـرف بعـد از خـود              : كردن جاي حروف الفبا     وضع. 2

  .ي به جاي الف... گيرد؛ يعني الف به جاي ب، ب به جاي ت و  قرار مي
-64: 1390زاده،    ؛ عـالم  113 -114: همـان . (افزودن يا كاستن حرفي از حروف كلمـات       . 3

63(   
ز حروف ابجد بود كه خود يكي از دوايـر        هاي رمزنويسي مسلمانان، استفاده ا      يكي از روش  

گوينـد،      ترتيب حروف را به اصطلاح دواير حروف مـي        . رود    حروف در زبان عربي به شمار مي      
كـه از   ... مثلاً دايرة ابتث يا ابتثي، مقصود ترتيـب حـروف اسـت بـه شـكل ا ب ت ث ج ح و                      

يا ابجدي يعني ترتيب حـروف      چنين دايرة ابجد        هم. رود    شمار مي     ترين دواير حروف به       معروف
ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ و ضظع كه اين دايره هـم معـروف و                 : به جمل 

اما دواير مشهور و معمول كه علماي       . در نوشتن حروف تقويم و گفتن مادة تاريخ معمول است         
جهـب، ايقـغ،    ابتـث، ابجـد، اهطـم، ا      : اند، سيزده دايره اسـت        فن ترتيب و مبناي عمل قرار داده      

 يعبـدا ر كتاب   د) 41: 1384كشوري،. (اجذش، ارغي، انسغ، احست، اديل، اجهز، افسج و اعهط        
فـاني  .(ذكـر شـده اسـت       و هـشت مـورد     يـست  ب ير، تعداد دوا   علم الفنون  يالعلوم كنزالرموز ف  

؛ اما حروف ابجد خود به سه قـسمت ابجـد صـغير، وسـيط و كبيـر                  )6-10:  ق 1300تبريزي،  
  )34: 1384كشوري،.(تتقسيم شده اس
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كلمات را بنويسند، حروف هر كلمه       جاي آنكه      در رمزنويسي با استفاده از حروف ابجد، به       
نويسند، مطابق اعداد ابجد كه در بالا ذكر شد و البته دربارة حروف فارسـي كـه در ابجـد          را مي 

 مثـل  را »ژ«،  )3(را مثل جيم  »چ«،  )2( را مثل ب   »پ«شود؛ يعني        نوشته مي    نيست، عدد مشابه آن   
را      آيد؛ ولي گـاهي آن         حساب نمي     به همزه معمولاً . نويسند    مي) 20(و گاف را مثل كاف    ) 7(زاء

شـود نـه ملفـوظ؛ مـثلاً            گيرند و در تمام موارد، صورت مكتوب مراعات مي            مي) 1(معادل الف   



 171 / 1398 زمستان ، پاييز و24، شماره 29نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

: 1388ذاكـري،   . (ي گرد برابرِ هاي گرد است     »تا«كنند نه با الف و          مرتضي را با ياي حساب مي     
123(  

ــههــر چنــد اطلاعــات چنــداني از مكاتبــات رمــزي در دو  ــا قاجــار، ب دليــل  رة صــفوي ت
 ملااحمد نراقـي    نيخزانداشتن يا موجودنبودن سندي در اين خصوص، نيست، اما در             دسترسي

 اقلام در مكاتبات ين رسد ا  ي ذكر شده كه به نظر م      ي اقلام ينتحفه المومن تر در    به شكل كامل  و  
 نراقي به چنـد نـوع از         ملااحمد خزاين در   . گرفته است  يها مورد استفاده قرار م      آن دوره  يرمز

ترتيب ابتـث، قلـم اسـراف،         توان به قلم مراد به        اقلام رمزي اشاره شده است كه از آن جمله مي         
قلم طبيعي، دو نوع قلم يوناني، قلم زهره و مشتري، قلم قمر، سه نوع قلم عطارد، قلم اوسراس                  

نوس حكـيم، قلـم     حكيم كه به قلم طبيعي مشهور است، قلم قليسيطين نوش حكيم، قلم سـرما             
 نيز چند نـوع قلـم،       المؤمنين    تحفة  در كتاب   ) 264-265: ق1308نراقي،  . (ريحان و قلم كاشفي   

را شـامل دو    » اقسام مشهوره خطوط مرمـوزه    « است، آمده؛ اين كتاب    خزاينتر از آنچه در         كامل
قلـم  قلم هندي، قلم برناوي پنج قسم، قلم يونـاني دو قـسم، عبرانـي شـش قـسم،                   ) نوع(نمونه

ترتيب ابجد لوط، قلم پهلـوي، قلـم قلقطيـر     الاحجار، قلم رومي، قلم شاناق، قلم فرنگي، قلم به   
بابلي، قلمي به حروف تهجي جهت حل عقود مجرب، قلـم قلقطيـر صـغير، قلـم كـاهي، قلـم                     

حيان، قلم حميمـي، قلـم ارمـابوي، رملـي مقطـع، تحليـل، رومـي، مـشجر                    صيني، قلم جابربن  
ياي كبير، سيمياي صغير، العقـول، الـصابي، داودي، اسـماعيلي، جعفـري،             ديسقورديدوس، سيم 

صـورت    الاسرار، قلم حميري، مشجر يا سروك و چند نمونة ديگر از خطوط رمـزي ديگـر بـه                 
 )319-322:  ق1290حكيم مومن،.(تهجي ذكر كرده و نمونة اقلام مذكور را نيز آورده است

حروف يا تركيبـي از اشـكال و حـروف ابجـد       اين اقلام متشكل از اشكال مختلف به جاي         
بردن از اين اقلام نيز، با توجه به نبود يا كمبود منابع سـندي                است و تاريخ اختراع يا ميزان بهره      

در منابع ذكر شده نيز تنها به نام اقلام، ترسيم اشـكال            . درستي روشن نيست    در اين خصوص به   
. شده است   بسيار استفاده مي  ) شجري( قلم مشجر  در بين اين اقلام،   . و كليد آنها اكتفا شده است     

دليل شباهتش به درخت، به خط يا قلم شجري معروف   اين قلم براساس حروف ابجد بوده و به   
هـر  . گونه در طـرفين، نـشانة حـروف آن اسـت              خط عمودي و خطوط مايلِ شاخه     . شده است 

ت، غير از حـروف     كند؛ شاخة سمت راس       حرف شجري يا هر درخت از نظم خاصي پيروي مي         
اي     در حروف ابجد هيچ شـاخه     . كلمة ابجد، نشانة كلمه و شاخة سمت چپ نشانة حرف است          

ترتيب از حرف اول تا چهارم از يـك           در طرف راست نيست و اين نشانة كلمه ابجد است و به           
در حروف هوز يك شاخه در طرف راست نشانة كلمة          . تا چهار شاخه در طرف چپ قرار دارد       

ترتيب تا آخرين حرف ايـن نظـم          همين  است و به  » هـ و ز  «هاي طرف چپ نشانة         اخههوز و ش  
  )195-197: 1387كسايي، .(برقرار است
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  المومنين تحفة اي از اقلام رمزي ذكر شده در نسخة   نمونه

  

 
   خزايناي از اقلام رمزي ذكرشده در نسخة  نمونه
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  رمزنگاري نوين
در . شـود   ي رياضي، علوم كامپيوتر و مخابرات محسوب مـي        ها    امروزه رمزنگاري يكي از شاخه    

هاي جديدي را در حوزة رمزنگاري آغـاز            طي قرون نوزدهم و بيستم ميلادي، اروپاييان فعاليت       
تـرين ايـن        ازجملـه معـروف   . اي را توليـد و عرضـه كردنـد            هاي رمـز پيـشرفته        كردند و ماشين  

ردي آلماني به نام آرتـور شـربيوس آن را در سـال             هاي رمز، ماشين رمز انيگما بود كه ف           ماشين
دانان و      قدر پيچيده بود كه اكثر رياضي         اين ماشين در آن زمان آن     . م طراحي كرد و ساخت    1918

اي     كردند حتي تلاش براي شكستن رمزهاي توليدي آن كار بيهـوده              رمزنگاران آن دوره فكر مي    
هـاي جديـد در رمزنگـاري            كامپيوترها شيوه  با پيشرفت علم و ظهور    ) 29: 1393شيري،  .(است

هـاي      سرعت در صنعت رمز ظهور پيدا كـرد، رمزكننـده             هاي رمز ديجيتال به       ابداع شد و سيستم   
  . كار گرفته شدند  ديجيتال ساخته شد كه در ارتباطات امن به

اع ايرانيان نيز تا پيش از دورة قاجار و حتـي اوايـل ايـن دوره، نيـاز چنـداني جهـت اختـر                      
اما هر شيوة رمزنگاري تا زمـاني كارآمـد         . كردند    هاي جديد براي رمزنگاري احساس نمي         شيوه

نگاري آن دوره       است كه فقط افراد محدودي از رمزگشايي آن آگاه باشند و با ابزار و روش نامه               
 اي سعي داشتند اين نكته را متذكر شوند كـه رمزهـاي سـنتي     هر چند عده . مطابقت داشته باشد  

گاه در مكاتبـات رسـمي از ايـن رمـوز               هاي تلگرافي را دارد؛ هيچ        قابليت استفاده در ارسال پيام    
نداشـتن رمزنگـاري      طوركلي ضعف و كـارآيي      به) 2-3:  ق 1300فاني تبريزي، . (اي نشد     استفاده

  :هاي زير خلاصه كرد توان در گزينه سنتي را مي
 بـه  حوزه آن رمزشناسان تلاش نداشتن و   نيشي پ يها    وهيش و اقلام بودنسادگي، تكراري . 1
هاي مختلـف بـود كـه بـا كمـي                اقلام رمزي متشكل از اشكال و نشانه       :آن روزآمدكردن منظور

آنها با آشنايي با قواعـد يـك زبـان و نيـز             . كردند  صرف وقت، رمزشناسان آن را رمزگشايي مي      
چه در زبـان عربـي ايـن            چنان. هندتوانستند اين كار را انجام بد         شناخت حروف پربسامد آن مي    

، »زجـش «،  »صـبح قفـس   «،  »عهـدك «،  »المـونتري «: ترتيـب پربـسامد هـستند       تركيب حروف به  
، »قحفگ«،  »خزع«،  »هبتلشسك«،  »ارديمون«يا در زبان فارسي تركيب حروف       » تضذغ«،  »خظط«
لـك،  الم  مفتـاح .(آينـد     به ترتيب پربسامدترين حروف به شـمار مـي        » ذغظژث«،  »پچض/جطص«

هاي رمزنگاري بـا اسـتفاده از حـروف             رمزشناسان در رمزگشايي از روش    ) 63 و   42:  ق 1320
ابجد و ساير دواير حروف ني، كار سختي پيش رو نداشتند؛ چـرا كـه بـا برابـر هـم قـراردادن                       

  ؛توانستند رمز را كشف كنند  راحتي مي به هر كدام به حروف و اعداد مربوط 
 ياري چرا كه در بـس ؛يتلگراف يها  اميپ ارسال در يرمز اقلام گونه  ندشواري استفاده از اي . 2
   و اشكال مختلف استفاده شده بود؛ها   رموز از نشانهنياز ا

شدن و گـسترش فراگيـري    شدن جنبة تفنني رمزنگاري سنتي و در نتيجه عمومي        برجسته. 3
   .فنون آن
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  مقام فراهاني   اقلام رمزي قائم
مقـام      اي نيز مانند ميرزا ابوالقاسم قـائم            ر استفاده از اقلام رمزيِ پيشين، عده      ب  در اين دوره علاوه   

هـايي از ايـن خطـوط رمـزي را              نمونـه . فراهاني به اختراع خطوط رمزي جديدي دست زدنـد        
هـاي عمـدة خطـوط          از ويژگي ) 7425/295ساكما،  .(توان در اسناد دورة قاجار مشاهده كرد          مي

به تركيب حروف، اعداد، ارقام سياقي و نيز اشكال ديگر و جانشيني آنهـا              توان      اختراعي وي مي  
. نكردن به يك قلـم رمـزي، اشـاره كـرد            به جاي حروف اصلي، تنوع و تعدد اين اقلام و بسنده          

اساس اقلام رمزي قائم مقام همان رمزهاي پيشين است، اما پرداختن او به اين مسئله و تـلاش                  
منظور پيدا كردن كانـالي امـن جهـت ارتباطـات رمـزي تـا پـيش از                  براي ابداع اقلام جديد به      

  .پيدايش تلگراف در ايران شايستة توجه است
در (جديد قبل از ايجـاد تلگـراف      » خطوط مرموزه «الملك در اين خصوص به تشريح           مفتاح

نوشـتجات  «. شاه كشف كرده اسـت        پردازد كه خود او و به دستور ناصرالدين           مي) سدة سيزدهم 
شاه طاب ثراه بود كـه در نـزد مرحـوم ميـرزا                 وزة بسيار از زمان خاقان جنت مكان فتحعلي       مرم

مقام جمع شده بوده است؛ يعني آن مرحوم كه در فضل و دانش و حسن كفايت                     ابوالقاسم قائم 
و كارداني معروف و فريد عصر خود بوده براي مكاتبات محرمانه با شاهزادگان عظام و وزرا و                 

 آن زمان مفاتيح عديدة رمز وضع كرده و با هـر يـك جداگانـه مكاتبـات مرمـوزه                    حكام بزرگ 
داشته و پس از گرفتاري آن مرحوم و ضبط نوشتجات او كاغذهاي رمز بسيار در ميان آنهـا بـه                    
دست آمده و ضبط دولت شد و چون مفاتيح آنها در دست نبود در اين مدت متمـادي لاينحـل     

وي اقسام خطـوط     )22: ق1320الملك،   مفتاح (».دولتي مضبوط بود  مانده و در كتابخانة مباركة      
  )24-31: همان.(  ذكر كرده استموردمقام و مفاتيح آنها را پانزده   اختراعيِ قائم 
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  )29: 1320:الملك  مفتاح(اي از اقلام اختراعي قائم مقام فراهاني همراه با كليد رمز  نمونه

  

  رمز يوسفي
در دورة قاجار و آشنايي سفراي اعزامي به خارج با وضع و ترتيب             تشكيل وزارت امورخارجه    

براي مأموران اعزامي به خارج از » نوشتجات مخفيه «رمزنويسي در ساير كشورها و لزوم ارسال        
: 1394بران مرتنس،   .(هايي در اين زمينه انداخت        اي را به فكر ترجمه و تأليف كتاب           كشور، عده 

هـاي      منظور ارسال تلگراف      كه اقدام به تأليف اثرِ رمزي مناسب به             در ايران اولين كسي   ) 76-74
 را در سـال     رمز يوسفي همين منظور وي كتاب         به. خان مستشارالدوله بود      يوسف    رمز كرد، ميرزا  

در مقدمه به معني تلگـراف      . است» بيان«اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و ده         . نوشت. ق1281
افي، چگونگي نوشتن و ارسال مطالـب رمـزي بـا ارقـام هندسـي،        و برخي از اصطلاحات تلگر    

) 1- 7: تا  مستشارالدوله، بي.(پردازد  مي) تأخير(چگونگي مفتاح با سه روش جمع، تفريق و تقديم
از » به جنرال قنسولگري تفليس و شارژدافري پاريس      «وي اين كتاب را در زمان مأموريت خود         

اده و در مقابل هر كدام از كلمات رايج آن دوره، چهـار             روي رمزهاي عددي اروپاييان ترتيب د     
رقم از ارقام هندسي را آورده كه هنگام نوشتن رمز، ارقام مقابل هر كلمه را تغييري كـه معهـود             
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مدتي هم مخابرات مرمـوزة تلگرافـي   «كردند و تا     جاي كلمات مطلب ارسال مي       بوده، رمز و به   
در بيـان   ) 33: ق1320مفتـاح الملـك،     .(است» مول بوده دولتي با ممالك خارجه از روي آن مع       
تر از صد هزار مفتاح دارد كه هـر           فزون«كند كه اين رمز         دوم اين كتاب مستشارالدوله اشاره مي     

تواننـد مـابين خـود قـرار            يك از همان مفاتيح را دو نفر به جهت سد راه پيداكردن ديگران مـي              
: نويـسد   ر توضيح مفتاح با اين رمز بـه قاعـده جمـع مـي       وي د ) 2: تا    مستشارالدوله، بي (».بدهند

طرز اول به قاعدة جمع است يعني زايدكردن عددي كه مابين دو شـخص از سـابق قـرار داده                   «
ترتيب كه دو فرد متعاهد بـراي ارتبـاط رمـزي بـا يكـديگر، ابتـدا عـددي را                      است، بدين » شده

عنـوان    بـه . كننـد     ه كرده و پيام را ارسال مي      انتخاب و معهود قرار داده و به اعداد رمزشده، اضاف         
بايد اين عـدد         باشد و قرار آنها عمل جمع باشد،         214نمونه اگر مفتاح دو شخص متعاهد عدد        

نوشته و آن را به اعداد مزبور اضافه كرده،       ) رمز يوسفي استخراج از كتاب    (را زير اعداد رمزشده   
 اين عدد به اعداد رمـز و ارسـال آن، طـرف    كردن حاصل جمع را به دست آورده، پس از اضافه  

 را كم كرده و ارقام اصـلي رمـز بـه دسـت              214مقابل از هر كدام از اعداد رمز به طور جداگانه         
 رمز يوسـفي ابتدا با استفاده از » ايلچي امريكا وارد تهران شدند   « مثلاً براي ارسال جملة     . آيد    مي

  :  يب زير آن نوشتهترت اين اعداد معادل هر كدام از كلمات را به
  ايلچي  امريكا  وارد  تهران  شد- ند
8719-5517  8937  8995  1237  1918  

  
، 5731-8933ترتيـب اعـداد      را به هر كدام از اعداد بالا اضافه كرده كه به           214بعد از آن عدد     

شـود و       عنوان پيغام رمـز ارسـال مـي         آيد، اين اعداد به        به دست مي   2132،  1451،  9209،  6151
 را از اين اعداد كم كرده تا ارقام اصلي به دست آمده و بـا مراجعـه                  214كننده بايد عدد      تدرياف

كردن عـدد معـين و    طرز دوم به قاعدة تفريق يعني كم .  پيغام را كشف كند    رمز يوسفي به كتاب   
 214در اين روش اگر همان مثال قبلي را در نظر بگيريم، عـدد              . معهود از اعداد رمز شده است     

 را بـه اعـداد      214اعداد رمز كم كرده و بعد از ارسـال، طـرف مقابـل عـدد مفتـاح يعنـي                    را از   
 مطلـب را رمزگـشايي      رمـز يوسـفي   آيد و با توجه به          افزايد و اعداد اصلي رمز به دست مي           مي
در اين روش ارقام قبل يا بعد از كلماتي را كـه            . روش سوم قاعده تقديم و تأخير است      . كند    مي

كنند      استخراج و ارسال مي    رمز يوسفي ال پيغام رمزي مدنظرند، با استفاده از لغت         به منظور ارس  
بايد اعداد قبل از هر كـدام از          كه در اين صورت مثلاً براي ارسال مطلبي رمزي با قاعدة تقديم،             

 اسـتخراج كـرده و مطلـب را ارسـال           رمز يوسـفي  كلمات مدنظر براي ارتباط رمزي را از لغت         
 ـ يعني. ق1292 سال در مستشارالدوله)5-7: همان.(كرد  اول، كتـاب  چـاپ  از پـس  سـال  ازدهي
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 مـشيرالدوله در تبريـز بـه        خان    محسن برادر پ،يسرت يمحمدآقا ياريدست به را خود دوم كتاب
  )109: ق1320مفتاح الملك، .(چاپ رسانيد

  
  رمز محمودي

مزنويـسان دورة قاجـار     تـرين ر      الملـك، از معـروف        يوسف مازندراني ملقب به مفتاح      محمودبن
منشي «به دريافت لقب و منصب » قديمه«وي براي رمزگشايي بسياري از رموز   . رود    شمار مي     به

سـرفراز  .  ق 1286در سـال    » رموزي و كفالت مطالب و مخـابرات محرمانـه و مرمـوزة دولتيـه             
يمـه و   هـر قـدر و از هرجـا خطـوط مرمـوزة قد            «: نويسد    او دربارة كار خود مي    ) 3: همان.(شد

جديده به دست آمده است، بدون هيچ سابقه و اطلاع از وضع واضع آنهـا منكـشف سـاخته و                    
هاسـت   ها در معرفت آنها ترتيب داده كه سال     خود نيز انواع رمزها اختراع و وضع كرده و كتاب         

الملك در      مفتاح) 5: همان(».مخابرات محرمانه و مرموزة دولتيه از روي آنها معمول و داير است           
كنـد و نوشـتن مطالـب      هاي خود انتقادات زيادي را بر شـيوة رمزنويـسي قـدما وارد مـي             كتاب

كسي چشم خود را بر هم بگـذارد و  «داند كه    گونه رمزها را مثل آن مي         محرمانه با استفاده از آن    
» اسـتحكام اقـلام مرمـوزه     «و در جاي ديگر زحمات آنان را در         » بينند    گمان كند مردم او را نمي     

كسي براي حفظ خانة خود از شر دزد دري آهنين و خيلي محكم بگذارد و     «داند كه       مثل آن مي  
هاي عظيم بـر پـشت آن نـصب             هاي عديده و زنجيرهاي سخت در آن به كار ببرد و سنگ               قفل

هـا و    خـاطر بخوابـد و دزد آگـاه بـدون زحمـت شكـستن قفـل                كند و در كمال اطمينان آسوده     
ها با نردبان با كمال سهولت از بام داخـل خانـه شـده و                   دادن سنگ   ركتگسيختن زنجيرها و ح   

  )21و 6: همان(».آنچه بخواهد ببرد
را » ممالـك خـارجي  «بردن از اقلام رمزي قديمي بـه منظـور ارسـال تلگـراف بـه                  وي بهره 
سـاير  هرگاه در ازمنة سالفه مطالب محرمانه را با اقـلام غريبـه و   «: نويسد  داند و مي      مناسب نمي 

رمزهــا نوشــتند چــون آنهــا در نوشــتجات سربــسته و ممهــور و مــصحوب قاصــد چاپارهــاي 
افتـاد      رفت و به دست خـارجي هـم نمـي             مخصوص و مستور بود و به ممالك خارجه هم نمي         

نمايند   چندان محل ملاحظه و احتياط نبود؛ ولي حالا كه مطالب مرموزه را با تلگراف مخابره مي       
شـود و       داخله و خارجه ثبت و ضبط مي      ] هاي    تلگرافخانه[ام تلگرافخانهاي و صورت آنها در تم    

استحكامي آنها و نتايج وخيمة مترتبه بر آن ظاهر و عيان و مستغني از شـرح و بيـان                       معايب بي 
  )6: همان(».است
واسطة ممكن نبودن مخابرة تلگرافي با اقلام رمزي قديمي، اقسام جديدي ايجاد شـد تـا                    به
  :پردازد  الملك به تشريح آنها مي  ز آنها در مخابرة تلگراف استفاده كرد كه مفتاحبتوان ا
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قسم اول آن است كه هر دو نفر براي مخابرات محرمانه مابين خود الفبـايي ترتيـب داده در                   «
مقابل هر حرفي از حروف تهجي يك رقم يا دو رقم از ارقام هندسيه رسم كرده و معهود قـرار                    

.  وقت ضرورت مطالب محرمانة خود را از روي آن مخـابره و تلگـراف نماينـد                دهند كه در      مي
قسم ديگر آن است كه الفبايي نوشته و در مقابل هر حرفي از آن حرفي ديگر از حروف تهجي                   

. نويـسند     جاي حروف مطلب مقابل آنهـا را مـي            يا حروف جمل گذاشته و در وقت ضرورت به        
 تهجي را تبديل كرده و بعضي ديگر را به حالت خـود             قسم ديگر آن است كه بعضي از حروف       

قسم ديگر آن است كه الفبايي به ترتيب ابتثي و يا به ترتيب ابجدي و يا هر ترتيـب                   . گذارند    مي
دهند كه در وقت نوشتن رمز حروفي كـه لازم شـود در                نويسند و قرار مي       ديگر كه بخواهند مي   

اند، در عوض آن   ا حرف مابعد آن را كه معهود قرار دادهآن الفبا پيدا كرده و حرف ماقبل آن و ي  
الملك خود نيـز در همـين راسـتا دسـت بـه                 مفتاح» .و قسم ديگر رمز يوسفي است     . نگارند    مي

  )32-35: همان.(»اختراع انواعي از اقلام رمزي مانند رمز رحوي، فلكي، ثنائي زد
نديـد،  » مخابرات مرموزة دولتيـه   «براي  كدام از خطوط رمز را شايسته           وي بعد از اينكه هيچ    

در .  را نوشت كه در مكاتبات رمزي تلگرافي اسـتفاده شـد           الرموز    ناسخ  كتاب  . ق1299در سال   
ترتيب حروف، كلمات مفرده و مركبة كثير الاستعمال از اسامي، افعـال و             «اين كتاب، با رعايت     

شـد،      ات تلگرافـي لازم مـي     كه در نوشتجات و مخابر    » ضماير و كلمات و اصطلاحات خارجي     
شدة مفتاح    حروف استفاده . آورده شده است  )سه حرفي (صورت ثلاثي   ترتيب حروف تهجي به     به

از » ملاحظـات لازمـه   «الملك در اين كتاب رمز، مركب از بيست و پنج حرف اسـت و بنـا بـه                   
مفتـاح الملـك،    .(، اسـتفاده نكـرده اسـت      )ت ث ف  (و حـروف    ) پ چ گ ژ   (حروف فارسـي    

  )12 :ق1319
 س ز ر ذ د خ ح ج ب ا
 م ل ك ق غ ع ط ض ص ش
 ي ه و ن

 
، ابتـدا  الرمـوز     ناسـخ   براي رمزكردن مطلبي با استفاده از حروف تهجي و با توجه به كتـاب               

 جاي هر يك از بيست و پـنج           ترتيب كه به    اين  شد، به     ميان دو طرف كليد رمزي ترتيب داده مي       
را نـزد خـود نگـاه           اي از آن        داده و طـرفين، نـسخه     حرف انتخاب شده، حـرف ديگـري قـرار          

داشتند و هنگام مخابرة تلگراف، حروفي را كه در كتاب رمز، مقابل كلمات نوشته بودند، بـه        مي
براي استخراج پيام رمزشده، طرف مقابل از روي كليد مزبور كـه            . كردند    حروف كليد تبديل مي   

گرداند و از روي لغت         ن حروف را به حروف اصلي برمي       را در اختيار داشت، اي       اي از آن      نسخه
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بـراي ارسـال   ) 39717/240؛ سـاكما،  14-15: همـان .(كـرد   ، مطلب را استخراج ميالرموز     ناسخ
هاي رمز به خارج از كشور نيز چون حروف فارسي كاربرد نداشت، از حـروف لاتـين                     تلگراف
به همين منظور اشخاصي كه قـصد       . كردند   و سپس پيام را ارسال مي     ) از چپ به راست   (استفاده

دادنـد كـه حـروف        ارسال تلگرافي به خارج از كشور را داشتند، بايد مفتاحي را معهود قرار مي             
باشــد و در نوشــتن هــم از ســمت چــپ بنويــسند تــا در  » حــروف فرنگــي«رمــز ثلاثــي بــه 

ليد تبديل حـروف رمـز      مثلاً اگر بين دو نفر ك     ) 16: همان. (ها اشتباهي روي ندهد       خانه  تلگراف
  :ثلاثي به حروف فرنگي به اين ترتيب باشد

  
  

  :و بخواهند مطلب زير را به رمز بنويسند
خواستند اين مطلب       تلگراف رمز شما رسيد، مطلب خيلي مفصل و لازم بود، واقعاً اگر مي            «

جي شد، بـه دسـت خـار          عمده را با ساير رمزها تلگراف بكنيد مبلغي گزاف اجرت تلگراف مي           
ايـد، هـم اجـرت       نوشـته الرموز  ناسخ فهميد اما حالا كه با كتاب   افتاد مطلب آن را مي    هم كه مي  

، ابتـدا   »تلگراف خيلي كم شده است و هم بدون مفتاح احدي از اين مطلب مطلع نخواهد شـد                
ام را   پيدا كرده و حروف برابر هر كد       الرموز    ناسخ  بايد كلمات و عبارات اين مطلب را در كتاب              

  . در زير آن نوشت
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تلگراف رمز شما   مطلب  خيلي مفصل  و  لازم بود  واقعاً
  رسيد

  ي م ر  ك س ح  س ا د  و ض ق  غ س ض  و ظ ل
  اگر  خواستيد مي  اين  مطلب  عمده  را

  ب و ل  ل و ض  ج ظ ه  ك س ح  ط ق ش  س ن غ

مبلغي گزاف   شدمي
  با  ساير  رمزها  تلگراف كنيد  اجرت تلگراف

  ج ع و  ص ا ح  ش ر ذ  ض عد   ي ك و  م خ د
  بدست  خارجي  هم  كه  افتادمي  مطلب
  ح ش س  ز ح ن  ه د ح  ع و س  ل ظ ي  ك س ح
  آن را  فهميدمي  اما  حالا كه  با  كتاب
  ا س ش  م ر خ  ج ا غ  ر ق س  ج ع و  ع ر ق

خيلي كم شده   و هم
  است

اجرت 
  الرموزناسخ  ايدنوشته  هم  تلگراف

  ض صم   و ز ش  ه د ح  ا ع ط  ي ق ن  ه ا خ

احدي از اين   نخواهد شد    
  بدون  مفتاح  مطلب مطلع

  ح ص خ  ك غ ش  ي ذ ع  م ه ي    
  

سپس با استفاده از كليد ذكر شده حروف را به لاتين تبديل كرده و بـه ترتيـب ذيـل بـراي                      
  )9:همان.(طرف مقابل ارسال كرد
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هـاي      خانه  لگراف، به قانون جديد ت    .ق1319 چاپ   الرموز   ناسخالملك در همين نسخة         مفتاح
كند كه قبل از آن هر سه حرف از حروف رمز يا سه رقم از ارقام هندسـي را                       خارجي اشاره مي  

كردند و اگـر بـا فاصـله            شدند، يك كلمة تلگرافي محسوب مي         كه متصل و بلافاصله نوشته مي     
 كـه   بـه همـين دليـل بـود       . كردند    نوشتند، هر يك حرف يا يك رقم را يك كلمه حساب مي               مي

الملك هم ترتيب رمز را، ثلاثي يعني سه حرفـي قـرار داد كـه مطـابق بـا قـانون معمـول                           مفتاح
، . ق 1314وي با اشاره به اينكه از پـنج سـال قبـل، مطـابق بـا                 . هاي خارجي باشد      خانه  تلگراف

هاي خارجي بر اين قرار گرفت كه هر پنج حرف رمزي را كه متصل   خانه  قانون عمومي تلگراف
ما هم موقع را براي تحـصيل       «لافاصله نوشته شده باشند، يك كلمه محسوب كنند؛ بنابراين          و ب 

طور داديـم     صرفة مجدد مغتنم دانسته قرار مخابرات مرموزة خودمان را با ممالك خارجه به اين             
كه در وقت مخابرة تلگرافي هر سه كلمة رمز خودمان را كه عبارت از نه حرف است متـصل و      

هاي خارجه اين سه كلمة رمز ما را كه نـه               خانه  صورت در تلگراف    ويسيم كه در اين   بلافاصله بن 
بر صرفة سابق صرفة      حرف است دو كلمه محسوب دارند، پس از اين بابت هم يك ثلث علاوه             

 )247: همان(».مجدد براي ما حاصل شده است

رموزة تلگرافي بـا    چون در مخابرة مطالب م    «الملك      مفتاح  .  ق 1313پيش از اين و در سال       
هاي داخلـه و خارجـه بلكـه از طـرف اغلـب               خانه  ممالك خارجه و ولايات داخله، در تلگراف      

شود و مقابله و تـصحيح          كه لازم است، اهتمام و دقت كامل نمي           طوري    نويسندگان رمزها هم به   
، اقدام  »شود    ط مي آيد، لهذا غالباً مطالب مرموزة تلگرافي مغلو           عمل نمي    صحيح چنان كه بايد به    

مفتـاح  .(كـرد » اشكالات و محظورات  « با هدف رفع اين      الاسرار ناصري     كشف  به نوشتن كتاب    
، دو باب ديگر هم بـه       ناسخ  الرموز  بر سه باب كتاب       در اين كتاب علاوه   ) 3-4: ق1313الملك،

ترتيبي خاص افزوده كه وضع و ترتيب فصول آن همانند وضع و ترتيـب فـصول بـاب دوم و                    
 است؛ اما در اينجا به جاي رمزهاي ثلاثي يعني سـه حرفـي، در مقابـل                 ناسخ الرموز سوم كتاب   

اي مخـصوص از قبيـل          ها، اعداد، واحدهاي پولي، اوزان و اصطلاحات، لغت و كلمه             اسامي ماه 
صورتي كه خود تشخيص داده، وضع كـرده و آن كلمـه يـا                اسامي شهرها و اشخاص و غيره به      

و استفاده از خط    » مخابره با ممالك داخله   « فرانسوي هم نوشته تا در صورت        عبارت را به خط   
فارسي، همان لغت را با خط فارسي به جاي آن كلمه يا عبارت و در صورت مخـابره بـه خـط       
فرانسوي آن لغت را هم به خط فرانسوي در مقابل آن كلمه، عينـاً و بـدون نيـاز بـه رمزشـدن                       

  )4-5:همان. (نوشته شود
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 را تجديد چاپ كـرد و       الرموز     ناسخالملك،      الدوله پسر مفتاح       شمسي، مفتاح    1302ر سال   د
الحكما، نيز استفاده كرد كه شامل لغـاتي جديـد بـود و در                  در آن از جزوة مهدي صلحي، ناظم        

اي به رياسـت        وزارت جنگ در نامه   . ش1310در سال   . چاپ شده بود  . ش1300تبريز در سال    
به دلايل محدودنبودن مطالب رمزي     » مخابرات رمزي آن وزارتخانه   « را براي     الرموز    ناسخ وزرا،

قشوني، اتلاف وقت و نداشتن جملات و كلمات ضـروري و لغـات لازم در مخـابرة پيـام بـه                     
كند كه با توجه به اينكـه طبـع و     داند و در ادامه از رياست وزرا درخواست مي         اروپا، ناكافي مي  

عاشوري متصدي ملزومات وزارت امور خارجـه اختـصاص         خان      ه اسماعيل فروش كتاب رمز ب   
اما وزارت امور خارجه ادعاي وزارت جنگ دربارة اختـصاص          . دارد، نواقص كتاب را رفع كند     

به عاشوري را رد و در ادامه بر فروش امتياز كتاب مزبـور از سـوي                 الرموز     ناسخطبع و فروش    
ناسـخ  سـرانجام   ) 31098/310ساكما،.(كند     تأكيد مي  1302ر سال    الدوله به وزارت ماليه د       مفتاح

بـا تـشكيل كميـسيوني از       .  ش 1311 پس از چند بار تجديد چاپ، بـار ديگـر در سـال               الرموز    
هاي مختلف در وزارت جنـگ، پـس از اصـلاحاتي، تجديـد چـاپ شـد تـا دوبـاره               وزارتخانه
؛ 1123/293/98ساكما، پايگاه فارس،    ( ده كنند ها براي ارسال مطالب رمز از آن استفا           تلگرافخانه

بعد از تشكيل فرهنگستان زبان فارسي نيز لغات جديـد بـه            ) 54923/293؛  75647/240ساكما،  
ها و تـا قبـل از تحـولات جديـد در رمزنگـاري،                  هاي رمز تا مدت       آن افزوده شد و در تلگراف     

  .كردند  كنندگان داخل و خارج از كشور از آن استفاده مي  تلگراف
  

  گيري  نتيجه
هاي رمزي از علائم        هاي دور رايج بوده و بشر در ابتدا براي ارسال پيام              ارتباطات رمزي از زمان   

بعد از اختراع خط، بشر توانست با تغيير يا تبديل حروف و اعداد . برده است  ها بهره مي  و نشانه
هاي باستاني جهان       در بيشتر تمدن  . ردبراي ايجاد كانالي امن در راستاي ارتباطات رمزي سود بب         

در ايـران بعـد از      . مانند ايران، شواهد و اشاراتي از وجود چنين خطوط رمـزي موجـود اسـت              
اسلام اطلاعات بيشتري در اين زمينه وجود دارد، در اين دوره در رمزنگاري كه بيشتر به تعميه                 

جايي حـروف،      مختلفي مانند جابه   هاي    يا معماسازي معروف بود، مانند ساير مسلمانان از روش        
شده است كه كاربرد بيشتري داشته        كاستن يا افزودن بر حروف و البته حروف ابجد استفاده مي          

در دورة معاصر نيز كساني مانند قائم مقام فراهاني دست به اختراع اقلام رمزي جديـدي                . است
اسـتفاده از اقـلام     . اشـته اسـت   رسد بعد از خود وي، ديگر كاربردي ند         زدند كه البته به نظر مي     

بودن رمزگشايي از اين اقلام و نيز مشكلاتي نظير تركيـب             رمزي قديمي به دليل سادگي و آسان      
بنـابراين  . هاي تلگرافي امـر دشـواري بـود      خصوص در مخابرة پيام     حروف و ارقام و اشكال، به     
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تبـات محرمانـة تلگرافـي،      اي در صدد برآمدند تا با توجه بـه رمزنگـاري اروپاييـان در مكا                  عده
تـوان بـه كتـاب          ها، مي     ترين اين كتاب    هايي را در اين زمينه به نگارش درآورند كه از مهم              كتاب

بـر رمزنگـاري عـددي        اين كتاب مبتني  . خان مستشارالدوله اشاره كرد        نوشته يوسف  رمز يوسفي 
ي در اين راه را محمودخان اما بار اصل. بود كه تا چندي در مكاتبات رمزي تلگرافي استفاده شد

 كه الرموز   ناسخ   الملك با نوشتن كتاب       مفتاح. الملك از رجال دورة ناصري بر دوش كشيد           مفتاح
تاز ميدان رمزنگـاري در دورة قاجـار و پهلـوي شـد، بـه               رمزي حروفي بود، مدتي طولاني يكه     

هـاي دولتـي        ع وزارتخانه ترين مرج     كه اين كتاب بعد از چند بار تجديدنظر و چاپ، مهم            طوري
رمـز  . توجهي برخوردار بود    آمد و از اعتبار شايان        هاي رمزي به حساب مي        در زمينة ارسال پيغام   

بر سادگي استفاده از      مزبور كه به رمز محمودي نيز مشهور است، به صورت ثلاثي بوده و علاوه             
. كننـدگان بـسيار بـه صـرفه بـود           آن، بعد از انتخاب كليد مدنظر، از لحاظ مالي نيز براي ارسال           

هـاي      خصوص در ارسال تلگراف     الملك با آگاهي از ضعف ساير اقلام رمزي و به             بنابراين مفتاح 
هـا در       گونـه پيغـام       محرمانه به خارج از كشور، موفق به اختراع رمزي شد كه جهت ارسال ايـن              

ليد كـار دشـواري بـود،       داخل و خارج از كشور، اعتبار بسياري داشت و رمزگشايي آن بدون ك            
هاي دولتي و مأموران سياسي ايـران در            بنابراين اعتبار آن موجب دوام استفاده از آن در دستگاه         

  .خارج و ايجاد كانالي امن در ارتباطات رمزي شد
 

  شناخت كتاب
  اسناد

، 75647/240،  39717/240،  31098/310، اسـناد شـمارة      )سـاكما (سازمان اسناد و كتابخانة ملـي ايـران       
7425/295 ،7320/293 ،54923/29.  

  .1123/293/98، پايگاه فارس، سند شمارة _____________
  نسخ چاپ سنگي

، سـازمان اسـناد و      الفنون    العلوم كنزالرموز في علم       بدايع)  ق 1300(محمدصادق    بن  فاني تبريزي، اسماعيل  
  .6ـ9686كتابخانة ملي ايران، شمارة دستيابي 

، سـازمان اسـناد و كتابخانـة ملـي،          كشف الاسرار )  ق 1313) (مفتاح الملك (وسفي  مازندراني، محمودبن 
  .6-16369شمارة دستيابي 

، سازمان اسناد و كتابخانة ملي، شمارة       ناسخ الرموز و رمز محمودي    )  ق 1319(_______________
  .6-23127دستيابي 

مان اسـناد و كتابخانـه ملـي،        ، چاپ سـنگي، سـاز     مفتاح الرموز ) قمري1320(ــــــــــــــــــــــــ  
  .6-14069شمارة دستيابي 

، سازمان اسناد و كتابخانة ملي، شـمارة        تحفة المومنين ) ق1290) (حكيم مومن (محمدزمان  بن  محمدمؤمن
  .6-18801دستيابي، 
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، چاپ سنگي، سازمان اسناد و كتابخانـة ملـي، شـمارة            رمز يوسفي ) تا  بي(كاظم    بن  مستشارالدوله، يوسف 
  .6-5033دستيابي 

، چـاپ سـنگي، سـازمان اسـناد و كتابخانـة ملـي، شـمارة دسـتيابي             خـزائن )  ق 1308(نراقي، ملااحمد   
26436-6.  
  ها  كتاب

  .اساطير: محمدرضا تجدد، تهران: ، مترجم و محققالفهرست) 1381(اسحاق  ابن نديم، محمدبن
  .احرار: ، تبريزهاي باستان  آلبوم خط و نشانه) 1389(پور، جمشيد   اسماعيل

  .پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم: ، تهرانرمزشناسي مقدماتي) 1389(زادگان، جواد   شيخ
: از رمزنگـاري كلاسـيك تـا رمزنگـاري كوانتـومي، تهـران            : اي بر رمزنگاري      مقدمه) 1393(شيري، مينا   

  .دانشياران ايران
  . پازينه:، تهرانحروف رمزي در فرهنگ و تمدن ايران) 1396(صفري ممقاني، عيسي

  .تاب  جهان: ، تهران2، چاپسر كله) 1384(كشوري، ارسلان 
  .خيام آزمون، علوم پارسي: ، تهرانهاي رمزي رمزنويسي و گويش) 1389(محمودي، نرگس 

ميرزا ابراهيم  : ، مترجم )اي در باب آداب ديپلماسي زمانة قاجار          رساله(قوانين السفرا ) 1394(مرتنس، بران   
  .مهاجر: زاده و فاطمه اميري پري، تهران خسرويملكم، به كوشش صبح 
  .نذير: ، تهرانطالع بيني آريايي) 1381(ملكان سرشت، محمد 

  مقالات
، 45، آينـة ميـراث، شـمارة        »ابداع خطوط رمزي در فرهنگ اسـلامي و ايرانـي         «) 1388(ذاكري، مصطفي 
  . پاييزو زمستان

الإنـشاء، ابوالعبـاس       صـبح الأعـشي فـي صـناعة          در» هـا     رمزنگـاري در نامـه    «،  )1390(زاده، هـادي      عالم
 ، بهار و تابستان19 و 18، شمارة 12، نامة بهارستان، سال )ق821-657علي قلقشندي  احمدبن

  ، پاييز42، آينة ميراث، شمارة »خط شجري«) 1387(كسايي، سيدعلي
هـاي رمزنگـاري     خط معما؛ پژوهش در انواع و شيوه«) 1390( و مريم شيراني   محسنمحمدي فشاركي،   

  ، پاييز11شناسي ادب فارسي، شمارة ، متن»منشĤت
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19, Spring and Summer. [In Persian] 
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Fāṭima Amīrī Parī, Tehran: Mohāĵir. [In Persian] 

- Moḥammadī Fišārakī, Moḥsin; Šīrānī, Maryam (1390 Š.), “ḵaṯ Mo‘amā; Peĵūhiš dar Anvā‘ 
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Abstract 
There have been encrypted connections among human societies for sending 
confidential messages a long time ago. In the history of Iran also many encryption 
lines have been used by crypto-writers. With the telegraph introduction, the old 
encryption lines were out of use. by the invention of new lines, they got used in 
confidential conversations and reports. This research's central question is to find 
how the former lines got removed, and Iranian crypto-writers invented the new ones. 
This research aims to view Iranian crypto-writers' attempts to find a solution for 
encryption connections through a security canal in Qajar periods. In this research, 
we have used library resources, especially lithography books and documents. The 
use of developmental encryption in encrypted connections, especially in telegraph, 
resulted from the extending political and economic relationship with the western 
world and being familiar with the modern west cryptography and finding the simple 
usage rather than the traditional one in the Qajar period. Hence, some Iranian crypto-
writers made new encrypted lines with the necessary assurance for sending the 
internal and external encrypted messages. 
 
Keywords: Encryption, Cryptography, Modern cryptography, Historic documents, 
Qajar period 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  189-211صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  نگاران ايراني به شعر حافظ شيرازي و  عوامل توجه تاريخ
  1)ق.هـ9 -14از تيموريان تا قاجاريه ( كاركردهاي آن در متون تاريخي

  

 2محمد كشاورز بيضايي

  17/11/98: تاريخ دريافت
  15/03/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
ة ابزاري مؤثر و سودمند، حضوري گسترده در متون تاريخي ايرانيـان داشـته   مثاب  شعر به 

حافظ، حافظة تاريخي   . دار شده است    و كاركردهاي گوناگوني را در بيان روايت، عهده       
نگاران ايرانـي را        و ايراني ماست و از زمرة شاعراني كه برخي از اشعارش، توجه تاريخ            

نگـاران از     هـاي تـاريخ      تاريخي حافظ، انگيزه   آگاهي و دانش  . به خود جلب كرده است    
واردكردن شعر وي در متون تاريخي، خصوصاً كاركردهاي آن در بيان روايت، موضوع             

ايـن جـستار بـا     . پيچيده و شايستة درنگي است كه چندان به آن پرداخته نـشده اسـت             
تحليلي، در پي پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال اسـت كـه عوامـل توجـه                     روشي توصيفي 

نگاران ايراني به شعر حافظ شيرازي و كاركردهاي آن در بيان روايـت چـه بـوده                    تاريخ
دهـد كـه شـناخت و تحليـل درسـت حـافظ از                  هاي اين پژوهش نشان مي      يافته. است

انگيزي و       و استفاده از عناصر آن در اشعارش، به منظور حكمت، عبرت             مسائل تاريخي 
همچنـين نزديكـي نگـاه      . ي و مضموني اسـت    پذيري و تكثر معناي       بخشي، تأويل     آگاهي

نگـاران ايرانـي، در كنـار اديـب و صـاحب          ها و ديدگاه تاريخ  تاريخي حافظ با خواسته   
   نگـاري     ذوق بودن برخي مورخان، ازجمله عوامل توجه آنان به شعر حـافظ در تـاريخ              

ادي و  دهد كه اشعار حافظ كاركردهـاي چنـدي ازجملـه اسـتن               نيز نشان مي  . بوده است 
اي، تفـألي و كنـشي و        استدلالي، تشريحي و توصيفي، تاريخي و روايي، تزئيني و آرايه         

 تفـألي و      وجه. هاي مفقودشده و غايب را در روايت تاريخي داشته است             پركردن حلقه 
گيـري      كنشگري شـعر حـافظ در خـدمت عـاملان تـاريخي و مـشاركت آن در شـكل                  

انگيزتـرين كاركردهـاي شـعر وي در            ز شگفت رويدادها همچون عنصري مولد، يكي ا     
  . روايت تاريخي است

  .نگاري ايراني و اسلامي، كاربست شعر، حافظ شيرازي   تاريخ:واژگان كليدي
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  مقدمه
شـماري بـوده        در تاريخ ايران، شعر محمل حوادث و مصائب اجتماعي و تاريخي عديده و بـي              

رونـد و تـصور     ت منفك و جدا به شـمار مـي      با آنكه شعر و تاريخ در وادي امر دو ساح         . است
رسد، در بسياري مواقع شعر پيونـدي نزديـك بـا      خوردگي و يگانگي آنان دشوار به نظر مي      گره

تاريخ، در متون تاريخي ايراني و اسلامي داشته و اهداف و كاركردهـاي مختلفـي را بـر عهـده                    
 الـصدور   حـة  را، تـاريخ ريخ وصـاف تـا ، تـاريخ بيهقـي  هايي چون   چنانچه در كتاب. است    گرفته  

 دو حوزه، شعر در خدمت        خوردگي اين     بر گره   ، افزون جهانگشاي نادري ،  تاريخ فخري راوندي،  
  . اهداف و كاركردهاي چندي در روايت تاريخي مشاركت جسته است

شناسـانه و تـاريخي        حافظـة هـستي   «    ها و       ، تجسم و عصارة منظرها، سرگذشت       ديوان حافظ 
هاي تاريخي، رسـالت پويـايي          ترين دوره     كه در يكي از پرآشوب    ) 2: 1395خرمشاهي،  (»ماست
). 221: 1398كـشاورز بيـضايي،     (انگيـز ادا كـرده اسـت            اي شگفت     گونه  بيني ايراني را، به       جهان

بر فضل و علمي كه داشته از هوش و فكر دقيقـي برخـوردار بـوده و حـوادث را                      حافظ، علاوه 
شناخته      ها را خوب      هاي حوادث ايام و رفتار قدرتمندان و حكومت           رده و ريشه  ك  درست تحليل   

ديگـر    عبـارتي   بـه ). 133/ 1: 1367سـميعي،   (كرده است     و با تعبيرات عارفانة خود به شعر بيان         
حافظ از معدود شاعراني است كـه صـداي اجتمـاعي و تـاريخي عـصر خـويش را دريافتـه و                      

هاي   بنابراين ازجمله علت  . ها جاري كرده است        ابعادش در زمان   خويشتن خلاق خود را با همة     
جاودانگي حافظ و رموز دلكشي و تأثيرگذاري وي بـر مخاطبـانش، شـناخت و درك دقيـق از               

هـا    بر اينكه زمان در اين ميان اشعار وي افزون. تاريخ و گزينش و ارسال پيام تاريخي بوده است        
ه است، در بسياري از آثار تاريخي بعد از خـود نيـز وارد              و مقاطع مختلف تاريخي را درنورديد     

   چرايي اسـتفاده  . شده و اهداف و كاركردهاي مختلفي را در متون تاريخي بر عهده گرفته است             
هـاي      گرفتن مورخان ايراني از شعر حافظ در متون تاريخي، همچنين كاركردها و نقـش               و ياري 

. درنگي است كه چندان به آن پرداخته نشده اسـت             آن در بيان روايت تاريخي، موضوع شايستة        
بـر    شان، افـزون    نگاران ايراني به شعر حافظ و كاركردهاي آن در آثار             شناخت دلايل توجه تاريخ   

تواند، عوامل توجه مورخان بـه شـعر         نگاري ايراني، مي      شناخت اثرگذاري شعر فارسي بر تاريخ     
هـاي توجـه شـاعران بزرگـي نظيـر حـافظ              لتفارسي، نحوة كاربست آن در متون تاريخي و ع        

  .شيرازي به تاريخ در اشعارشان و همچنين ميزان بينش تاريخي آنان را روشن و تبيين كند
آنچه در خصوص پيشينة پژوهش حاضر شايان ذكر است، ايـن اسـت كـه دربـارة حيـات                   

ي صـورت   ا    تاريخي، سياسي و اجتماعي عصر حافظ، تأليفات و تحقيقـات ارزشـمند و ارزنـده              
 تـاريخ    نيز كتاب  بحث در آثار و افكار و احوال حافظ       گرفته است، ازجمله قاسم غني در كتاب        
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كـوب       عبدالحسين زريـن   تاريخ فارس و مضافات و ايالات مجاوره در قرن هشتم،         : عصر حافظ 
شيراز در روزگار حـافظ؛ شـكوهمندي        و جان ليمبرت در اثر برجستة        از كوچة رندان  در كتاب   

 به بررسي تـاريخ سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي روزگـار حـافظ                اني در قرون وسطي   شهر اير 
اي پژوهـشي    گونه  بهفارسيان در برابر مغولانهمچنين عبدالرسول خيرانديش در اثر . اند   پرداخته

پيرامـون ايـن موضـوع نيـز     .  اسـت   و علمي، واكنش فارسيان در برابر مغولان را بررسـي كـرده   
محمد كشاورز بيضايي و فـرود      :  گرفته كه برخي از آنان از اين قرارند        تحقيقات چندي صورت  

هـا و آبـشخورهاي     زمينـه » تحليلي بر معرفت تاريخي حافظ شيرازي     «كشاورز بيضايي در مقالة     
محمـود عابـدي در مقالـة       . انـد     هاي آن را بررسي كـرده         بينش تاريخي حافظ شيرازي و ويژگي     

.  پرداختـه اسـت  وصـاف   تـاريخ   و بـروز شـعر شـاعران در    به ظهور» تاريخ وصاف و شاعران  «
 و تاريخ بيهقـي بررسي تطبيقي كاركردهاي شعر در      «سيدمهدي مسبوق و شهرام دلشاد در مقالة        

بـا  . انـد   به شكلي تطبيقي كاركردهاي شعر در اين دو اثر تاريخي را بررسي كرده            » تاريخ فخري 
ها و موضوعات تاريخي، اجتمـاعي روزگـار حـافظ و             ها، ويژگي     همه اين آثار به ديگر جنبه       اين

شعر وي، نظيرِ علت توجه مورخان ايراني به شعر حـافظ؛ همچنـين كاركردهـاي آن در متـون                   
رو  ازايـن . انـد    هاي مـستقل و جداگانـه، بـاز گذاشـته             اند و راه را براي بررسي         تاريخي، نپرداخته 

ها و دلايـل توجـه مورخـان بـه              انگيزهجستار حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه          
شعر حافظ در متون تاريخي چه بوده و چـه كاركردهـايي را در بيـان روايـت تـاريخي داشـته                      

  است؟
نگاران ايراني به شعر حافظ معلول عوامـل چنـدي ازجملـه،          رسد كه توجه تاريخ       به نظر مي  

گاه وي به مبـاني معرفتـي       آشنايي و آگاهي درست حافظ از تاريخ و مسائل تاريخي، نزديكي ن           
نگاران ايرانـي، همچنـين تفـسيرپذيري و چنـدلايگي معنـايي شـعر حـضرت خواجـه و                     تاريخ
حال اديب و شاعربودن مورخان بوده است و كاركردهـايي چنـدي ازجملـه اسـتنادي و                   درعين

رخان كه مو   طوري  به. دار شده است      توصيفي، در بيان روايت تاريخي را عهده        استدلالي، تشريحي 
  .اند  با استعانت از آن در تكميل، تأييد و تزيين روايت و رويدادهاي تاريخي سود جسته

  
  نگاران ايراني به شعر حافظ شيرازي  دلايل توجه تاريخ

هاي مدنظر مورخـان ايرانـي بـه شـعر حـافظ معلـول عوامـل چنـدي، ازجملـه                        دلايل و انگيزه  
  :هاي زير است علت

  حافظشناخت و معرفت تاريخي . 1
دوران . حافظ ازلحاظ تاريخي، زاييده و محصول عصري برزخي و بينابين در تاريخ ايران است             
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حكومت شانزده امير در طي دوران زندگي حـافظ حـاكي از            . ثباتي بود     حافظ عصر ناامني و بي    
؛ فـسايي،  115: 1350كـوب،     زريـن (ثباتي و نابساماني اجتماعي و سياسي روزگار وي اسـت             بي

دنيـاي تـاريخي و      ،طرح بينش تاريخي حـافظ در اشـعارش، محـصول           ). 308 -1/310: 1382
، در كنـار  )220: 1395كشاورز بيضايي، (موقعيت مهم زماني و مكاني حافظ      . خودفهمي اوست 

، شاهنامه و متون تـاريخي و فرهنگـي گذشـته           )69: 1384خرمشاهي،  (آشنايي عميق او با قرآن    
جب شده تا نظام معرفت تاريخي وي در برخي از آثارش بـا             ، مو )150: 1385رستگار فسايي،   (

ثبـاتي و       مثابة ابـزاري در خـدمت حكمـت و عبـرت، بـي              هايي چون تاريخ به     مفاهيم و ويژگي  
 كاربـست   جـم، اهتمـام بـه         توجه ويژه به جـام     2باوري،        اختيار و غالباً مشيت    1وفايي روزگار،     بي

                                                 
  :براي نمونه .1

ــلاب ز ــرخ   زانق ــه چ ــدار ك ــب م ــان عج  م
 قــدح بــه شــرط ادب گيــر زان كــه تــركيبش
 كه آگـه است كه كاووس و كي كــجا رفتنـد         

  

ــاد      ــزار دارد يـ ــزاران هـ ــسانه هـ ــن فـ  از ايـ
ــاد   ز كاســة ســر جمــشيد و بهمــن اســت و قب
  كه واقف است كه چون رفت تـخت جم بر باد

  ).143/ 101: 1395حافظ، (
 جمــشيد جــز حكايــت جــام از جهــان نبــرد 

  
 زنهــــار دل مبنــــد در اســــباب دنيــــوي     

  

  ).362/ 486: همان(
 دل در جهــان مبنــد و بــه مــستي ســؤال كــن

  

ــار    ــام و قـــصة جمـــشيد كامكـ  از فـــيض جـ
  

  ).218/ 246: همان(
  :يا به شكلي كلي

 الجمله اعتماد نكن بـر ثبـات دهـر          في
  

  ).195/ 200: همان(  كند اي است كه تغيير مي كاين كارخانه  
 بــر كــار جهــان  اعتمــادي نيــست  

  

ــم     ــز ه ــردان ني ــردون گ ــر گ ــه ب  بلك
  

  )285/ 363: همان(
 

هاي حافظ شيرازي در مؤلفة بينش است كه ابزار سنجش كنش  تقديرباوري و اختيار باوري يكي ديگر از انگاره .2
پيامـد  از ديدگاه وي، جريان تاريخ و متعاقب آن، تغييرات اجتمـاعي حاصـل و               . كند  انساني را در تاريخ فراهم مي     

هر چنـد حـافظ ايـن موضـوع را بـه شـكلي كلـي و        . ارادة خداوند و همچنين اختيار و كنش اعمال انساني است         
در اينجا تنها به بيان مواردي چند بسنده        ). 228: 1398كشاورز بيضايي،   (گذارد    در ميان مي  حي با مخاطب    غيرايضا

  :شود مي
 فلــك بــه مــردم نــادان دهــد زمــام مــراد      

  

ــضلي و    ــل ف ــو اه ــس ت ــت ب ــين گناه ــش هم   دان
  

  )231/ 269: 1395 حافظ،(
ــست   ــار ني ــرش اعتب ــده گ ــاي بن ــهو و خط  س

  
ــست     ــار چيـ ــت پروردگـ ــو و رحمـ ــي عفـ  معنـ

  

  ).124/ 65: همان(
 بيا تا گـل برافـشانيم و مـي در سـاغر انـدازيم             

  

 فلك را سـقف بـشكافيم و طرحـي نـو درانـدازيم              
  

  ).391/ 374: همان(
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اي و تاريخي ايران، اسلام و جهان، تعريف و در قالـب           هاي اسطوره     عناصر، مفاهيم و شخصيت   
كـشاورز بيـضايي،    (اي سحرانگيز و ازلي در ديوانش متجلي شود             گونه  ايهام، تلميح و تمثيل، به    

1398 :220.(  
هاي تاريخي زمانة حافظ كه در اشعارش وارد شده، مربوط به سلسلة آل مظفر     بيشترين داده 

دگي خـود، يعنـي دورة ميانـسالي را در زمـان ايـن سلـسله              است كه حافظ بخش اعظمي از زن      
). 173،383/ 156،  111/ 141،  184/ 174،  218/ 242،  387: 1394حافظ شيرازي،   (سپري كرد   

برآمدن و فروپاشي سلسلة آل اينجـو، رويكردهـاي تـاريخي و فرهنگـي برخـي از سـلاطين و         
ي و قساوت امير مبارزالدين مظفري      انديش    ، خشك وزيران سلسلة آل اينجو و آل مظفر، رياكاري       

كشيدن چـشمان وي ازسـوي فرزنـدانش، همچنـين سـلطان احمـد ايلكـاني، سـلطان          و به ميل 
هـا، رويـدادها و         الدين حاكم بنگال و تيمور لنگ البته بـه شـكلي تلـويحي، از زمـرة داده                    غياث

فتـه اسـت   هاي تاريخي قرن هشتم هجري است كه در شعر حـافظ ظهـور و بـروز يا               شخصيت
بــراي مثــال، سلــسلة ). 387، 383، 119/ 190، 283، 95/ 110، 253/ 309، 199/ 207: همــان(

بودن، برآمدن و افول آن، از زمرة مضامين و رويدادهاي تـاريخي اسـت كـه                  اينجو، مستعجل     آل
توجه حافظ را به خود جلب كرده است؛ چنانچه در شعري به درخشيدن خوش، اما مـستعجل                 

    :اشاره كرده استاين سلسله 
ــحاقي  ــروزة بواسـ ــاتم فيـ ــتي خـ  راسـ
 ديدي آن قهقهـة كبـك خرامـان حـافظ         

  

 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بـود        
 بـود  غافــل  قـضا شاهيـن ز سرپنـجة  كه

  

  ).199/ 207: همان(
ابواسحاق اينجـو، چهـرة شـاخص سلـسلة اينجـو و آخـرين                  نياز به يادآوري است كه شاه       

شـجاع،  (خ، ابواسحاق را به دادگري، سخاوت و كرم توصيف كرده اسـت          شي. زمامدار آن است  
نيز كه در زمان شاه ابواسحاق بـه        ) 250و  258/ 1: 1376(ابن بطوطه   ). 308،  357،  365: 1356

  . شيراز سفر كرده، از رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي اين شهر سخن به ميان آورده است
  :كند   حافظ در اشعاري از وي چنين ياد ميشجاع مظفري است كه  نمونة ديگر، شاه

ــجاع آن  ــاه ش ــن ش ــرد داور دي ــه ك  روح قــدس حلقــة امــرش بــه گــوش      ك
  

  ).238/ 284: 1394،     حافظ (
                                                                                                                   

  تـدبير نيـست    ساقيا مـي ده كـه بـا حكـم ازل          
  

ــرده    ــين كـ ــه تعيـ ــود آنچـ ــر نبـ ــد قابـــل تغييـ  انـ
  

  ).386: همان(
ــرد     ــوان ك ــفيد نت ــوثر س ــزم و ك ــه آب زم  ب

  

ــياه       ــد سـ ــه بافتنـ ــسي را كـ ــت كـ ــيم بخـ  گلـ
  

  ).390: همان(
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 سحر زهاتف غيبم رسيد مـژده بـه گـوش         
  

ــور شــاه  ــي اســت رأي ان ــور تجلّ  محــل ن
  

  مـي دليـر بنـوش        اسـت     كه دور شاه شجاع       
  

 ـ         ت كـوش  چو قرب او طلبـي در صـفاي ني 
  

  ).238/ 283: همان(
مــداري و  مقايــسه بــا پــدر، در شــريعتبراســاس اغلــب منــابع تــاريخي، شــاه شــجاع در 

. داري فردي معتدل بود و در زمان او فضاي مناسبي براي اهل علم و ادب فراهم شـد                     حكومت
 و به عربي و فارسـي     ) 187: 1349حجر عسقلاني،       ابن(شاه شجاع، خود نيز خط خوبي داشت        

مطالب ذكر شـده حـاكي از    ) 99/ 1: 1326الدين يزدي،        و معين  81: 1364كتبي،  (سرود    شعر مي 
هاي تاريخي زمانـه و واردكـردن آن            معرفت تاريخي حافظ و شناخت وي دربارة مفاهيم و داده         

. اي برخوردار بـود       بنابر آنچه گذشت، خواجة شيراز از دانش تاريخي ارزنده        . در اشعارش است  
هـاي    هـا، جلـوه      نگـاري نپرداختـه اسـت، بلكـه بـا طـرح سرمـشق                 اشعارش بـه تـاريخ    وي در   
درواقع شـناخت تـاريخي     . انگيزي را با موجزترين پيام و معارف اخلاقي بيان كرده است              عبرت

  .حافظ در معناي عام، از دلايل توجه مورخان ايراني به شعر او در متون تاريخي است
 

  نايي و مضموني شعر حافظ پذيري و تكثر مع  تأويل. 2
سرشار از شادي و اميد و نويـد و دو پهلـو و             . پر مضمون است  . شعر حافظ كثيرالاضلاع است   

ايـن  ). 24: 1383خرمـشاهي،   (زند      چيز انسان حرف مي     پذير است و از همه        گويانه و تأويل      كلي
كـه در تـشريح و      نگاران ايراني نيز منبطـق بـا مـضمون و فـضايي                 مسئله موجب شده تا تاريخ    

  . ببرند توصيف يك رويداد يا پديدة تاريخي در نظر دارند از آن در روايت تاريخي بهره
  
  علاقة ادبي و ذوقي مورخان. 3

علاقة ادبي و گاه صاحب طبع و شاعربودن مورخـان نيـز در توجـه آنـان بـه شـعر حـافظ، در         
آن در بيـان روايـت تـاريخي         تن از گرف  ترين و پرنفوذترين شاعر ايراني، و ياري          جايگاه برجسته 

چنانچـه خـاوري شـيرازي افـزون بـر اينكـه مـورخي برجـسته و            . سزايي داشته اسـت     نقش به 
، از زمـرة    )88: 1388قديمي قيداري،   (شود      نويسي صدر قاجار محسوب مي        تأثيرگذار در تاريخ  

  ).  25: 1388نوريان، (رود  شاعران مطرح مكتب بازگشت ادبي اين دوره نيز به شمار مي
  

  )ق.ه9 -14(كاركردهاي شعر حافظ شيرازي در آثار مورخان ايراني و اسلامي 
هاي چندي را بر عهده گرفته كه از ميـان    شعر حافظ در متون تاريخي و در بيان روايت، كاركرد  

  :توان به مطالب زير اشاره كرد  آن مي
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  كاركرد تشريحي و توصيفي. 1
د و نقشي تشريحي و توصـيفي دارد و مـورخ بـا آوردن آن نـه                 شعر در آثار تاريخي گاه كاركر     

درصدد بيان رويداد تاريخي است و نه بر آن است مطلـب و موضـوعي را اسـتناد دهـد؛ بلكـه        
هاي منفرد بياورد تا به اهـدافي چـون             هاي بيشتري در مقابل مدلول        غالباً در پي آن است كه دال      

؛ )186: 1397مـسبوق و دلـشاد،      (دسـت يابـد   .. .كردن موضـوع و       تأكيد مضمون حاضر، شفاف   
هـا،      ديگر در اين رويكرد، مورخ با كمك شعر، به تشريح و توصيف بيـشتر شخـصيت                 عبارت  به

كاركرد تشريحي و توصيفي شعر حافظ در آثـاري         . پردازد    عناصر و فعل و انفعالات تاريخي مي      
، عبـدالرزاق   الـسير     حبيب در كتاب    خواندمير. شود    بسياري از مورخان دورة مدنظر نيز يافت مي       

 در  مفيـدي   جـامع  بـافقي در كتـاب      و مـستوفي البحـرين   السعدين و مجمـع    مطلعسمرقندي در   
ويژه سخاوت، بذل و بخـشش    الدين حسن عيار، به  تشريح و توصيف خصائل نيك خواجه قوام    

؛ 288/ 3: 1380،  خواندمير(اند  وي اين شعر حافظ را در تشريح و توصيف شخصيت وي آورده           
  ):108/ 1: 1385بافقي،   ؛ مستوفي 289/ 1: 1383عبدالرزاق سمرقندي، 

  هستند غرق نعمت حاجي قوام ما  درياي اخضر فلك و كشتي هلال
  )95/ 11: 1394حافظ شيرازي، (

از موضوعات و مفاهيم ديگري كه بسيار در شعر حـافظ، نيـز شـاعران ديگـر وارد شـده و        
ثباتي تاريخ      اند، بي   اي براي تشريح و توصيف رويدادهاي تاريخي دانسته           مايهمورخان آن را دست   

 غـازي     احمد حسيني قمي در ذكر احـوالات ميرشـاه            قاضي 1.بودن روزگار است    مزاج    دمي        و دم 
دليـل سـعايت و توطئـة      گي وي به     الممالك در تبريز و از عرش به فرش افتادن و بيچار              مستوفي

اينكه اعتمادالدوله سلمان وزير صفوي نيز به او توجـه داشـت، در كتـاب                   رخلاف  مخالفانش، ب 
روزي و بـدبختي وي و          ايـن ابيـات از حـافظ را در تـشريح و توصـيف تيـره                التـواريخ صةخلا

  :آورد  وفايي دنيا مي  همچنين بي
ــباب او   ــي و اسـ ــر دنيـ ــه بـ  دل منـ

  نيش از اين دكان نخورد كس عسل بي
 فــاداري نديــد زانكــه از وي كــس و   

 خار از ايـن بـستان نچيـد        كس رطب بي  
  

  )386 -387: 1394حافظ شيرازي، (
 نهـاد  مجو درستي عهد از جهان سـست      

  

 كه اين عجوزه عروس هزار دامـاد اسـت          
  

  )110/ 37: همان(
                                                 

ثبـاتي كـل عظمـت        يافـت بـي     ترديد آنچه شاعري مسلمان با بازنگري سريع تاريخ عالم مي           از منظر روزنتال بي    .1
عبدون در اسپانياي اوايل قرن دوازدهم زيسته باشـد يـا              اين ماية اصلي در ذهن شاعر، خواه چون ابن         انسان بود و  
بـست    سعيد سرايندة قصيدة مشهور حميريه در همان قرن در يمن روزگار گذارنيده باشد نقش مـي                 بن  چون نشوان 

 ).206: 1365روزنتال، (
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خان شيرازي فرزنـد حـاج           در ذكر پيوستن تقي    فوايدالصفويهيا ابوالحسن قزويني در كتاب      
خـان بـه       يرازي، به نادرقلي افشار، ضمن اشاره به حمايـت و ارادت تقـي            محمدعلي مستوفي ش  

نادر با آورن اين بيت از حافظ، بر مضمون تـاريخي تأكيـد بيـشتري كـرده و آن را در تـشريح                       
خـان شـيرازي و غيـره        در جزو با دولتخواهان خود، چون تقي      «: آورد    بيشتر روايت تاريخي مي   

 عرض كردند كه پادشاه مـا آن حـضرت اسـت، مـا را بـه شـاه                   ممهد بود، يارانش به آواز بلند     
خـان شـيرازي     طهماسب و شاه عباس سر و كاري نيست و ايـن فـرد حـافظ شـيرازي را تقـي                   

  ».مناسب خوانده بود
 تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود         

  

 ســر مــا خــاك ره پيــر مغــان خواهــد بــود   
  

  )150: 1367 قزويني،(
هــاي مــتن تــاريخي كتــابش   لحكمــا نيــز در برخــي از بخــشا  محمدهاشــم آصــف رســتم

. گرفتـه اسـت    هايي روزگار از ابياتي از حـافظ بهـره    وفايي  ها و بي    ثباتي    در ذكر بي  التواريخ      رستم
بر آوردن آيات قرآنـي و        خان زند، افزون      براي نمونه در توصيف و تشريح بيماري و فوت كريم         

: 1383الحكمـا،    رسـتم (آورد  از حافظ را در مـتن تـاريخي مـي    احاديث و روايات، چنين ابياتي      
439 ،318 ،217 ،43:(  

 نيش از اين دكان نخـورد      كس، عسل، بي  
  

 خــار از ايــن بــستان نچيــد كــس، گُــل بــي  
  

  )386 -387: 1394حافظ شيرازي، (
ــان   ــار جهـ ــر كـ ــست بـ ــاري نيـ   اعتبـ

  

ــم     ــز هـ ــردان نيـ ــردون گـ ــر گـ ــه بـ  بلكـ
  

  )285/ 363: همان(
 خانة گردون به در و نـان مطَلـَب        برو از   

 كاسـه در آخـر بكـُشد مهمـان را          كاين سـيه       
  

  )93/ 9: همان(
احمد     الحكما است، قاضي      شود برخي از اين ابيات كه مدنظر رستم           همانگونه كه مشاهده مي   

اين مسئله حاكي از نفوذ و رسوخ ابياتي از حافظ          . قمي نيز در تاريخش به آن توجه كرده است        
  .ثباتي دنيا اشاره شده است  تون تاريخي است كه در آن به ناپايداري و بيدر م

خاوري شيرازي نيز از زمرة مورخاني است كه از كاركرد تشريحي و توصيفي شـعر حـافظ     
 در ذكـر منازعـة محمـدخان        ذوالقـرنين وي در كتـاب     . جويـد     در بيان روايت تاريخي سود مي     

يروزالدين ميرزاي افغان والي عصيانگر هرات، از شخـصي         دولوي قاجار سپهسالار خراسان با ف         
برد كه توانسته با مكر و حيله، ارادت و توجه وي را         نما در سپاه فيروزالدين افغان نام مي          صوفي

خـاوري بـراي تـشريح و       . دولـو كنـد       به خود جلب و فيروز را ترغيب به جنگ با محمـدخان             
آورد تـا بـه       اين چند بيت از شعر حافظ را مـي        توصيف بيشتر مكر و حيلة اين شخص صوفي،         
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/ 1: 1380خاوري شيرازي،   (مضمون و شخصيت مدنظر تاريخي خود تأكيد بيشتري داشته باشد         
266:(  

 صــوفي نهــاد دام و ســر حقّــه بــاز كــرد
  

 بــشكندش بيــضه در كــلاه  بــازي چــرخ 
  

ــه    ـــلك حقّ ــا ف ـــكر ب ـــاد م ــرد بني ـــاز ك  ب
  

 كـرد زيرا كـه عـرض شـعبده بـا اهـل راز             
 

 يوسـف كاشـغري در دشـت تركمــان در دورة       خـاوري شـيرازي در ذكـر طغيـان خواجـه     
ها و فنون تزوير صـوفيانة وي در ميـان تركمـان                بازي    ها و حقه      شاه قاجار و نقل شيادي      علي  فتح

كردن آنان با خود عليه حكومت ايـران بـاز هـم از ابيـات يـاد شـده                     يموت و كوكلان و همراه    
البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه در رويكـرد             ). 256: 1380شـيرازي،       خـاوري (جويـد   استعانت مي 

تـوان      بنـابراين در درون ايـن رويكـرد مـي         . تشريحي نيز استدلال و تحليل نهفته است        توصيفي
  .هاي استدلال و تحليل را مشاهده كرد  رگه

  
  هاي غايب روايت  كاركرد پركردن حلقه. 2

، چـون فـشارها و محظـورات اجتمـاعي، سياسـي و مـذهبي،            رويكرد مورخ به دلايلـي        در اين   
نبودن طرح ايده يا مضموني در متن، فقدان مصالح تاريخي، با در نظـر گـرفتن                  نابهنگام و كامل  

هـاي مجهـول و پيچيـدة آن روايـت سـود                هاي غايب روايت، از شعر براي پركردن حفره           حلقه
مثابـة پـازلي درهـم ريختـه و نـاقص       تاريخي بهها و رويدادهاي        در اين راستا روايت   . جويد    مي

كند و از اين طريـق كليـت    است كه مورخ در طي آن فقدان مصالح كارش را با شعر تكميل مي           
نادره با ذكـر صـلح   دره خان استرآبادي در   براي نمونه ميرزا مهدي. كند رويداد را همپوشاني مي 

ا كه تأييدشدة نـادرقلي افـشار فرمانـدة         ه  بار و سنگين شاه طهماسب دوم صفوي با عثماني          زيان
بردن حكم      نامه و به حاشيه       بخشي به امتناع نادر از امضاي صلح          براي مشروعيت . سپاهش نيست 
هاي نادر با شمشير و استعانت و كـسب اجـازة وي از امـام                   طهماسب، به پيروزي      و فرمان شاه    

هـاي      كند و با بيتي از حـافظ حلقـه            ره مي ها اشا     براي حمله به عثماني   ) ع(و امام رضا    ) ع(علي  
افشار و انتقال    براي نادرقلي   كند كه در غايت همان ايجاد مشروعيت  غايب روايت را تكميل مي

وجود امثال ما بندگان كه به توفيق كردگـار رتبـة برتـري و              «: قدرت از صفويه به افشاريه است     
ياري ضـعيفان   » لّكم راع و كلّكم مسؤل عن رعيته      ك « ايم، همين است كه به مقتضاي      اقتدار يافته 

نموده، شرّ مخالفين را از سر مسلمين رفع و مادة فساد را از مزاج مملكت دفع كنيم، نـه اينكـه                     
چون صلح  ... قفل غفلت بر دل زده، تابع رأي دشمن و رضاجوي خاطر خصم عهدشكن باشيم             

ت خاقاني بود، لهذا بـه عـز امـضا    مزبور مغاير رضاي جناب سبحاني و مخالف مصلحت ابدمد    
از آنجا كه سرپنجة شوق طواف روضة ملايك مطاف اميرالمـؤمنين و مـولاي              . مقرون نفرموديم 
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گزين است،  طالب عليه السلام، گريبانگير دل و ضمير حقانيت  ابي  بن  متقين، غالب كل غالب علي    
نشاءاالله بعد از عيد سـعيد     ا. باشد  توفيق استخلاص اسراي مسلمين را از درگاه احديت سائل مي         

ركابي تأييدات لاريبـي، از خـدمت سـلطان اقلـيم ولايـت و                عناني جنود غيبي و هم      فطر به هم  
موسي الرضا عليه التحية و الثنا، مرخص گشته، با جنود پرخاشجوي قوي چنـگ                بن  ارتضا، علي 

د خـواهيم  و عساكر هژبرخوي فيروزجنگ، بدون تأمل و درنگ كوچ بر كوچ عازم كعبة مقـصو  
  ).177 -178: 1377استرآبادي، (» شد

 صدقه  ب خاندان   در ره  نهي حافظ اگرقدم 
  

  نجـف  ة رهت شـود همـت شـحن       ةبدرق  
 

  )246/ 296: 1394حافظ شيرازي، (
خواهـد بگويـد هـر كـسي در راه        خان اسـترآبادي مـي        در رويكرد فوق درواقع ميرزا مهدي     

. كنـد   رد؛ ايـن خانـدان وي را حمايـت مـي          خاندان اهل بيـت بـه درسـتي و صـدق قـدم بـردا              
لياقتي شاه طهماسـب دوم صـفوي را بـا              كفايتي و بي      بي    ديگر استرآبادي بر آن است تا         عبارتي  به

هاي انتقال قدرت از وي به نادر را تببيين كند، اما چـون بـراي بـه       مخاطب در ميان نهد و زمينه     
شروعيت وي در ميان مردم، مـصالحش كـافي         كردن م   طهماسب و زايل      راندن قدرت شاه      حاشيه

كند  ها اشاره مي  هاي نادر در برابر عثماني  هاي خالي روايت به پيروزي   نيست، براي تكميل حلقه   
نهـادن در راه اهـل بيـت را شـرط پيـروزي               و به جاي كسب اجازه از شاه و تأييدات وي، قدم          

  .كند ا تكميل ميشده و خالي روايت ر هاي گم  سان حلقه بدين. داند  مي
  

  اي  كاربرد تزييني و آرايه. 3
بازي ادبي تنزل داده و كلمـات و        در اين اسلوب مورخ غالباً متن تاريخي را به لفاظي و چيستان           

اندازد و با آوردن ابيات، الفاظ و اشـعاري كـه در حكـم                الفاظ را چون موروملخ به جان هم مي       
در اين رويكـرد ديگـر مـورخ بـه دنبـال      . پردازد  مي  بزك و تزيين متن هستند، به نگارش تاريخ    

نگـاري معلـول        كاربست اين روش تاريخ   . تحليل و تبيين حوادث و رويدادهاي تاريخي نيست       
فروشي، تهذيب سبكي و بلاغي مـتن، چاپلوسـي و              عوامل چندي، نظير شاعربودن مورخ، فضل     

خ در پرداختن بـه اجـزا، عوامـل و          تجليل از عوامل و عناصر حكومتي يا نبود امنيت جاني مور          
حسن جعفري مورخ محلي قرن نهـم در          محمدبن  براي نمونه، جعفربن  . عناصر يك حادثه است   

دهـد بـا        توصيف شهر يزد در عين اينكه متن تـاريخي را بـه متنـي ادبـي و تزيينـي تنـزل مـي                      
  :افزايد كارگيري مصرعي از حافظ بر شكل ادبي و زيبايي آن مي به

حيوان است و بساتين خـرمش غيـرت بـستان ارم اسـت و              ]  چشمة[كوثر و   زلالش رشك   
المعمور آراسته اسـت، و    بيوتات مروحش چون قصور افلاك مرفع و كوي و بازارش چون بيت        



 199 / 1398 زمستان ، پاييز و24، شماره 29نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

فـزا و   فامش چون مفـرح جـان     ياقوت» انار«، و   »لا مقَطُْوعَةٍ وَ لا مَمنُْوعَةٍ     « ميوة الوانش فواكة جنان   
» بـه «رنگيـنش چـون خوشـة پـروين و          » عنـاب «زنخدان دلبران دلربا و     سيمينش چون   » سيب«

  ).19: 1384جعفري،  (خداوندا نگهدار از زوالش... آبدارش چون كواعب حورالعين
ميـرزا محمـد   « در ذكر حال و توصيف       جامع مفيدي يا محمد مفيد مستوفي بافقي در كتاب        

كند و با بازي با كلمات، نظير شكر و در             وزير، متن تاريخي را به متني ادبي تبديل مي        » شفيعاي
 1.كنـد     تـر مـي       اي آن را پررنـگ        حال آوردن ابياتي از حافظ در ميان متن شيوة ادبي و آرايـه                عين

، در ذكر عزيمت محمدولي ميـرزا، شـاهزادة         التواريخ    اشرفهمچنين محمدتقي نوري در كتاب      
اندة افشاري، از قدرت، بـا اشـاره بـه اقامـت       قاجار به خراسان به قصد براندازي نادرميرزا، بازم       

شاهزادة قاجار در حوالي نيشابور، اين بيت حافظ را به شكلي تزييني در متن روايـت تـاريخي                  
  :آورد خود مي

 اجلال فرموده، در آنجا نيـز         نزول  نورد سوار و شكاركنان به قدمگاه مبارك       بر اشهب هامون  
بود، به صحبت تفأل از كتاب لـسان الغيـب، خواجـه     به مراسم زيارت پرداخته، چون شب يلدا        

در فال اول . حافظ شيرازي، رغبت فرمودند كه شب دراز را به آن صحبت به سحر آورده باشند           
  : همين غزل آمد كه مطلع آن اين است

  شيراز پيك راهت بسةنسيم روض     دلا رفيق سفر بخت نيكخواهت بس

خواندن خواجه عرفانيت انتما صرف شده، آخر       در آن شب اوقات صحبت شاهزادة والا به         
  ).100: 1386: نوري(شب به استراحت غنودند 
آميز، چاپلوسانه و پيچيده متن   شود، مورخان يادشده با عباراتي تعارف     همانگونه كه ديده مي   

تاريخي را با لفاظي به متني ادبي تبديل كرده يا با كمك شعر حـافظ، آن را در خـدمت تـزيين                      
                                                 

 شكر نثار خدام والامقام وزارت شعار پيوسته در شكرستان          طوطيان شكرشكن شيرين منقار اقلام مشكين ارقام       «.1
عدالت و اقبال و نيشكرزار سخاوت و اجلال به شيرين كلامي منطق گرديده كام اميد تلخ مزاجان مـستمند را بـه                      

دادن بارخانه اردوي معلي چون تنگ شكر         الحال كه وقت سامان   ... شهد شكرخند التفات چاشني قند مكرر بخشند      
يده و قيمت شكر ناياب بلكه چون شكر در آب است چاره جز اين ندانست كه ني قلم را از لكنت بنـد                       تنگ گرد 

زبان بپردازد و چشم دوات را از شكر خواب بيدار سازد و به اين مطلع و حسن مطلع حافظ شيرين كـلام متـرنم                        
  :گردد كه، بيت

 صبا بگـو بـه لطـف آن غـزال رعنـا را            
  

 چـرا شكرفروش كه عمـرش دراز بـاد        
  

 اي مـا را     كه سر به كوه و بيابان تو داده         
  

 تفقّــدي نكنــد طــوطي شــكرخا را   
  

كام سازند كـه مـصالح مربـاي         و دل حوصلة فراخ مخلص گستاخ را به تنگ شكر احسان شيرين            چنانچه از دست    
 طمـع چـون   طمع قوام يافته مرتبان اميد لبريز شهد حصول مدعي گردد از الطاف جبلّي بعيد نخواهد نمود هرچند       

. شكند، يقين كه به شكر سفيدروي شاهد تمني سرخ و سفيد خواهـد گرديـد              كالك خام است صفرا به ليمويي مي      
 ).262/ 1: 1385مستوفي بافقي، (» كامي قسمت دشمنان و شيرين مزاجي نصيب دوستان باد تلخ
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اين دسته از عبارات و ابيات نقشي در تحليل و شناساندن رويدادها و             . اند    ريخي درآورده متن تا 
البتـه بايـد    . شود    حوادث تاريخي ندارند و با حذف آن از متن، ضرري متوجه متن تاريخي نمي             

هـاي    اي شعر حافظ، به شكلي عام و فراگير در روايـت        در نظر داشت كه كاركرد تزييني و آرايه       
توان آن را به كاركردهاي ديگر شـعر حـافظ در بيـان روايـت                 ي كاربرد داشته است و مي     تاريخ

  .تاريخي تعميم و تسري داد
  

  روايي كاركرد و كاربرد تاريخي. 4
روايي شعر در متن تاريخي، حضور زماني شـعر در رويـداد و حادثـه                 منظور از كاركرد تاريخي   

آورد تا قسمتي از حادثه و رويداد تاريخي      خي مي بدين معنا كه شاعر شعر را در متن تاري        . است
براي نمونـه   ). 181: 1397مسبوق و دلشاد،    (را با آن روايت و دايرة زماني روايت را كامل كند            

منصور مظفـري در مملكـت           در ذكر به قدرت رسيدن شاه      نامة ناصري     فارسحسيني فسايي در    
گونه     تاريخي اين    واقعه را به شكلي روايي     فارس و سرودن غزلي از حافظ، همزماني شعر با اين         

  :گذارد  با مخاطب در ميان مي
شاه منصور پسر شاه مظفر پسر امير مبارزالدين محمد از شوشتر قاصد شيراز گرديد بعد از                

منازعـت شـيراز را      ورود به فارس، شاه يحيي، تاب مقاومت با برادر كهتر را در خود نديد، بـي               
 اللـّه   رحمـة [ اقتدار در مملكت فارس برافراشت و خواجـه حـافظ            گذاشت و شاه منصور رايت    

  :اين غزل را انشاء فرمود]  عليه
ــصور  ــت من ــه راي ــا ك ــاه بي ــيد پادش  رس

 جمال بخـت ز روي ظفـر نقـاب گرفـت          
  

 نويد فتح و بـشارت بـه مهـر و مـاه رسـيد               
ــه   ــدل ب ــال ع ــيد   كم ــواه رس ــاد دادخ  فري

 

  ).321/ 1: 1382فسايي،   حسيني   (
كردن وظيفة اهل هنر و صاحبان كمال به فرمان يكي از پيشكاران شاه منـصور و    كر كم يا در ذ  

گرفتـه و روايـت         گونه از حضور زماني شعر حافظ در متن حادثه بهره             مخالفت شاه منصور، اين   
  :كند  تاريخي را كامل مي

تخفيـف  آمدگويي، وظيفة ارباب علم و كمـال را          و يكي از پيشكاران شاه منصور براي خوش       
انـد، شايـستة     داد، بعد از اطلاع، شاه منصور، مؤاخذه فرمود كه آنچـه را آبـا و اجـداد مـن داده                   

  :نقصان نيست، مبلغي بر وظائف افزود و خواجه حافظ اين غزل را فرمود
  نهـــاد حمايـــل برابـــرم ســـحرا جـــوز
ــاق ــدد بخــت يس ــه از م ــا ك ــاز  بي  كارس

  

ــ    ــ ييعن ــوگند م ــاهم و س ــلام ش ــورم ي غ   خ
ــام ــه يك ــد مي  ك ــدا ش ــتم، ز خ ــخواس  سرمـ

 

  ). 321/ 1: همان(
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  كاركرد تفألي و كنشگري در بيان رويدادها و وقايع تاريخي. 5
مثابة   شوند و به      گاهي شعر و ابيات حافظ، خود در بطن حوادث و رويدادهاي تاريخي وارد مي             

در اين رويكـرد    . زنند  هاي وقوع حادثه و اتفاقي تاريخي را دامن مي            يك عقربه و اشارتگر زمينه    
گيري رويداد تاريخي با كمك تفأل به ابيات حافظ يا عزم خـود را                  ها و عاملان شكل       شخصيت

كنند يا از اتفاقي كه در حـال شـرف اسـت، آگـاه       ساز جزم مي  بر رويدادي تاريخي و سرنوشت 
عـاملان انـساني   هاي   ها و انگيزه  هاي اشعار حافظ در ايجاد كنش  اين مسئله از شگفتي . شوند  مي

كه شعر وي همچـون عنـصري كنـشگر در تـشويق و ترغيـب رويـدادي                   طوري  به. تاريخ است 
براي نمونه خاوري شيرازي مورخ، اديب و منشي عصر قاجار در كتـاب             . شود    تاريخي وارد مي  
شاه قاجار نوشته اسـت، در    علي ها و تحولات سياسي دورة فتح   كه دربارة جنگتاريخ ذوالقرنين 

شـاه      علـي   رسيدن آقامحمدخان قاجار و ناآرامي و نابساماني كشور، در تـصميم فـتح              ر به قتل  ذك
  :آورد بر حركت به جانب تهران و ياري وي از ديوان حافظ مي برادرزادة آقامحمدخان مبني

در هنگام عبور از . الحرام، از دارالعلم شيراز روي به راه آورد وسيم شهر محرم در روز بيست
 نمـود و     الـدين محمـد حـافظ اسـتمزاجي           فظيه از كتاب مستطاب ديوان خواجه شمس      بقعة حا 
خان حاكم گروس كه ازجمله همراهان ركـاب بـود، سـر كتـاب را                 الامر وي، نجف قلي       حسب
  . غزلي كه دو شعرش اين است، از پردة خفا رخ نمود گشوده

ــرو ــو ي در نمــازم خــم اب ــا[ت ــاد آمــد ]ب  ي
  يمنمـا  تشـكاي   عروس ظفـر از بخـت      يا

  

 آمـد  فريـاد    بـه  محـراب    رفت كـه   ي  حالت  
ــ ــاراةحجل ــسن بي ــهي ح ــاد  ك ــد دام  آم

  

  )181/ 173: 1394حافظ شيرازي،  (
. اين شعر بديع را به فال نيكو گرفت و همتي از روح آن بزرگوار خواسته به شادماني برفت  

شـيرازي،      خـاوري . (دنـد در عرض راه شاه و سپاه در منزلي نياسودند و جامه از تن بيرون ننمو              
1380 :1 /51 (  

 در  آراي عباسي   تاريخ عالم اسكندر بيگ تركمان در كتاب      . و به جانب تهران حركت كردند     
 بـا اشـاره بـه مرددبـودن          ذكر توجه شاه عباس به سمت تبريز و عزم تسخير ممالك آذربايجان           

و تفـأل مولانـا صـبوري در         عباس به ايـن شـهر          بر حملة شاه    وكيل پاشاه فرماندة عثماني مبني    
  :آورد  حضور وي، به ديوان حافظ، چنين مي

يافـت در همـان روز        از غرايب حالات آنكه در آن روز كه در اصفهان اين مقدمه تمهيد مي             
پاشا را كه در قلعة تبريز        در تبريز مولانا صبوري منجم تبريزي از شهر به قلعه رفته بود كه وكيل             

نموده كه خبر آمدن پادشاه قزلباش بر سر تبريز  وكيل از او تفحص مي  . مانده بود، ملاقات نمايد   
گردد و او چون خبري نداشته، گفته كه اين خبر در شهر نيـست،        در شهر بر چه نهج مذكور مي      
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دانم، لحظة ايـن      وكيل گفته كه چنين گوشزد من شد؛ اما قائل را نمي          . ايد شما از چه كس شنيده    
انـد از   الغيب در ميان بوده در ايـن بـاب تفـأل كـرده            ق ديوان لسان  وگو شده به حسب اتفا      گفت

منـشي،  تركمـان (مولانا صبوري منقول است كه بعد از تفأل در اول صفحه يمني اين مقطع آمد                
1382 :2 /638:(  
  بيا كه نوبت بغـداد و وقـت تبريـز اسـت               شعرخوش حافظه بي و فارس گرفت   عراق

  

  )111 -112/ 41: 1394حافظ شيرازي، (
عباس صفوي از اصفهان به تبريز لشكركشي كرد و مدتي بعد آن را          به دنبال اين واقعه، شاه      

 و حسيني فسايي در كتاب      جهانگشاي نادري خان استرآبادي نيز در كتاب          ميرزا مهدي . فتح كرد 
بـر فـتح     در ذكر فتح همـدان بـه فرمـان نـادر و بـه دنبـال آن عـزم وي مبنـي            فارسنامة ناصري 

آذربايجان، از تفأل نادر با ديوان حافظ شيرازي و آمدن بيتي كه دربارة شاه عباس ذكر شد، يـاد                   
  ). 516/ 1: 1382فسايي،   ؛ حسيني124: 1377استرآبادي، (كند   مي

  

  كاركرد استنادي و استدلالي. 6
ود مثابة ابزاري براي تصديق فحواي موضوع و مطلب خود س ـ           در برخي مواقع مورخ از شعر به      

براي . استعانت برخي از مورخان از برخي ابيات و اشعار حافظ مصداق اين ادعاست            . جويد    مي
 منشي براي استناد به دوران درخـشان سـلطنت            نمونه برخي مورخان چون اسكندربيگ تركمان     

/ 3: 1382منـشي،       تركمان(آورد    بودن آن اين شعر حافظ را مي         ابواسحاق اينجو و مستعجل      شيخ
1067:(  

ــحاقي   ــروزة بواسـ ــاتم فيـ ــتي خـ  راسـ
  

 خوش درخشيد ولي دولـت مـستعجل بـود          
  

  )199/ 207: 1394حافظ شيرازي، (
اند به شكلي موجز و مختصر، با كمك شعر حافظ به               در اينجا اين گروه از مورخان توانسته      

ببخشند اينجو، وجهي استدلالي و استنادي          بودن سلسلة آل    بر كوتاه و درخشان     مدعاي خود مبني  
؛ البحـرين     الـسعدين و مجمـع        مطلعالدين عبدالرزاق سمرقندي در كتاب          يا مورخاني چون كمال   

 و خاني  الفردوس  رياضمسعود حسيني منشي در كتاب  بن ؛ محمد ميركالسير    حبيبخواندمير در   
ين در هاي اميرمبارزالد   گيري     با ذكر اقدامات و سخت     جامع مفيدي محمدمفيد مستوفي بافقي در     

/ 3،  1380؛ خوانـدمير،    293/ 1: 1383سـمرقندي،       عبـدالرزاق   (شريعت، اعمال وي را نكوهيده      
و بـراي اثبـات و تـصديق آن،         ) 98/ 1: 1385 بافقي،     ؛ مستوفي 283: 1385منشي،      ؛ حسيني 289

  :اند  اين ابيات از حافظ را آورده
  ور مي كه محتسب تيز استبه بانگ چنگ مخ   بيز است بخش و باد گل  اگرچه باده فرح

  )111/ 41: 1394حافظ شيرازي، (
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الدين خواندمير در كتـاب        و غياث  التواريخ    ةزبدابرو در كتاب        همچنين مورخاني چون حافظ   
؛ 643/ 2: 1380ابـرو،    حـافظ  (به بخل، امساك و خساست شاه يحيـي اميرمظفـري       مĤثرالملوك  
  :اند  بة استدلالي و استنادي بخشيدهبا اين بيت حافظ جن) 140: 1372خواندمير، 

 شاه هرموزم نديد و صد هزاران لطف كرد       
  

 شاه يزدم ديد و مدحش گفتم و هيچم نـداد           
 

الدين عبدالرزاق سمرقندي، مستوفي بـافقي و ميرزاحـسن             نمونة ديگر مورخاني چون كمال    
 و كرم خواجه    حسيني فسايي است كه در متن تاريخي خود، با ذكر اين بيت حافظ به سخاوت              

عبـدالرزاق  (انـد       الدين حسن وزير شاه ابواسحاق اينجـو جنبـة اسـتدلالي بخـشيده                قوام    حاجي  
/ 1: 1382فسايي،       ؛ حسيني  108/ 1،  255/ 3: 1385بافقي،      ؛ مستوفي   289/ 1: 1383سمرقندي،  

679:(  
  هـلال  يدرياي اخضر فلك و كـشت     

  

  قـوام مـا    يهستند غرق نعمت حـاج      
 

  )95/ 11: 1394ازي، حافظ شير(
 در ذكر وجـه تـسمية شـهر    جامع مفيديمحمدمفيد مستوفي بافقي در جاي ديگر در كتاب      

  :دهد اي استدلالي به روايت خود مي جويد و با آن شيوه يزد به بيتي از حافظ استعانت مي
مقـصود از ايـراد ايـن       . و مراد خواجه از زندان شهر يزد است و از ملك سليمان فـارس             ... 

  : مات آنكه اول اسكندر بناي عمارت يزد كرده و زندان ساختهكل
  سليمان بروم        رخت بربندم و تا ملك        دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت 

مقـصود از ايـراد ايـن       . و مراد خواجه از زندان شهر يزد است و از ملـك سـليمان، فـارس               
/ 1: 1385 بـافقي،      مـستوفي (ان سـاخته    كلمات آنكه اول اسكندر بناي عمارت يزد كرده و زنـد          

11.( 

  
  نتيجه

مثابة جويباري نامريي، در تاريخ، فرهنـگ و روح و روان ايرانـي نفـوذ و جريـان                 شعر حافظ به  
نگاري ايراني نيـز همچـون          حوزة تاريخ . گي بخشيده است      داشته و به آن پويايي، طراوت و تاز       

. م، از اين نفـوذ و تـأثير بركنـار نمانـده اسـت             بخشي از ميراث فرهنگي و معنوي اين مرز و بو         
تحليل درست و دقيق حافظ از مسائل تاريخي در اشعارش، نزديكي ديدگاه تـاريخي حـضرت                

انگيزي و تا اندازة زيـادي          نگاران ايراني در مسائلي چون عبرت         خواجه با معرفت تاريخي تاريخ    
ر شعر حافظ به منظور حكمت، موعظه،    ها و عناصر تاريخي د        گرايي، ورود و رسوخ داده        مشيت
پذيري، تكثر معنايي و محتوايي شعر حافظ، در            ثباتي روزگار، همچنين تأويل       بخشي و بي    آگاهي

نگاران، در توجـه و اقبـال آنـان بـه شـعر حـافظ، تـأثير                   بودن و گاه شاعربودن تاريخ      كنار اديب 
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اف و كاركردهـاي مختلفـي را در   كه مورخان بـا كمـك آن، اهـد    طوري به. سزايي داشته است    به
روايـي،    توصـيفي، تـاريخي     استدلالي، تشريحي   كاركردهاي استنادي . اند  متون تاريخي دنبال كرده   

هاي غايب روايت ازجمله        اي، كاركرد تفألي و كنشگري و همچنين پركردن حلقه            تزييني و آرايه  
دن موانع و تزيين روايـت از آن       كر  هاي تاريخي، مرتفع      دلايلي است كه مورخان در تأييد روايت      

اسـتدلالي،   در اين ميان مورخان غالباً از كـاركرد اسـتنادي  . اند    گرفته    نگاري خويش بهره    در تاريخ 
طورعام،   طورخاص و كاركرد ادبي و تزييني به        توصيفي و تاريخي روايي شعر حافظ به        تشريحي

ا بيشترين كاربرد و بسامد را در متون        كه اين رويكرده    طوري    اند؛ به     در متون تاريخي سود جسته    
كاركرد ادبي و تزييني شعر حافظ نيز به شكلي فراگير مدنظر مورخـان در              . تاريخي داشته است  

فروشي، چاپلوسي، بيان   در اين رويكرد مورخان غالباً به منظور فضل    . روايت تاريخي بوده است   
. انـد    تاريخي اين شيوه را به كار بـرده        ميزان آشنايي با ادبيات و تهذيب و تزيين متن در روايت          

هايي از استدلال       توان رگه     تشريحي مورخان از شعر حافظ، مي       گفتني است در كاربست توصيفي    
 تفـألي و كنـشگري شـعر حـافظ در برخـي رويـدادها و وقـايع                    وجه. و استناد را مشاهده كرد    
 در بيـان روايـت تـاريخي       انگيزترين كاركردهاي شعر حـافظ شـيرازي          تاريخي، يكي از شگفت   

كه شعر حافظ گاه در كنش عاملان تاريخي در بيان رويدادها سهيم بوده يا به آن                  طوري    به. است
البته بايد در نظر داشت كاركردهاي يادشدة شعر حافظ در متون تاريخي،            . وسو داده است    سمت

 آن را يك كاركرد تلقي كرد       توان تنها     اند و نمي    در برخي متون توأمان و داراي دو وجه يا بيشتر         
  . نصيب دانست  و از كاركردهاي ديگر بي
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كـه اشـعار حـافظ را در        . ق.ه9 -14هاي مورخـان قـرن        ها و كتاب      ها، دوره     ها، حوزه     نام: 1  شمارة    جدول
  .اند نگاري خود آورده  تاريخ

  حوزه  قرن  نام نويسنده  نام كتاب
السعدين و   مطلع. 1

  تيموريان   ق9  عبدالرزاق سمرقندي  الدين   كمال  البحرين  جمع

  تيموريان  ق9  االله حافظ ابرو  لطف بن عبداالله  التواريخةزبد. 2
  تاريخ محلي  ق9  حسن جعفري محمدبن  جعفربن  تاريخ يزد. 3

  صفويه  ق10  هروي  امير صدرالدين اميني   شاهي  فتوحات. 4
  تاريخ عمومي  ق10  الدين خواندمير  الدين همام  غياث  مĤثرالملوك. 5

  تاريخ عمومي  ق10  الدين خواندمير  الدين همام  غياث  السير  تاريخ حبيب. 6
  صفويه  ق12  ابوالحسن قزويني  الصفويه  فوايد. 7

  صفويه  ق10  االله روزبهان خنجي  فضل  آراي اميني  تاريخ عالم. 8
  صفويه   ق10 و 9  الدين محمود واصفي  زين  الوقايع  بدايع. 9

  تاريخ عمومي  ق11  حسيني منشي بن محمدميرك  الفردوس خاني  ضريا. 10
آراي شاه   عالم  تاريخ. 11

  صفويه  ق11  اسكندربيگ تركمان  عباسي  

الدين حسيني   شرف قاضي احمدبن  التواريخ  خلاصة. 12
  صفويه  ق11  القمي

  گوركانيان هند  ق11  توزك جهانگيري  محمد  الدين  قوام  جهانگيرنامه. 13
  تاريخ محلي  ق11  محمدمفيد مستوفي بافقي  جامع مفيدي. 14

  افشاريه  ق12  خان استرآبادي  ميرزا مهدي  جهانگشاي نادري. 15
  تاريخ محلي  ق12  ميرسيد شريف راقم سمرقندي  تاريخ راقم. 16

  قاجاريه  ق13  محمدتقي نوري  التواريخ  اشرف. 17
  تاريخ محلي  ق13  محمد حسيني نائيني محمدجعفربن  جامع جعفري. 18
  قاجاريه  ق13  الحكما  محمدهاشم آصف رستم التواريخ  رستم. 19
  قاجاريه  ق13  االله خاوري شيرازي  ميرزا فضل  تاريخ ذوالقرنين. 20
  قاجاريه  ق14  فسايي  ميرزا حسن حسيني  حاج   فارسنامة ناصري. 21
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  .ته است نام ابياتي از حافظ كه در آثار مورخان به كار رف:2جدول شمارة 
  شمارة غزل                                              نام ابيات

  37  كه اين عجوزه عروس هزار داماد است  /نهاد    سستمجو درستي عهد از جهان
  زانكه از وي كس وفاداري نديد/ دل منه بر دنيي و اسباب او

  ستان نچيد خار از اين ب كس رطب بي/ نيش از اين دكان نخورد  كس عسل بي
  مقطعات

  205  سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود/ تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود
  363  بلكه بر گردون گردان نيز هم/ اعتباري نيست بر كار جهان

  9  كاسه در آخر بكُشد مهمان را كاين سيه/ برو از خانة گردون به در و نان مطلََب
  133  بنياد مكر با فلك حقهّ باز كرد/ از كردصوفي نهاد دام و سر حقهّ  ب

  296   نجفة رهت شود همت شحنةبدرق/ صدقه ب خاندان   در ره نهي قدم حافظ اگر
  4  اي ما را   سر به كوه و بيابان تو داده  كه/ صبا بگو به لطف آن غزال رعنا را

  269  پيك راهت بس شيرازة نسيم روض/ دلا رفيق سفر بخت نيكخواهت بس
  242  نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد/ رايت منصور پادشاه رسيد يا كهب

  فرياد آمد   به محراب  كه رفت   حالتي/آمد ياد با تو ابروي در نمازم خم
  داماد آمد كه بياراي حسنة حجل/ منماي  از بخت شكايتهنراي عروس 

173  

  207  تعجل بودخوش درخشيد، ولي دولت مس/ بواسحاقي فيروزة خاتم راستي
  11   قوام مايحاج نعمت غرق هستند/  هلاليفلك و كشت درياي اخضر

  359  سليمان بروم  رخت بربندم و تا ملك / دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت
به بانگ چنگ مخـور مـي كـه محتـسب تيـز             / بيز است   بخش و باد گل       اگرچه باده فرح  

  است
41  

  41   بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است/ ظشعرخوش حافه بي و فارس گرفت   عراق
  329  خورم يشاهم و سوگند م غلامي يعن/ برابرم نهاد حمايل سحر جوزا

  279  خداوندا نگه دار از زوالش/  مثالش خوشا شيراز و وضع بي
  4  تفقدي نكند طوطي شكرخا را/ شكرفروش كه عمرش دراز باد چرا
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  شناخت كتاب
  .قرآن كريم
 بنگـاه   : محمدعلي موحد، تهران   :مترجم،  1لد ج ،)بطوطه بن رحله ( ابن بطوطه  ةسفرنام )1348 (هابن بطوط 

  ترجمه و نشر كتاب،
  . هالمعارف العثماني رةيدا: ، حيدرآباد دكنالدرر الكامنه) 1349(حجر عسقلاني   ابن 

انجمـن آثـار و     : هرانسيدعبداالله انوار، ت  : ، مصحح جهانگشاي نادري ) 1377(خان      استرآبادي، ميرزامهدي 
  .مفاخر فرهنگي

  .اميركبير: ايرج افشار، تهران:  جلدي، مصحح3، آراي عباسي  تاريخ عالم) 1382(اسكندربيگ تركمان 
  .بنياد فرهنگ ايران: محمدهاشم، تهران:  مصححجهانگيرنامه،) 1359(محمد   توزك جهانگيري، نورالدين

  .علمي و فرهنگي: ايرج افشار، تهران: ، مصححدتاريخ يز) 1384(حسن  محمدبن جعفري، جعفربن
سـازمان  : جوادي، تهران     سيد كمال :  مجلد، مصحح  4 التواريخ،    زبدة) 1380(االله      بن لطف     ابرو، عبداالله     حافظ

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
رضا كاكايي  : ه كوشش  براساس نسخة غني و قزويني، ب      ديوان حافظ، ) 1394(الدين محمد       حافظ، شمس 

  .ققنوس: ، تهران6دهكردي، چاپ
، 38رهبر، چاپ       دكتر خليل خطيب  : ، به كوشش  حافظ؛ ديوان غزليات  ) 1384 (_______________

  .عليشاه  صفي: تهران
: منصور رسـتگار فـسايي، تهـران      : مجلد، مصحح 2،  فارسنامة ناصري ) 1382(فسايي، ميرزاحسن       حسيني
  .اميركبير
ايـرج افـشار و فرشـته     :  مـصحح  خـاني،     الفـردوس     ريـاض ) 1385(مـسعود     بن  ، محمدميرك منشي    حسيني

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: صرافان، تهران
انجمـن آثـار    : ايرج افـشار، تهـران    : ، مصحح جامع جعفري ) 1353(محمد    حسيني نائيني، محمدجعفربن  

  .ملي
سـازمان چـاپ و   : ناصر افشارفر، تهران: ، مصححلقرنينتاريخ ذوا) 1380(االله   شيرازي، ميرزافضل    خاوري

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  .انتشارات ناهيد: ، تهرانذهن و زبان حافظ) 1395(خرمشاهي، بهاءالدين 

  .رسا: ميرهاشم محدث، تهران:  مصححمĤثرالملوك،) 1372(الدين   همام بن الدين  خواندمير، غياث
  .خيام:  مجلد، تهران4السير،  حبيب  تاريخ) 1380(_____________________

  .آبادبوم:  تهرانفارسيان در برابر مغولان،) 1394(خيرانديش، عبدالرسول 
بنياد موقوفـات دكتـر     : منوچهر ستوده، تهران  :  محقق تاريخ راقم، ) 1380(راقم سمرقندي، ميرسيدشريف    

  .محمود افشار
: ، تهـران  پيدا و پنهان زندگي؛ مرور در شعر، و زنـدگي حـافظ           حافظ و   ) 1385(رستگار فسايي، منصور    

  .سخن
  .دنياي كتاب: ميترا مهرآبادي، تهران:  مصححالتواريخ،  رستم، )1383(الحكما، محمدهاشم آصف   رستم

ميـراث  : محمـداكبر عـشيق، تهـران     : ، مـصحح  آراي امينـي      تاريخ عـالم  ) 1382(االله      خنجي، فضل     روزبهان
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 .مكتوب

  .آستان قدس رضوي: اسداالله آزاد، تهران: ، مترجمنگاري در اسلام  تاريخ تاريخ) 1365( فرانتس روزنتال،
  .سخن: ، تهران16، چاپاز كوچة رندان) 1383(كوب، عبدالحسين   زرين

  .پاژنگ: سعيد نيازي كرماني، تهران:  گردآوريشناسي،  مجموعه مقالات حافظ) 1367(سميعي، كيوان 
  .بنگاه ترجمه و كتاب: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانانيس الناس) 1356 ( شيرازيشجاع
احـسان اشـراقي،    : جلـدي، مـصحح   2،  التواريخ    خلاصة) 1382(احمد      الدين الحسيني القمي، قاضي       شرف
  .مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران

، بهار 5 و 4ات فارسي، شمارة    ، مجلة زبان و ادبي    » و شعر شاعران   تاريخ وصاف «) 1373(عابدي، محمود   
  .و تابستان

عبدالحـسين  :  مجلد، مصحح  4،  مطلع سعدين و مجمع بحرين    ) 1383(الدين      عبدالرزاق سمرقندي، كمال  
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: نوايي، تهران
رس و مضافات   بحث در آثار و افكار و احوال حافظ؛ تاريخ عصر حافظ يا تاريخ فا             ) 1383(غني، قاسم   

  .زوار: ، تهران9، چاپ1علاوة مقدمه به قلم استاد علامه قزويني، جلد  بهو ايالات مجاوره در قرن هشتم، 
 ـنو نويس خاوري در تاريخ    جايگاه و اهميت تاريخ   «) 1388(قديمي قيداري، عباس     ، »سي صـدر قاجـار    ي

، 2، دورة جديـد، شـماره       19، سـال  ءراپژوهشي دانشگاه الزه ـ   نگاري، فصلنامة علمي    نگري و تاريخ    تاريخ
  .تابستان) 78پياپي (

مؤسـسة مطالعــات و  : مـريم ميراحمـدي، تهـران   : ، مـصحح  فوايدالـصفويه )1367(قزوينـي، ابوالحـسن   
  .تحقيقات فرهنگي

  .اميركبير: عبدالحسين نوايي، تهران: ، مصححمظفر  تاريخ آل) 1364(كتبي، محمود 
، مجلـة   »تحليلي بـر معرفـت تـاريخي حـافظ        «) 1398(رز بيضايي   كشاورز بيضايي، محمد و فرود كشاو     

، پاييز و   39، شمارة   18 ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال             مطالعات ايراني، دانشكدة  
  . زمستان

:  متـرجم  شيراز در روزگار حافظ؛ شـكوهمندي شـهر ايرانـي در قـرون وسـطي،              ) 1386(ليمبرت، جان   
مؤسسة فرهنگي و پژوهـشي دانـشنامة فـارس بـا همكـاري پايگـاه ميـراث                 : زاده، شيراز    همايون صنعتي 

  .فرهنگي شهر تاريخي شيراز
تـاريخ   و   تاريخ بيهقـي  بررسي تطبيقي كاركردهاي شعر در      «) 1397(مسبوق، سيدمهدي و شهرام دلشاد      

  .  ، بهار35، پياپي 1، شمارة 10مجلة شعرپژوهي دانشگاه شيراز، سال ، »فخري
  .اساطير: ايرج افشار، تهران:  مجلد، مصحح3، جامع مفيدي) 1385( بافقي، محمدمفيد   مستوفي

ي سـعيد   ، بـا تـصحيح و مقدمـه       1، جلـد    مواهـب الهـي   ،  )1326(الدين محمد،   الدين يزدي، جلال  معين
  .اقبال: نفيسي، طهران

  .راث مكتوبمي: سوسن اصيلي، تهران:  مصححالتواريخ،  اشرف) 1386(نوري، محمدتقي 
 ةمجل ـ: ها  ادبيات و زبان   ،»تأملاتي در زندگي و شعر خاوري شيرازي      «) 1388(نوريان، مهدي، و ديگران     

 .، پاييز65، ش 17، سال )پژوهشي علمي( ادبيات و علوم انساني ةدانشكد
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Abstract  
Poetry, an effective and useful medium, has had a wide-spread presence in Islamic 
Iranian historiography texts and has taken various narrative functions. Hafiz is our 
historical and Persian memory. He is one of the poets that attract the attention of the 
Persian historians. Hafiz's historical knowledge and historians' motivation for 
bringing his poems in historical texts (mainly in the narrative) are essential subjects 
with little attention. With its descriptive-analytic method, this research tries to 
answer this question: what are the reasons behind historians' attention to Hafiz's 
poem and its functions in the narratives? The findings show Hafiz's purpose behind 
correct recognition and analysis of the historical subjects and utilization of their 
elements in his poetry: wisdom, instruction, acknowledgment, interpretability, and 
semantic and thematic plurality. Affinity of Hafiz's historical view with the desire 
and prospects of Persian historians and some historians' literary wisdom are the 
reasons behind their attention to Hafiz's poetry. Furthermore, his poetry has 
functions such as citation and argumentation, description and exposition, history and 
narration, decorative and array, divination, and active and filling the missing episode 
in the historical narrative.  Hafiz's poem's divination and activity in the case of 
historical factors and its cooperation as a generative factor in the events' formation is 
one of the wondrous functions of his poem in the historical narrative.   
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  1)ق.هـ1324-1336(نگاري محلي ايران پسامشروطه  تحليل تاريخ
 

  2رسول مظاهري
  3سهيلا ترابي فارساني
  4شكوه اعرابي هاشمي

  07/02/99: تاريخ دريافت
  06/06/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
اجتمـاعي ايـن دوره        محلي دورة قاجـار، تحـت تـأثير تحـولات سياسـي            نگاري  تاريخ

نگاري محلـي پسامـشروطه،       تاريخ   اثر از    6اين پژوهش با معرفي     . هايي يافت   دگرگوني
؛ بازتاب وقايع سياسي   )گرايانه  باستان(گرايي    ملي: كند  سه شاخص را در آنها بررسي مي      

هـدف پـژوهش ميـزان      . مرزي  از برون اند  مشروطه در اين آثار؛ و فقدان نگرش و چشم        
هاي محلي پسامشروطه از جنبش مشروطه و مواضـع نويـسندگان در     تأثيرپذيري تاريخ 

تحليلـي    اي و با شيوة توصيفي      اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه      . اين زمينه است  
 ياريبخت خيتاردستاورد پژوهش حاكي از آن است كه        . ها پرداخته است    به بررسي داده  

گرايي بوده است و       طرفدار مشروطه و تاحدي آشنا با مفاهيم ملي         اوز ي دلگشا خيتارو  
 الرضا آثاراي وقايع مشروطه در آنها بازتاب يافته، ولي دو اثر مخالف مشروطه،               گونه  به
 و بندرعباساعتنا بوده و دو اثر        گرايي و وقايع مشروطه بي       به ملي  جهان نصف خيتارو  
گرايي را بازتـاب      اند؛ ملي   طرفانه ابراز كرده     كه موضعي بي   لارستان خيتار و   فارس  جيخل

انـدازي گـسترده و       كدام، چشم   اند و درمجموع هيچ     داده، اما به وقايع مشروطه نپرداخته     
  .اند مرزي نداشته برون

  .گرايي نگاري، ملي  تاريخ محلي، قاجار، مشروطيت، تاريخ:واژگان كليدي
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  مقدمه
بر بينش و     توب احوال و اعمال انسان است و آنچه بر او گذشته و مبتني            نگاري وصف مك    تاريخ

نگـاري يكـي از     در دورة قاجـار تـاريخ  . روش، مكتب و شيوة تنظيم و تـدوين تـاريخي اسـت          
نويسي عصر قاجار بر ثبت وقايع    اساس تاريخ . هاي پرثمر ادبيات غير داستاني ايران شد        شاخصه

گـري و     ديگـر گـرايش بـه روايـت         عبارت  به. وقوع آنهاست و حوادث گوناگون و ترتيب زمان       
شود؛ اما ارتباط منطقـي وقـايع         هاي اين دوره ديده مي      گيري از نقل حوادث در بيشتر كتاب        بهره

نگـاري در ابتـداي       تـاريخ . ها و موجبات آن وقايع كمتر مدنظر بوده اسـت             تاريخي و بيان علت   
هـاي ايـن نـوع        از نمـود  . نگـاري پيـشين بـود       هـاي تـاريخ     دوران قاجار تاحدودي ادامة سـنت     

گرايي و جبرباوري، نثر متكلف و مصنوع، ثبت سرگذشت شاهان و           توان مشيت   نگاري مي   تاريخ
تـوجهي بـه    نگاري سياسي، غلبة وجه توصيفي بر وجـه تحليلـي و تعليلـي، بـي             ها، وقايع   جنگ

تـدريج از     ه كرد، ولـي بـه     مستندسازي، وابستگي به منابع حكومتي و محدودبودن مخاطب اشار        
نگـاري تغييـري، بـه        اواسط حكومت قاجار با پيدايش موقعيت و عوامل مناسب در ارائة تاريخ           

عواملي چون قوام و استحكام يافتن نثـر فارسـي بـر اثـر نهـضت بازگـشت ادبـي،                    . وجود آمد 
ة هـاي سـنگين نيم ـ      چرخش نگاه ايرانيان به خود، تاريخ خويش و تاريخ جهان در پي شكست            

نگاري اروپايي با     نخست قرن نوزدهم، برخورد ايرانيان با تمدن غرب، آشنايي آنان با آثار تاريخ            
ويژه دارالفنـون و همچنـين آشـنايي ايرانيـان بـا       ترجمة اين آثار، تأسيس مراكز آموزش نوين به    

  .نگاري شد دستاوردهاي علمي شرق سبب نگارش نوع جديدي از منابع تاريخ
ايـن جريـان   . نگاري ايراني، با بينش اسـلامي اسـت   رو تاريخ ة قاجار دنبالهنگاري دور   تاريخ

 ميـرزا   خيالتـوار    ناسـخ هـاي عمـومي ماننـد         ازقبيـل تـاريخ   . اشكال مختلفي را به دنبال داشـت      
يكـي ديگـر    ). ق1298( از اعتمادالسلطنه    يناصر منتظم خيتاريا  ) ق1267(خان سپهر     محمدتقي

 يمحمـد  خيتـار اي است مانند      نگاري دودماني يا سلسله       وره، تاريخ نگاري اين د    از اقسام تاريخ  
نگاري است كه به زندگي يك پادشاه يا            نگاري دورة قاجار، تك     نوع ديگر تاريخ  . تأليف ساروي 

  . ، اثر اورجانيشاه يفتحعل خيتارمانند : منصب پرداخته است صاحب
 قاجار بـه درجـة بـالايي از رشـد و           نويسي ايراني كه در دورة      هاي تاريخ   يكي ديگر از گونه   
نگاري محلي بـه ثبـت و ضـبط وقـايع             درواقع تاريخ . نگاري محلي است    پيشرفت رسيد، تاريخ  

بايد گفت كـه تـاريخ محلـي        . شود  گفته مي ) شهر، ايالت، ناحيه  (تاريخي در محدودة يك محل      
مـورخ  . هـد د  اي از نيازهـا را پوشـش مـي          برخلاف تمركز جغرافيايي محدودش، طيف گسترده     

شـك   بدون. ها محلي به شهر و زندگي مردمان اطراف خود توجه دارد و نه سرگذشت حكومت      
وجه اصلي و مشخصة تاريخ محلي، پيوند آن با يك عرصة جغرافيايي محدود و مشخص است     
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  .و عناصر سياسي، فرهنگي، اجتماعي يا اقتصادي همگي پس از عامل جغرافيايي قرار دارند
نخـست، تـداوم سـنت      : نويسي محلي از دو جهت مدنظر قرار گرفت         تاريخدر دورة قاجار    

هاي حكومتگر    ها و خاندان    نويسي محلي ايران نزد مورخان محلي و اهتمام برخي دودمان           تاريخ
ويـژه دورة     نويسي محلـي، بـه       منطقة خود؛ دوم توجه قاجارها به تاريخ        محلي در نگارش تاريخ   

  . طهناصري و تداوم آن در دورة مشرو
ها  نويسي محلي اين دوره به شاخصه با پيروزي جنبش مشروطه و افكار برآمده از آن، تاريخ

در اين بررسي بـه  . هايي دست يافت كه در اين پژوهش به بررسي آن خواهيم پرداخت            و مؤلفه 
محلي كه به لحاظ زماني پس از پيروزي جنبش مشروطه نگاشته شـد،   شش اثر در حوزة تاريخ    

 ايـن  در كـه  محلـي  نگـاري   تاريخ در متداول اصطلاح چندين است ضروري. رداختخواهيم پ 
 شـهر،  يك تاريخ طولي، محلي نگاري  تاريخ. شده، در اين قسمت تعريف شود      استفاده پژوهش
 بررسـي  مؤلـف  زمـان  تا گيري  آغاز شكل  از مختلف تاريخي ادوار را در  منطقه يا محله روستا،

 و حـوادث  او. اسـت  »زمـان  «عنـصر  بـر  بيـشتر  نگـاري   تاريخ سبك اين در مورخ نگاه. كند  مي
 ديگـر . كنـد   مـي  بـازگويي  و بازنمـايي  زمـان  سـير  در را منطقـه  يا شهر يك به محدود اتفاقات
 اندازة و حد در »مؤلف دوران «هاي  پديده توصيف بيشتر و است عرض در محلي، نگاري  تاريخ
 مـسائل  و اسـت  نگـر   جزيي مورخ نگاه روش اين در .است واسطه  بي هاي  يا شنيده  مستقيم ديد

 تحـول،  و تغييـر  نمـو،  و رشد افول، و ظهور چگونگي از تا دهد  مي قرار بين  ذره زير را پيرامون
 بيـشتر  محلـي  مورخ فعاليت يابد، محدودة  اطلاع جامعه هاي  پديده يا رويدادها انقطاع و تداوم

 زواياي كه است آن بر تلاش اما شد؛با هم سياسي تواند  مي چند هر است، اقتصادي و اجتماعي
  . گويد باز را آنها سوء تأثيرات يا آنها وجودي اهميت و دهد نشان را جامعه پنهان و ناپيدا

نگـاري محلـي    تـاريخ «توان به مقالة قديمي قيداري با عنـوان          در بررسي پيشينة پژوهش مي    
رجـايي و ديگـران     .  كـرد  اشـاره ) 1388(» نگـار زن در ايـران       كردستان و ظهور نخستين تـاريخ     

برخي نكات برجسته در    » هاي آن   نگاري محلي عصر قاجار و مؤلفه       تاريخ « نيز در مقالة  ) 1390(
نگاري   تاريخ«همچنين چلونگر و ديگران در      . اند  نگاري محلي دورة قاجار را بررسي كرده        تاريخ

بر   علاوه.  ارائه داده است   اي  هاي دورة قاجار مقاله     در باب شهرنگاري  ) 1392(» نادر ميرزا قاجار  
نگـاري در تـاريخ       شناسي محلـي    درآمدي بر ريخت  «اي با عنوان      آبادي با نگارش مقاله     آن حسن 

بررسـي  «اي    بـه ايـن موضـوع پرداختـه اسـت و منـصوربخت در مقالـه               ) 1393(» معاصر ايران 
 محلـي وي   ريخ، به آثار تا  )1396(» نگاري محلي در آثار اعتمادالسلطنه      هاي نوين تاريخ    شاخصه

نگاري محلي توجه     شده عمدتاً به تأثير مشروطه بر تاريخ        اما در كارهاي انجام   . توجه كرده است  
بر آن قلمرو مكاني اين پژوهش اكثر شهرهاي ايران و به لحاظ زماني  علاوه. چنداني نشده است  
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 همچنـين روش تحليـل در ايـن پـژوهش بـه شـيوة             .  ق مدنظر اسـت    1336 تا   1324هاي    سال
  . تحليلي است توصيفي

  

  نويسي محلي مقارن مشروطه تاريخ
يـابي بـه اطلاعـات كلـي          نويسي محلي پس از پيروزي مشروطه براي دست         براي بررسي تاريخ  

هـاي ايـن      محلي و در بازة زماني مدنظر نگارش شده، ويژگي          آثاري كه در قالب محتوايي تاريخ     
  :آثار در قالب جدول زير تنظيم شده است

  اي محلي پس از مشروطهه تاريخ

  نام كتاب  
حدود 
نگارش 
  كتاب

انگيزة   نام نويسنده
  نويسنده

وسعت 
سطح 
  نگارش

 نگاري تاريخ
طولي يا 
  عرضي

موقعيت 
اجتماعي و 
  سياسي

1  
بندرعباس 
و خليج 
  فارس

الدين  مظفر
شاه 
1345-
   ق1324

  السلطنه سديد
آگاه كردن 

اولياي 
  حكومت

محلي 
حكومتي و   طولي  اي منطقه

  ندگينويس

تاريخ   2
  بختياري

محمدعلي 
شاه 
1333-
   ق1327

خان  قلي علي
  سردار اسعد

علاقه به 
  نگاري تاريخ

محلي 
  طولي  اي منطقه

حكومتي 
رئيس ايل (

  )بختياري

  آثار الرضا  3
محمدعلي 

 1327شاه 
  ق

محمدرضا 
محلي   نامه بيان شجره  كازروني

روحاني و   طولي  اي منطقه
  شاعر

4  

تاريخ 
نصف 

جهان و 
 جهانهمة 

احمدشاه 
   ق1333

ميرزاحسن 
  جابر انصاري

به : شخصي
سفارش 

دوستان و 
كردن  مشخص

جزييات 
  اصفهان

محلي 
اي  منطقه

  جهاني
  طولي

ملاك، (دولتي 
نويسندگي و 

  )نگاري روزنامه

تاريخ   5
  لارستان

احمدشاه 
   ق1336

سيدعلاءالدين 
  مورخ لاري

: شخصي
خواهش 
  دوستان

محلي 
  طولي  اي منطقه

كارمند 
نيات و دخا

  نويسندگي

6  
تاريخ 

دلگشاي 
  اوز

احمدشاه 
  ق1336

محمدهادي 
  كرامتي

: شخصي
خواهش 
  دوستان

محلي 
تجارت و   طولي  اي منطقه

  نويسندگي
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شاه تا پايان قاجاريه جامعة ايران دوره نسبتاً متفـاوتي را پـشت               در دورة سلطنت مظفرالدين   
جديـد دولتـي و غيردولتـي و        هـاي     در فضاي جديد، تأسيس و گسترش مدرسـه       . سر گذاشت 

تأسيس انجمن معارف و مدارس جديد و توجه آن بـه آمـوزش           . ها رونق گرفت    انتشار روزنامه 
هاي تـاريخ     درهرحال در اين دوران نيز كتاب     . نويسي اين دوره مؤثر بود      علمي تاريخ، در تاريخ   

لنـاس فـي احـوال    اعـلام ا «محلي مدنظر نويسندگان قرار گرفت و آثاري در اين زمينه همچون            
» تاريخ لارستان «،  »تاريخ نصف جهان و همه جهان     «،  »تاريخ بختياري «،  »آثارالرضا«،  »بندرعباس

هـاي آنهـا      ابتدا به معرفي ايـن كتـب و سـپس بـه شاخـصه             . نوشته شد » تاريخ دلگشاي اوز  «و  
  .شود پرداخته مي

اثر سديدالـسلطنه   »  ق 1344-1345(» اعلام الناس في احوال بندرعباس    «اولين كتاب به نام     
او از كارگزاران ايران در بندرعباس بود؛ ولي اثر خـود را            . است» كبابي«بندرعباسي، معروف به    

كردن اولياي حكومت از وضعيت جنوب كشور، به اوليـاي دولـت تقـديم داشـته       به منظور آگاه  
دربـار  وي همچنـين از   . سديدالسلطنه مناصب مختلفي داشـت    ). 1: 1368سديدالسلطنه،  (است  

دريافـت كـرد    » 2پـالم آكادميـك   «و از دولـت فرانـسه نـشان         » 1سـنت آنـا   «تزاري مسكو نشان    
» هـا   نـوكر روس  «المـورخين سديدالـسلطنه را        البته كساني ماننـد ملـك     ). 39: 1374مرسلوند،  (

نگـاري از منـابع متعـدد اسـتفاده كـرده و              سديد در روش تـاريخ    ). 10: 1368سپهر،  (اند    دانسته
همچنين بعـضي از مطالـب      . روش سنت شفاهي و مطالعات ميداني بهره برده است        همچنين از   

: 1386سديدالـسلطنه،  ( دربارة خطة جنوب را عيناً نقل كرده است  آذرةآتشكدكتب ديگر مانند    
 قيالتدق كرده كه شرح كامل آن در دو اثر ديگرش           3اي به قيام جواسم     وي همچنين اشاره  ). 676

: 1362سديدالـسلطنه،   ( آورده شـده اسـت       يالي ـال منار و ياللئال مغاص و كتاب    قيالطر ريس يف
اين كتاب نه تنها يـك اثـر تـاريخ محلـي؛ بلكـه دربرگيرنـدة تـاريخ                  ). 193: 1386؛  610-603

سديد ارقام و آمار دقيقي از مسافت راه و قيمت        . اقتصادي و نيز روابط خارجي ايران نيز هست       
الاغ بـاركش كـه بـه    «. ماليات در كتابش ذكـر كـرده اسـت   اجناس، صادرات و واردات و انواع    

 يـا   183: 1368سديدالـسلطنه،   (» رسد، بايع و مشتري بايد هر كدام يك قران بدهنـد            فروش مي 
» شـود ،صـد دو دريافـت كننـد          از ماهي شور و متوتا و حرا و خرما كه وارد كنـارة دريـا مـي                «
: ق بـه ايـن شـرح آورده اسـت         1327ل  يا دربـارة واردات در سـا      ) 116: 1368سديدالسلطنه،  (
 تومـان   3641 تومـان، هولنـد    33083 تومـان، بلجيـك      148784 تومان، فرانـسه     95544آلمانيا  «
بر بندرعباس از هرمز، ميناب و جزيرة قشم اطلاعات           سديد علاوه ). 183: 1368سديدالسلطنه،  (

                                                 
1. St. Anna 
2. Palm Academic 

  .فارس يكي از اعراب ياغي جزاير خليج .3
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راوانـي برخـوردار    بين و دقيق است و از هـوش ف          اي نكته   وي نويسنده . دهد  خوبي به دست مي   
وي با اين خصوصيت در مطالبش كمتر به تعليل و تحليل . اندازد است و جزئيات را از قلم نمي    

كند تا آنجا كه سـگش را      مطلبي را فراموش نمي   » مسيو كنت «مثلاً دربارة سگ    . پردازد  وقايع مي 
 چـه آمـده و      گويد مسيو كنت كيست؟ در اينجا چكار دارد؟ براي          سپارند، ولي نمي    به خاك مي  

  ).124-125: 1380ملك، (شغلش چيست؟ 
.  نـام دارد   الرضـا   آثار ق در دوران محمدعلي شاه نوشته شده         1327اثر ديگري كه در سال      

اين تأليف اثر محمدرضا كازروني است كه از طبقة علمـا و سـادات شـهر كـازرون بـه شـمار                      
سـلامي كـازروني،    (كنـد     مـي نامة اجدادش ذكـر       رود و هدف از نگارش خود را بيان شجره          مي

نگـاري طـولي      نگاه او عمدتاً به دو شهر كازرون و شيراز است و گرايش بـه تـاريخ               ). 3: 1381
بعـد از   . طرفـدار نظـام سـلطنت اسـت       ) كـازروني (به لحاظ بينش سياسي صدرالـسادات       . دارد
سلامي (كند    يياد م » شاهنشاه سعيد «و  » شاهنشاه شهيد «عنوان    شاه از او به     شدن ناصرالدين   كشته

هاي حيدري    وي ستايندة ناصرالدين شاه قاجار است كه توانست درگيري        ) 22: 1381كازروني،  
: 1381سلامي كـازروني،  (خواهان است  گر مشروطه   و نعمتي را در ايران خاتمه دهد و نكوهش        

  ). 50/مقدمه: 1378فسايي، ( است فارسنامهبه لحاظ سبك نيز بسيار تحت تأثير ). 79 و 35
-1333هـاي   اين اثر در فاصـلة سـال     .  است ياريبخت خيتارهاي تاريخ محلي      از ديگر كتاب  

 نفر، در ترجمه و تدوين اسـت و نقـش           14اين تأليف حاصل كار گروهي      .  ق نوشته شد   1327
وي مناصب مختلفي داشت ازجمله رياست سواران . خان سردار اسعد است  قلي  عمدة آن با علي   

اوژن (و بعـد از مـرگ بـرادرش اسـفنديارخان           ) 17: 1382ر مـريم،    سـردا (بختياري در تهـران     
: 1386سـردار اسـعد،     (مظفرالدين شاه، لقب سردار اسعد به او داده شد          ) 454: 1346بختياري،  

الملـك و ديگـر       خان لسان    به دستور او به نگارش درآمد و از عبدالحسين         ياريبخت خيتار). 158
هـاي نويـسندگان و    واي كتـاب مربـوط بـه گـزارش    محت. نظران كمك گرفته شده است    صاحب

البتـه  . هـاي نظـامي و فـتح تهـران اسـت            همچنين سردار اسعد در جريان مـشروطه و گـزارش         
انـد و همچنـين       اي در نظـر گرفتـه       اي و افـسانه     نويسندگان براي منطقة بختياري تاريخ اسطوره     

مذهب بودند و ايـن        منطقه شيعه  معتقدند، حتي قبل از آنكه تشيع در ايران رواج يابد، مردم اين           
نويـسندگان  ). 51: 1386سـردار اسـعد،     (مذهب از شهر شوشتر به منطقة بختياري آمده اسـت           

  .اند نگاري طولي توجه داشته براي نگارش اين كتاب به تاريخ
 تأليف  جهانةهم و جهان نصف خيتار ق به نگارش درآمد 1333كتاب ديگري كه در سال 

انگيزة او براي تأليف اين اثر، درخواست دوستان او براي تـدوين كتـابي              . جابري انصاري است  
دانـد و   جمالزاده انـشاي جـابري را سـاده مـي     ). 1: ق1333جابري انصاري،   (براي اصفهان بود    
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معتقد است هنوز با شيوة جديد آشنايي پيدا نكرده و همان سبك و سـياق متقـدمان را بـه كـار       
همچنـين جعفريـان آثـار او را بيـشتر سـنتي و در قالـب                ). 168: 1342جمـالزاده،   (برده است     

دار حائز اهميـت   اثر وي از ديدگاه يك زمين   ). 666: 1378جعفريان،  (داند    هاي كهن مي    نگارش
در نگارش اين كتاب به شـهر اصـفهان و بلوكـات آن نيـز توجـه داشـته اسـت و روش                     . است
السلطان است و     ركشيدة دوران حكومت ظل   او زج . نگاري طولي را مدنظر قرار داده است        تاريخ

  )30: 1378جابري انصاري، . (داند اين دوران را دوراني سخت مي
 لارسـتان  خيتار ق به نگارش درآمد،      1336تأليف ديگري كه در دوران احمدشاه و در سال          

نويسندة اين اثر سيد علاءالدين مورخ لاري است كه ايـن اثـر را بـه خـواهش دوسـتان                    . است
جنايات «پروا به افشاي  وي بي. وي جايگاه حكومتي نداشت) 14: 1371مورخ لاري، . (نگاشت

  . پردازد در منطقة لارستان مي» الملك قوام
ايـن كتـاب را حـاج محمـدهادي         .  اسـت  1اوز يدلگشا خيتاراثر ديگر مدنظر اين پژوهش      

وي بـه   . اشـته اسـت    ق و تقريباً دوازده سال پس از پيروزي مشروطه نگ          1336كرامتي در سال    
عنـوان نويـسندة      ديدگاه او بـه   . شرح حوادث و رويدادهاي مناطق اوز و لارستان پرداخته است         

وي در سراسر كتاب از ظلم و جوري كه حكام بـه مـردم ايـن                . اهل سنت، شايستة توجه است    
دسـت    بـه كرامتي اطلاعات با ارزشي از مردم اين منطقه         . كند  كردند، ابراز ناراحتي مي     مي  منطقه  

نگاري طولي توجه دارد؛ اكثر مطالبش مربوط به زمان نزديك به             مؤلف اگرچه به تاريخ   . دهد  مي
  .نگاري محلي طولي و عرضي دانست توان اثر او را تركيبي از تاريخ بنابراين مي. خودش است

  

  نگاري محلي دورة پسامشروطيت هاي تاريخ مؤلفه
هاي   در اين بخش كتاب   . ر تاريخ معاصر ايران است    نظير د   اي كم   پيروزي جنبش مشروطه واقعه   

از آنجـا  . شـود  نگاري محلي كه پيش از اين معرفي شد، در دوران پسامشروطه بررسي مي    تاريخ
توان بينش و روش مؤلفان تعبير كرد، اين پرسش كه چه عناصري تحـت                نگاري را مي    كه تاريخ 

. اشـته، موجـب واكـاوي ايـن آثـار شـد      نويسي اين دوره اثـر گذ   تأثير جنبش مشروطه بر تاريخ    
  .هاي اين آثار طرح و در پي آن تشريح خواهد شد رو مؤلفه ازاين

                                                 
 در چـون  «و باشـد   مـي  مرغابي و غاز آن معناي فارسي به و عربي اي  كلمه و است لارستان قراي از يكي: »اوز «.1

 كاسـب  و تاجرپيـشه  آنها. »است شده خوانده نام همين به قريه آن لذا. است داشته زيادي مرغابي جلگه اين قديم
 شـدند  شيعه سال  يك اوز قرية صفوي حسين سلطان دورة در. اند  مذهب شافعي و سنت جماعت اهل از و هستند

 بـا  را اوز اقتداري مداح). 91-92: 1371 لاري، مورخ (بازگشتند سنت اهل به دوباره ايران به ها  افغاني هجوم با و
 كنـد   مـي  معرفـي  فـارس  لارسـتان  در لار شـهر  كيلـومتري  40 در را ناحيـه  ايـن  و كـسر  با نه و داند  مي اول فتح

  ).119: 1381 سديدالسلطنه،(
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  )گرايانه باستان (گرايي ملي. 1
 و هـا   زبـان  رمزگـشايي  شناسي،  باستان اكتشافات برآمدن اروپاييان، تاريخي هاي  كتاب ترجمة با

 را ملـت  عنصر نيز مشروطه. شد هتوج پيش از بيش ها ملت تاريخي گذشتة به باستاني، خطوط
 نويـسندگان  از بسياري آثار و نشريات در مشروطيت مقارن كه مفهومي كرد؛ معنادار و برجسته
 نويـسندگان  دسته آن از سديدالسلطنه دوران، اين محلي تاريخ نويسندگان بين از. يافت بازتاب
 و آن از حفاظت و افياييجغر حدود به اهميت ميهن، به عشق خود مطالب لاي  لابه در كه است
 خـود  كتـاب  اول جلـد  اتمـام  از پـس  وي. دهد  مي بازتاب را اش  ميهن به خود هاي  مشغولي  دل
 خـود  توجه و كنند التفات نقطه آن اهميت به شايد داشته، تقديم ايران علية اوليا به«: نويسد  مي
 سديدالـسلطنه،  (»بپردازنـد  خـود  مملكـت  دروازة محافظت به و سازند طرف آن به معطوف را

 جملـه  آن از و سـرزمين  جـاي   جـاي  به اهميت و گرايانه  ملي هاي  انديشه بازتاب). 357: 1368
 آثـار  تشريح به او. دريافت توان  مي سديدالسلطنه كتاب فحواي از كه است مطلبي جنوب خطة

 يو. كنـد   مـي  شكايت و گله روزگار از و خورد  مي افسوس آنها خرابي بر و پردازد  مي باستاني
 اشاره كشور تاريخي پيشينة و عظمت به و كند كنترل را خود احساسات تواند  نمي بعضي مواقع 

 بناي تشريح در او. داند  مي زمامداران وظيفة را تاريخي بناهاي و از آثار  مراقبت و حفظ. كند  مي
 ناي ديدن با كه كند  مي آشكار زماني از را خود ميهن به عشق و گرايانه  ملي حس جمشيد تخت

 و متـأثر  شـدت  بـه  جمـشيد  تخـت  ديدن از پس نويسد،  مي كرده، بيان را خود اندوه و تأثر بنا
  :آورده ياد به را خاقاني مدائن ايوان معروف قصيدة اختيار بي و شده اندوهگين

 و منهـدم  را خـود  وطن الشأن  عظيم سلطنتي عمارات.... و خراب چنان را خود نياكان آثار«
 جـايي  در و) 56: 1368 سديدالـسلطنه،  (»آمد يادم به خاقاني مشهور قصيدة كه ديدم مطموس

 نياكـان  عظيمه آثار اين از قريب  عن عليه دولت امناء اهتمامات عدم از افسوس «نويسد  مي ديگر
 از مـشحون  سديدالـسلطنه  هاي  نوشته). 57: 1368 سديدالسلطنه، (»ديد نخواهي باقي ما سنگي 

  .است آن باستاني تاريخ به اهميت و كشور به عشق
 را تـاريخي  آثـار  او. اسـت  منـد   گله تاريخي آثار به توجهي  بي از كتابش در نيز لاري مورخ

 در رو  ازايـن . داند  مي ايراني فرهنگ تداوم از نمادي را آن دوام و سرزمين اين گذشتة از بخشي
: نويـسد   يم ـ ها  ايراني به نسبت خود كشور آثار حفظ و كشف براي ها  خارجي تلاش با مقايسه

 كـاركردن  از و بگيـريم  نتيجـه  خـواهيم   مـي  آني و زود خيلي ايرانيان ما كه اينجاست افسوس«
 و قيـام  بيـشتر  بلكـه  سال سي ندارند، خستگي و يأس ها  خارجي اما شويم،  مي مأيوس و خسته
 تـوان   مـي ). 59: 1371 مـورخ لاري،   (»برسـند  نتيجـه  بـه  بـالاخره  تا كنند  مي كنجكاوي و اقدام
 كـشور  باسـتاني  و ملـي  فرهنـگ  به نوعي به سديدالسلطنه همچون نيز لاري كه مورخ  فتدريا
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  .است بوده علاقمند
 به او. نهد  مي ارج را ملي داشت، نمادهاي  همراهي و همدلي مشروطه با كه نيز اسعد سردار

 سـلمان  اشـكفت  كتيبـة  تـصوير  ارائـة . دهـد   مـي  نـشان  توجـه  اثرش در ايراني باستاني گذشتة
 وي. دهد  مي ايران تاريخي گذشتة به او كه است اهميتي از حاكي آن ترجمة و نقاشي رتصو  به

 آن از هـايي   قـسمت  تصوير ثبت و آن هاي  كتيبه ترجمة و فره  كول تاريخي آثار ذكر به همچنين
 بـه  بازفت ناحية هاي   سكه كشف بيان در) 209 -212: 1386 اسعد، سردار (پرداخته كتابش در

 بـه  وي كـه  اسـت  اهميتي از حاكي كه پرداخته آنها ترجمة و سكه روي طخطو شرح به دقت
  ).127-126: 1386 اسعد، سردار. (دهد مي آنها لزوم حفاظت از و كشور تاريخي هاي داده

 را خـود  و نامـد   مـي  »الـوطن   حـب  «كتـاب  تـأليف  از اش را   انگيزه اوز خيتار در نيز كرامتي
 داراي لار نزديكـي  در اوز ناحيـة  كـه   آنجـايي  از). 31: 1370 كرامتـي،  (دانـد   مي وطن دوستدار
 وارد نيـز ) كلكتـه  (المتين  حبل روزنامة آن همراه به و بمبئي از تجاري كالاهاي كه بود موقعيتي

. بـود  رايـج  منطقـه  ايـن  در گرايـي   ملي و خواهانه  مشروطه افكار) 173: 1370 كرامتي، (شد  مي
 اهـداف  بـه  و داند  مي بيگانگان نفوذ مقابل در وركش حراست و حفظ به پايبند را خود نويسنده

 تـوان   مـي ). 39-40: 1370 كرامتـي،  (كنـد   مـي  اشاره اسلامي كشورهاي در انگلستان استعماري
 بـراي  كـه  اسـت  مفـاهيمي  بيگانگـان  و ايران ملت تعبيري به ديگري و خود مفهوم كه دريافت
 مـذكور  مورخان ديدگاه بعدي يسندةدو نو  اما. است بوده مفهوم و روشن اوز خيتار در كرامتي
 هاي انديشه هوادار و مشروعه مشروطة طرفدار داري زمين كه انصاري جابري. نداشتند را پيشين
). 348: 1321 انـصاري،  جـابري  (بـود  اسـلامي  امـت  انديـشة  حـامي  بود، نوري االله  فضل شيخ

 دارد ضدغرب نگرشي او. يافت توان  نمي گرايي  باستان يا گرايي  ملي از ردپايي او اثر در بنابراين
 و مكـر  بـه  بايـد  مسلمان كشورهاي اينكه. دارد اشاره غرب برابر در مسلمانان اتحاد لزوم بر و

 نگوينـد   همـي    و بداننـد  را خـود  آسـماني  كتاب و ديني معارف قدر«. باشند آگاه غرب نيرنگ
: 1302 انـصاري،  بريجا (»افروزد  مي را عالم انوارش و درخشد  مي اروپا غرب از علم خورشيد

4 .(  
 از اي  نـشانه  نيز است، مشروطه مخالف و سلطنت طرفدار علماي از كه الرضا آثار كتاب در
 تأكيـد  ملـت  عنـصر  بـر  كـه  اسـت  بديهي و يافت توان  نمي گرايي  باستان به توجه يا گرايي  ملي

  .است نداشته
  
  محلي هاي تاريخ در مشروطه سياسي وقايع بازتاب. 2

 تـا  كه است آن رسد  مي ذهن به پسامشروطه محلي هاي  تاريخ بررسي در كه سشيپر ترين  عمده
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 چنـد . اسـت  يافته بازتاب محلي هاي  تاريخ در دوران اين اجتماعي و سياسي تحولات حد چه
 شـامل  را اجتمـاعي  مختلـف  هـاي   طيـف  آنهـا  نويـسندگان  كه پژوهش اين در شده  بررسي اثر
بوده  بندرعباس در دولتي كارگزار سديدالسلطنه. كردند مي عمل متفاوت بايد شك  شوند، بي   مي

 تـا  مـشروطه  پيروزي فاصلة در را كتابش و داشته گرايانه  باستان و گرايي  ملي گرايشات است و 
 از تعـدادي  بـا  هرچند او. است ديده چشم به را بسياري حوادث و نگاشت پهلوي دورة اوايل

 نـشده  دعـوت  مـشروطيت  جـشن  بـه  خـودش  گفتـة  بـه  داشـت؛  وآمـد   رفت خواهان  مشروطه
 احتمـالاً  و نبـوده  خـواه   مـشروطه  فعـال  كـه  اسـت  آن نشانگر كه) 112: 1381 سديدالسلطنه،(

 كه آيد  برمي گونه  اين كتابش مطالب فحواي از. دانستند  نمي خودي را او چندان خواهان  مشروطه
 جالـب  نـدان چ او بـراي  تهران در خواهي  مشروطه مهم تحولات و داشته غيرسياسي شخصيتي

  .است نداشته چنداني بازتاب كشور جنوبي مناطق در وقايع اين احتمالاً و نبوده توجه
 سفر اروپا به بار سه كه بود اسعد سردار پسامشروطه محلي تاريخ نويسندگان از ديگر يكي

 جنبش در و داد اروپايي آثار ترجمة به دستور همچنين و ديد نزديك از را آنجا تحولات و كرد
 ايـل  بـا  مـرتبط  نظـامي -سياسـي  وقـايع  از كتـابش  در. بود آن تأثيرگذار اعضاي يكي روطهمش

 وي .دهـد   مـي  شـرح  را آنهـا  نظـامي  حركت و تداركات چگونگي دهد و   گزارش مي  بختياري
 را جـزوه  چند مندرجات كردم، تجديد نظر ياريبخت خيتار در ها  نگراني رفع از پس«: نويسد  مي
 اغـراق  و مبالغـه  بـر   مبنـي  بود، مشروطيت عصر در آنها حالات و ريبختيا خدمات به  راجع كه

 كوشـيده  وي است مشخص). 31-32: 1386 سرداراسعد، (»سوزاندم كرده، جمع را آنها يافتم،
 باشـد؛  نگرفتـه  قرار آميز  مبالغه هاي  اغراق و ايلي هاي  گرايش تأثير تحت وقايع، اين شرح است
  .است شايستة توجه اثرش در دوران اين سياسي وقايع اببازت براي وي تلاش حال اين با اما

 درخواسـت  او از اسـت و   باسـوادي  شـخص  و نـدارد  دولتي وابستگي كه نيز لاري مورخ
 و مانـده  بـاقي  محلـي  محـدود  گرايي  بومي تفكر چنبرة در بنويسد را لارستان خيتار تا شود  مي

 شدت  به و است لار داخلي وقايع درگير شدت  به او. دارد تمركز لار جغرافياي و تاريخ بر صرفاً
 حادثـة  بـه  توجـه  جـاي   به او) 15-16: 1371 لاري، مورخ (كند  مي انتقاد الملك  قوام عملكرد به

: نويسد  مي تنها لارستان است،  در آن بازتاب شك  بي و است وقوع حال در كشور در كه بزرگي
 قـدرت  بـا  شيرازي الملك  قوام خاندان و برد  مي سر به مشروطيت هاي  سال وتاب  تب «در ايران
 و وسـيع  انـداز   چـشم  نبـود ). 16-17: 1371 لاري، مـورخ  (»رانـد   مـي  حكومت فارس به تمام

 انتقـال  دشـواري . اسـت  محلـي  تـاريخ  نويـسندگان  عارضـة  گرايي  بومي  چنبرة در محدودشدن
 كـشور  ديگـر  شـهرهاي  در را وقايع اين بازتاب پايتخت در سياسي حوادث تمركز و اطلاعات
 پايتخـت  در عمـدتاً  را مشروطه جنبش تمركز نويسندگان برخي كه  جايي تا است كرده كمرنگ
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  . دانند مي
 و افكـار  بـا  منطقـه  تجـاري  بافـت  دليـل   بـه  شد، گفته اين از پيش كه طور  همان اوز منطقة

 حـامي  منطقـه  ايـن  مـردم  كـه  كنـد   مي ابراز كرامتي حتي. آشناست خواهي  مشروطه هاي  انديشه
 منـدي   علاقـه  و روشـن  تفكـر  را گوياي  »المتين  حبل «روزنامة وي. هستند آزادي و مشروطيت

 آورده اوز بـه  »بمبئـي  «طريـق  از زمـان  آن در اي كـه    داند، روزنامه   مي سياسي امور به اوز مردم
 كرامتـي،  (گويـد  مـي  سـخن  اوز در مشروطيت از پس ولايتي انجمن تشكيل از حتي او .شد    مي

 محـل  كلانتـر «: گويد  مي و كند  مي حمايت منطقه در آنها عملكرد از حتي و) 200-199: 1370
 انجمـن  اسـتقرار  زمـان ). 173: 1370 كرامتـي،  (»نداشـت  نهي و امر اختيار انجمن اجازة بدون
 قليـل  مـدت  در«. است پرداخته محل در امور فصل و حل به چند ماه  همان در ولي بود، كوتاه

 امور زيرا. درآمد حقيقي اتفاق به دايرة  اهالي عموم و آمد فعل به قوه از بزرگ و عمده كارهاي
 فـصل  و قطـع  تعـاريف  و تعـارف  بـدون  و يافـت   مـي  فيـصله  حقانيت روي از آنان دعاوي و

 كـه  آنجـايي  از و است مذهب  سني اوز خيتار نويسندة). 174-173: 1371 كرامتي، (»گرديد  مي
 و ظلـم  بـه  كه داند  مي سياسي تحولي ار مشروطيت شده است،  جور و ظلم به او  ناحيه اين در

  . پردازد مي آن از حمايت به و داد خواهد خاتمه ستم
 را »انصار گنجينة« مجلة سو  يك از كه داند  مي اسلامي خواه  مشروطه را خود انصاري جابري

 سـوي  از و كند  مي اعلام »عمومي ثروت و ملت و دولت ترقي «را آن هدف كه كند  مي تأسيس
 تلفيقـي  موضع يك نوري االله  فضل شيخ هاي  ديدگاه به وي تمايل و او مذهبي ايه  گرايش ديگر
 گرايــان غــرب نفــوذ چــون زد؛ ســرباز مجلــس نماينــدگي پــذيرفتن از او. اســت داده وي بــه

 نوشـتم،  انجـام  تـا  آغـاز  از آنچـه  هـر «: نويـسد   مـي  او. تافت  برنمي مجلس در خواه را   مشروطه
: 1321 انـصاري،  جـابري  (»بودنـد  پـسنديده  بـسيار  ورين شيخ و مرحوم  بود اسلامي مشروطة

 هـاي   بيل« شد  مي داده وعده رعايا به :نويسد    مي كتابش در مشروطه وقايع بازتاب در وي) 348
. »شـود   مـي  طـلا  آنهـا  هاي  ميخ و نقره ها  ساختمان ها  ناودان و ها  خانه اندازهاي  خاك و طلا آنها

 دورة در مــشروطه مؤســسان از يكــي عنــوان بــه او همچنــين). 348: 1321 انــصاري، جــابري(
  . گرفت قرار تعقيب شاه تحت محمدعلي

 گرفته آن از كه امتيازاتي و دربار به نزديكي دليل  به و بود علما طبقة از كه نيز صدرالسادات
 از بعضي«: است پرداخته مشروطيت نكوهش به نداشت، مشروطيت تحولات از خوشي  دل بود،
 ايـن  بـه  را عنوانـات  ايـن  رياست حب واسطة  به برخي و جلافت فرط از اي  پاره جهالت، روي
سم  آن بـه  رسـم  اين و اسم  او  ).22 و 35: 1381 كـازروني،  سـلامي  (»انـد   آورده بـه وجـود    قـ

وا  يكـي  دارد، وا دنيـا   يكي «:كند  مي بيان شكل اين به مشروطيت حوادث از اش را   سرخوردگي
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 زبـان  بـر  مـستبدا  وا يكـي  آن وا مـشروطيتا،   يكي طريقتا،وا   ديگري دارد، وا شريعتا  يكي دينا،
 هـر  حقـه،  علماي سواي گويند  مي دروغ كه قسم زوال  بي ذات و حقيقت و وحدت به. راند  مي

: 1381 كـازروني،  سلامي (»شوند خواهند  مي نايل خود مقاصد در و كاذب خود ادعاي در كدام
 بـراي  خداونـد  از و بـرد   مـي  نام »اوباش رانقلند و قلاش «عنوان با خواهان  مشروطه از او). 35

 وقايع به پرداختن انگيزة مشروطيت با وي مخالفت كه است بديهي. كند  مي رحمت طلب مردم
 بـا  مخالفـت  و نـاراحتي  ابـراز  جـز   بـه  و گيرد  مي او از را تاريخي واقعة آن با مرتبط حوادث و

  .بينيم نمي وي كتاب در رويداد اين از اثري خواهان مشروطه
  
  مرزي انداز برون فقدان نگرش و چشم. 3

توان بـه مطـالبي برخـورد كـه نويـسندگان بـه               نويسان محلي پيش از مشروطه مي       در آثار تاريخ  
مداخلات كشورهاي بيگانه ازجمله روس و انگليس همچنين ديگر همسايگان مانند تركمانان و 

هاي ايـران و روس        از جنگ  خيوارالت   اشرفاند؛ مانند محمدتقي نوري در كتاب         اعراب پرداخته 
وي از شـرح    ). 69: 1386نـوري،   . (غافل نبود و عوامل شكست ايران از روسـيه را بيـان كـرد             

حكومت حاكمان افغان و تركستان همزمان با حكومت شاهزاده محمـدولي ميـرزا در خراسـان                
ه و انگلـيس و      از روابط ايـران بـا روسـي        البلدان   مرآتهمچنين اعتمادالسلطنه در    . غافل نيست 

هاي اول و دوم ايران و روسـيه          هاي ديگر و توجه به جنگ       معاهدات حكومت قاجاريه با دولت    
الدوله شيرازي نيز ضمن اشاره بـه تـأثير و نفـوذ فرهنـگ و تجـدد                   سخن گفته است يا فرصت    

زا در  شود و نادر مير     ها را متذكر مي     شدة ناصرالدين شاه به روس      غربيان، بعضي از امتيازات داده    
هاي ايـران   دهد به جنگ ، زماني كه از عباس ميرزا گزارش مي      زيتبر دارالسلطنه يجغراف و خيتار

همچنـين  ). 242-240: 1373نـادر ميـرزا،     . (و روسيه و شكست عباس ميرزا توجه كرده است        
 يكـي از عوامـل لشكركـشي و عـزل حاكمـان             ي ناصـر  ةتحف ـميرزاشكراالله سنندجي در كتاب     

سـنندجي،  (كنـد     ة قاجاريه را تحريكات دولت عثماني در اين منطقه ذكـر مـي            كردستان در دور  
 مجتهـد   ي در برابـر حمـلات تركمانـان كـه از سـو            زي شرحِ جنگ و ست    ني همچن ).328: 1366

انـدازي اعـراب      يا دسـت  ) 69: 1355ميرزا ابراهيم،   ( آمده   جوانان و مردم يمراهاسترآباد و به ه   
مورخان تاريخ محلي پيش    . هار را به تصرف خود درآوردند     مسقط به جنوب كشور كه بندر چاب      

از مشروطه تا حدي به آن توجـه داشـته؛ نيـز در آثـار خـود بـه تـأثير دول بيگانـه و عملكـرد                
اند؛ اما در آثاري كه در اين پژوهش به آن            كرده هاي ديگر بر وقايع داخلي كشور اشاراتي        دولت

با اينكه تعدادي از آنها     . اند  د به داخل كشور داشته    اندازي محدو   پرداخته شده، نويسندگان چشم   
مانند سديدالسلطنه، سردار اسعد و جابري انصاري از جايگاه حكومتي برخوردارند، توجه خود             
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اي كوتاه به نفـوذ بيگانگـان         اند، تنها كرامتي اشاره     را صرفاً معطوف به مسائل داخل كشور كرده       
هـاي    هاي آشـكار و پنهـان دولـت         ما شاهد دخالت  كه پس از مشروطيت       درصورتي. كرده است 

روس و انگليس در جنبش مشروطه و پس از آن هستيم، مورخان محلي اين دوران توجهي بـه                  
هاي خارجي در تحولات سياسـي كـشور و           اين مسئله نداشته و از نفوذ سياسي و نظامي دولت         

انـداز    ه بيـنش و چـشم     ايـن نكتـه حـاكي از آن اسـت ك ـ          . انـد   منطقة خود گزارشي ارائه نكرده    
صـورت محلـي و       نويسندگان تاريخ محلي در اين دوران محدود به مسائل داخلي و كـاملاً بـه              

  .اي باقي مانده است منطقه
  

   نتيجه
تحولات عصر ناصري و به دنبال آن رويدادهاي دورة مشروطه، بيـنش و روش مورخـان دورة                 

. نـصيب نماندنـد   از اين تغيير و تحول بينگاران محلي  تاريخ. قاجار را تا حدودي دگرگون كرد 
. بينش مورخان نيز طبعاً تحت تأثير تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي اين دوران قرار گرفت      

شده در حوزة تـاريخ محلـي در بـازة     آنچه در اين پژوهش مدنظر بود، بررسي شش اثر نگارش       
زة نگارش ايـن آثـار بيـشتر        انگي.  قمري بود  1336 تا سال    1324زماني پس از مشروطه از سال       

در ايـن پـژوهش سـه شـاخص         . شـود   نويسي آنها غيررسمي محسوب مي      غيرحكومتي و تاريخ  
دو اثـر   . مرزي بررسـي شـد      انداز برون   گرايانه، بازتاب وقايع مشروطه و چشم       گرايي باستان   ملي
لي داشـتند   گرايش م    كه نويسندگان آنها طرفدار مشروطه بودند؛ هم       اوز خيتار و   ياريبخت خيتار

كـه   نـصف جهـان      خيتـار  و   الرضـا  آثـار . و هم تا حدودي به بازتاب وقايع مشروطه پرداختند        
اند   گرايي و بازتاب وقايع واكنش نشان نداده        نويسندگان آنها با مشروطه همدلي نداشتند به ملي       

نش طرفانه داشـتند، بي ـ      كه موضعي بي   فارس  جيخل و بندرعباس و   لارستان خيتارو دو اثر بعدي     
دهنـد و تمـامي ايـن آثـار در            دهند؛ ولي وقايع مشروطه را بازتـاب نمـي          گرايي را بروز مي     ملي

اي محدود  مرزي بودند و نگرش خود را در حد محلي و منطقه      شاخص سوم، فاقد نگرش برون    
. انـد   هاي خارجي در تحولات سياسي و اجتماعي چـشم داشـته            اند و كمتر به نقش قدرت       كرده

انـداز را     توان يافت كـه ايـن چـشم         هاي محلي بسياري را مي       از مشروطه تاريخ   كه پيش   درحالي
هاي   خواهي است بر تاريخ     رسد مفهوم ملت كه حاصل فرهنگ مشروطه        نظر مي   به. دهند  ارائه مي 

سزايي داشته و همين امر بر تقويت عناصر داخلي و نقش آن در بيـنش مورخـان                   محلي تأثير به  
تواند بـه     يگر بيگانگي اين آثار با وقايع سياسي برآمده از مشروطه مي          ازسوي د . مؤثر بوده است  
  .تر از اتفاقات پايتخت باشد هاي ارتباطي و ناآگاهي مناطق دوردست دليل فقدان راه
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Abstract 
The local historiography of the Qajar period changed under the influence of this 
period's political and social developments. This study examined three indicators in 6 
works of local post-constitutional historiography by introducing them: nationalism 
(archaism), the reflection of constitutional political events in these works, and lack 
of overseas attitudes and perspectives. This study aimed to determine the extent to 
which local post-constitutional histories were influenced by the constitutional 
movement and writers' positions about this. The data was examined using the library 
method and descriptive-analytical method. The research results indicated that 
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the two anti-constitutional works, Asar-al-Reza and Nesf-e-Jahan History, were 
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the Persian Gulf and the history of Larestan, which have expressed a neutral 
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and in general, did not have a broad and foreign perspective. 
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  231-255صفحات / 1398 پاييز و زمستان، 109، پياپي 24سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 
  يمقاله علمي ـ پژوهش

  
  1رو است؟ تاريخ در ايران با بحران روبه آيا رشتة

  

  2رضا ملايي تواني علي
  07/07/1398:تاريخ دريافت
  11/02/1399:تاريخ پذيرش

 چكيده

سـخن گفتـه    » وضعيت بحراني «هاي گوناگون علوم انساني از          چندي است كه در رشته    
ورت تغييـر و  هـاي مـشابهي مطـرح شـده و از ضـر       در دانش تاريخ نيز بحث   . شود    مي

بنابراين، مسئله اين اسـت كـه آيـا اكنـون در رشـتة              . اصلاحات سخن گفته شده است    
ها بروز يافته اسـت؟         تاريخ با بحران مواجهيم، اگر مواجهيم اين بحران در كدام ساحت          

در پاسخ به اين مسئله، نگارنده كوشيده است با تأملي در مفهوم بحران و تعريـف آن،                 
طور مـشخص     ي را شرح دهد و سپس وضعيت بحران در علم و به           ابتدا وضعيت بحران  

اين مقاله بحران را چونان وضعيتي وخيم و بسيار خطرنـاك           . علم تاريخ را بررسي كند    
مقالـه بـراي تحليـل وضـعيت بحرانـي در           . دانسته كه علم جاري را ناتوان كرده است       

ريـسته اسـت كـه اجـزا و         واره نگ     اي نظام   دانش تاريخ، اين دانش را سيستم يا مجموعه       
طبعاً برخـي از اجـزاي ايـن سيـستم نقـشي بـسيار كليـدي در                 . عناصر گوناگوني دارد  

مقاله . كنند و برخي ديگر نقشي فرعي و غيرساختاري     سرشت و ساختار سيستم ايفا مي     
گيرد كه هرچند اختلال و كژكاركردي در همة اجـزاي ايـن سيـستم                  سرانجام نتيجه مي  

بنابراين، ايـن  . هاي آن وضعيت بحراني رخ داده است  ا در برخي از جنبهبروز يافته، تنه 
قرار گرفته و هنوز دستخوش بحران سيستمي يا فراگيـر نـشده            » مسير بحران «رشته در   

  .است
 بحران، بحران علمي، انقلاب علمي، رشتة تـاريخ، وضـعيت تـاريخي،     :واژگان كليدي 
  .بحران سيستمي

 

                                                 
  DOI :(10.22051/HPH.2020.24636.1325(شناسة ديجيتال  .1
 كـه در پژوهـشگاه      است» اعتلا و ساماندهي علوم انساني معطوف به پيشرفت كشور        « اين مقاله برگرفته از طرح       -

  .علوم انساني اجرا شده است
 ar.mollaiy@ihsc.ac.ir: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي تاريخ، دانشيار .2
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  مقدمه
ها در صحنة تاريخ قرار گرفتند تا امروز همواره با بحران دسـت بـه گريبـان                    از زماني كه انسان   

هاي ويرانگر طبيعـي ازجملـه سـيل، طوفـان، زلزلـه،                صورت پديده   ها گاه به      اين بحران . اند    بوده
هاي كُشنده و سرايتگر و گاه در قالب تهـاجم اقـوام                صورت بيماري   قحطي وخشكسالي، گاه به   

اند؛ اما هرچه بشر        هاي طبيعي همواره همزاد بشر بوده         بحران. رخ داده است  خارجي و مانند آن     
بـه همـين   . ها نيز تغيير يافته اسـت   تر شده، شكل و ماهيت بحران  اش پيچيده  تر و زندگي    متمدن

. هاي گذشته هرگز رخ نداده اسـت       رو است كه براي انسان        هايي روبه     سبب، بشر امروز با بحران    
اينكه بحران علمي چيست و چگونه و در چـه          . ها است     ان علمي يكي از اين عرصه     علم و بحر  

روشن است كه بحران در يك علم همانند بحـران  . دهد، مسئلة اين پژوهش است      زماني رخ مي  
گمـان، علـوم و         بـي . محيطـي نيـست     هـاي طبيعـي و زيـست          در يك سازمان يا از سنخ بحـران       

هاي مهمي هم در ابعاد روشي و معرفتـي و هـم                 و نارسايي  هاي بشري اغلب با مشكلات        دانش
هـا چـه        پرسش اساسي اين اسـت كـه ايـن بحـران          . اند    در ابعاد كاركردي و اجتماعيمواجه بوده     

وضعيت رشـتة   . دانشي    دانشي بوده است يا برون        اند و آيا منشأآنها درون        ماهيت و سرشتي داشته   
  تاريخ با مسئلة بحران چگونه است؟

دانـشي را    زاي بـرون  دتاً دستگاه سركوبگر قدرت سياسي يـا مـذهبي، فـشارهاي بحـران     عم
خواه خود را بر نظام دانش گسترانده و آن را در وضعيت بحراني   تحميل كرده و ماهيت تماميت

داسـتان  . تـوان ديـد    ها را در اروپاي قرون وسـطي مـي          هايي از اين بحران       نمونه.  است   قرار داده 
  .و انكار چرخش زمين به دور خورشيد، مشتي است نمونة خروارگاليله 

ويژه در حوزة علوم انـساني در   تاريخ علم نشان داده است كه شكوفايي و استقلال علمي به     
سانـسور و سركوب،دشـمنِ علـوم انـساني و     . يابـد   لواي دولت ـ ملت دموكراتيك تحقـق مـي   

 علمـي و نهادهـاي علمـي آزاد و غيررسـمي     هاي  نابودكنندة حيات علمي، آزادي علمي، رقابت   
شود و مـانع از         علم منجر مي      بودن علم يا علم رسمي در علوم انساني به ايجاد شبه            دولتي. است

به تعبير  . شود و اين بزرگترين مخاطرة جامعة در حال توسعه است             شدن علم حقيقي مي     نهادينه
 كه دين در گذشته رفـت، بـراي رهـايي           كاتوزيان،اگر علم رسمي و نهادي به همان راهي برود        

نوع بشر از علم منحط و متوليان آن به رنسانس ديگري و انقلاب فكـري عظـيم ديگـري، نيـاز        
  ).138: 1374همايون كاتوزيان، (خواهد بود 

در ايرانِ امروز آميختگي قدرت سياسي با دين موجب شده است تـا خـصلت اقتـدارگراي                 
 جديد چيرگي يابد؛ زيرا بر ذات ناخودبسندة انسان كه نيازمنـد            هاي ديني بر علوم انساني        دانش

كند و اين با سرشتة مدرنيتـه كـه بـر اسـتقلال و                  عقل منفصل و راهنماي وحي است، تأكيد مي       
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هـاي مـستقل دانـشمندان در درون يـك نظـم سياسـي         هـا و انديـشه    فرديت انسان و نيز تجربه   
درنتيجـه،ظرفيت انـدكي بـراي شـكوفايي        . مساز است دموكراتيك و آزادانديش تأكيد دارد، ناه     

هاي     گمان، هرگاه علم بازيچة دست الهيات، اقتصاد و سياست شود، آزادي              بي.علوم انساني دارد  
باري بـراي       وسوسة استفادة سياسي و ايدئولوژيك از علم، آثار فاجعه        . بندند    آكادميك رخت مي  

تنهـا  . كند  آورد و علم را در بند مي    لمي پديد مي  علم، نهادهاي علمي، ذهنيت علمي و اجتماع ع       
هـاي بنيـادين جامعـة خـود        در جامعة دموكراتيك است كه شهروندان حق دارند دربـارة ارزش          

پرسش و نقادي كنند، زيرا درك ايـن حقيقـت خـود بخـشي ضـروري از حـق شـهروندي در                      
  ).130 -129 و 39: 1394كار (اي دموكراتيك است  جامعه

نظـر كنـيم، تعريـف بحـران در قلمـرو علـوم                 دانشي صرف     ارها و تنگناهاي برون   اگر از فش  
شناسـان،      اقتـصاددانان، جامعـه   . اي يافتـه اسـت        انساني و اجتماعي ايـران كاركردهـاي گـسترده        

آن را در معناهاي گوناگون به كار       ... شناسان، فيلسوفان، مورخان، پزشكان، سياستمداران و         روان
كننده است كـه        مسلم است بحران وضعيتي بسيار حاد، خطرناك، اضطراري و فلج         آنچه  .اند    برده

هـا بـر      بحـران . براي يك فرد، گروه، جامعه، سازمان و حتي يك رشـتة علمـي رخ خواهـد داد                
العاده نيـاز اسـت؛       حسب نوع و شدتشان متفاوتند و براي عبور از آن به كارهاي اساسي و فوق              

داننـد    اند كه نمـي    و مسير و ميدان عمل را گم كرده و چنان سرگشته           زدگان نقشة راه      زيرا بحران 
  . به كدام سو بايد رفت

گونه و نـابودگر در وضـعيت           بست    متفكراني چون رنه گنون بحران را به معناي وضعيتي بن         
 ).7-8: 1349گنـون،  (انجامـد    حل بد يا خوب مي  اند كه مستقيم به راه        تاريخي بشر به كار برده    

-13: همـان (از نگاه او بحران به معناي پايان يك عصر يا پايان يك دورة تاريخ جهـاني اسـت    
نظركنيم و بحران را در معنـاي انـضمامي بـه      نگر صرف  هاي تمدني و كلان    اگر از اين نگاه   ). 12

گر در سير تاريخي هر چيزي است كه هستي و موجوديت آن                كار ببريم، بحران رويدادي تعيين    
ها و مقاصد و روابط عوامل درگيـر در آن پديـده را                ها، برنامه     كند؛ يعني هدف       را تهديد مي   چيز

بحران وضعيتي ميان تباهي و سلامت است، همانند بيمـاري كـه در مـرز               . كشاند    بست مي     به بن 
سبب، بحران را آخرين مرحلة حيات يك پديـده يـا يـك               همين  به گيرد،    مرگ و زندگي قرار مي    

  ).62: 1385حسيني، (اند ن در حال فروپاشي دانستهسازما
بنابراين، بحران به معناي وضعيت غيرعادي است كه با نوعي احـساس ويرانـي، هـراس و                 

هـاي متعـارف       تخريب واردشده از بحران چنان گـسترده اسـت كـه فعاليـت            . خطر همراه است  
از وضع موجود نيازاست و بـه       كند و بهĤمادگي و ظرفيتي به مراتب فراتر             رامتوقف يا مختل مي   

در واقع، بحران رسيدن به نقطةانفجار است       ). 22 -23: 1393ربيعي،  (پذير نيست     آساني جبران 
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ايـن تغييـر خـواه از روي        . الوقوع در پي آن رخ خواهـد داد           كه تحولي بزرگ، شگرف و قريب     
  . دهد  اجبار و خواه از روي اختيار، ناگزير روي مي

. اي پيچيده و چندلايه است، چندان آسان نيـست            به علت آنكه پديده   شناخت بحران علمي    
پوشـاند و       كند، اطلاعات را زير پرده مـي          بحران علمي مرز بين واقعيت و غيرواقعيت راكدر مي        

هـا      رفـت از بحـران        در نتيجه، راه برون   . گذارد  اي مشوش و مخدوش از علمبه نمايش مي           چهره
بنابراين، ). 14: 1379تاجيك، ( تركيبي از دانش، هنر و فن نياز دارد طور عامدشوار است و به        به

هـاي      نخـست، دريافـت و فهـم نـشانه        : اي است     مديريت بحران فرايندي پيچيده و چند مرحله      
بحران؛ دوم، آمادگي براي جلوگيري از وقوع بحران؛ سوم، مقابله با بحران؛ چهارم، بازسـازي و   

 1375الـواني،   (اندوزي و آموختن راهبردهاي مديريت بحران           ربهمرمت آثار بحران و پنجم، تج     
هاي   توانند فرصت  درستي شناسايي شوند، مي ها اگر با تأمل و به  سان، بحران   بدين). 56: 1376و  

تـر      گذاري دقيـق    ريزي و سياست      ورزي و برنامه      تري خلق كنند و صاحبان فكر را به انديشه            تازه
  .برانگيزانند
ويژه علوم دقيقه، مطالعات فراواني صورت گرفته است؛ امـا            ون دربارة بحران در علم به     تاكن

هـاييچون      البتـه در رشـته    . هاي علوم انساني ايـن مطالعـات چنـدان ملاحظـه نـشد                دربارة رشته 
يكي از ايـن مطالعـات      . هايي در اين مسير برداشته شده است          شناسي و علوم سياسي گام        جامعه
بـودن    وي بحران را به معناي عقيم     . اثر مقصود رنجبر است   » ن علم سياست در ايران    بحرا«مقالة  

و ناكارآمدشدن علوم سياسي ايران و مصداق وضعيتي دانسته كه از انجام كاركردهاي متعـارف               
 اجتمـاعي كـشور     –هـاي سياسـي         گيـري     خود ناتوان شده و از اثرگذاري بر فرايندها و جهـت          

هاي سياسـي، زنـدگي سياسـي و            به باور رنجبر بين واقعيت    ). 96: 1382رنجبر،  (بازمانده است   
هاي دانش سياست در ايران فاصلة ژرفي وجود دارد و اين دانش به دلايل زيردر وضعيت                    يافته

هـاي سياسـي پاسـخ دهـد، نـه جنبـة                علم سياست نه قادر است به واقعيـت       : بحراني قرار دارد  
اند   هايش كاربردي  گذارد، نه پژوهش  تگزاري عمومي كشور مي   كاربردي دارد، نه تأثيري بر سياس     

  ).107 -109: همان(كنند   هايش توجه مي  و نه سياستگزاران به يافته
ــاب   يكــي از جــدي ــه كت ــار در همــين زمين ــرين آث ــوم سياســيت ــاي عل ــاري در : احي گفت

تقـاد كـرده    طـور كامـل ان      است كه بـه علـم سياسـت پوزيتيويـستيرايج در ايـران بـه              سياستگري
پس از طـرح    . هاي مشابهي مطرح شده است        شناسي هم ديدگاه      در جامعه ). 1396بشيريه،  (است
هـا    كه يوسف اباذري مطرح كرد و مناظرة وي با كچوئيان، اين بحث           » شناسي    مرگ جامعه «ايدة  

 شناسان بالا گرفت و چندين نشست و سخنراني برگزار شد و بخشي از آنها بـه                   در ميان جامعه  
  ).1396شيران، (كوشش حسين شيران در كتابي مستقل گردآوري شده است 
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وگوي عميق تبديل نشده      در ميان مورخان هنوز مسئلة بحران و وضعيت بحراني به يك گفت           
باره تا كنون دو نشست يكي در پژوهشكدة تـاريخ اسـلام بـا حـضور دكتـر                    البته در اين  . است

و دومـي در پژوهـشگاه      1دكتر عباس قـديمي قيـداري     مرتضي نورايي، دكتر قباد منصوربخت و       
رضا ملايي تـواني، دكتـر حـسن حـضرتي و دكتـر اسـماعيل                 علوم انساني با حضور دكتر علي     

وگوها بايد ادامه يابـد و ايـن مقالـه گـامي در       روشن است كه اين گفت    .  برگزار شد  2زاده    حسن
 به اين مسئله بپردازد كه آيا وضعيت        ها دامن بزند و       كوشد به اين مناقشه       همين راستاست كه مي   

 آن چيـست و اگـر نيـست چـرا           هـاي     اگـر هـست نـشانه     . رشتة تاريخ در ايران بحراني اسـت      
  .كاركردهاي درخشاني ندارد

  

  بحران در علم و بحران علمي
اي رخ   نظر از اينكه در كجا و در چـه حـوزه    ها، صرف     دهد كه بحران      هاي دقيق نشان مي       بررسي

بنابراين، بحران علمـي هنگـامي بـروز        . د، تا حد زيادي ماهيت و كاركرد همساني دارند        دهن    مي
نـشدني، موانـع      يابد كه دانشمندان و كارگزاران يك علم در توليـد علـم بـا مـشكلات رفـع                     مي

اي از وخامت       ها به درجه      رو شوند و اين ناكامي        هاي آشكار روبه      ها و ناكامي      بست    ساختاري، بن 
بحران در . كه پارادايم مستقر را به مخاطره افكند و به جايگزيني پاراديم جديد منجر شودبرسد 

هاي متعارف و نيز مباني، اصول و قواعد آن علم اسـت              شكستن انگاره   يك علم به معناي درهم    
هـا، تهديـدها و نيازهـاي         كند و درواقـع، آسـيب         كه در عمل هرگونه فعاليت علمي رامختل مي       

هـا در       طور مثـال جنـگ روش       به.انگيزد    اي برمي     هاي گسترده   آورد و واكنش     وجود مي  اي به   تازه
با ظهور مورخـان    . شناسي مواجه كرد      اواخر قرن نوزدهم، علوم انساني را با بحران بزرگ روش         

گرايانـة علـوم     روش تجربـه  (هاي پوزيتيويـستي     عصر روشنگري و دفاع آنها از كاربست روش       
در . آليـستي، بحـران در روش بـالا گرفـت      آغاز شد، اما با گسترش تفكر ايده      اين بحران   ) دقيقه

رفت از اين بحران، بـه تمـايز و تفكيـك روش علـوم                  نتيجه، فيلسوفان علوم انساني براي برون     
شناسـي جديـد و متفـاوت سـخن          هاي علوم تجربي پرداختند و از يك معرفت        انساني از روش  

هايي چون ويندلبند، لامپرشت،      ديلتاي بود كه بعدها شخصيت     پيشگام اين تفكر، ويلهلم   . گفتند
اي در علـوم انـساني بـه      راه او را ادامه دادند و مسير تازه... ريكرت، ماكس وبر، كالينگ وود و  

  ).1386بنتلي، (طور عام و مطالعات تاريخي به طور خاص گشودند 
ايم همـان چيـزي اسـت كـه مـسير           منظور از پـاراد   . دهد    ها رخ مي      بحران علمي در پارادايم   

بخـش نظريـه و         كننده و انـسجام       پارادايم، هماهنگ . كند    حركت علم و نگاه محقق را روشن مي       
                                                 

1. pte.ac.ir 
2. www.ihcs.ac.ir 
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اي از باورها و تعهـدات متـافيزيكي دربـارة هـستي       روش در تحقيق علمي است يعني مجموعه 
 ـ      است كه در آن تصويري از جهان ارائه مي        ارادايم، جهـان  شـود كـه بـدون قرارگـرفتن در آن پ

  ). 49: 1394ايمان، (فهميدني نيست 
. شـود     پژوهشگران درون يك پارادايم به توليد علمي مشغولند كه علم عـادي خوانـده مـي               

آنها در درون اين پـارادايم      . دهد    تلاش دانشمندان در راه بسط علم عادي، پارادايم را توسعه مي          
اهند شد كه اگر اين مشكلات حل و فصل نـشود   هايي مواجه خو      ها و ابهام      با مشكلات، تناقض  

بحران هنگامي رفـع خواهـد شـد كـه     . آيد  و توليد علم را مختل كند، وضعيت بحراني پديد مي   
ايـن  . پارادايم كاملاً جديدي ظهور كند و به شكل روز افزوني دانشمندان از آن حمايـت كننـد                

ايـن تحـول همـان انقـلاب علمـي      . خ شوديابد كه پارادايم پيشين منسو  منازعه تا آنجا ادامه مي 
ناپـذير نـدارد و       پارادايم جديد نويدبخش راهي نوين اسـت كـه ظـاهراً مـشكلات غلبـه              . است
رو   كند تا اينكه آن نيز با مشكلات جدي روبـه             پس فعاليت علم عادي جديد را هدايت مي         ازاين

 -109: 1378چالمرز، (شود و بحران جديدي ظهور كند و به دنبال آن انقلاب جديدي رخ دهد       
108.(  

. شـود     ها در درون يك پارادايم، بحران ايجاد نمـي            ها و نارسايي      بنابراين، صرف وجود ابهام   
آيـد كـه        بحران هنگامي پديد مي   . چه، در هر پارادايمي همواره سطحي از مشكلات وجود دارد         

د و تـلاش بـراي احيـا و         بنيادهاي پارادايم مستقر چنان متزلزل شود كـه آن را از نفـس بينـداز              
هاي علمي چنان افـزايش       ها و نادرستي    و كج فهمي  ) 108 و   113: همان(اصلاح آن ناكام بماند     

ها متوجه مباني معرفتي   يابند كه ناامني آشكار علمي و شغلي پديد آيد و تلاش براي حل بحران 
ظهور كند و به دنبال يابد كه پارادايم رقيب     اين بحران هنگامي شدت مي    . و روشي موجود شود   

بنـابراين،  .ها، مسائل، مفاهيم و موضوعات تازه هم مطرح شوند و هم معنادار باشـند                 آن پرسش 
توان نام بحران علمي نهاد كه حيات علم را به مخاطره افكنـد،                 هاييمي    تنها به آن نوع از تعارض     

شده و اصـول و مبـاني         يينهاي قبلي علم و نيز اهداف اساسي تع           تعادل آن را بر هم زند، ارزش      
  . آن را تهديد كند ودانش را ناتوان و آن را به مرگ محكوم كند

با توجه به آنچه گفته شد، تزلزل در يك پارادايم يا بـروز بحـران همـواره امـري نكوهيـده              
نيست؛ زيرا اگر پژوهشگران همواره به يك پارادايم معتقد باشـند واز وضـع موجـود آن دفـاع                   

. شود و هرگز از چارچوب آن فراتـر نخواهـد رفـت               درون آن پارادايم زنداني مي    كنند، علم در    
ها،     دانشمندان بايد نگاهي نقادانه به علم، روش      . بار است     آميز و زيان      اين وضعيت بسيار مخاطره   

  .مفاهيم، موضوعات، كاركردهاي دانش خود داشته باشند تا علم مرزهاي تازه را درنوردد
طـور    طور عام و دانش تاريخ را بـه         هاي بزرگي كه علوم انساني را به           بحران گمان يكي از      بي
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مدرن، نقد اصولي و اساسي       وجه بارز انديشة پست   .خاص درگير كرد،بحران پسامدرنيسيتي بود    
). 68: 1391داوري اردكـاني،    (هاي آن رفع شود و كار تجدد سامان يابـد               مدرنيته بود تا كاستي   

و بـا   ) 27: 1391هـيكس،   (فكري و فلسفي روشـنگري را دگرگـون كـرد           مدرنيسم مباني       پست
بودن حقيقت، مـرگ   نيافتني  سازي نقش زبان و روايت، دست    ايجاد تنوع و تكثر روشي، برجسته     

بـه ايـن بحـران هرچـه بيـشتر دامـن زد و بـه                ... هـا و      مؤلف، مرگ موضوع، مـرگ فراروايـت      
شناسانة     شناسانه و معرفت      ها و مباني روش      بنيان ساختارشكني، ستيزندگي و چالشگري در برابر     

. هاي بزرگي مواجـه كـرد         ها و چالش    مدرن پرداخت و دانش تاريخ و علوم تاريخي را با بحران          
رو شده بودند، بازنمـايي   هاي متعدد با آن روبه  شناسي  ها با توجه به بحراني كه روش  مدرن    پست

از نگاه آنها گذشته نه كشف و نه فهم، بلكـه خلـق   . تندو بازشناسي گذشته را فاقد اهميت دانس    
بنابراين، دانش تاريخ، دانـش واقعـي از        ).5 -6: 1384جنكينز،  (شود و خالق آن مورخ است           مي

دليل، آنها همچون فوكوياما كه از پايان تاريخ سخن گفت، از پايان علـم                همين  به. گذشته نيست 
  ).191-193: 1392مرادخاني، (تاريخ سخن گفتند 

ها بود كهبا نگاهي متفـاوت بـه گذشـته و زمـان                 مدرن    سرانجام، در پي غلبه بر بحران پست      
اي بــه روي دانــش تــاريخ گــشوده شــد، نيــز تــلاش بــراي مركززدايــي و   هــاي تــازه  حــال،راه

هـاي سـنتي در         كردن موضوعات پژوهشي دانشگاهي و متعارف، تمايل به ديدن كـانون            ثبات    بي
دادن آن بـا      ائه براي تفسيرها و مطالعات چند وجهي، توجه خاص به متن و ارتبـاط             مطالعه و ار  

هاي فاقد امتياز، توجـه بـه           ويژه صداي مردم و گروه      واقعيت، شنيدن صداهاي ناشنيدة پيشين به     
  .افتيتي اهمزبانويژه زنان،تأكيد بر روابط قدرت و دانش، گفتمان، روايت و نقش  جنسيت به

واسـطة قرارگـرفتن در حاشـية نظـام جهـاني از پيامـدها و دامنـة                   ران به درست است كه اي   
ــلاب ــذاري انق ــي و بحــران   اثرگ ــاي علم ــايي چــون   ه ــران در روش«ه ــاي   بحــران«و » بح ه

صـورت مـستقيم در امـان مانـد،اما از كاركردهـا و دسـتاوردهاي آن در امـان                     به» پسامدرنيستي
  .مند شد  از دستاوردها و نتايج آنها بهرههاي به مراتب كمتري   نماند؛يعني با هزينه

  
  بحران در دانش تاريخ يا بحران در وضعيت تاريخي؟

هايي است كه در تاريخ و در جهـان             گاه ناظر بر بحران   : بحران تاريخي مفهومي چند پهلو است     
هايي اسـت       هستي رخ داده و به موضوع مطالعة مورخان تبديل شده است و گاه ناظر بر بحران               

انـد و       پژوهي و آموزش تاريخ و نيز در نهادهاي مرتبط با آن رخ داده                در دانش تاريخ، تاريخ   كه  
اگـر بحـران از نـوع نخـست       . طورمشخص در پيوند با نظام اجتماعي دانش تاريخ قرار دارند           به

هـاي زيـست مـا در حالـت       باشد،يعني در دورة بحراني تاريخ قرار داشته باشيم، بيشتر سـاحت   
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هاي تاريخي فراواني در تاريخ ما رخ داده كـه آخـرين و     گمان، بحران   بي. گيرند    رار مي بحراني ق 
اگر از اين منظر بنگريم بحران نوع دوم يعني بحران          . ترين آن رويارويي با مدرنيته است         گسترده

  . است  طورطبيعي رخ داده در دانش تاريخ نيز به
 نخست، در سطح خرُد، يعني هنگـامي كـه          :گاست بحران تاريخي را دو گونه دانسته است       

دهـد و دوم، در         شود و ما را در وضعيتي غيرعادي قرار مي            چيزي در جهان دستخوش تغيير مي     
از نگـاه گاسـت، بحـران    . شـوند    سطح كلان، يعني هنگامي كه روندهاي جهـاني دگرگـون مـي           

هـاي موجـود     و انديشهتاريخي يك دگرگوني جهاني است كه در پي آن، نظام باورها، هنجارها   
دانـد    شوند و گويي انسان در وضعيت بدون جهان قرار گرفته است و نمـي              از اساس متزلزل مي   

چيز درهم ريخته و حقيقـت و الگوهـاي           يعني وضعيتي كه همه   . چه كند و به چه چيز بينديشد      
ان احـساس  اي بـه انـس    اگر هستي و حيات همچون نقشه. اند  بنياد شده  بخش زندگي سست      قوام

رفتن نقشة حيـات و       زندگي بحراني يعني ازبين   . داد، اكنون آن نقشه از بين رفته است           امنيت مي 
آدمي در ايـن وضـعيت بـه حـال خـود            . بستي سخت     گرفتارشدن در وحشت، نااميدي و در بن      

رود، زيـرا از هرسـو بـه            داند بـه كـدام سـو مـي            اي است كه نمي       كرده    گم    رهاشده و همچون ره   
گاست رنسانس ). 103 -105: 1376گاست، (خورد و نظمي بر كار او حاكم نيست   بست مي  بن

  .هاي بحراني تاريخ بشر شمرده است  را يكي از آن دوره
داند در پيوند با محيط         هاي درخشان و غيربحراني تاريخ، انسان مي          به تعبير گاست در دوره    

روي او شفاف، اصيل و روشن اسـت و در     پيشِپيرامونش به چه چيزي متكي باشد؛ زيرا جهانِ     
امـا هـر وقـت      . ها و مشكلات پيرامونش وجود دارد         ها در برابر مسئله       حل    اي از راه      آن مجموعه 

حد اعلاي بحـران    . كند    خويشتني و از خود بيگانگي بروز مي          بحران تاريخي رخ دهد، پديدة بي     
  ).121: همان (تاريخي از خود بيگانگي انسان و دگربودگي است

هـاي تـاريخي خـود      تـرين دوره   دهد كه ما اكنون در يكـي از بحرانـي    تجربة ايران نشان مي 
هـاي    ايم و بـين سـنت    كنيم كه در آن مسير، جهت حركت و نقشة حيات را گم كرده             زيست مي 

اين . تمزنيم و قادر به يافتن راه رهايي نيسي           تاريخي و تمدني خود و جهان جديد دست و پا مي          
گمان اگر قادر به فهـم ايـن     بي. ترديد با بحران در دانش تاريخ تفاوت دارد      وضعيت بحراني، بي  

خود نباشيم،درگير بحـران معرفـت و بحـران در فكـر تـاريخي              » تقدير تاريخي «وضعيت يعني   
  . تر از بحران در دانش تاريخ است  ايم و اين فراتر و بنيادي  شده

خي و بحران در دانش تاريخ برخلاف نسبت استواري كـه بـا يكـديگر               بنابراين، بحران تاري  
دانـيم كـه دانـش تـاريخي مـا        مـي ). اند  چنان كه برخي آنها را يكي پنداشته (دارند، يكي نيستند    

زيـرا  . شناسـانه اسـت       جداي از تقدير تاريخي ما نيست؛ اما يكي پنداشتن آن، خطـايي معرفـت             
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تواند مـا را در         دانشِ تاريخ مي  . ريخ عرصة زندگي و عمل    دانش عرصة فكر و تحقيق است و تا       
كمك كند؛اما چنان كه خواهيم گفت اين دانش، خـود در مـسير             » بحران تاريخي «رفت از       برون

  .بحران قرار دارد
در وضعيت بحراني قرار گرفتـه      ) نويسي    شناسي و تاريخ      تاريخ(چه بپذيريم كه دانش تاريخ      

هـاي      ا در وضعيت بحران تـاريخي قـرار دارد هـر دو از گونةمـسئله              و چه بپذيريم كه جامعة م     
نخست در قلمرو فلسفة علم تاريخو دوم در قلمـرو فلـسفة نظـري و جـوهري                 : فلسفي هستند 

در هر صورت، بايد انديشمندان و فيلسوفان، بشر را هم از وضـعيت بحرانـي               . تاريخ قرار دارد  
ها و نيز نوع و ماهيت آنها           يد فيلسوفانه در اين بحران     بنابراين با  .خارجكردآگاه و هم از بحران      

  .انديشيد
  

  ارزيابي بحران سيستمي در رشتة تاريخ
در اين مقاله بحران در معناي سيستمي و فراگير به كار رفته است كه بـر پايـة آن هـستي يـك                       

خ گرفتـار   بنابراين، مسئله اين است كه آيـا دانـش تـاري          . گيرد    پديده در معرض نابودي قرار مي     
اگر در  . بحران سيستمي شده يا بحران تنها در برخي از اجزاي نظام دانشي تاريخ رخ داده است               

همة ابعاد آن رخ داده باشد،مرگ دانش تاريخ نزديك است؛ اما اگر بحران در برخي از اجـزاي                   
  .آن رخ داده باشد،بايد پرسيد در كدام اجزا و ابعاد آن بروز يافته است

هـاي    بحران سيستمي، وضعيتي است كه كل سيستم يا بخـش     . ي بحران نيست  هر تغيير مهم  
اصلي از آن مختل شوديا چنان تغييرات مخربي در متغييرهاي اساسي سيستم به وجود آوردكـه                

ســاز تغييــرات   بحــران سيــستمي زمينــه. كليــت سيــستم متزلــزل شــود و تعــادل آن فروپاشــد
سـوي تعـادل جديـدي سـوق       كند و بـه        متحول مي  ناپذيرياست كه در نهايت سيستم را         برگشت

بنابراين، بحران سيستمي در يك علم نيز به معنـاي اخـتلال            ).12 -14: 1385حسيني،  (دهد      مي
ساختاري در كاركردهاي جاري آن علم و در روند دستيابي بـه اهـداف آن اسـت و حيـات آن                   

يستمي علم اختلالي اسـت كـه كـل         ترتيب، بحران س    اين  به. كند  آوري مختل       علم را باآثار شوك   
رو و نظـام   فرايند توليد، توزيع و كاربست آنرا با اشكالات عمدة ماهوي، نمادين و رواني روبـه           

امـا هنگـامي كـه از بـروز بحـران           .آن علم آن را از جهت ذهني و حيثيت اجتماعي نـابود كنـد             
كـاركردي، نهـادي،    گـوييم ايـن بحـران در ابعـاد معرفتـي،                سيستمي در دانش تاريخ سخن مي     

  :پردازيم  دهد كه اينك به ارزيابي مختصر آن مي  اثربخشي و مخاطبان اين علم رخ مي
  بحران معرفتي. 1

منظـور از بحـران معرفتـي، اخـتلال         . بحران معرفتي مهمترين اختلال در هر رشتة علمي اسـت         



 رضا ملايي تواني علي/ رو است؟  آيا رشتة تاريخ در ايران با بحران روبه / 240

 

 بـه دنبـال آن   هاي پژوهش در تاريخ اسـت كـه       شناسي و روش      شناسي، روش     بنيادي در معرفت  
دهد     بحران در فهم و معناي تاريخ، قلمرو تاريخ، موضوع تاريخ و در معنادهي به تاريخ رخ مي                

بـست      شناسـي تـاريخي بهـبن         هاي هستي     طوركلي همة ساحت    و در نتيجه، ماهيت، كاركرد و به      
 تـاريخي   هـاي     پژوهـان در موضـوع، مـسئله، مفـاهيم و نظريـه               نويسان و تاريخ      رسد و تاريخ      مي

هاي متعـارض حقيقـت         شود، نظام     شوند، مرز حقيقت و توهم كدر مي          دستخوش سردرگمي مي  
شود و بدين ترتيب، بنيادهاي دانش تاريخ            دانش دگرگون مي   –گيرند و روابط قدرت         شكل مي 
  .شود  متزلزل مي

د كه امـروز نـه      ده    ويژه دستاوردهاي آن نشان مي      بينانة وضعيت رشتة تاريخ به        ارزيابي واقع 
. نـوردد     سـرعت درمـي     رو نيست، بلكه مرزهاي جديد معرفـت را بـه             تنها با بحران معرفتي روبه    

شناسـي تـاريخي و ترجمـة آثـار             تأليف آثار فاخر در قلمـرو مباحـث فلـسفة علـم و معرفـت              
، علـي نـوذري     هاي ديگر مانند آثاري كه هاشم آقاجري، حسين           شناسانة گوناگون از زبان       معرفت

اند، نيـز آثـاري كـه تـأليف       آبادي و ديگران ترجمه كرده  محمدي، مسعود صادقي علي       احمد گل 
هـاي    اند ازجمله كارهاي محمدپور، ايجاد دورة كارشناسي ارشد فلسفة علم، نگارش رساله            شده

هـاي      نگري، برگزاري همايش      نگاري و تاريخ      نگاري، تشكيل مجلة تاريخ       دكتري در حوزة تاريخ   
  .هاست  جديد در مرزهاي دانش تاريخ نشانگر بخشي از اين پويش

  
  بحران در كاركردهاي رشتة تاريخ . 2

نوع بحران بروز وضعيت غيرعادي در رشـتة تـاريخ و اخـتلال در كاركردهـاي آن                   منظور ازاين 
تواند همچون يـك علـم     عنوان يك رشتة دانشگاهي است؛ يعني وضعيتي كه رشتة تاريخ نمي      به
در . ارف فعاليت كند؛ هم در توليد دانش و هم در نظـام آمـوزش و پـژوهش نـاتوان اسـت                    متع

نتيجه، هم وضع كارگزارانش و هم وجاهت عاملانش آشفته و نابسامان است و قادر به تربيـت                 
هاي معتبر علمي نيست و با ورود ويرانگر غيرمتخصصان به عرصة دانش تاريخ يا بـه       شخصيت

: 1362كـوب،       زرين(شود      به تاريخ دست به گريبان مي     » اهل تفنن «ب ورود   كو    تعبير دكتر زرين  
109- 108.(  

هـاي      هـاي دانـشگاهي ديگـر،اختلال         ترديدي نيست كه در رشتة تاريخ همچون همة رشـته         
امـا بـه نظـر      . توان بـه همـة ابعـاد آن پرداخـت             مهمي در چند دهة اخير رخ داده است كه نمي         

آموختگان كه      نخست، تربيت فزون از حد دانش     :  آن عبارت است از    رسد چهار محور اصلي       مي
نبودن برنامة آموزشـي      آفرين    امكان اشتغال آنها فراتر از توان اقتصادي كشور است؛ دوم، مهارت          

هاي فزايندة نظام سياسي        اش با نيازهاي جامعه و بازار كار؛ سوم، نگراني            اين رشته و ناهمسازي   
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  . شناسانه  هاي شرق   دانش و چهارم، سيطرة نگرشاز ماهيت سكولار اين
دانشي و ناشي از نحوة سياستگذاري          دهد كه بيشتر آنها برون        ها نشان مي      ارزيابي اين اختلال  

هاي درسي      شناسانه و ناكارآمدي برنامه       و مديريت دانش در ايران است و تنها سيطرة نگاه شرق          
ها، جمعي از استادان رشتة تاريخ با محوريت دانشگاه            لالبراي رفع اين اخت   . دانشي هستند     درون

اي براي رشتة تاريخ همـراه          نژاد كوشيدند، برنامة تازه       تهرانو با هدايت دكتر غلامحسين زرگري     
هاي تازه و با استفاده از تجربة جهاني اين دانـش، بـه                 با چهار گرايش تدوين كنند تا با رهيافت       

). هاي چهارگانه  برنامة درسي رشتة تاريخ مقطع كارشناسي در گرايش(د ها پايان دهن   اين نگراني 
نژاد كه سخت به دانـشگاهيان          ها دردورة حاكميت دولت تندرو و افراطي احمدي           اما اين تلاش  

، 1388ويژه پس از بحـران انتخابـاتي          سرانجام در همان دولت به    .اعتماد بود، به نتيجه نرسيد        بي
سازي، روزآمدسازي      سازي، بومي     اني شكل گرفت تا با رويكرد اسلامي      شوراي تحول علوم انس   

  .هاازجمله رشتة تاريخ را تغيير دهد  هاي درسي برخي از رشته  سازي برنامه  و غني
 ايدئولوژيك موجب شد بسياري از استادان تاريخ از همكاري با           –اين رويكردهاي سياسي    
. براي همراهي خانوادة بزرگ تـاريخ ناكـام بگذارنـد         هاي شورا را        اين شورا سربپيچند و تلاش    

تاريخ ايـران،  (كه شوراي تحول در اقدامي عجيب، رشتة تاريخ را به چهار رشتة مستقل           درحالي
. 1 به اجرا درآيـد    1398در مقطع كارشناسيافزايش داد كه قرار بود از سال          ) اسلام، تمدن و اروپا   

نژاد و روي كار آمدن دولت حـسن روحـاني،              مديدرنهايت در پي پايان كار دولت تندروي اح       
هاي ايدئولوژيك شوراي تحول، اختيارات ويـژه           اثركردن نگاه     وزارت علوم در گام اول براي بي      

هـاي تـراز اول داد تـا راه را بـراي بـازنگري                  هاي درسي،به دانشگاه      براي بازنگري در سرفصل   
هاي مادر مانند دانشگاه شهيد         ن برخي از دانشگاه   به دنبال آ  . هاي درسي تاريخ هموار كند        برنامه

هاي خود انجـام        بهشتي، دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه تهران برخي اصلاحات را در برنامه           
در گام بعد وزارت علوم با برگزاري انتخابات، بخشي از استادان رشتة تاريخ را برگزيـد                . دادند

صـورت   مقام نماينـدة وزارت علـوم و شـوراي تحـول بـه     اي به آنها داد تا در      و اختيارات ويژه  
در پي اين تغييرات و دورانديشي اين اعـضا، تـصميم           . ها را سامان دهند       هماهنگ اين بازنگري  

شدة رشـتة جـاري         گرفته شد رشتة پنجمي كه در حقيقت يك رشتة تلفيقي جديد و شكل بهينه             
هاي تاريخ براساس تـوان و ظرفيـت      گروههاي چهارگانه تدوين شود تا  است، نيز در كنار رشته    

  .خود يكي از آنها را اجرا كنند

                                                 
 سايت وزارت علوم: ك.ر .1



 رضا ملايي تواني علي/ رو است؟  آيا رشتة تاريخ در ايران با بحران روبه / 242

 

  بحران در دستاوردهاي دانشي. 3
هاي تاريخي اسـت كـه          بست در توليد دانش، تحقيقات و پژوهش          منظور از اين نوع بحران، بن     

 پيوند مـا    ترين سطح آن گزارشگران و توليدكنندگان منابع اصلي قرار دارند و سرحلقة               در پايين 
. پژوهـان، توليدكننـدگان دانـش، جـاي دارنـد             اند و در لاية بعـدي مورخـان و تـاريخ              با گذشته 

ساير دستاوردها ازجمله   . اند    اعتبار شده     نگاري سترون و بي       هاي مختلف تاريخ      براين، گونه   افزون
اند و       نوآوري را از دست داده     ...ها و     ها، مقاله     نامه    هاي تاريخي، پايان      ها، متن     ها و نشست      همايش

  .اي تكراري، فرمايشي و دور باطل تبديل شده است  چيز به چرخه همه
هــا و برخــي از   وبــيش در برخــي از دوره گمــان، برخــي از ابعــاد چنــين بحرانــي كــم  بــي
هـا و    همـه، هنـوز نشـست    بـااين . خورد  هايي كه به آموزش تاريخ مشغولند به چشم مي   دانشگاه
اصحاب تاريخ بـر خـلاف      . شود    هاي علمي فاخري توليد مي        هاي پرباري برگزار و متن       همايش

طبـع وجـود    بـه . نويـسند   هاي نوآورانه مي  ها و مقاله  ها، كتاب    برخي كارهاي سست، هنوز رساله    
تواند كليت دستاوردهاي دانشي تاريخ   برخي آثار متوسط، ضعيف و تكراري و حتي انتحال نمي    

رسـان، هرچنـد هـم انـدك باشـد بـاز                هاي مخرب و آسيب       برو كند، زيرا اين نوع تلاش     آ    را بي 
  .شود  پذيرفتني نيست وجريان اصلي و مسلط محسوب نمي

انگيزي چونالزام دانشجويان دورة دكتـري الـزام نـسبي دانـشجويان            هاي بحث     سياستگذاري
نويسي و    اي ارتقا موجب افزايش مقاله    ه    نامه    ارشد به نگارش مقاله براي شرط دفاع و فشار آيين         

هاي عاريتي شده       نويسي    ها و رونق بازار انتحال و مقاله          سازي    ها ازجمله مقاله      بروز برخي اختلال  
توان بـا پـذيرش         هاي اصيل تنگ كرده است؛اما اين خطر را مي            و تا حدي عرصه را بر پژوهش      

ي آموزشي و افزايش وجدان كاري اعضاي هيأت        ها    تر دانشجو و بازنگري در برنامه         روشمندانه
  .علمي مديريت كرد

  
  بحران در مخاطبان و مصرف كنندگان. 4

كنندگان دانش تاريخ بـه دسـتاوردهاي ايـن             اعتمادي كامل مصرف      منظور از اين نوع بحران، بي     
هـاي علمـي و جمعـي ازجملـه             دانش، بحران هويت دانشجويان ايـن رشـته، شكـست رسـانه           

اش     اي علمي اين رشته است كه البته در دو دهة گذشته مخاطبـان عمـومي و تخصـصي                 ه    مجله
اين دانش را كاهش داده و اصحاب تاريخ را از ايجاد ارتباطي سازنده و پويا با فضاي عمـومي                   

  .طور عام ناتوان كرده است دانش به
و حتـي در    البته كاهش علاقه به دانش تاريخ چه در سطح مدرسه و چه در سطح دانـشگاه                 

اعتمـادي ژرف       بر آنكه از يك بـي       اين امر افزون  . دار در ايران است       سطح عمومي مشكلي ريشه   
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گيرد تا حدي بازتاب نـوع    نگاري رسمي و حكومتي در ايران ريشه مي     تاريخي به گفتمان تاريخ   
 ـ افـزون . طورخـاص اسـت   طورعام و آموزش تاريخ به نگاه جامعة ايران به علوم انساني به     راين ب

مورخاني كه بتوانند تاريخ را به زباني جذاّب و زيبا همچون باستاني پـاريزي بنويـسند، بـسيار                  
  . پژوهانه بيفزايند  نادرند تا به نحو روزافزوني بر تعداد مخاطبان دستاوردهاي تاريخ

تـوان جنـبش        دانان مطرح بـوده اسـت كـه چگونـه مـي               اين موضوع همواره در ميان تاريخ     
در نخستين كنگره تـاريخ غلامرضـا سـليم دربـارة           . داني را به راه انداخت      اني و تاريخ  خو    تاريخ

آموزان و دانشجويان ده پيشنهاد ارائه داد كه هنوز خوانـدني            ترويج تاريخ ميان مردم و نيز دانش      
  :اند، اين پيشنهادها عبارت بودند از و شايستة درنگ

ي سـودمند فارسـي در زمينـة مـسائل          هـا     تشكيل كميسيوني به منظور شناسايي كتاب      .1
  ها؛  هاي دبيرستان  اند براي خريد و اهداي آنها به كتابخانه  گوناگون تاريخي كه تاكنون چاپ شده

آموزان معرفـي كننـد و       هاي انتخاب شده را براي خواندن به دانش           دبيران تاريخ كتاب   .2
آموزان آن را براي        نند و دانش  هاي جذاب آن را در كلاس بخوا          آموزان بخش     براي تشويق دانش  

  هايشان بيان كنند؛  كلاسي  دوستان و هم
هاي مفيد تـاريخي دربـارة هنـر، فرهنـگ و تمـدن ايـران و نمـايش آن در                        تهية فيلم  .3

  ها؛  دبيرستان
شناسي و هنرهاي تزئيني در ميان مـردم و             هاي تاريخي و مردم       افزايش بازديد از موزه    .4
  آموزان؛  دانش
هايي در زمينة مسائل تـاريخي، تمـدن، صـنايع              سيوني براي نوشتن كتاب   تشكيل كمي  .5

  هاي مفيد تاريخي براي كودكان و نوجوانان؛  دستي و باستاني ايران و نيز نوشتن كتاب
هـاي      تشكيل كميسيوني تخصصي مركب از استادان برجسته بـراي شناسـاندن اشـتباه             .6

  هاي خارجي؛   مستدل و ترجمة آن به زبانتاريخي خاورشناسان دربارة تاريخ ايران به صورت
هـاي درسـي بـه صـورتي        تشكيل كميسيوني ويژه براي تهيه، تدوين و انتشار كتـاب        .7

هاي     وپرورش در استفاده از نظر مشورتي اين كميسيون در نگارش كتاب            جذاب و الزام آموزش   
  درسي تاريخي؛

ازي و حتـي افـزايش حـد        تـر   ها و هم      هاي تدريس تاريخ در دبيرستان        افزايش ساعت  .8
  نصاب نمرة قبولي درس تاريخ نسبت به رياضي؛

هاي ساليانه براي دبيران تاريخ و گوشزدكردن رسالت بزرگي كـه در                تشكيل كنفرانس  .9
  ها در زمينة آموزش تاريخ؛  آموزش تاريخ برعهده دارند و تبادل تجربه

اري تـدريس آن بـه   وپرورش و واگـذ   تأكيد فراوان بر اهميت درس تاريخ در آموزش    .10
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 -53: 1348سـليم،  (دبيران كاردان و متخصص كه در اين زمينـه تحـصيلات تخصـصي دارنـد        
52.(  

وگوهـاي نقادانـه    اين مشكل با ايجاد يك فضاي سياسي باز و دموكراتيك كه امكـان گفـت             
تاريخي را فراهم آورد مرتفع خواهد شد و دانش تاريخ در ايران از چنـين ظرفيتـي برخـوردار                   

  .تاس
  
  بحران در نهادهاي علمي. 5

هـاي      هـاي آموزشـي، مؤسـسه         منظور از اين نوع بحران وضـعيت ناهنجـار و نامتعـارف گـروه             
هاي علمي و كژكاركردي همة نهادهـايي اسـت كـه در عرصـة دانـش تـاريخ                      پژوهشي؛ انجمن 

  . استسو و ناتواني در ايجاد نهادهاي نوين و كارآمد از ديگرسو كنند، ازيك  فعاليت مي
درست است كه به علت مـشكلات اقتـصادي و كـاهش اعتبـارات پژوهـشي، بـسياري از                   

هاي جدي مواجـه        هاي دولتي و غير دولتي با اختلال          ها و مؤسسه      هاي پژوهشي دانشگاه      فعاليت
كردن بحران اقتـصادي،   شده است، اما با توجه به توان و تجربة انباشتة علمي به محض فروكش      

نقـدهايي كـه امـروز در درون دانـشگاه بـه            . هاي خـود را بـروز خواهـد داد            يقدرت و نوآور  
هاي دانشگاهيان و نيزبه فعاليت نهادهاي پژوهـشي دولتـي و غيردولتـي كـه در قلمـرو                      فعاليت

هـاي تـاريخ و هـم نهادهـاي             تواند هم گروه      گيرد، مي     كنند، صورت مي      دانش تاريخ فعاليت مي   
ترديدي نيست كه در فرايند جذب اعـضاي هيـأت علمـي            . دارد    نده نگه   پژوه بيروني را ز       تاريخ
نـژاد رخ داده اسـت، امـا            جمهوري محمـود احمـدي        ويژه در دورة رياست     هاي جدي به      اختلال

شـوند و اسـتادان بـا      تدريج به حاشـيه رانـده مـي       روشن است كه اعضاي ناكارآمد و ضعيف به       
  .گرانة آنها بكاهند  فوذ اخلالتجربه و توانمند قادرند از قدرت و ن

هـايي وجـود دارد كـه بيـشتر ناشـي از                هاي علمـي تـاريخ هـم نگرانـي            البته دربارة انجمن  
شـدن بـه نهـادي شـكوفا، خوداتكـا، مـستقل و               ها هنوز تـا تبـديل         انجمن. بودن آنهاست   جوان

ين دانش اين نگراني را تأثيرگذار بر فرايند توليد علم و تفكر فاصله دارند و بسياري از بزرگان ا
  .كوشند  درك كرده و در راه اصلاح آن مي

  
  بحران در تفكر تاريخي. 6

هاي    هاي تاريخي، ناتواني در توليد گفتمان         منظور از اين نوع بحران ناتواني در ايجاد فكر و ايده          
معناي عملـي چنـين وضـعيتي ركـود و          . علمي و ناتواني در ايجاد رخدادهاي علمي تازه است        

دهد، ما در دو سه دهة گذشته همواره   هاي تاريخ نشان مي  ارزيابي كارنامة گروه. درجازدن است
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اي بـا محوريـت         رشـته     هاي ميان     رشد دانش . ايم    هاي تازه بوده      در حال توليد فكر تاريخي و ايده      
پديـد،  هـاي نو      هاي تـاريخي، اسـتفاده از روش          هاي گوناگون در پژوهش       تاريخ، كاربست نظريه  

ورود آخرين مباحث تاريخي جهان از چرخش فرهنگي تا چرخش زباني و از تاريخ فرهنگـي                
هاي پسامدرنيستي در ميان اصحاب         هاي مدرنيستي و نقد ايده        تا تاريخ فرودستان و از نقد سنت      

 .هاي فكري كارگزاران تاريخ در ايران امروز است  تاريخي نشانگر همين پويايي
  

  و اثربخشيبحران نفوذ . 7
اين بحران ناظر بر وضعيتي است كه اين دانش از حضور در فضاهاي عمومي و تأثيرگذاري بر                 

شدت ناتوان است و قادر نيـست از سـرماية تـاريخي كـشور در راه روشـنگري،            مسائل روز به  
در نتيجه، اين ظرفيت بـزرگ بـه رشـتة علـوم سياسـي يـا       . بخشي استفاده كند   بيداري و آگاهي  

هاي اختصاصي دانش تـاريخ گـشوده اسـت و              نگاران واگذار شده و پاي آنها در ميدان           روزنامه
هاي نبودن اسناد ومدارك تاريخي، حجاب معاصر بودن و تأكيد بـر                عاملان رشتة تاريخ به بهانه    

در ايـن عرصـه البتـه    . انـد    گذر زمان، عملاً به نيرويي منفعـل در فـضاي عمـومي تبـديل شـده               
راه گـذار از ايـن   . ري بزرگي وجود دارد كه بايد براي غلبه بر آن تلاش كـرد        هاي ساختا     ضعف

 يا تاريخ مسائل روز است كه مورخـان از ورود بـه ايـن               1»تاريخ نزديك «وضعيت، پرداختن به    
دانند و منتظرند تا غبار زمان بر آن بنشيند تا بـه امـري                 را تاريخي نمي     قلمرو هراس دارند و آن    

  .ودتاريخي تبديل ش
  

  آيا رشتة تاريخ توانايي عبور از اين بحران را دارد؟
گفته حال پرسش اين است كه آيا ما در دانش تـاريخ بـه                  هاي پيش     هاي بحران     با عنايت به گونه   

رو هـستيم يـا در        هاي گوناگون آن بـا بحـران روبـه            صورت سيستمي و در همة ابعاد و ساحت       
هاي اصلي و ساختاري اين سيستم را شكل        زا و ابعاد، مؤلفه   آيا اين اج  . برخي از اجزا و ابعاد آن     

گفتـه      كنند؟ آيا ما در ابعـاد پـيش           كننده و محوري در اين سيستم ايفا مي         دهند و نقشي تعيين       مي
توانايي نوآوري، بازانديشي و انجام اصلاحات را نداريم و در وضـعيت بحـران قـرار داريـم و                   

يا هنـوز از قـدرت بازانديـشي و بـازخواني انتقـادي، تـصحيح               حتماً بايد طرحي نو درافكنيم؟      
توانيم اين نظام دانشي را از خطر نـابودي    ها و نوسازي سامان اين دانش برخورداريم و مي   رويه

  يا گرداب هلاكت نجات دهيم؟ 
هـا و نـوع         ها و بـدبيني       بيني    ها هرگز آسان نيست و ممكن است خوش           پاسخ به اين پرسش   

                                                 
  .ام  نژاد وام گرفته   اين مفهوم را از دكتر ايرج ورفي.1
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اما از هر منظر بنگريم، قطعاً سطحي       . ها را متفاوت كند       ها و انتظارات ما، نوع اين پاسخ        رهيافت
ويـژه در معرفـت تـاريخي،     گفته وجود دارد، بـه  هاي پيش  ها در همة لايه  ها و نارسايي   از كاستي 

هـاي تـاريخي و همچنـين در كـارگزاران، نهادهـا،                هـا و روش       مسئلة تاريخي، مفاهيم و نظريه    
  .اي  هاي آموزشي و كاركردهاي رشته  رنامهب

هاي تاريخي و بومي هـر كـشور غيـر غربـي                ترديدي نيست كه رويارويي مدرنيته با ميراث      
 سال گذشته   150هاي بزرگي پديد آورده است؛ اما جامعة ايران در درون اين بحران طي                  بحران

 را بيابد تا هم مدرن باشد و هـم  رفت  هاي سازگاري و برون  به شكلي خلاقانه كوشيده است راه  
در دانش تاريخ هم اين توان و خلاقيـت بـراي غلبـه بـر               . وفادار به ميراث ملي و تاريخي خود      

  .بحران وجود دارد
گمان، اگر در ابعاد اصلي دانش تاريخ و عمودهاي خيمة آن بحران رخ داده باشـد، بايـد                      بي

رسد هنوز ما در اين وضعيت قـرار نـداريم، زيـرا               اما به نظر مي   . اي انديشيد     راهي يافت و چاره   
خلاف كارهاي ضعيف هنـوز       هاي كاركردي خود به       ها و عرصه      دانش تاريخ در هريك از حوزه     

اما در وضعيت بحراني همة توليدها و همة دسـتاوردها ضـعيف،            . قادر به توليد آثار فاخر است     
  . را اين اقتضاي بحران فراگير و سيستمي استاثر خواهد شد، زي  ثمر و بي  مايه، نامعتبر، بي  كم

براين، تاريخ اين رشته نشان داده است كه اكنون نه تنها دورة افـول آن نيـست، بلكـه            افزون
از نظر توليد كمي مقاله و كتـاب،        . هاي رو به رشد، اگر نگوييم درخشان آن، است            يكي از دوره  

هـاي تحـصيلي و گـسترش            گسترش دوره  آموختگان و     چه تأليف و چه ترجمه، و تربيت دانش       
هـا،      اما برخلاف برخي انتحال   . هاي تاريخي به بالاترين حد توسعة كمي دست يافته است             گروه
بخـش اسـت،     هـا وضـعيتش رضـايت     ها، درمجموع و در قياس با ساير رشته      ها و اختلال      انفعال

  .هرچند مطلوب نيست
هايي كه در       ها و توانمندي      ها، قابليت     وجه به ظرفيت  به گمان نگارنده اكنون دانش تاريخ با ت       

هاي موضعي و مقطعي است         ها و بحران      اختيار دارد قادر به بازسازي خويش و غلبه بر نارسايي         
دهد و اين يعني هنوز بحراني فراگير يا سيستمي حادث              روزه پيرامون اين دانش رخ مي       كه همه 

همين كه ما از بحـران يـا نبـود          . بسيار حاد قرار نداريم   بست و       نشده است و ما در وضعيت بن      
هاي ناشي   دهد كه به نوعي خودآگاهي دربرابر بحران و مخاطره  گوييم نشان مي  بحران سخن مي
تـوانيم      اين خودآگاهي سرماية تاريخي بزرگي است كه به پشتوانة آن مـي           . ايم    از آن دست يافته   

تفكر يا مسئلة تاريخي تبديل كنيم و در نتيجه، بـراي بـرون             بحران را به موضوع تفكر يا مسئلة        
  .رفت از آن فكر كنيم و راه خود را بيابيم و بر مشكلات موجود فائق آييم

گرايي نيست، بلكه به همان اندازه طليعة يك   البته وجود بحران لزوماً نشانة انحطاط و واپس
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وگوهاي انتقادي از وضع      ا تغيير داد و با گفت     دليل بايد نگاه به بحران ر       همين  به. دورة تازه است  
فلسفة علم نشان داده است كه همواره بـيش از يـك نظريـه و               . موجود، به استقبال بحران رفت    

هاي رشد يـك    اما در نخستين مرحله  . تواند دانش يا نظام دانشي را سامان دهد           حتي پارادايم مي  
، ناممكن نيست؛ زيرا رشد و تكامـل علـم          نظريه، يافتن الگوهاي جايگزين هرچند دشوار است      

پذيرد و هر مرحله به مقدمات و ابزارهاي خاص خـود نيازمنـد                 صورت تدريجي صورت مي     به
هـا فـرا     كردن ابزارهـا و روش  دهند زمان عوض  ها در آن است كه نشان مي     اهميت بحران . است

 -85: 1369كوهن،  (ي تازه است    ها    ها شرط لازم براي ظهور نظريه         رسيده است، بنابراين بحران   
84.(  

خودآگـاهي دربرابـر    . تواند به ايجاد بحران علمي كمـك كنـد            ترديدها و نقدهاي علمي مي    
اي ديگـري در پـيش          كند تا در شرايط بحـران، روش و انديـشه           بحران دانشمندان را تشويق مي    

 تازه براي رشد علـم      تنها در اين صورت است كه فرصتي      . گيرند و به انقلاب علمي دامن بزنند      
تواند زمينة ذهني، رواني و نمادين          در مسير رشد علمي، احساس بد كاركردن مي       . آيد    فراهم مي 

اما در ايران نه دانش تـاريخ در وضـعيت بحرانـي قـرار دارد و نـه                  . بروز بحران را فراهم آورد    
دانش تاريخ دارند،   تنها بخشي از نخبگان كه نگاهي مترقي و انتقادي به وضع موجود             . مورخان

سـوي    اند و براين باورند كه ما خواسته يـا ناخواسـته بـه                طليعة يك بحران بزرگ را حس كرده      
  . رويم  بحران پيش مي

  
  هاي كنوني در دانش تاريخ و منشاء آنها  بحران

: توانـد دو منـشأ متفـاوت داشـته باشـد       هاي موجود در دانش تاريخ مي  ها و اختلال   كژكاركردي
هـايي كـه        عمـدة اخـتلال   . اي    رشـته     هاي درون     اي و دوم، اختلال       رشته    هاي برون     ، اختلال نخست

اي است كه عمدتاً ازسوي دسـتگاه           رشته    اكنون در دانش تاريخ با آن مواجه هستيم از نوع برون          
ي از  بخـش . هاي گوناگون داشته باشد       تواند جنبه     ها مي     اين اختلال . شود    قدرت بر آن تحميل مي    

آنهــا ناشــي از وضــعيت و تقــدير تــاريخي ماســت و بخــشي ناشــي از فــشارهاي سياســي و  
  .ايدئولوژيك حاكم بر كشور

طوركلي، بين مورخان مستقل و آزادانديش با سياستمداران شكافي گـسترده وجـود دارد                به
ز نگـاران از عملكـرد دسـتگاه قـدرت و ني ـ              كه عمدتاً برخاسته از نوع و نحـوة روايـت تـاريخ           

بـر    هاي اين مورخـان چـون مبتنـي           يافته. گون آنهاست     ها، اهداف و مباني فكري گونه         بيني    جهان
بخشي است، معمولاً مغاير با خواست و ارادة سياستمداران است و درنتيجه                بيدارگري و رهايي  

  .كند  سياستمداران را بدبين و نگران مي
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 حـد زيـادي بـه نـوع سـاختارهاي      ترديدي نيست كه كاهش ناهمسازي علم و سياست تـا        
اي     گذاري آموزشـي مجموعـه        سياست. گذاري آموزشي بستگي دارد       سياسي و نيز نحوة سياست    

هاي سياسي است كه نوع و نحوة اعمال قدرت در جهـت حفـظ يـا تغييـر سرشـت                        از تصميم 
وزه در  هر چند اين ح ـ   ).39 -40: 1394كار،  (كند      نهادها يا كاركردهاي آموزشي را مشخص مي      

دست حاكميت قرار دارد، ساير نهادهاي مدني جديد كه ظاهراً نقشي مستقيم در اعمال قـدرت                
زني، برانگيختن افكار عمومي در ايـن فراينـد             توانند ازطريق چانه      ندارند، به نحو غيرمستقيم مي    

ن نـه  امـا در ايـرا  . هـاي فكـري    هاي علمـي، گـروه       نقش بيافرينند، مانند احزاب سياسي، انجمن     
  .اند و نه سياستگذاري آموزشي  ساختارهاي سياسي ماهيتي دموكراتيك داشته

هـاي علمـي     كند، سياست  ها كه اكنون نظام دانشگاهي را تهديد مي  يكي ديگر از اين اختلال  
هـا ازجملـه رشـتة تـاريخ،            و مديريت علم در ايران است كه اجتماع علمـي را در تمـام رشـته               

كردن استادان بـه      تبديل. بخشي و روشنگري بازداشته است      اثرگذاري، رهايي ناكارآمد كرده و از     
رونـد كـه وزارت علـوم و      مـي    هاي خاصي پـيش       هاي بروكراتيك است كه صرفاً در قالب          انسان
كنند و در همان چارچوب و با همان معيارهاي كمـي پـژوهش     نامة ارتقا و ترفيع تعيين مي         آيين
كـار و       هايي خنثي، محافظه      در نتيجه، به انسان   . سرعت بپيمايند   نشگاهي را به  كنند تا مراتب دا       مي

. ها برخورداراسـت      كنند از همين ويژگي       شوند و در نتيجه، علمي كه توليد مي           غيرنقاد تبديل مي  
هـاي پـذيرش     ها را از شيوة جذب استادان تـا شـيوه     توان فهرستي ديگر از اختلال        باره مي   دراين

كردن   آموختگان، از اسلامي      هاي توسعة تحصيلات تكميلي تا اشتغال دانش          يان، از برنامه  دانشجو
دانشگاه تا ايجاد علوم انسانيِ اسلامي در ايران، از سكولار شمردن علوم انساني جديد تا غربي                

  .افزود... شمردن متفكران مستقل علوم انساني و
ماننـد  . گـردد     رآمدي دستگاه سياسي باز مي    هاي به ضعف و ناكا        بخشي ديگر از اين اختلال    

تـوان بـا        مـي . آموختگان كه نمودي از وضعيت كلان اقتصاد بيمـار كـشور اسـت                بيكاري دانش 
آفرين تا حدي اين بحران را كاهش داد؛ امـا              محور و مهارت      هاي آموزشي اشتغال      طراحي برنامه 

  .ها كارساز نيست  ندشته باشد اين اقدامتا زماني كه اقتصاد كشور امكان جذب نيروهاي ماهر را 
اي كـه اختـصاصاً بـه كيفيـت دانـش تـاريخ و كـارگزاران آن          رشـته  هـاي درون     دوم، بحران 

گردد كه به باور نگارنده باز بخش مهمي از آنها خصلت بيروني دارند و ناشي از نيازهاي                     بازمي
نگـاري رسـمي را بـر      د، تاريخكوش  نظام سياسي و خواست و ارادة صاحبان قدرت است كه مي          

  .نگاري مسلط كند  هاي مستقل تاريخ  گونه
كم يك بار در عرصة دانش تاريخ در ايران،             دهد كه دست      نگاري ايران نشان مي       تاريخِ تاريخ 

نويـسي سـنتي ايـران در           بحران و در پي آن انقلاب رخ داده است و آن هنگامي است كه تاريخ              
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تدريج بـا ظهـور مورخـان برجـسته و نيـز ترجمـة                 محاق رفت و به    پرتوي انقلاب مشروطه به   
گستردة آثار مستشرقان غربي و نيز تأسيس دانشگاه و ايجاد رشـتة تـاريخ گسـست بزرگـي در            

بحـران  . تدريج گام در راهي تازه گذاشـت       پس، به   نگاري سنتي ايران پديدار گشت و ازآن          تاريخ
ت كه هم از نظر موضوع و محتـوا، روش و معرفـت،             نگاري رسمي اس      دوم، سلطة آمرانة تاريخ   

نگارنـده معتقـد    . ناشدني قرار دارد    بست غيرعادي و تحمل       در وضعيت بن  ... مخاطب و تفكر و   
نگاري رسمي، وضعيت كاملاً بحراني است يعني در ماهيت و كاركرد ايـن نـوع                   است در تاريخ  

  .زند  جاري آشكارا موج ميهاي مرگ، اختلال ساختاري و ناهن  نگاري نشانه  تاريخ
نگاري و توليد انحصاري        علت اصلي اين امر دخالت گسترة دستگاه قدرت در فرايند تاريخ          

نگاري سنتي بـا        سويه از تاريخ است كه پس از گسست اوليه از تاريخ              هاي خشك و يك       روايت
ر يكـصد سـال     هرچنـد د  . تأسيس شاهنشاهي پهلوي آغاز و تا امروز با قوت تداوم يافته است           

هاي تنفسي بزرگ و مهمي رخ داده است، در مجموع غلبه و سيطره با اربابـان                    گذشته گاه دوره  
قدرت و ثروت بوده است كه از هر دورة تـاريخي بـه تناسـب نيازهـاي ايـدئولوژيك دولـت،                     

ي هـا     هايي كـه در سـال         مناقشه. كنند    دهند و روايتي تازه ارائه مي         بازخواني مجددي صورت مي   
هاي درسـي تـاريخ دورة دبيرسـتان صـورت گرفتهيـا در تـدوين                   گذشته پيرامون تدوين كتاب   

باقي، (هايي از اين منازعات است          هاي درسي تاريخ انقلاب اسلامي پديد آمده است، نمونه            متن
1388 :273- 263.(  

 فقدان فضاي آزاد و دموكراتيك و چيرگي فراگير خودكامگي و ترس موجب شده است تـا               
هاي خود را دربـارة         ها و روايت      پژوهان رسمي و غيررسمي نتوانند آزادانه ايده          مورخان و تاريخ  

هـا،      هاي گذشتة ايـران بنويـسند تـا در ايـن تـضارب آرا و انديـشه                    تاريخ روزگار خود و دوره    
هاي بزرگ علمـي، موضـوعي، معرفتـي و روشـي شـكل بگيـرد و انديـشة تـاريخي و                         مناقشه

چون ميدان اصلي در اختيار مورخان رسمي اسـت، مورخـان           . نگارانه را متحول كند       تفكرتاريخ
تواننـد      هاي سياسي و فكري قرار دارند، نمي          غيررسمي و رقيب زير فشار سانسور و محدوديت       

گيـرد      در نتيجه، جريـاني يـك سـويه شـكل مـي           . هاي انتقادي خود را نشر دهند         آزادانه انديشه 
شود و چون اين آثار مخاطبان واقعي   هاي تازه ناممكن مي   نوآورانه و طرح افق   هاي    توليد ايده كه

  .ندارد از نظر مخاطب، موضوع، روش، محتوا، منبع، دستخوش بحران است
هـاي آن فراتـر از      بنابراين، هم معرفت سنتي ما معرفتي اقتدارگراست و هم مباني و فرضـيه            

توان نهادي دموكراتيك ايجاد كرد و نه علم            اس نه مي  اس  اراده و عقل آزاد آدمي است و برهمين       
ها چون استبدادگرا هستند، از دستيابي به حقيقت مطلق در تاريخ سـخن                 اين دانش . مولد و نقاد  

كوشد از اين   اما رشتة تاريخ، امروز برخلاف همة تنگناهاي سياسي و ايدئولوژيك مي    . گويند    مي
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بيت در مطالعـات تـاريخي دفـاع كنـد و دسـتيابي تـام بـه        ها گذر كند و از نس    مواضع و چالش  
 و بازكنـد  تفكـر  و پـژوهش  يبـرا  يا    تـازه  يها    و راه نگاردي ب حقيقت تاريخي را دشوار و ناتمام     

  .غيرسياسي را به حوزة مطالعة خود تبديل كند ستي زيها  ساخت از ياريبس
  

  نتيجه
: 1383گلـدنر،   (» شناسي تأملي     جامعه«ديشة  گيري از آلوين گلدنر در طرح ان          اگر بخواهيم با وام   

سخن بگوييم » پژوهي تأملي  شناسي يا تاريخ  ورزي، تاريخ     تاريخ«وام بگيريم بايد از     ) 523 -537
ورزي بـه آن    ايـن نـوع تـاريخ   . نامد  مي» گريز    ساز و بحران      ورزي بحران     تاريخ«كه اين قلم آن را      

محـور    ورزي نقادانه، كنـشگرانه و جامعـه          متعارف به تاريخ   پژوهي    بر تاريخ   معناست كه ما افزون   
طور خاص تحت تـأثير قـرار         نگار را به      طور عام و شخصيت تاريخ      نياز داريم تا اين دانش را به      

تر   منظور از اين عميق. اش كمك كند  تر شدن آگاهي مورخ به جامعه و زمانه  يعني به عميق. دهد
اش و نيز جامعه و تاريخ كـشورش اسـت تـا              ه خودش، دانش  شدن افزايش خودآگاهي مورخ ب    

نگـاري از       از ايـن منظـر تـاريخ      .براي او يك تعهد اخلاقـي و مـسئوليت اجتمـاعي ايجـاد كنـد              
آيد و به دانشي انتقادي و تنـدرو، اثـربخش، روشـنگر و منتقـد تبـديل                     كاري بيرون مي      محافظه

دادن راهي بـراي      ر درصدد يافتن يا نشان    يعني ضمن تحليل وضع موجود و گذشتة بش       . شود    مي
اي   ها در آن زندگي بهتر و آينـده       آينده و نوسازي جامعه متناسب با نيازهاي بشر است كه انسان          

هـا و       اين تنها به معناي نقد راه رفته در اين دانش و حتـي نقـد سياسـت                . تر داشته باشند      روشن
اره اسـت كـه چگونـه و در چـه بـستري و از               ب  هاي جاري نيست، بلكه انديشيدن در اين          روش

هـاي دور       گيرد يا در گذشته       ها شكل مي      اي اين نوع نگاه       درون چه نوع مناسبات قدرت و سلطه      
توان گفت مـورخ در برخـورد           مي) 547: همان(با استفاده از تعبيرهاي گلدنر      .شكل گرفته است  

پيوند را با او دارند، يعني دانـشگاه يـا   ترين    با آن بخش از جهان اجتماعي يا تاريخي كه نزديك         
هـاي     هاي علمي مربوط به آن، نقـش          اش و سازمان      كند، حرفه     پژوهشگاهي كه در آن فعاليت مي     

اش و مهمتر از همه دانشجويانش و در رأس همه نسبت به خودش نگاه تأملي داشته                    تخصصي
ندگي روزمره و فعاليت سياسي باشد تا بتواند ميان جهان شخصي و جهان عمومي و جمعي با ز

هاي آموزشي، بتوانـد تـصويري دربـارة            بر مهارت پژوهشي و تكنيك      يعني افزون . تمايز نگذارد 
. اي خـود در جايگـاه مـورخ ارائـه دهـد       شيوة زيستن و ارائة يك نمونة عملي در زندگي حرفه  

بـرد و       از ميـان مـي    ورزي تأملي، شكاف ميان زندگي مورخ با دانش و عملكرد مـورخ را                  تاريخ
مورخ هم به خود، حرفة خود، رشتة خود، راه رفتة خود و دانـش توليـد شـده و حتـي گـروه                       

هاي   كند، رابطة قدرت و دانش و گفتمان  آموزشي، دانشگاه و مؤسسة پژوهشي كه در آن كار مي
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هـا و       تنها در اين صـورت اسـت كـه بـر بحـران            . كند    رايج در آن دانش نگاهي انتقادي پيدا مي       
گريـزيم و بـه رسـالت      كـاري مـي    يابيم و به نحـو روزافزونـي از محافظـه        ها چيرگي مي      اختلال

شـود،      اجتماعي و اخلاقي خود در برابر جامعه و موقعيت تاريخي خاصي كه در آن زندگي مي               
 كنـد در درون خـويش         انديشد و به زندگي و پيرامونش فكـر مـي             انساني كه مي  .مانيم    وفادار مي 

خويـشتن  . اش از دستانش خارج شود و از خويش بيگانـه شـود               دهد انديشه     است و اجازه نمي   
حال خـود بـودن نـه بـه چيـزي بيـرون از خويـشتن                  بودن و در همه     خويش بودن، يعني اصيل   

اش دورويـي و چنـد        كه نتيجـه  » دگربودگي«خويشتن را به ديگري واگذاركردن يعني       . بردن  پناه
ايـن   ).110 -111: 1376گاسـت،   (نديشي و فريب خود و جامعه اسـت         ا  شخصيتي و چندگانه  

كند و او را به شخصيتي آشفته و كـارگزار              بخشي از بحراني است كه وجود مورخ را درگير مي         
بحران .كنند  نگاري رسمي معمولاً چنين وضعيتي پيدا مي          كارگزاران تاريخ . كند    ديگران تبديل مي  

ها، اصول و مبـادي بنيـادين يـك سيـستم اسـت كـه تحـت                     طوركلي، تهديدگر جدي ارزش     به
بحـران بـا    . كنـد   هاي حياتي را الزامي مي      محدوديت زمان و شرايط نبود قطعيت، گرفتن تصميم       
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Abstract 
For a long time, the "critical situation" has been spoken in various humanities 
disciplines. Similar issues have arisen in the History of discipline, and the need for 
change and reform has been spoken. So, the problem is: Do we now face the crisis in 
the discipline of History? If we encounter the crisis, it rises in which areas? In 
response to this question, we tried to explain the critical situation first with a 
reflection on the crisis concept and its definition, and then examine the state of the 
crisis in science, particularly the science of History. This article looks at the crisis as 
a severe and extreme condition that has crippled current science. Analyze the critical 
situation in History as a discipline; the paper looked at this knowledge as a system 
or a collection of systems with different components and elements. Naturally, some 
of this system's components are essential and structural, and others are subordinate 
and non-structural. The paper finally concludes that although disruption and 
dysfunction have appeared in all system components, a critical situation has 
occurred only in some aspects of this situation. Therefore, this field is located in a 
"crisis path" and has not yet undergone a comprehensive crisis. 
 
Keywords: Scientific Crisis, Scientific Revolution, History, Historical Crisis, 
Systemic Crisis  
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  1سامانيان حكومت معاصرتاجيكستان به پژوهان تاريخ رويكرد واكاوي

  
  2جواد هروي

  24/12/1398: تاريخ دريافت
  22/03/1399: تاريخ پذيرش

 چكيده

 تـاريخ  و ميراث به آنها نحوة نگريستن  و ايران همساية كشورهاي پژوهي  تاريخ بررسي
. كـشورهاست  متفكـران  بـين  لميوگوي ع   گفت براي مناسب اي  زمينه گذشته، مشترك
 سـامانيان،  دولـت  بـه  تاجيكستان پژوهان  تاريخ رويكرد تحليل و بررسي با حاضر مقالة

هـاي    هاي مكمل ايشان از پـژوهش       به تلاش  دارد تا  سعي مشترك اين كشورها،   ميراث
 بـستر  كـردن   فـراهم  بـا  شوروي دورة تاجيك در  مورخان. كند توجه معاصر ايراني نيز  

 جنبـة  كـردن   برجـسته  دادنـد و بـا     جهـت  را استقلال دورة پژوهي  تاريخ ،قومي هويت
 عملـي  الگوسازي درصدد ساماني، اميراسماعيل دورة ويژه  به ساماني، دولت ساز  هويت

 در مـبهم  شـكل  بـه  را هويـت ديگـري    آنهـا . برآمدنـد  »عادل امير «و »دولتدار «يك از
كننـد كـه      مـي  وجـو   ستج ـ تاجيـك  ملـت  و تـرك  قوم در برجسته طور  به و شوروي

 اسـتقلال  دورة پژوهـي   تاريخ. خوشبختانه تاكنون، ستيزي با هويت ايراني نداشته است       
 ديگـر «در را سـلبي  وجـه  و »اميراسماعيل خودي«در را هويتي ايجابي وجه دارد سعي
 و روشـي  نـواقص  اي  اگرچـه پـاره    رويكـرد،  ايـن . كند وجو  جست »ازبكستان و ازبك

اسـتقلال تحميـل كـرده اسـت،         دورة در تاجيكستان پژوهان  ريختا شيوة به را محتوايي
هاي ايرانيان و تداوم آن و اجتناب از رويكرد           همچنان از عنايت ويژة ايشان به پژوهش      
 . تهاجمي به فرهنگ ايراني برخوردار است

 تاجيكـستان،  اسـتقلال  ملـي،  هويـت  سامانيان، حكومت پژوهي،   تاريخ :واژگان كليدي 
  .تاجيك مورخان
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  مقدمه
 تـاريخ  در اي  ويـژه  از جايگـاه   فارسـي،  تمـدن  و فرهنـگ  بـه  خـاص  توجـه  دليـل   به سامانيان
 فرهنـگ  سـامانيان،  ظهور با همزمان ايران از بزرگي بخش در. برخوردارند ايراني هاي  حكومت

 وارد عربي فرهنگ و زبان يادگيري با ايراني نخبگان و داشت رواج حكومتي نهادهاي در عربي
 در سـامانيان  فرهنگـي،  فـضاي  چنـين  در. بردنـد  بهره آن دستاوردهاي از و شدند لاماس جهان
 پيـدا  جامعـه  بـر  كامـل  سلطة بود نتوانسته هنوز عربي فرهنگ و زبان كه كردند ظهور اي  منطقه
 هاي  زمينه ديگران، و المقنع آفريد،  به التقاطي همانند  هاي  جنبش عباسيان و  قيام گيري  شكل. كند

 فـراهم  عربي فرهنگ كنترل براي را زمينه حتي و كرد تقويت عرب برابر در را انياناير مقاومت
 عباسـي و  خلافـت  بدنـة  از سياسي در استقلال ها با پيشگامي و توفيق سامانيان   تلاش اين. كرد

 نگـاه  كـه  مهمـي بـود    شاخـصة  فارسـي،  زبـان  ويـژه   بـه  فرهنگـي  عرصـة  در خـواهي   استقلال
 .كند جلب خود به جديد گرايي ملي ظهور پس از را پژوهان تاريخ و نظران صاحب

 بـازخواني  و تفـسير مجـدد    به معاصر پژوهان  تاريخ تا شد موجب غربي، گرايي  ملي انديشة
 ريچـارد  ماننـد  غربي مستشرقان بر  علاوه پژوهي،  ساماني. بپردازند سامانيان دورة از بازمانده آثار
 متفـاوت  هـاي   انگيزه و دلايل با را هم  تاجيك و يمحققان ايران  روسي؛ بارتولد امريكايي، فراي

 .كرد جلب خود به

 فارسـي،  زبـان  محوريـت  بـا  گرايـي   ملي روحية رشد دليل  به پهلوي، دورة ايران در اينكه با
 فرهنـگ  و سامانيان صفا، به  االله  ذبيح و نفيسي سعيد احمد كسروي،  همچون توجه نويسندگاني 

 از پـس . بـود  ابتـدايي  مراحـل  در هنـوز  پهلـوي  دورة اناير در پژوهي  تاريخ جلب شد،  ساماني
 ،)1371و 1380و1386(هـروي  جـواد  آثـار  چـون  دانـشگاهي  هـاي   پـژوهش  اسـلامي،  انقلاب

 ايراني پژوهشگران متأسفانه اما .شد تدوين ديگران و) 1378و  1380 و1386 (ناجي محمدرضا
 آن عمـدة  دليل شايد. دندنكر تاجيكي يا روسي زبان به تاجيكان هاي  پژوهش به جدي توجهي
. باشـد  تاجيكـستان  در تـاريخي  هـاي   پـژوهش  روسي، ضعف معرفي   زبان به ناآشنايي بر  علاوه
 آثـار  جـدي از   اي  مقاله هنوز تاجيكستان، استقلال از دهه سه حدود گذشت از پس اينكه مهمتر

 بـراي  يكـان تاج نويـسي   تـاريخ  شـناخت  امـا . است نگاشته نشده  ايرانيان براي استفادة  تاجيكان
 همزبانان كه شود داده نشان تا است ضروري تاريخي و فرهنگي هاي  همپوشاني دليل  به ايرانيان

 چگونه آن را  و) 58: 1384گلجان،  : ك.ر(نگرند    مي چگونه مشترك ميراث به تاجيكستان در ما
 و ننـد ك  مـي  تفسير سرزميني يا قومي نفع به را مشترك ميراث از اين  وجهي چه. كنند  مي تفسير
 دانند؟ يم مهم يفارس زبان خدمت در را يوجه چه

 شـناخت  مـشترك،  ميـراث  سر بر تاجيكان و ايرانيان بين علمي وگوي  گفت منظور حال به 
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 اقـوام  ساير نگاري  تاريخ نگرش دربارة معرفتي چنين رسد  مي نظر به. است اوليه گام ايشان آثار
 .است ضروري نيز... و تركمنان و ازبكان مانند

 پس ساماني دولت به تاجيكستان پژوهانِ  تاريخ رويكرد است، به آن پرداخته   مقاله اين نچهآ
 و شـوروي  اتحـاد  فروپاشـي  از پس تاجيكستان نوين دولت سياسي استقلال. است استقلال از

 هـاي   ريـشه  يافتن براي كشور، آن سياسي و فرهنگي نخبگان تا شد موجب داخلي جنگ ظهور
 بازكاوي دنبال  به آنان بازخواني، در اين . باشند داشته خاص توجه گذشته ختاري به خود، هويتي

 تمـدني،  و فرهنگـي  قـدمت  است بديهي. برآمدند خود تمدني و فرهنگي هويتي، هاي  شاخصه
 كـه  اي  دوره تنهـا  ميـان  اين در. بود موجود الملليِ  بين نظام در ايشان پذيرش در مهمي شاخصة

 مقالـه  ايـن . بود سامانيان عصر كنند، وجو  جست آن در را خود فرهنگي درخشش توانستند آنها
 و شناسـايي  و سـامانيان  دولـت  از تاجيكـستان،  معاصر پژوهشگران رويكرد بازنمايي صدد در

 تبيـين  نيـز  رويكـرد  ايـن  بـه  توجه چرايي امكان، صورت در. آنهاست توجه هاي  كانون تحليل
 .شد خواهد

 نيـز  آنهـا  چنانچـه  .است بديع امري تاجيكستان در كتاجي نويسانِ  تاريخ جديد نگرش نقد
 لقمـان  مقـالات  از نبايـد  ميان در اين . اند  نكرده ارائه خود نويسي  تاريخ از هويتي تحليل تاكنون
 در داشـت،  همكـاري  مـشهد  فردوسـي  دانـشگاه  با نيز مدتي كه تاجيك پژوه  تاريخ اُف بايمت
 تـاريخي  كتـاب  دو «مقالة در) 1378(اُف ايمتب. كرد غفلت تاجيك پژوهان  تاريخ نقد و معرفي
 تـاجيكي  و) 1371 هروي(ايراني   معاصر نويسندگان كتاب دو نقد و معرفي به »سامانيان دربارة

 بررسـي  و اثـر  معرفـي  حد از مقاله اين در اُف بايمت. است پرداخته) 1977اُف   نعمت نعمان(
 بـر  نقـدي  «مقالـة  در) 1382 (اُف تبايم ـ. اسـت  نرفته فراتر شكلي يا تاريخي ايرادهاي برخي
 محتـوايي  گـاه  و شـكلي  نقـد  و بررسي حد از نيز) 1997(غفوراُف باباجان  اثر »تاجيكان كتاب
 اَحـرار  آثـار  »سـامانيان  دربارة تاريخي كتاب دو معرفي و نقد «مقالة در ايشان. است نرفته فراتر

 هرچنـد . اسـت  كـرده  معرفـي  نـي ايرا جامعة به را) 1999 (نظراُف نظر  حق و) 1997 (مختاراُف
بـه   انتـشار  تقدم جهت به بود لازم است، سطحي نقد و بررسي حد اُف بيش از   بايمت مقالات

اي كـه لازم اسـت تـا در آغـاز بيـان شـود، نگـرش مهربانانـه و تكميلـي                        نكتـه . شود اشاره آن
ايـشان  . هاي محققان تاجيك بر تحقيقات پژوهشگران ايراني در تمام ايـن ادوار اسـت               پژوهش

خصوص تعلق مـشترك بـه دولـت سـامانيان            گرايانه از تتبعات ايراني به      تاكنون رويكرد استقبال  
نيك بگيرند تا مبادا رويكرد تهـاجميِ شـومي          فال اين تعامل را بايد محققان ايراني به      . اند  داشته

در . ار شـود كه در ديگر مرزهاي سياسي ايران در ساليان اخير پيدا شده است، در اينجا نيز تكـر   
) چهرة برجـستة فرهنگـي تاجيكـستان      (آوا    رخسار صفي   خاطرم هست كه در صحبتي كه با گل       
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هـاي    پـس ظرفيـت   . ايران چشم است و تاجيكستان اشـك چـشم        : داشتم؛ با تأكيد به من گفت     
پژوهي و درك مشترك، تـداوم        پژوهشي ايران و تاجيكستان بايستي اينچنين در راستاي ساماني        

اي از صاحبنظران نيز معتقد به تكاپوهاي منـسجم جهـاني در زمينـة                چنانچه پاره . دو توسعه ياب  
مطالعات آسياي ميانه و روزگار سـامانيان جهـت شناسـايي جوشـش عظـيم فكـري در شـرق                    

 ). 4: 1398استار، (اند هاي اسلامي آن هم در قرن دهم ميلادي شده سرزمين

  
 كمونيستي دورة در تاجيكان پژوهي تاريخ

 ايـشان . بود حاكم كمونيستيِ گفتمان بر  مبتني كمونيستي، دورة در تاجيك پژوهان  تاريخ ردرويك
 برجـستة  پژوهـان   تاريخ. كنند تحليل ماركسيستي بندي  دوره در را تاجيكان حضور داشتند سعي

 جهـت  آن در  شـهرهاي  سـاير  يا مسكو در شوروي هاي  آكادمي در اغلب دوره، اين در تاجيك
 . بودند مشغول علمي فعاليت كمونيستي به فتمانگ تفسير و تبيين

 ،نـوين  دورة وسـطي،  قـرون  قديم، تاريخ تاجيكانكتاب   نويسندة) 1977(غفوراُف باباجان
 ولاديميـر  چـون  بزرگـي  مورخـان  تـأثير  تحـت  و سامانيان عصر به  مربوط هاي  پژوهش پيشگام
 يـا  ايـران  مفهـوم  از و كند رائتق تاجيكي واژة با را سامانيان داشت سعي غفوراُف. بود بارتولد
را  عبـارت  اين البته. است نشده ايراني و ايران مفهوم منكر نيز هرچند. كند استفاده كمتر پارسي
 يقـوم  يسـاز تيهو ينوع منشأ مفهوم نيا از غفوراُف يريگبهره اما گرفت؛ كار به زين بارتولد

 باستان، ةدور يهايبررس در فوراُفغ كهيدرحال. شد استقلال از پس ژهيوبه يبعد يهادهه در
 را  مـاوراءالنهر  تـا  ياسـلام  ةدور از كـه  كرده توجه ترعيوس يا  گستره در كانيتاج اي انيپارس به

. ديد هموطنانش به يزبان و يقوم تعصب ينوع نگاه   ني ا بطن در غفوراُف. است شده يم شامل
 ويـژه   بـه  و هـا   كتاب ها،  سكه ها،  تيبهك از گيري  بهره با روسي، پژوهان  شرق ساير سان  به غفوراُف
 بورژوايي و فئودالي داري،  برده ابتدايي، هاي  دوره در را تاجيكان تاريخي حضور شناسي،  باستان
 را در  او اطلاعات ارزشمند . داند  مي فئودالي دورة در را سامانيان تاريخي حضور او .كرد ترسيم
 تأليفـاتش  بـه  اي  انگيـزه  هـر  با غفوراُف. ستا تفسير توان  مي ماركسيستي تاريخي ادوار زنجيرة
 نـزد  او بود و  مؤثر تاجيك آيندة ملت و دولت مسير تنوير در او هاي  يافته باشد، گماشته همت

هـاي    يافتـه . شـود   شـناخته مـي    تاجيكـستان  سـازي   هويت پيشگام تاجيك مورخان و دولتمردان
 .كرد تر نزديك تكامل به را تاجيك ملت و دولت نيز شاگردانش

 در خراسـان  مـاوراءالنهر،  سـامانيان؛  دولـت  كتـاب  نويسندة اُف  نعمت نعمان دوم، نويسندة
 اُف  نعمـت . اسـت  ياكوبوفـسكي . يو.ا و تأثير بارتولد  تحت و غفوراُف شاگرد ،9-10 عصرهاي
در  تخصصش از استفاده با و كرد نزديك تاجيكان سازي دولت به گام يك را غفوراُف تحقيقات
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 شناسـانة   شرق انديشة تكامل در را ساماني دولت شهرهاي گيري  شكل چگونگي شناسي،  باستان
 تكامـل  و گيـري   شـكل  تـاريخي،  جغرافياي بر تكيه با بيشتر اُف  نعمت. كرد تحليل ماركسيستي
 را آن اجتمـاعي  و اقتصادي مناسبات و كرد ارزيابي فئودالي شهر سان  به را ماوراءالنهر شهرهاي

 كتـاب  سراسـر  ماركسيـستي،  تـضاد  براسـاس  مناسـبات  تحليـل . دانست طبقاتي تضاد بر  مبتني
 از غفـوراُف  از بـيش  اُف  نعمـت  گفـت  بايـد  ساده اي  مقايسه در. است برگرفته در را اُف  نعمت

 بـه   نـسبت  اُف  نعمـت  هـاي   پـژوهش   اهميـت  .است برده بهره ماركسيستي ايدئولوژيك تفكرات
 :مطلب است چند در غفوراُف

 تنهـا  افغفـور  اثـر  كـه   درحالي كرده، تأليف سامانيان دربارة ليمستق كتاب اُف  نعمت .1
 گيرد؛  را دربرمي سامانيان دورة از بخشي

 را تاجيـك  قـوم  سكونتگاه جغرافيايي محل تعيين دغدغة غفوراُف از بيش اُف   نعمت .2
  بـه   منتهـي  مـاوراءالنهر  از بخشي است و  كرده توجه نشين  تاجيك سياسي مرزهاي به او داشته،
 قـسمت  و ايـران  كنـوني  خراسـان  و ازبكـستان  از هـايي   بخشي و فرغانه ،)تركمنستان(زمخوار

 دقيـق  تعيـين . دانـد   مـي  تاجيك ملت قلمرو از خارج را فعلي افغانستان شمال ترمذ، در  جنوبي
 اُف  نعمـت  گرايانـة   قـوم  هـاي   نگـرش  برآينـد  تـوان   مي نوعي به را تاجيك سكونتگاه جغرافياي
  دانست؛

 در را آن و كـرده اسـت    بررسـي  فارسي زبان  با  ارتباط در را تاجيكي زبان غفوراُف  .3
 اُف  نعمـت  امـا ). 573 -583: 1377 غفوراف،(داند  مي سغدي زبان جايگزين تاريخي، روند يك

 او. اسـت  كـرده  صحبت تاجيكي زبان از شود، پهلوي با فارسي زبان مراودات وارد اينكه بدون
  دارد؛ زباني مستقل تهوي تاجيكي زبان كه كند مي القاء

 اعتقـاد  سـامانيان  دولـت  سـقوط  در طبقاتي تضاد نقش به غفوراُف از بيش ُف  ا  نعمت .4
 را سـاماني  جامعـة  درونِ طبقـاتي  تضاد ماركسيستي، ايدئولوژي تأثير تحت محقق هر دو . دارد

 انهم براساس عمر اواخر در اُف  نعمت. دانند  مي دولت آن سقوط در بيگانگان يورش از مؤثرتر
 سياسي كتابي تاجيكستان، جديد حكومت ملي هويت كردن  برجسته با خويش، پيشين هاي  يافته
 . نويسد مي) 1999 (ساماني بنياد تاجيك دولت نام به ملي، هويت محوريت با حجم و كم

 وزيـران  و اميران كتاب با مختاراُف اَحرار به شوروي دورة در تاجيك پژوهان  تاريخ واپسين
 و ،)1999(سـامانيان  دولـت  سـقوط  و صـعود  عوامـل  كتاب با نظراُف نظر  حق ،)1997(ساماني

 هـا   كتـاب  اين. رسد  مي) 1999. (م9-14 عصرهاي در تاجيكان داري  دولت اميرشاهي نورمحمد
 كه است شوروي دورة در تاجيك يا روسي مجلات در نويسندگان اين مقالات مجموعه اغلب

 .است نشرشده باز تاجيكستان، استقلال زا پس و تدوين ماركسيستي هاي گرايش با
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  جديد ملي سازي هويت و تاجيكستان پژوهان تاريخ
 قفقاز منطقة در چندگانه مستقل قومي هاي  هويت گيري  شكل زمينة ،)م1991(شوروي فروپاشي

 خـود،  تـاريخي  گذشـتة  در هاسـت كـه     ملـت  ايـن  از يكي تاجيك. كرد فراهم را ماوراءالنهر و
 درخـشان  ادوار از يكـي  بـر  جديـدي  سـازي   هويت مستعد و داشته شانيدرخ فرهنگي روزگار
 دوچنـدان  را آن ضـرورت  نيز كرد بروز استقلال متعاقب كه داخلي جنگ. خويش است تاريخ

 . كرد

 ميـان  جديـد و رابطـه     سـازي   هويـت  بـراي  آميزي  موفقيت روند دهه سه طول در تاجيكان
 .برگزيدنـد  خـود  قـومي  هويـت  بنيـان   را سـامانيان  حكومـت  آنهـا . كردند طي حال و گذشته

 علمـي  و سياسـي  هاي  انگيزه با ديگران، و اُف  نعمت و غفوراُف پيشتر، را بنياني چنين بنيادهاي
جديـد   چـاپ  پيـشگفتار  در تاجيكستان جمهور  رئيس اُف  رحمان علي  امام. كردند ايجاد متفاوت
 او. كنـد   مي توصيه تاجيك ملت نويسي  تاريخ به توجه ملي ضرورت به ،)1998(غفوراُف   كتاب

 كه گويد  مي سخن طولاني مدت براي »خود مردم تاريخ ميراث آموزش از «خود ملت دوري از
 بـه  اي  روزنـه  خـود  همزبانـان  براي او. رساند سامان به غفوراُف استقلال، آستانة در را مهم اين
 كـاربرد  با او. بود ورويش زمان در تاجيك نگاري  تاريخ تجربة نخستين اين. بازكرد تاريخ عالم
 بـراي  و بگيـريم  سـبقت  گذشـته  تـاريخ  از بايـد  ما«: گفت ساز  هويت اهداف خدمت در تاريخ

  .)23-27 :1997غفوراُف،( »برسانيم انجام به را بزرگي كارهاي ملي، وحدت

 جـشن  و داخلـي  جنگ پايان با مصادف سامانيان، دولت تأسيس سال يكصدمين و در هزار 
ازجمله مجموعه مقالاتي ارزشمند    . رسيد چاپ به بزرگ و كوچك كتابِ جلد چندين استقلال،
نـاجي،  (و برخـي تأليفـات درخـور منتـشر شـد          ) 1378 شعردوست،(» نامة آل سامان  «با عنوان   

 از پـس . آمد خواهد ايراني پژوهان  ساماني استفادة جهت منابع فهرست در تناسب كه به ) 1378
 بـاارزش  آثـار  م،1998/خ1377 سـال  در »تاجيـك  پژوهـان   تـاريخ  پژوهي  ساماني نهضت «دورة

 .است نشده منتشر ديگري تاكنون

 سـازي   هويت و بر  فرهنگي و سياسي امور بر بيشتر تاجيكستان، استقلال دورة پژوهان  تاريخ
 بـود،  مانـده  مغفـول  كـه  سياسـي  و فرهنگي مسائل لذا. تكيه دارند  سازي  ملت -دولت و قومي

 در كـه  ها  تاجيك اقتصادي گذشتة  تحليل كرد و  پيدا را خود جاي ديدج تحقيقات در سرعت  به
 .باخت رنگ دوره اين در بود، پررنگ شوروي دورة

 اغلـب  زيـرا . شـدند  هاي سطحي   پژوهش تاجيك درگير  پژوهان  تاريخ رويكرد، تغيير اين با
 هاي  پژوهش ند و نداشت كافي آشنايي بدان كه بود عربي زبان به  يا »نياكان فارسي «زبان به منابع

 در تاجيكـان  بـراي  شـايد . داد محور  كتاب هاي  پژوهش به را خود جاي محور هم   شناسي  باستان
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 فرهنگـي  و سياسـي  تـاريخ  ضرورت و نبود اولويت در اجتماعي  اقتصادي بنيادهاي مرحله، اين
 و سياسـي  تـاريخ  هـاي   روش كـه  جهـان  هاي  دانشگاه با وثيق نداشتن ارتباط . بود همه از بيش

 لازم علمـي  كيفيـت  از اسـتقلال  دورة نويـسي   تـاريخ  شـد  موجـب  كنند  مي تدريس را فرهنگي
 بـا  نـاجي،  و هـروي  نمونـه  ايرانيان، بـراي   پژوهي  ساماني بين كلي مقايسة در. نباشد برخوردار
 . كرد مشاهده زيادي فاصلة توان مي تاجيك محققان

 ايـشان  گرايي  هويت و گرايي  ملي نيگفتما نگاه مسئلة تاجيكان، پژوهي  ساماني در مهم نكتة
 كليـت  حتـي . كند غلبه نگر  كل رويكرد بر گرايانه  گزينش رويكرد تا شد موجب نگاه اين. است
 و برجـسته  نكـات  دنبـال   بـه  نداشت، پس فقـط    جذابيت آنان براي منظر، از اين  سامانيان عصر

 بلكـه  نيـست،  سـاماني  دورة و سـامانيان  آنهـا  هـدف   درواقع .برآمدند سامانيان دولت درخشان
 .رساند ياري كشور تاجيكستان  ملي و تاريخي   اهداف به كه كنند  مي عرضه نحوي  به را موضوع

ها نيـز هـر آيينـه بـراي           هاي اماكن مهم و تصاوير اسكناس       گذاري  چنانچه امروزه بسياري از نام    
 ـ باسـتان  دورة بـه  چنـداني  نيز حساسيت  در حال حاضر ايران    .كسب وجاهت ملي است     شانن

 ديانـت  متـولي  را منـادي و مـروج روزگـار ايـران باسـتان و      بنابراين، تاجيكان خـود    دهد،  نمي
 همـان  ساماني اميراسماعيل ترتيب، امارت   اين  به. پندارند  مي آن عصر  تمدن و فرهنگ و زرتشتي

كه به غلط تحـت      شود  مي محسوب ملي ايشان  و قهرمان  تاجيك قومي هويت بخش  الهام دورة
و  سامانيان ضعف روزگارِ آنان. دهد  را به خود اختصاص مي     تحقيقات بيشترين نت،عنوان سلط 
 درايـن  كـه   چنـان . اند  به آن پرداخته   بسيار اندك  يا اند  گرفته ناديده را تركان استيلاي حتي دورة 

ــوراُف  ــا غف ــه تنه ــة ) 1376(زمين ــري و ســقوط ســامانيان علــل اوج«در مقال  نظــر حــق و» گي
 لذا. اند كرده توجهي اندك بدان سامانيان، دولت سقوط و صعود عوامل ابكت در) 1999(نظراُف
 سامانيان حاكميت سرتاسر دوران  از كلي فهم براي را تاجيك خوانندة نياز آثار، اين از كدام  هيچ

 . كند نمي برآورده

  
 تاجيك نويسي تاريخ در ساماني دولت هويتي هاي شاخصه

در اينجا   .نيست پذير  امكان مقاله اين در تاجيك پژوهان  تاريخ رويكرد هاي  شاخصه تمام تحليل
 :شود مي اشاره مدنظر محورهاي به مهمترين

 ملي سازي هويت و جويي هويت. 1

 هويـت  فهـم   و )1-20: 1388 آباديـان، (هـستند  خود خاص ملي و قومي هويت داراي ها  ملت
 اهميـت  فهـم  بـا  يكـان تاج. كنـد   مـي  مـشخص  را ديگر هاي  ملت با ارتباط و تعامل نحوة ملي،
 اساس اين  بر .دانند  مي خويش قوام و پيوستگي ماية را آن ملي، هويت ساختن در نويسي  تاريخ
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 -دولـت  به قادر دهند، ارائه »گذشته خود «از روشن تصويري نتوانند كه زماني تا كه اند  دريافته
 »ملي افتخارات «نماييباز خود به دنبال   گذشتة در تاجيكان رو،  ازاين. شد نخواهند سازي  دولت

 مفهـوميِ  از چـارچوب   آنهـا  خـروج . انـد   برآمده سياست و ادبيات ميان از »ملي خودآگاهي «و
 . كرد فراهم نيز را ملي هويت در تجديدنظر زمينة ،»كمونيستي خلق«

 دورة مورخـان  زبـانِ  از »تاجيـك  خلقِ يا قوم «مفهوم گرفتن با استقلال دورة نويسان  تاريخ
 ملت «سازي،  هويت اين در. دادند ارتقا »تاجيك ملت«يعني بالاتري سطح به را آن ماركسيستي،

 معرفـي  »فـراز  و پرنـشيب  و پيچيـده  سرنوشـت  بـا  نـژاد   ايرانـي  مردمـان  از«اي    شاخه »تاجيك
  .)23: 1377غفوراُف، (شدند

 با و كاربنياد «،»سازنده و خواه  آزادي «،»پيكار و كار با «مردمي تاجيك، ملت تصوير، اين در
 احيـاي  دوران «بـه  »ملـي  آگاهي و خودشناسي «ازطريق شوند كه   مي معرفي »ذكاوت با و خرد
. شـود   مـي  حاصـل  تـاريخ  مطالعة از نيز ملي خودآگاهي اين كه اند  شده وارد خود »داري  دولت
 چگونـه . انـد   ما چه كساني   اجداد «كه كردند   مطرح را جويانه  هويت هاي  پرسش چنين رو،  ازاين
 )25 همان،(»شدند؟ وارد علم عرصة به چگونه كردند، داري دولت و كردند تأسيس تدول

 او توجه كانون »تاجيك خلق «تاريخ. بود پيشگام غفوراُف باباجان تاجيكان جويي هويت در
 دورة براي را اي  جويانه  هويت آگاهي باستان، تاريخ ابتداي از تاجيك خلق شناسايي با وي. بود

 هـاي   تحليـل  پيـشين،  مطالعـات  بـه  اتكـا  بـا  اسـتقلال  دورة نويـسان   تاريخ .ردك فراهم استقلال
 بهـره  خـود  ملي هويت براي غفوراُف تفكر مباني از و رانده حاشيه به درايت با را ماركسيستي

 هويـت  و تاريخي هويت بين پلي خود تحقيقات با آنها).  201-210 :1393اُف،  شريف(گرفتند
 .)51-32 :1383 شاه، يعقوب(زدند  جاري

 آريايي معادل تندروانه را تاجيك واژة شاه،  يعقوب شاه  يوسف تاجيك، پژوهان  تاريخ از يكي
 حـل  تاجيـك  واژه ريـشة  دربـارة  را پيشين ابهامات مبسوط، تعريف با اين  كرد سعي و دانست

 .)123:همان(كند

 آن و كنـد   مي يمعن زردشتيان ديني معنويت با ارتباط در را واژة تاجيك  ديگري، پژوه  تاريخ
-262 :1383بخـارايي،  شـكوري (گذاشتند  مي سر به آنها كه داند  مي مانندي  تاج كلاه با مرتبط را

 اسـتواري  كـه  دهـد   مي گواهي تاجيكان دهد كه تاريخ    مي ادامه شناسي  ريشه اين با ايشان). 217
 .اوست معنوي نيروي از ملت هستي هاي ريشه

 مـا  فرهنـگ  پيـامبران  عنـوان  با اثرش در تاجيك، وهپژ  ادب و مورخ) 2000 (زاده  بيگ كامل
 رومـي،  الـدين   جـلال  تبريـزي،  شمس عمر خيام،  ناصرخسرو، سينا،  ابن فردوسي، معرفي ضمن
 داده انجـام  تاجيكـان  قـومي  هويـت  هاي  سرچشمه وجوي  جست در تري  روشن و بيشتر تلاش
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 و آسـايش  فرهنگ كه اندد  مي تقليد و ستايش شايستة دليل اين به را فارسي فرهنگ وي. است
 قـرار  خـود  زنـدگي  سرمـشق  را فرهنـگ  ايـن  بايـد  مـا  كـه  كنـد   مـي  توصـيه  او. است آرامش
 مـذكور  اثـر  چـاپ  زمان در تاجيكستان سياسي بستر و زمينه به اگر). 8 :2000زاده،    بيگ(دهيم
 ناصرخـسرو  خدمات از ستايش ضمن او. شود روشن بيشتر نگاه اين اهميت شايد كنيم، توجه
 كـه  اسـت  معتقـد  اخلاقـي  گيـري   نتيجه يك در تاجيك، مردم ملي خودشناسي روح تقويت در

 شـده  گذاشـته  خودشناسي روح تقويت و تداوم در ناصرخسرو پيروان دوش بر سنگيني وظيفة
 39( هـايي   پاسـخ  و پرسـش  بـه  مربـوط  زاده  بيـگ  نوشتة مهم قسمت اما). 40-43:همان(است  
 افـراد  كـه  شـده  طراحـي  اي  به گونه  ها  پرسش اين ظاهراً .است »خودشناسي «عنوان با) پرسش

 و مـا  «دربـارة  پـانزدهم  پرسـش . دهـد   مـي  جـواب  آنها به وي و مطرح را ها  پرسش پرسشگر،
 مخالفـت  تـوان   مـي  هـا   پرسـش  لاي  لابه در. است گرايي  ملي مباحث طراحي نوعي به »ماپرستي

 بـدون  زاده بيـگ  امـا  اند، جامعه ر عموميافكا نمايندة كرد كه مشاهده ها پرسش اين با را اي  عده
 و است زود و فرانرسيده مفاهيم اينگونه زمان هنوز است معتقد دهد، ارائه مستدلي پاسخ اينكه

 .)10-72:همان(شود  مطرح زمانش در بايد هرچيزي

  
 سرزميني جغرافياي بر بخشي معنويت سرزميني؛ هويت. 2

 بيـستم  قـرن  پايـاني  هـاي   دهـه  در مـسئله  اين .دارد ملي بخشي  هويت در مهمي نقش سرزمين،
 جديد هاي  دولت. شد آفرين  نقش محوري، شاخص همچون نوظهور هاي  دولت ميان در ويژه  به

 اُف،  مـس ( آوردنـد  روي تـاريخ  سپهر به خويش، تاريخي و مستقل ملي هويت دادن  نشان براي
 خـود  بـراي  طـولاني  قـومي  سـابقة  آريـايي،  اقـوام  از يكي عنوان  به نيز ها  تاجيك ).106: 1395
 قـوم  اين سكونتگاه در) ويچ آريا/ ويجه ائيرينه/ ويچ ائران (ها  آريايي سرزمين اولين كه اند  قائل
 .است بوده خوارزم درياچة اطراف در

 شـانزده  »فرگـرديكم  ونديداد «از نقل به تاجيك، پژوه  تاريخ لنگرودي بيگي مرادعلي عبداالله
داند  مي تاجيك نياكان سرزمين در آرياويچ آن را برده و نام حونجي حوزة در را آريايي سرزمين

 . )197-2106 :1383زاده، بيگ(

 اصـلي  سـرزمين  در زردشـت  تولـد  بـر   مبنـي  پژوهان  زردشت ادعاهاي برخي كردن  برجسته
 ديگـر   ازسـوي . اسـت  داده سـوق  سـرزميني  زايـي   معنويـت  يـا  سازي  قدسي به را آنها تاجيكان،
 بخـشيِ   قداسـت  ايـن . اسـت  بخشيده سياسي قداست سرزمين اين به نيز ييگرا  ملي ايدئولوژيِ

 شـكوري . اسـت  كرده مطرح آنها نويسي  تاريخ در خاص سرزميني را تاجيكان سرزمين دوگانه،
 او. اسـت  پرداختـه  مطلـب  ايـن  بـه  اش  مقالـه  در كـه  اسـت  پژوهان  تاريخ اين از يكي بخارايي
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 فرهنگـي  رشـد  و معنـوي  اتحاد اثر بر كه هستند ادز  معنوي خلق يك خود تاجيكان«: نويسد  مي
 محـسوب  ايـران  ملـي  احيـاي  فرزنـد  ملـي  صـفت  بـه  تاجيـك  مردم. اند  آمده تاريخ عرصة به
 مـاوراءالنهر  سهم اش  پژوهش از ديگر قسمتي در او). 225: 1383شكوري بخارايي،   (».شوند  مي
 ملـي  احيا چگونگي خراسان و رماوراءالنه آري «كه شود  مي يادآور ملي هويت در را خراسان و

 آغـازش  كه بود آن به وابسته جهات بسياري از ايراني فرهنگ بعدينة رشد كرده، معين را ايران
 بخـارا  معنـاي  از را سـرزميني  بخشي  معنويت همچنين او). همانجا(».بود چگونه احيا زادگاه در

 جاي معنويت، مكان يعني تگاهعباد معناي به ويخر ريشه «از بخارا: نويسد  مي و كند  مي استنباط
 . )224:همان(»بود دارالعلم و علم بسيار

 دسـت  از را آنهـا  تـاريخي  سـرزمين . م1924 سـال  در شوروي ولايتي و سياسي تقسيمات
 بـر  افزايـي   حـسرت  سـاية  هـم  هنـوز  تقـسيمات  ايـن . داد ازبكـان  بـه  و كـرد  خـارج  تاجيكان
 بـه  تاجيكـان  امـروزه  كـه  اسـت  معنـي  اين به شكاف اين. است انداخته تاجيكان نويسي  تاريخ

 داننـد    مـي  )سـمرقند  و بخـارا  (تاجيـك  ملي احيا و محور  مركز را آن كه خود تاريخي مرزهاي
 ايجـاد  تاجيكـان  نويسي  تاريخ در غربت احساس نوعي محروميت اين. ندارند سياسي دسترسي

 كننـد  ثابت را سمرقند و ابخار بودن  تاجيك ارقام و آمار با كوشند  مي سو  يك از آنها. است كرده
 سرزمين «ياد كنند  تلاش مي  خود نويسي  تاريخ با ديگر سوي از و) 263-274 ،1383 اف،  حاتم(

  . بدارند گرامي را »ميهن مام «يا »نياكان
مطلب  اين به خراسان ديوار نام به خود اثر در تاجيك پژوه  تاريخ) 1999(صالح زمان محمد

 كرده سعي و زده پلي سياسي تاريخ و تاريخي جغرافياي بين ابكت در اين  او. اشاره كرده است  
 بـين  در را رفتـه  دست از هاي  سرزمين غربت احساس او. كند بيان را خود سياسي هاي  خواسته
: 1999صـالح،   (دهـد     مـي  نـشان  خوبي  به ساماني اميراسماعيل فتوحات و ها  لشكركشي گزارش

 ـ اسـتقبال  گونـه،   داسـتان  قلمـي  با وي). 43-85  از سـمرقند  و بخـارا  شـهرهاي  مـردم  نظيـر   يب
 قلـم  بـا  دارد سـعي  او. كـشد   مـي  تـصوير  به را مردمش با امير مهربانانة برخورد و اميراسماعيل

 يـا  »نياكـان  سـرزمين  «با را سمرقند و بخارا مردمان عاطفي ناپذيري جدايي خود پردازانة  تخيل
 شـهرهاي  دربارة را احساس اين لحصا محمدزمان). 247 -284:همان(كند يادآوري »ميهن مام«

 :همـان (كنـد   مـي  منتقـل    خواننـده  به نيز دارد قرار فعلي افغانستان قلمرو در امروزه كه تاجيكان
 ايـن  شـهرها،  سـاير  بـه   نـسبت  سـمرقند  و بخارا موقعيت كه است آن واقعيت اما ،)309 -329

مهـم تاجيكـان     آثـار  از غفـوراُف،  تاجيكان كتاب از پس اثر اين. است كرده پررنگ را احساس
 كنوني سياسي سرزمين و تاريخي سرزمين بين گونه داستان نگارش با كرده سعي نويسنده. است
 اصـلي  متـون  بـه  و ارجاع  ذكرمنابع از تاريخي، هاي  داده ارائة عين در اثر اين. كند برقرار پيوند
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 دورة در اجيكـان ت نويـسي   تـاريخ  .است گونه  داستان توصيفي قالب در كتاب و كرده خودداري
 ملـي  روح احيـا  و سياسـي  اهداف خدمت در باشد علمي جايگاه بر ناظر اينكه از بيش كنوني،
  .است مناسبتي پردازي نويسي يا داستان گزارش نوعي آثارشان عمدة و يافته تدوين

  
 )تاجيك ادبيات و فارسي زبان (محور زبان سازي هويت. 3

 پژوهـان   تـاريخ . دارد گرايـان   ملي نزد والايي جايگاه كه ملي است  هويت مهم هاي  مؤلفه از زبان
 تاجيكي فارسي زبان بين تنگاتنگي ارتباط محور،  زبان گرايي  ملي گفتمان تأثير تحت نيز تاجيك

و  فرهنگي قدرت  اوج را سامانيان عصر اساس، بر اين . اند  قائل خود فرهنگ و تمدن و توسعة 
  . )1999اُف، شريف(اند دانسته تاجيكي ارسيف احيا زبان محوريت با تاجيكان تمدني

 و اسـتقلال  اصـلي  منـشأ  را تاجيكي فارسي زبان احيا تاجيك، پژوهان  ادب و نويسان  تاريخ
 بــين گـرايش  دو تـوان  مـي  ميــان در ايـن . داننـد  مـي  اعــراب سـلطة  از ايرانيـان  زبـاني  هويـت 
  : كرد شناسايي تاجيك نظران صاحب
 زبـان  و كننـد   مـي  يـاد  تـاجيكي _فارسـي  زبـان  از رايانـه، گ  ملي تندروي گرايش با اي  دسته
 بـدون  تـاجيكي  زبـان  از گاهي حتي و دانسته آريايي قوم زبان و منشأ  اصل را تاجيكي_فارسي
 زبـان  و سـاماني  دولـت  عنـوان  بـا ) 1999(رستم الدين  شرف كتابِ. كنند  مي ياد فارسي پيشوند
فارسـي   را تاجيكي زبان اساس ايشان ر چند ه. داد جاي دسته در اين  توان  مي را تاجيك ادبيات

 بـا  دارد سعي او). 9 -10،  154-159  :1999همان،(است   قائل مستقل حيات آن براي داند،  مي
 حـوزة  در گاه و امروز تاجيكستان قلمرو در تاجيكي_فارسي زبان نمو و رشد منشأ دقيق تعيين
. شـود  قائـل  تـاجيكي  زبان ايبر خاصي جايگاه افغانستان، شمالي هاي  در قسمت  جيحون رود

 مـدنظرش  چنـدان  بعدي ادوار و شده متمركز سامانيان دورة بر بيشتر نيز زماني نظر از همچنين
 .)110-225 :همان(داند  مي زباني احيا اساس و محور را رودكي وي. نيست

 زبـان  تـر   وسـيع  پهنـة  در را تاجيكـستان  مـردم  زبان و داشته روي  ميانه رويكرد ديگر، گروه
 زبـان . كشند  نمي فارسي زبان و تاجيكي_فارسي زبان بين تمايزي خط و كنند  مي تحليل ارسيف

 و داننـد   مـي  موسـع  كننـد،   مـي  زندگي ايران فلات در كه مردماني فكري و ادبي زبان را فارسي
 كامل كتاب به دسته اين از توان   مي .كنند  مي مطالعه فارسي زبان زيرمجموعة را تاجيكي_فارسي
 تاجيكـان،  عنـاوين  بـا ) 1383(شـكورزاده  ميـرزا مـا،    فرهنگ پيامبران عنوان  با )2000(هزاد  بيگ

 بـا ) 1395(ملااحمـد   و ميـرزا تاجيكـان در مـسير تـاريخ   نيز ) 1373(و   ايران فلات و ها  آريايي
 وسيلة  به نثر و شعر ادبي شاهكارهاي خلق دسته اين. كرد ياد شناسي  ايران عالم در سيري عنوان

 را رومـي  الـدين   جـلال  و تبريـزي  شمس و عمر خيام  ناصرخسرو، سينا،  ابن وسي،فرد رودكي،
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 .دانند مي ارزشمند فكري آثار توليد در آريايي ملت و زبان توانايي و قابليت از نشان

 تاجيـك  ملـت  نزد در آن جايگاه و فارسي زبان زمينة در كه دسته دو هر از نظراني  صاحب
 اعتباربخـشي  اين همة ايشان. است آمده به وجود  آنها قالب در شيفتگي رويكرد اند،  گفته سخن

 .دانند مي سامانيان دولت مديون را فارسي زبان به

 تاجيكـستان،  پنجكنـت  ناحيـة  خاستگاه با فارسي شعر آغازگر در مقام  رودكي ميان اين در
 كـي رود). 1386 اف، طاهرجان (است قرارگرفته پژوهان  ادب و مورخان مدنظر سايرين از بيش
 محققـان . اسـت  بوده شايان توجه   نيز شوروي حاكميت دورة در بلكه استقلال دورة در تنها نه

 ميـرزااُف،  خ غفـوراُف،  باباجـان  عينـي،  صـدرالدين  رودكي، دربارة زبان  روس برجستة تاجيك 
 دربـارة  تـاجيكي _فارسـي  زبـان  به كه محققاني از همچنين. هستند اُف، طاهرجان عبدالرحمان

 ع اُف، طاهرجـان  عبـدالرحمان  عينـي،  صـدرالدين  بـه  تـوان   مي اند  نوشته كتاب يا مقاله رودكي
 اُف طاهرجان و غفوراُف عيني، صدرالدين هاي  نوشته آثار، اين ميان از. كرد اشاره ...و ميرزايف

 :ك.ر بيـشتر  آگاهي براي(است قرارگرفته استقلال دورة در تاجيك مردم مدنظر سايرين از بيش
 . )181-188 :1386 اُف، هرجانطا كتاب پيوست

چالش  در را تاجيكي زبان تكامل و پيدايش ديگر، نظران  صاحب از او  پيروي به و غفوراُف
 هـا   فئـودال  زبـان  را عربـي  زبـان  و خلق زبان را تاجيكي زبان ايشان. اند  برشمرده عربي زبان با

 در ايـن   جريـان  دو و نيـست  مـسلطي  زبان هنوز سامانيان دورة در كه معتقدند اينان. اند  دانسته
 معتقـد  دوم ؛ جريـان   تاجيكي زبان و حمايت  تقويت به معتقد اول جريان: داشت وجود ارتباط

 .بود عربي زبان توسعة به

 يافتـه  تـسري  نيز تمدني وجوه ساير و ادبيات بخش در ايشان هاي  تحليل در دوگانگي اين
 اسـتقلال  و شـوروي  دورة تاجيـك  نظران  صاحب كه اي  مسئله  اما .)585-589 غفوراُف، (است
 در. اسـت  تـاجيكي  خـط  مـسئلة  اسـت،  ناقص آن زباني هويت بحث هنوز و اند نپرداخته بدان
 روسـي  حـروف  بـا  كنـوني  و خط  عربي حروف با نياكاني خط بين عميق گسست نوعي اينجا
 كـه  خـويش  خويـشتن  به بازگشت آيا داد، آشتي را دو اين توان  مي چگونه اينكه. شود  مي ديده
 شـود   مي شامل نيز را خط مسئلة دانسته شده است،   ساماني تاجيكي فرهنگ و تمدن احيا همان

 برهـه  در ايـن . شـود  توجـه  كنـوني  خـط  و نياكاني خط ميان به دوگانگي آينده شايد در نه؟ يا
 بتوانند تا افتراق بخش تا دارند تأكيد بخش  وحدت و ايجابي بعد بر بيشتر تاجيك نظران  صاحب

 .كنند احيا را زباني هويت يعني خود روز مسئلة سامانيان، يشينةپ از
  

 خواهي استقلال و ستيزي بيگانه. 4

 محـروم  سرزمينـشان  در سياسـي  اسـتقلال  و حكومـت  داشـتن  از سـال  هزار از بيش تاجيكان
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 شـده  رفتارشـان  و تفكـر  در سـتيزي   بيگانه نوعي گيري  شكل موجب محروميت، همين. اند  بوده
 هـاي   حكومـت  سـلطة  را خـود  محروميت عامل تاريخي هاي  تحليل در تاجيك نمورخا. است
: 1378يـف ،   عبـداالله (كننـد   مـي  معرفي ازبكان و تيموريان سلجوقيان، غزنويان، قراخانيان، ترك
 بـه  رسـيدن  در شوروي دورة در تاجيكان ناكامي). 11-33: 1999رستم، الدين  شرف ؛39 -105

 اي  عمده بخش كشوري، تقسيمات در تا شد موجب كافي بري نبود سهم  و حزبي بالاي مقامات
 ايـن . بدهنـد  دسـت  از بود، تاجيكي تمدن و فرهنگ ظهور اصلي كانون كه را خود سرزمين از

 سـتيزي   بيگانـه  در وضـوح  به كه است كرده تحميل تاجيك ملت روحية بر بزرگ غمي ناكامي،
  . ديد توان مي تاريخي هاي پژوهش در آنها

 براسـاس  را جوامـع  شكاف ماركسيستي ايدئولوژي تأثير تحت شوروي دورة انپژوه  تاريخ
 و ديـواني  طبقة تاجيكان و حكومتگر طبقة تركان تحليل اين در. كردند  مي تحليل طبقاتي تضاد
 »عـرب  قـوم  «سـازي   هويـت  را بـراي   »ديگـري  «ضـرورت  دسته، اين. شدند  مي شناخته علمي
. يافـت  تغييـر  »ازبـك  قوم «به »ديگري «تاجيكان، ستقلالا و شوروي فروپاشي با كه دانستند  مي

 وجـو   جـست  شـوروي  دورة در بايـد  را »دشمنانه ديگري «اين ريشة شد، گفته كه طوري  همان
 وابـستگي  دليـل   بـه  هنوز اما. شود  مي معرفي ناكامي اصلي علت شوروي، در »ديگري «لذا. كرد

 ولـي  .شـود   نمـي  معرفـي  جـاگير   همـه  تصور به ديگري اين روسيه، هاي  آكادمي به آنها علمي
 از بخـشي . داشت خواهد آنها سازي  هويت در مهمي نقش ديگري در جايگاه  شوروي تدريج  به
 .است تاجيكان حقوق تضييع در ازبكان يافتن ميدان به مربوط ديگري اين

 وارد تاجيكـان  تمـدني  و قومي، فرهنگي  هويت به زيادي مصائب »ديگري «در مقام  ازبكان
 دورة در برتـر  قـدرت  داشتن دليل  به بلكه اند،  كرده تصاحب را سرزمينشان تنها نه آنها. اند كرده

 حـضرت . اند  برآمده ازبكستان در تاجيكان قومي هويت حذف و تاريخ جعل در سعي شوروي،
 كوتـاه  دروغ عمـر  «عنـوان  بـا  اي مقالـه  نوشـتن  با تاجيك، نويسندگان از يكي) 1383(صباحي
 نشان را مصائب اين شوروي، مقامات كمك با ازبكان ستيزي  تاجيك سياست به توجه با ،»است
 بـا  اي  مقالـه  در ديگـر  نويـسندة  اُف  حاتم نماز). 286-275: 1383حضرت صباحي،    (است داده

 تاجيكان هويتي حذف در ازبكان تاجيكي ضد رسمي سياست »گرديديم بخار بخارا در «عنوان
 حـال  تا 1924 سال در ميانه آسياي مرزهاي تقسيمات از را سياست اين اعمال و كرده برملا را

 منــاطق فرهنــگ و تمــدن تاجيــك، بــا ازبكــان ضــديت سياســت نتيجــه در. دانــد مــي حاضــر
 :است شده تقسيم گروه سه به سمرقند همانند نشيني تاجيك

 خـود  گذشـتة  بـه  و هستند صادق خود زبان و ملت تمدن، فرهنگ، به كه آنهايي اول دستة
 محـروم  اوليه حقوق از و دارند قرار ازبكان ازسوي فشارها شديدترين تحت دسته اين. ندبال  مي
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 اند؛ شده

 حزبي، كارهاي در اينها. هستند تفاوت  بي خود و زباني  قومي هويت به كه آنهايي دوم دستة
 و ديـن  از مهمتـر  قـدرت  و منـصب  دسته اين براي و دارند همراهي ازبكان با دولتي و سياسي
  است؛ قوميت و زبان

 زبـان  حتي و اند  شده ازبك و داده دست از را خود تاجيكي هويت كه اند  كساني سوم گروه
 بـر  ازبكـستان  دولـت  سيـستماتيك  فـشار  كه معتقد است  اُف  حاتم. اند  كرده فراموش را تاجيك
 بـه  تـوان   مـي  كـه  اسـت  ازبكـي  هويـت  تعيـين  در ضدبـشري  اعمـال  بـدترين  بخارا، تاجيكانِ

 و قـومي  «ديگـري  تاجيكـستان،  مقيم ازبكان كه است مدعي او. روا داشت  »قومي هاي  ديگري«
 طـور   به نويسنده). 263-274:همان (دارند عمل آزادي و برخوردارند بهتري وضعيت از ،»زباني
 كنـد   مـي  انتقـاد  بخـارا  تاجيكـان  از ديپلماتيـك  حمايت نكردن  دليل  به دولت سياست از ضمني

 .)همانجا(

 كـه  اسـت  اي  نويـسنده  تنها تاجيك، پژوهشگران انبوه ميان در خاراييب شكوري محمدجان
. داند  مي تاجيك ملي هويت آفت را»اروپازدگي «نوعي به و دارد شده  بومي كاملاً هويتي دغدغة
 انـد،   كـرده  توجـه  ازبـك  و شـوروي  مـسئلة  به غيرخودي مسئلة در تاجيك پژوهشگران اغلب

 ايـشان  تحليل در جالب نكتة. است كرده توجه زا  آفت يگريد مثابة  به هم اروپا به او كه  درحالي
 بـشر  تفكر نتيجة را دموكراسي و شده قائل تفاوت اروپازدگي و دموكراسي بين او كه است اين
 »تركـي  ديگـري  «به او البته. داند  مي زا  آسيب را اروپازدگي اما دانسته، جامعه درست ادارة براي
 سـاحت  در را آن بلكه نكرده، دور تاجيك ملت تاريخي ظةحاف از را آن و نيست تفاوت  بي نيز

 جامعة حيات ترك، غزنوي و قراخاني »ديگري «كه است او مدعي . كرده است  تحليل »ديگري«
. كنـد   مـي  خطـر آن را تهديـد      همان نيز و امروز  برد فرو ابهام در را آن و كرد تهديد را تاجيكي

 در سـاماني  دورة اگـر  لـيكن  و يافت خواهند تنجا تاجيكان شود، احيا سامانيان عهد اگر پس
 غزنـوي  و قراخـاني  دورة و گذشـت  كارخواهـد  از كـار  هيهات ماند دير مدتي و نرسد وقتش
 . )همانجا(رسيد خواهد

  
 كنوني جامعة براي سياسي و اخلاقي الگوسازي و سازي قهرمان. 5

 از آمـوزي   عبـرت  و اخلاقـي  الگوسـازي  را تـاريخ  دانـش  كاركردهـاي  از يكي پيشين مورخان
 يـا  ها  شخصيت يا قهرمانان نقش كسي امروزه كمتر ). 10: 1361 فندق، ابن(اند  دانسته گذشتگان
 و رتبـه  نظر از كه است كسي قهرمان از منظور. كند مي رد انساني جامعة مديريت در را نخبگان
). 48 :1377 ،فراي(باشد   طبيعي محيط از فروتر و مردمانش از برتر سياسي و اجتماعي جايگاه
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 در را قهرمانـاني  چنـين  اخلاقـي  سـجاياي  و عواطف قدرت، اند  كرده سعي تاجيك نويسندگان
 ايـن  در. دهنـد  ارائه كنوني زندگي براي الگويي آن از و كنند بيان تاجيك قوم تاريخ چارچوب

 هـاي   شخـصيت  يـا  اميـران  از كدام  هيچ كه است يافته خاصي جايگاه ساماني اميراسماعيل ميان
 نيافتـه  راه بـدان  سـامانيان  از پس تاجيك قوم حيات سال صد و هزار طول در علمي و سياسي
 پژوهـان   تاريخ كه بوده هايي  ويژگي چه داراي ساماني اسماعيل كه است اين پرسش حال. است

  .اند كرده ويژه توجه بدان امروزه تاجيك

 تـازه  جامعـة  كـه  كـرد  شـد ر مستقل، تاجيكستانِ در زماني رسمي، و مناسبتي نويسي  تاريخ
 بـا  همراه سياسي مديريت و خردمند سياسي رهبر و زباني و قومي هويت نيازمند يافته استقلال
 مجدد چاپ مناسبت به پيامي در تاجيكستان جمهور  رئيس اُف  رحمان علي  امام. بود مدارا روحية
 بـراي  عملـي  الگـوي  سـامانيان،  دولت تأسيس سال هزارويكصدمين و غفوراُف تاجيكان كتاب
 براي نيز تاجيك نويسان  تاريخ. كرد معرفي ساماني اميراسماعيل را علمي و سياسي جامعة آيندة

 توجـه  تاجيـك  مـستقل  حكومت تنها به جامعه، نيازهاي به گويي  پاسخ و »سياسي هويت احيا«
 و سياسـي  بخـش  هويـت  و سـرزمين  بخـش  وحدت اميراسماعيل ديگر،  سخن  اند؛ به   كرده خاص
 حجم  كم كتابِ جلد سه حداقل كه گرفت قرار تاجيكان، نويسي  تاريخ ثقل مركز زباني، و علمي

 محمـدزمان  و) 1999(حليميـان  سـعيد  ،)1378(يـف  عبـداالله  تاجيك را  جامعة در تأثيرگذار اما
 .نوشتند) 1999(صالح

 تـاريخ  طول در ساماني اسماعيل«: نويسد  مي تاجيك پژوه  تاريخ سمرقندي زاده  سعدي سعيد
 عظـيم   نقش ...و بزرگ سپهسالار سياستمدار، خردمند، مردپرور، عادل، اميري همچون تاجيكان
 سياست در ميلادي آخر و ميانه عصرهاي در ساماني اسماعيل بعد از   تاجيكان متأسفانه. داشت

-267: 1383زاده،    سـعدي ( ».انـد  نديـده  را اسـتعداد  با و بزرگ مردي او مثل به داري  دولت و
 فرهنگ، احيا مدنيت،  دورة«: نويسد  مي جمهور  رئيس اُف  رحمان از نقل به نيز يف االلهعبد). 336
 ساماني اميراسماعيل خصوصاً ساماني عهد به تاجيكان دولت اقتدار شكوه و ادبيات و علم رشد

 كمـالات  اوج و ملـي  تمـدن  پرافتخـار  و درخـشان  مرحلـة  توان  مي را دوران اين. است مربوط
 و سـازندگي  و ذكـاوت  و عقـل  نيـروي . ناميـد  برومنـد  هـاي   شخـصيت  لتـشك  داري و   دولت

 .)9 : 1378يف، عبداالله( »رسيد اعلا حد به دوران همين در محض ايجادكاري

 خود سياسي جامعة نيازهاي از  الهام استقلال، با  دورة نويسي  تاريخ پيشگامان از يف عبداالله
 سـمناني  پنـاهي  چون پردازاني  داستان و رويه جواد همچون ايراني پژوهان  تاريخ تأثير تحت و

و  مستند سازي شخصيت كلي رويكرد هروي از ايشان. است گرفته ساماني قرار اسماعيل دربارة
 شـجاعت  و اخلاقـي  هـاي   ويژگـي  نيـز  سـمناني  پناهي از و گرفته وام را اميراسماعيل تاريخي
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 خود انتقادي رويكرد همه اين با. است گرفته را »بزرگ و عادل فرمانرواي«در مقام    گونه  داستان
 هـاي   خواسـته  بـا  هـروي  سـازي   شخصيت كه زماني ويژه  به است، داده نشان هروي در برابر  را

 ـنوخيتـار ). 25 و35 همـان، (نشده اسـت   هماهنگ او گرايانة  ملي  ةادام ـ در تـوان يم ـ را او يسي
 يعل ـامـام  انكـست يتاج دولـت  والامقـام  سـرور  شيفرمـا  «تحقـق  يبـرا  يمناسـبت  يسينوخيتار

 و سـاماني  اميراسـماعيل  مقـام  تأييـد «نويـسي   تـاريخ  از نيـز  را هـدف او   و دانـست  »اُف  رحمان
 و تأييـدآميز  سراسـر  نگاه هدف، اين با يف عبداالله). 69:همان(كرد اعلام »او برجستة شخصيت
 او را  متعـارف  كارهاي غير  يا طلبي  قدرت گاهي رو،  ازاين داشت؛ امير عملكرد به گرايانه  ستايش
 كـرده  توجيه دموكراتيك اي  گونه به را خاندان قدرت گرفتن و نصر برادرش عليه شورش مانند
 اصـول  و سياسـت  با اسماعيل كه باشد آن به وابسته شايد«: نويسد  مي باره اين در ايشان. است
 رامي ـ صلاحيت كه حدي از بيشتر نظر، استقلال حفظ با و نبوده قانع و موافق چندان نصر ادارة
 بررسـي  در يـا ). 48 :همـان (»اسـت  كرده  مي دخل داري دولت امور به داد  مي اجازت شهر يك
 خـواه،   تماميـت  شخـصيت  خليفـه،  مكارانـة  سياسـت  بـر   عـلاوه  اسـماعيل  و عمرو جنگ علت
 هرگونـه  از را اميراسـماعيل  و كنـد   مـي  برجـسته  را عمـرو  روزافـزون  توقعـات  بـا  طلب  فزون
 كـه  است كرده ياد دردناك جنگ را دو اين جنگ البته. است هكرد مبري استبدادي طلبي  قدرت

 از و بـوده  يكـي  اصلاً پيكارشان و روزگار اهداف كه پرست  ملت و نژاد  هم امير دو برخورد از«
 شـناخته  آريـايي  اقـوام  سرگذشت صفحات دردناكترين از و ساز  سرنوشت هاي  پديده مهمترين

 شـجاع،  شخـصيتي  اميراسـماعيل،  از اثـرش،  از يصفحات در يف عبداالله). 69:همان(»است شده
 اسـت  داده نـشان  ضـدترك  و مظلـوم  قـانع،  شناس،  حق جوانمرد، عادل، عاقل، دانا، سلحشور،

 بخـش  كنـد و   عـدول  تـاريخي  رويكـرد  از شده موجب گرايانه،  ستايش نگاه). 41-105:همان(
 بـه  پيوسـت  وقوع به ديبع هاي  دهه در را كه  فرهنگي نهضت و ديواني نظام تكامل از اي  عمده
 .استفاده كرده است نابجا تعميم روش از نوعي درواقع، به و دهد نسبت اسماعيل دورة

 خـود،  آميـز   سـتايش  و حجيم اثر در ساماني اسماعيل كتاب نويسندة) 1998(حليميان سعيد
 الگـوي  و تاجيكـان  برجـستة  شخـصيت  را اسماعيل امير و گرفته پيش در را يف عبداالله روش
 را خود كتاب سراسر حليميان. است كرده معرفي امروز جامعة براي اخلاق با فرمانروايي يعمل
 عاطفي و احساسي كاملاً محورهاي از و داده اختصاص او فرمانروايي شخصيتي هاي  ويژگي به
 ،»عبـادت  سـال  صـد  از بـه  عدالت روز يك «،»مهر غلبة و برادران جنگ«چون   داورانه  ارزش و
 او فـصول  ايـن  در. اسـت  داده ارائه غيره و »بخارا در اسماعيل زندگي و كار هاي  لحظه بعضي«

 دوسـتي،   عـالم  مـداري،   علم دانشمندان، زنان، به احترام شناسي،  وقت فوق، هاي  ويژگي بر  علاوه
: 1998حليميـان،   (شـمرد  مـي  بر ايشان براي شده مطرح آرماني شاهي در كه را... و داري  دولت
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14-108(. 

 فرمـانرواي  اي از   نمونه ساماني، اميراسماعيل در معرفي  استقلال، دورة تاجيك انپژوه  تاريخ
 و آشـكارا  گاه ،)237-250 :1393 رحماني،(الملك    نظام خواجه سيرالملوك از اقتباس به عادل،
 شخصيت دو اين. دارند نظر تاجيكستان وقت جمهور  رئيس اُف  رحمان به اشاره و ايما با گاهي

 قـوم  اسـماعيل  طوركـه   همـان . انـد   داده قـرار  تاجيك ملت استقلال و مدنيت ااحي دو سر در را
 از را تاجيـك  ملـت  نيز اُف  رحمان كرد، حفاظت تركان يورش و اعراب سلطة زير از را تاجيك
  .داشت نگه ديگران و ازبكان خواهي زياده و شوروي سلطة

  
  نتيجه
 ماركسيـستي  فرهنـگ  سـلطة  دوره، دو به توان  مي را سامانيان موضوع در تاجيكان پژوهي  تاريخ

 ميـان  سـامانيان  بـه  نگـاه  نـوع  دو روزگـار  دو ايـن  در. كـرد  تقـسيم  اسـتقلال  دورة و شوروي
 طاهرجـان  غفـوراُف،  ماننـد  تاجيك محققان ها،  شوروي دورة در. است پديدآمده نظران  صاحب

 زباني و تمدني نگي،فره وجوه به توجه عين در ديگران، و اُف مختار ميرزايف، اُف،  نعمت اُف،
 را مهمي متون و كرده ارزيابي يستيماركس ضد ةشياند تكامل نديفرآ در را آن ساماني، حكومت

 تلاش. است گرفته قرار استقلال دورة پژوهشگران استناد و محل توجه  بعدها كه اند  كرده توليد
 و غـبن  احساس دليل  به آنها بسا چه. نبود قومي هاي  دغدغه از فارغ تر  جزئي ابعاد در دسته اين

 نيـز  را قـومي  مـسائل  ماركسيستي، ايدئولوژي پردة پشت در و تركمنان  ازبكان از ماندگي  عقب
 در گيـري   بهـره  و اسـتقلال  دورة در نويـسندگان  از دسته اين آثار از عظيم استقبال. بودند پيگير

 بـه  اسـتقلال  دورة در تهالب دسته اين آثار. داد نشان را آن گرايانة  قوم وجه تاريخي، هاي  پژوهش
 و مبـادي  رفـتن   دست از دليل  به استقلال دورة نويسي   تاريخ .شد تبديل بنيادي و كلاسيك متون
 و نويـسان   تـاريخ  اغلـب  نـدارد و   كـافي  علمـي  توانمنـدي  ماركسيـستي،  پژوهش روش اصول

 اگـر . دنـدار  نيز كافي قوت لذا. اند  كرده توجه علمي مسائل از بيش هويت مسئلة به ها  پژوهش
 در نويـسي   تـاريخ  و پژوهـي   تـاريخ  قهقرايي سير از بايد بگيرد، صورت دوره دو بين اي  مقايسه

 تـاريخي  جامعـة  امـروزي  دغدغـة . گفـت  سـخن  قبل دورة به  نسبت استقلال دورة تاجيكستانِ
 ايدئولوژي سيطرة از اند نتوانسته هنوز ايشان. است زباني هويت و گرايي ملي مسئلة تاجيكستان،

 نگـاري   تـاريخ  توان  مي لذا. كنند ارزيابي آن گوناگون ابعاد از تاريخ را  و بيايند بيرون گرايي  يمل
. گوينـد   مـي  نيز »مناسبتي نگاري  تاريخ «آن به دانست كه  »رسمي نگاري  تاريخ «نوعي را تاجيك

هاي تاجيكان دربارة دولت سامانيان خوشـبختانه در تـداوم تحقيقـات              نكتة آخر اينكه، پژوهش   
اگر از اين موضوع تنهـا انـدكي غفلـت كنـيم،            . محققان ايران و در راستاي فرهنگ ايراني است       
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امكان تبديل اين رويكرد منعطف مهربانانه به رويكردي تهاجمي وجود دارد كه محافل علمي و   
  .دانشگاهي ايران بايستي هر آيينه اين قضيه را مدنظر خويش قرار دهند

 
  شناخت كتاب
دو  ،»قاجـار  دورة نخـست  نيمـة  مكتـوب  آثـار  برخي در ملي هويت هاي  مؤلفه«) 1388(حسين آباديان،
 .زمستان و پاييز ،3 شمارة الزهراء، دانشگاه: تهران نگاري، تاريخ و نگري تاريخ فصلنامة

  . فروغي :تهران بهمنيار، احمد :تعليق و تصحيح ،بيهق تاريخ) 1361(ابوالحسن فندق، ابن
نـشر  : حسن افـشار، تهـران    : ، مترجم شنگري در محاق، عصر طلايي آسياي ميانه      رو) 1398. (ف.استار، ا 
  .مركز

 مـاه  ،كتـاب  »تاجيكـستان  و ايـران  در سامانيان تاريخ كتاب دو نقد و بررسي«) 1378(لقمان افُ، بايمت
  .شهريور جغرافيا، و تاريخ

  .، پاييزشناخت ، مجلة ايران»سامانيان ايران در زمان كتاب نقد «_______________
 .بهمن جغرافيا، و تاريخ ماه كتاب ،»ايران در ملي نگاري تاريخ گيري شكل« )1379(_________

  .مرداد و شهريور جغرافيا، و تاريخ ماه كتاب ،»سامانيان دربارة تاريخي كتاب دو«) 1381(_________
  .اسفند جغرافيا، و تاريخ ماه ، كتاب»تاجيكان داري دولت كتاب نقد و نظري بر«) 1381(_________
  . 66 شمارة فروردين، جغرافيا، و تاريخ ماه كتاب ،»تاجيكان كتاب بر نقدي«) 1382(_________

 :كوشـش   به ،ايران فلات و ها  آريايي تاجيكان، مجموعة ،»گرديديم بخار بخارا در«) 1383(نماز افُ،  حاتم
 .سروش :تهران شكورزاده، ميرزا

 :كوشش  به ،ايران فلات و ها  آريايي تاجيكان، مجموعة »است كوتاه دروغ عمر«) 1383(صباحي حضرت
 .سروش :تهران شكورزاده، ميرزا

 در آنهـا  و نقـش   سـامانيان  مجموعـة  ،»فارسي ادبيات در خودآگاهي نهضت«) 1393(افُ  شريف خدايي
  .آرون انتشارات :تهران صمدي، احمد و پهلوان كيوان :كوشش به ،زمين ايران فرهنگ و تمدن اعتلاي
بنيـاد  : ، دوشـنبه  سـهم مردمـان ايرانـي در رشـد تمـدن بـشري            ) 1379(زاده، عسكرعلي و ديگران     رجب
 .المللي باربد بين

 ،»عـادل  اميـر  همچـون  الملـك   نظام نگاه از سامانيان دربارة مردمي هاي  روايت«) 1393(روشن رحماني،
 احمـد  و پهلـوان  كيوان :كوشش  به ،زمين ايران فرهنگ و تمدن اعتلاي در آنها و نقش  سامانيان مجموعة
  .آرون انتشارات :تهران صمدي،

 .انتشارات الهدي: ، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ) 1373(شكورزاده، ميرزا 

 ،ايـران  فلات و ها  آريايي تاجيكان، مجموعة ،»ملي و احيا  معنويت«) 1383(محمدجان بخارايي، شكوري
 .سروش :تهران شكورزاده، ميرزا :كوشش به

 ها  آريايي تاجيكان، مجموعة ،»سمرقندي تاجيكان سياسي از تاريخ « )1383(سمرقندي، سعيد  زاده  سعدي
  .سروش :تهران شكورزاده، ميرزا :كوشش به ،ايران فلات و
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مجمع علمـي تمـدن، تـاريخ و        : ، تهران )مجموعه مقالات (نامة آل سامان    ) 1378(اصغر  شعردوست، علي 
 .فرهنگ سامانيان

 .اميركبير :تهران ملااحمد، ميرزا :مترجم ،آثار و روزگار و رودكي) 1386(عبدالرحمان افُ، طاهرجان

 .  ساماني فرهنگ و تمدن علمي مجمع :تهران ،ساماني اميراسماعيل) 1378(سعداالله يف، عبداالله
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Abstract 
Studying the historiography of Iran's neighboring countries, and how they view the 
shared heritage and history of the past, is a field for scholarly dialogue among 
thinkers. The present article attempts to consider the focus of their viewpoints on 
analyzing the approach of Tajikistan scholars to the Samanid as a shared heritage 
and tries to consider their complementary efforts in contemporary Iranian research. 
Tajik historians in the Soviet era, providing a platform for ethnic identity, directed 
the historiography. The same way, emphasizing the identity-building aspect of the 
Samanid, especially during Amir Ismail Samani, sought a practical model of a 
"statesman" and "Amir 'Adel." They are vaguely searching for another identity in the 
Soviet Union, especially among the Turk and Tajik people, who, fortunately, have 
not yet been at odds with the Iranian identity. Independent historiography seeks to 
find the positive side of identity in "Amir Ismail himself" and the opposing side in 
"Uzbek and Uzbekistan". Although this approach has imposed some methodological 
and content shortcomings on Tajik historians during independence, it continues to 
pay special attention to Iranian research and its perpetuation and avoid an aggressive 
approach to Iranian culture. 
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  1 )ص(زبان از پيامبر اسلام شناسان انگليسي سازي اسلام تأثير تبشير بر انگاره

  
  2ياسمن ياري

  3محمد ولوي علي

  23/11/98: تاريخ دريافت
  09/02/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
شناسـان      ة اسـلام  شـد   هاي سـاخته      پژوهش حاضر بر آن است تا تأثير تبشير را بر انگاره          

ايـن  . پيامبر اسلام در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيـستم بررسـي كنـد    زبان، از  انگليسي
هـاي      پژوهش سعي دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه پديدة تبشير چه تأثيري بر انگـاره               

واقعيت اين  . توليدشده از پيامبر اسلام در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم داشته است            
و پديدة تبشير در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيـستم، ارتبـاط    ه هژموني استعماراست ك

چنين تبشير در پي ايجاد فـضاي انديـشگاني مناسـب بـراي               تنگاتنگي با هم دارند، هم    
در همين زمان، كشورهاي اسلامي نيز هدفي براي استعمار         . پذيرش استعمار بوده است   

هـا،       در كنار استعمار، مظـاهر تمـدني ايـن ملـت           در نتيجه، تبشير  . آمدند    به حساب مي  
ازجمله اسلام را به چالش كشاند و ايشان را از دلبستگي بـه تمـدن خـود دور كـرد و                     

نويـسندگان ميـسيونر   «پس اين فرضيه مطرح است كـه   . آمادة پذيرش سلطه غرب كرد    
 ـ              هاي جانبدارانه كوشيده    با ديدگاه  و بـدين   » داند پيـامبر اسـلام را دروغـين معرفـي كنن

ترتيب شالودة تمدن اسلامي را سست كرده و مسلمانان را پذيراي تمدن غرب با تمـام      
  . مظاهر آن كنند
سـازي،      زبـان، انگـاره       شناسـان انگليـسي       تبشير، پيـامبر اسـلام، اسـلام      : واژگان كليدي 

  . استعمار، ميسيونر
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  مقدمه
وزدهم و ابتـداي قـرن بيـستم در اوج          عصر استعمار كه از قرون پيشين آغاز شده بود، در قرن ن           

پاي سياست استعماري سعي داشت با توليـد انديـشه،    در اين عصر، تبشير هم .خود قرار داشت 
. بـر شـرق فـراهم آورد    غـرب و سـلطه   فضاي فكري لازم را براي گسترش قدرت اسـتعماري 

دات جوامـع تحـت     كوشـيدند بـا تـأثير بـر اعتقـا             ها مـي      ويژه پروتستان   ها، به     بسياري از كشيش  
استعمار، ايشان را به مردماني تبديل كننـد كـه كـشورهاي اسـتعمارگر را عامـل خوشـبختي و                    

تمدن نوين و مذهب مسيحيت هر دو در كنار هم منجي شرق معرفي             . رستگاري خويش بدانند  
هاي تبشيري قرار  شدند و در اين ميان، كشورهاي اسلامي از اهدف اصلي، مدنظر ويژة گروه      مي
دادن اصل دين و علايـق مـذهبي          اولين گام براي رسيدن به اين مقصود، مخدوش نشان        . رفتندگ

هـاي ايمـاني آنـان را سـست كنـد و زمينـة پـذيرش                    توانست پايه     اقدامي كه مي   مسلمانان بود؛ 
بودن پيامبر اسلام بـه ايـن هـدف           طبيعي است كه اثبات دروغين    . باورهاي جديد را فراهم آورد    

نگاشـته شـد تـا    ) ص( و به همين منظور، متوني پيرامون زندگي حـضرت محمـد  كرد    كمك مي 
نبوت ايشان را انكار كند و مسلمانان را قانع كند كـه دينـي راسـتين يعنـي مـسيحيت را بـراي                       

حقايق بالا اين فرضيه را ايجاد كرد كه موضع جانبدارانه دربارة پيـامبر              1.سعادت خود برگزينند  
ابتداي قرن بيستم و شغل ميسيونري نويسندگان در كـشورهاي تحـت            اسلام در قرن نوزدهم و      

اين مسئله نويسندة اين سطور را بر آن داشـت          . استعماري ارتباطي دو سويه با هم داشته باشند       
ارتباط بـين موضـع     . تا دربارة اثبات اين فرضيه و ارتباط احتمالي بين اين دو مؤلفه تحقيق كند             

اي طبيعي باشد، اما ايـن          باط با پيامبر اسلام شايد از ديد هر خواننده        جانبدارانة ميسيونرها در ارت   
شده با اين ديدگاه تا چه حد بر فضاي انديشگاني زمانة خود،   نگاشته مسئله مطرح است كه آثار

دهـد كـه چـرا هنـوز در قـرن               پاسخ به اين سؤال نـشان مـي       . اند    يعني قرن نوزدهم، تأثير داشته    
شـده دربـارة پيـامبر اسـلام      هاي توليـد   لات فضاي علمي در جهان، انگارهنوزدهم با وجود تحو 

  .شود  جانبدارانه است و تحولي حداقلي در آن مشاهده مي
  

  پيشينة تحقيق
 كنـد، كتـاب بـاارزش         هاي فارسي كه به موضوع پـژوهش حاضـر كمـك مـي                از نخستين كتاب  

اسـت كـه     2)م1965( دوم واتيكـان   مطالعات اسلامي در غرب انگليسي زبان از آغاز تا شـوراي          
                                                 

  :توان به آثار زير اشاره كرد   در اين زمينه مي.1
Controversial Tracts on Christianity and Mohammedanism & An History of 
Muhammedanism & The Religions of The World and Their Relations to Christianity & The 
Life of Mahomet and etc. 

: تهـران ،)م1965(مطالعات اسلامي در غرب انگليسي زبـان از آغـاز تـا شـوراي دوم واتيكـان                 مرتضي اسعدي،    .2
  .1381 انتشارات سمت،
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او افـراد مهـم و تأثيرگـذار را در بازتـاب            . مرتضي اسعدي آن را به رشتة تحرير درآورده است        
اسـعدي در دو   . كنـد     چهرة پيامبر اسلام به جهان غرب در حيطة ادبيات انگليـسي، معرفـي مـي              

همـين دو فـصل     . ازدپرد    فصل آخر اثر به استعمار و گسترش سلطة انگليس در جهان اسلام مي            
هـاي اسـتعماري بـر تـصويري دارد كـه از پيـامبر ارائـه          اي دربارة تأثير انگـاره   اطلاعات ارزنده 

 محمـد كتاب ديگري به دست مينو صميمي به رشتة تحرير درآمده اسـت كـه عنـوان                 . شود    مي
. رفـت  را بـه خـود گ      1)پردازي در غـرب     سازي و دروغ    داستان هزارسال افسانه   (در اروپا ) ص(

پرستي، پژوهشي است در دورة اسـتعماري و زمـاني              فصل هشتم، با نام محمد در عصر قهرمان       
شـناس معـروف امريكـايي و         نورمن دنيـل اسـلام    . گيرد    كه تحقيق حاضر در اين دوره جاي مي       

ــاب      ــر، كت ــژوهش حاض ــة پ ــز در زمين ــي ني ــط فرهنگ ــطي و رواب ــرون وس ــورخ دورة ق   2م
Islam and the West اصل تمركز اين اثر بر دورة قرون وسـطي اسـت و پـژوهش    . ترا نگاش

حاضر بر دورة استعماري تمركز دارد، اما بخشي كه به قرن نوزدهم و بيستم پرداخته اسـت، بـا     
نيز از ديگر كساني است كه در اين        ) م1993-1915(آلبرت حوراني   . وجود اختصار، مفيد است   

را بـه   Islam in European Thought 3ني كتـاب آلبرت حورا. زمينه اثري به چاپ رسانده است
رسد بـه دو جريـان اصـلي در ايـن        كه به قرن نوزدهم مي      حوراني هنگامي . رشتة تحرير درآورد  

هـاي ميـسيونري و       يكي ايستار همدلانـه دربرابـر اسـلام و ديگـري انگـاره            : كند    دوره اشاره مي  
 نخست را علمـي و دانـشگاهي معرفـي          جريان. دانستن اسلام دارد    اي كه سعي در خطاكار      منفي
اثر ديگري كه در    . داند كه الهيات بر آن چيرگي دارد          كند و جريان دوم را صورتي مذهبي مي           مي

  وIn search of Muhammad  5 در دو كتـاب 4هاي كلينتـون بنـت    شود، نگاشته  اينجا معرفي مي
6Victorian Images of Islamمـسيحيان  :  سؤالاتي پاسخ دهدكند به چنين  بنت سعي مي.  است

عصر ويكتوريا چه مفهوم الهياتي از اسلام داشتند؟ آيا مسيحيان قـرن نـوزدهم فقـط تـصورات                  
هاي جديـد براسـاس         پروراندند؟ آيا آنها روش       قرون وسطايي و منفي دربارة اسلام در ذهن مي        

  اند؟   تحقيق از منابع و متون دست اول پيش گرفته
هاي توليدشده دربارة پيامبر        كدام از آثار بر تأثير تبشير بر انگاره         ادشده، هيچ با توجه به آثار ي    

  .اي نداشتند و تنها مختصري به اين موضوع اشاره كردند تأكيد گسترده
                                                 

عبـاس  : ، متـرجم  )پردازي در غرب    سازي و دروغ    داستان هزار سال افسانه    (در اروپا ) ص (محمد مينو صميمي،    .1
  .1382انتشارات اطلاعات، : مهرپور، تهران

2. Norman Daniel (1962) Islam and the West The Making of an Image.Britain:Edinburgh 
university press   
3. ALBERT HOURANI(19890).Islam in Earopean Thought. Cambridge University. 
4. Clinton Bennett 
5. Clinton Bennett(1998). In search of Muhammad.London: Cassell Academic   
6. Clinton Bennett(2009).Victorian Images of Islam.Gorgias press 
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  اي به نام تبشير در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم  بررسي پديده
يامبر، نيـاز اسـت كـه ايـن پديـده بيـشتر             هاي توليدشده دربارة پ       براي فهم تأثير تبشير بر انگاره     

اين واژه در انجيل به     . تبشير در لغت به معناي تبليغ و ترويج مسيحيت است         . توضيح داده شود  
بـا همـين معنـا،       عهد جديـد،    بار در كتاب   104اين اصطلاح   . معناي بشارت و مژده آمده است     

 هاي مختلـف آمـده        نامه    لغت در تعريف ميسيونر در پانويس چند تعريف در          1.تكرار شده است  
فردي عالم به مذهب مسيحيت است كه       ) missionary(براساس اين توضيحات، ميسيونر     . است

از سوي نهاد كليسا يا حكومت وقت وطن خويش، به كشورهاي ديگر فرستاده شده تا با تبليغ                  
  2.دين مسيحيت مردمان آن سامان را به اين دين دعوت كند

 ابتدا بر تبليغ و گسترش تأكيـد داشـت و ايـن ويژگـي همـواره در                  دين مسيحيت از همان   
اما در ابتداي ظهور اسلام حـضور چـشمگيري از تبـشير در            . شد    حيات و تاريخ كليسا ديده مي     

هاي صليبي       تا اينكه جنگ   3نشد در اين زمينه اعمال       جهان اسلام مشاهده نشد و سياستي جدي      
 5.اتي بنيادين در رويارويي اين دو تمدن بزرگ ايجـاد كـرد            تغيير 4و فرمان جهاد اگوبارد ليونس    

مـسيحيان قـرار     هايي بود كه زماني در دسـت          گيري سرزمين     پس     تلاش تنها به هدف باز     اما اين 
عالي نيز  همراه با اين روند، تلاش براي خروج وضعيت تبشيري مسيحيت از حالت انف             6.داشت

                                                 
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني : ، تهرانشناخت كليساي پروتستانزاده و جواد باغباني،    عباس رسول.1

، ص  1395 و مؤسسة آموزشي و پژوهـشي امـام خمينـي،            ، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني      )سمت(ها      دانشگاه
369.  

شود تـا       فردي كه به كشوري خارجي فرستاده مي      :  به اين شكل معني شده است      كمبريجنامة      در لغت » ميسيونر «.2
  .مذهبش را به مردمان آن سرزمين تعليم دهد

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/missionary نيـز   آكـسفورد نامة      ن كلمه در واژه    اي 
   .به همين شكل معنا شده است

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/missionary  در
ايـن كلمـه   ) International Encyclopedia of the Social Sciences (المللي علوم اجتماعي  بينالمعارف ةداير
گونه تعريف شده است كه اشخاصي را ميسيونر گويند كه در جايگاه نمايندگان دين خويش بـه ميـان مردمـان         اين

رند، اما اين واژه معمولاً بـراي ديـن         شوند تا با موعظه و آموزش، آنها را به دين خود درآو               اديان ديگر فرستاده مي   
رود، زيرا ميسيونرها در سرتاسر تاريخ اين سنت مذهبي به صورت وسيعي از آن استفاده كرده                    مسيحيت به كار مي   

  .ها و اعمال مذهبي خود را گسترش دهند  تا ديدگاه
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-
magazines/missionaries 

، 2، شـمارة    4، دورة   »در معرفـت اديـان    » تأملي بر رويكرد تبشير كاتوليكي در جوامع اسلامي       « مرتضي صانعي،    .3
  .99-100، صص 1392

4. Agobard Lyons 
  .92، ص1348حسينية ارشاد نشر فرهنگ اسلامي، :  مجتبي مينوي، اسلام از دريچة چشم مسيحيان، تهران.5
شركت انتشارات علمي و فرهنگـي،      : منوچهر كاشف، تهران  : هاي صليبي، مترجم      ون رانسيمان، تاريخ جنگ    استي .6

  .109-110، صص 1371
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  1.آغاز شد
 2 براي اعزام ميسيونر به جهان اسلام از همان زمان شروع كرد           بنابراين، كليسا تلاش خود را    

اما در اين قرن با جريان پروتستانيـسم، ايـن پديـده            . و اين موضوع تا قرن نوزدهم ادامه داشت       
سمت و سوي جديدي به خود گرفت، به حدي كه در قرن نوزدهم نهضت پروتستان با تـلاش      

  3.زه بيشتر مبشران مسيحي پروتستان هستندمبشران پرشور، فراگير و جهاني شد و امرو
  

  ارتباط دو سوية تبشير و استعمار
هـايي كـه غـرب در           در قرن نوزدهم و عصر استعمار، فعاليت كليساهاي پروتستان بـا سياسـت            

عبــور از درياهــا و ورود بــه . كــرد، ارتبــاطي تنگاتنــگ يافــت  كــشورهاي اســلامي دنبــال مــي
بـر ماجراجويـان و مـردان تجـارت و             و اسـتعمار، عـلاوه     هاي جديد به قصد تجـارت         سرزمين

در . كـرد    شده در عصر جديد مي        گيري از فضاي فراهم       سياست، اهل كليسا را نيز تشويق به بهره       
هـاي تحـت اسـتعمار،          هاي تجاري انگليسي، هلندي و فرانـسوي درسـرزمين            پي ايجاد كمپاني  

  4.اهم شدامكان فعاليت مردان دين نيز در اين مناطق فر
دليـل آن، وسـعت   . در قرن نوزدهم، تلاش براي تبليغ دين مسيحيت مقاصد جهـاني يافـت        

گرفتن كمپاني هند شرقي      با قدرت . امكان تبليغي بود كه قدرت استعمار براي ايشان فراهم آورد         
در شبه قاره، گروه مبلغّان پروتستان انگليسي نيز كار خـود را بـه شـكلي وسـيع و منـسجم در                      

توان فضاي خاص حاكم بر امـر تبـشير در               در توصيف زير مي    5.ر هندوستان ادامه دادند   سرتاس
 : اين عصر را ديد

هاي اخير اين       در سال . در كليسا موجي از شور و اشتياق تبليغ دين مسيح ايجاد شده است            «
ها ديگر تنها يـك سـرگرمي از سـوي چنـد طرفـدار          امر گسترش بيشتري يافته و اين مأموريت      

تعصب نيست، بلكه حتي به وسيلة نشريات معتبر به عنوان يك امر مهم هم در حوزة مـذهب                  م
                                                 

، 2، شـمارة    4در معرفـت اديـان، دورة       » تأملي بر رويكرد تبشير كاتوليكي در جوامع اسـلامي        « مرتضي صانعي،    .1
  .103، ص1392

  .104 همان، ص.2
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني : واد باغباني، شناخت كليساي پروتستان، تهرانزاده و ج   عباس رسول.3

، ص 1395، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني و مؤسسة آموزشي و پژوهـشي امـام خمينـي،    )سمت( ها  دانشگاه
279.  

-256، صص   1831ميني،  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خ     : جان لسلي دانستان، آيين پروتستان، تهران     . ك. ن .4
255.  

5. Coarolin Lewis 2014, Establishing India: British Women’s Missionary Organisations and 
their Outreach to the Women and Girls of India 1820-1870, (The University of Edenburgh: 
2014). 
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  1».شود  و هم در حوزة سياست، دنبال مي
سازي به شكل غربي نفعـي          دادند كه مسيحيت در كنار تمدن         اين مبلغان موضعي بازتاب مي    

اي از   ردم انگلـيس شـيوه  در سرتاسر تاريخ گسترش امپرياليسم، ميسيونري به م ـ. دارد دو سويه
هاي اخلاقـي       هاي امپرياليستي را به تمثيل        داد كه پروژه      طلبي را پيشنهاد مي        و توسعه  سازي    تمدن

 از سوي ديگر، اين شور و شـوق بـراي سـلطنت مـسيحيت مـشيتي الهـي تعبيـر                     2.كرد    بدل مي 
و شـعبة بـزرگ از   كنـد كـه د    هنري اچ جيساپ اين پديده را مشيت الهي توصـيف مـي     . شد    مي

 بـه   كردنـد تـا جهـان اسـلام را            خانوادة مسيحي انگلوساكسن، يعني بريتانيا و امريكا، تلاش مي        
 اما مسئوليت جهان مسيحيت براي به انجام رساندن مشيت الهي در دسـت              3.مسيحيت درآورند 

 و امپرياليسم كنندگان استعمار  ترتيب، ميسيونرها تبديل به تقديس      اين  سيستم سياسي نيز بود و به     
تـر از        در اين ميان، كلينتون بنت معتقد بود كه نگاه منفي به اسـلام در ميـسيونرها قـوي                  4.شدند

   5.حاكمان مستعمراتي بوده است
هـا و      امريكـايي . يافت    صورت گسترده در كشورهاي اسلامي گسترش مي        فعاليت تبشيري به  

هاي تحـت اسـتعمار كردنـد كـه        سرزمينها شروع به تأسيس كليساهاي پروتستاني در      انگليسي
 نخستين كليساي بومي سوري پروتـستان نيـز در          6. ساخته شد  1860اولين آن در مصر در سال       

 1700از آن زمان بيست و پنج كليسا براي تبشير به وجود آمد و حـدود                .  م شكل گرفت   1848
ر ايـن سـرزمين برگـزار       مراسم عشاي رباني در ميان مسلمانان، يهوديان و ديگر اديان سـاكن د            

  7.شد
هاي توليدشده دربارة   توانست عامل تأثيرگذار بر انگاره    گونه كه مشاهده شد، تبشير مي         همان

شـود كـه ميـسيونرها        هايي بررسي مـي       بنابراين، در بخش بعدي، انگاره    . اسلام و پيامبر آن باشد    
هـاي نويـسندگان        ژگـي بـه منظـور ايجـاد امكـاني بـراي شـناخت و مقايـسة وي               . ايجاد كردنـد  

اند، در ابتدا جـدولي بـا          به شخصيت پيامبر اسلام اشاره كرده      زباني كه در قرن نوزدهم        انگليسي
  . شود  هاي كمي بررسي مي  بندي شغل ايشان ارائه و در مرحلة بعد، داده  طبقه

                                                 
1. Protestant Christian Missions p.p.24-7. 
2. Anna Johnston, Missionary Writing and Empire 1800-1860, (Cambrridge University Press, 
2003), p.13. 
3. Henry H. Jessup, Mohammedan Missionary Problem. (Philadelphia,1879 ), p. 22. 
4 protest christian missions race. p.30. 
5. Clinton Bennett, Victorian Images of Islam, (Gorgias Press, 2009), p.15. 

  .50، ص1964الوعي العربي،   ابراهيم خليل احمد،  لمستشرقون و المبشرون في العالم العربي و الاسلامي، مكتبة.6
7. Henry H. Jessup, The Greek Church and Protestant Mission, (New York: Orthodox Eastern 

Church Building, 1891),  p.p. 8-9. 
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  هاي تبشيري  بررسي ميزان جانبداري انگاره
هـاي تبـشيري بايـد توضـيح داد، معيـار گـزينش         انگارهنكتة مهمي كه پيش از ورود به بررسي  

اين افراد كه در جدولي در ذيل از آنها ياد شده است، همگي             . نويسندگان در اين پژوهش است    
زيـستند      زباناني هستند كه در عصر استعمار، يعني قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم مي               انگليسي

مشخصات زندگي ايـشان از منـابعي       . ن توليد كردند  و مستقيماً دربارة شخصيت پيامبر اسلام مت      
صـورت اجمـالي ذكـر        آوري شده است؛ اما منابع بـه        شود، جمع     كه در پانويس به آنها اشاره مي      

 از سويي 1.قدر مفصل است كه در حد يك مقاله نيست صورت دقيق آن شده، زيرا آوردن آنها به
پژوهـي پرداختنـد، در ايـن         تنهـا بـه قـرآن     افرادي مانند آرتور جفري يا آرتور جان آربري كـه           

 همچنان افرادي مانند گلدزيهر، گـستاو ويل،كـارل بروكلمـان، تئـودور           . فهرست حضور ندارند  
  . نولدكه، مدنظر قرار نگرفتند؛ چون نه انگليسي زبان هستند و نه از اتباع كشورهاي استعمارگر

  
  شغل و شاخصة كلي آثار نويسندگان: 1جدول

 شغل نام

 ميسيونر، كارمند بخش سياسي دولت استعماري  )1819-1905(موير امويلي

 ميسيونر )1781-1812(هنري مارتين

 ميسيونر، استاد دانشگاه در رشتة تاريخ )1867-1952(ساموئل زومير

 مدير مدرسه )1839-1908(رينالد باسورث اسميت 

 پزشك، مترجم )1813-1893(آليوس اشپرينگر

                                                 
، » نبـوت خاصـه    ةنگاهي به مجادلات قلمي هنري مارتين و عالمان عـصر قاجـار دربـار             « ، محمودرضا اسفنديار  .1

 ؛شـبلي نعمـاني؛ سيدسـليمان النـدوي    پـديا؛   ؛ ويكي2ة، شمار 1سال،  1386 اديان،   ة تخصصي پژوهشنام  ةنام نيمسال
زبان از آغاز تـا شـوراي          مطالعات اسلامي در غرب انگليسي     ؛)1917(،]نا بي[،  ]جا بي([.النبي  ةالمعارف في سير   ةريدا

  و منابع انگليسي زير) م1965(دوم واتيكان
- Avril A.Powell. Scottish Orientalists and India (The Muir Brothers, Religion,Education and 
Empire.Great Britain: Boydell & Brewer(2010); 
- Yusuf, Mr. T. A. ISLAMIC STUDIES AND ORIENTALISM (.  NATIONAL OPEN 

UNIVERSITY OF NIGERIA (2012); 
- oxford dictionary of national biography.smith,Reginald Bosworth.Eric Graham; 
- SCHOOL THEOLOGY. ZWEMER, SAMUEL MARINUS(1867-1952). [ http://www.bu. 
edu/missiology/ missionary-biography/w-x-y-z/zwemer-samuel-marinus-I1867-1952]. Alan 
Neely, “Zwemer, Samuel Marinus,” in Biographical Dictionary of Christian Missions, ed. 
Gerald H; 
- Cragg, Kenneth (1981)”Temple Gairdner s Legacy”International Bulletin of Missionary 
research.October.p.p.164-167.& “w.h.t Gairdner(William Henry Templ,1873-1926)”School 
of theology history of missionary.{ 2018/1/15} 



 ...ياسمن ياري و ) / ص(زبان از پيامبر اسلام شناسان انگليسي سازي اسلام تأثير تبشير بر انگاره / 288

 

 ويراستار، مدرس، ميسيونر، نويسنده )1805-1872 (فردريك دنيسون موريس

 مدرس دانشگاه، كارمند بخش سياسي دولت استعماري )1864-1930(توماس والكرآرنولد 

 ميسيونر )1838-1911(توماس پاتريك هوگس 

 مورخ )1788-1826(چارلز ميلز

 شناس سامي  شناس، زبان  شرق )1863-1943(دونالد     مك  بلك  دانكن

 گذار، متخصص عهد عتيق  دادرس، قانون )1772-1833(ادفري گيدنزگ

 ميسيونر )1787-1871(چارلز فوستر

 نويس  نامه  نويس، زندگي  داستان )1783-1859(ايروينگ واشينگتون

 قرآن پژوه )1789-1877(جان داونپورت

 كارمند بخش سياسي دولت استعماري )1899-1821(جورج فرگوسن بون

 )1854-1931(ن پولاستنلي لي
شناسي مصري، استاد       كارمند موزة بريتانيا، محقق باستان    

 عربي در دانشگاه دوبلين

 ميسيونر، مدرس عربي و عبري )1820-1902(زيگموند كوئل

 شناس  مورخ، شرق )1862-1937(هنري لامنس

 دان  ميسيونر، موسيقي )1873-1928(ويليام تمپل گاردنر

 ميسيونر )1832-1910(هنري هريس جيساپ

 شناس  مصرشناس، اسلام )1801-1876(ادوارد ويليام لين 

 شناس، مدرس دانشگاه، ميسيونر  شرق )1858-1940(ديويد ساموئل مارگليوث

 معلم رياضيات، نويسنده )1795-1881(توماس كارلايل

 نويسنده )1796-1859(جورج بوش

 نگار  هويراستار، روزنام )1800-1849(ويليام كوك تيلور

 شناس  مورخ، ميسيونر، زبان )1859-1928(تيسدال  تي كلير   ويليام اس

  پژوه  قرآن )1876-1952(ريچارد بل
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   اصلي نويسندگان   فراواني شغل:2جدول
 فراواني شغل

  نفر11 ميسيونر و فعال در كليسا

 3 كارمند بخش سياسي دولت استعماري

 7 مدرس

 1 مدير مدرسه

 1 پزشك

 2 ويراستار

 3 مورخ

 1 كارمند موزه

 1 شناس  باستان

 1 دان  موسيقي

 1 شناس  زبان

 1 دان  حقوق

 1 نويس  داستان

 1 پژوهشگر
 

دهـد كـه شـغل ميـسيونري بـالاترين تكـرار را بـه خـود                  هاي بالا نشان مـي      بررسي جدول 
عنـي تـدريس كـه عـدد        يازده بار تكرار اين شغل در مقابل شغل بعدي؛ ي         . اختصاص داده است  

حـال بايـد بررسـي      . هفت را از نظر فراواني به خود اختصاص داده است، نيازمند توجه اسـت             
هاي توليدشدة اين افراد دربارة پيامبر اسلام           شود كه آيا ارتباط معناداري ميان اين شغل و انگاره         

  .وجود دارد يا خير
هـاي ايـشان        هاي نويـسندگان، انديـشه     در اين مرحله براي ايجاد امكان مقايسه ميان ديدگاه        

دهنـد و       هايي كـه چهـرة پيـامبر را منفـي نـشان مـي                  است و به دو گروه انگاره        بندي شده     طبقه
متغيرهايي ماننـد   .  شدند   كنند، تقسيم     تر ايجاد مي      هايي كه از چهرة ايشان تصويري متعادل          انگاره
ا جنون، رد نبوت در دورة مكـي و دورة مـدني            پرستي، صرع ي      طلبي، شهوت     طلبي، خشونت     دنيا

انـد، در       هاي منفي پيرامون پيامبر اسلام داشـته          به صورت مجزا كه بيشترين فراواني را در انگاره        
طبقة نخست قرار گرفته و متغيرهايي مانند نسبت دادن صفات نيكوي اخلاقي به پيامبر، مصلح               

تـر و       هـاي متعـادل       ه بيشترين فراواني را در انگاره     زيستي، منادي توحيد، نبوغ ك        اجتماعي، ساده 
در هر متن توليدشدة افراد، ايـن متغيرهـا و ميـزان    . دهند  تر دارند، دستة دوم را تشكيل مي    مثبت

هاي مجزا ارائه شد و در نهايت، با مقايسة آنهـا تـأثير ايـن      فراواني آنها بررسي شد و در جدول    
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  .شد بسته مشخص متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وا
 

  هاي جانبدارنه   انگاره:3جدول
  هاي جانبدارنه  انگاره
  صفات مربوط پيامبري  صفات اخلاقي

  انگاره
  

 رد نبوت  طلبي جاه طلبي  شهوت طلبي  خشونت نام

 

برخورد قهري با يهود
 

گ و غارتگري
جن

 

مجازات
  

هاي خشونت
  

آميز
 

ازدواج
  

هاي نامتعارف
 

تعدد زوجات
 

وعده
  

هاي 
بهشتي به لذت
  

هاي جنسي
 

  

الگو گرفتن از اديان ديگر
 

نداشتن معجزه يا دروغين بودن معجزات
 

صرع يا جنون
 

  * *  * * * *  *  هنري مارتين
 * * *  * * * * * * * ويليام موير

 * * *  *  * * * * * ساموئل زومير

فردريك دنيس 
 موريس

 *    * 
*  * * * 

توماس پاتريك 
 هوگس

* * * * *  
  *  * 

  * *  * * زيگموند كوئل
*  *  * 

ويليام تمپل 
 گاردنر

* * * * * * 
*  *  * 

هنري هريس 
 جيساپ

 *  *   
*  *   

  * *  *  *  * *  چارلز فوستر
 * * *   * * * * * * تيسدال

  *  * * *   * * مارگليوث
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  هاي همدلانه   انگاره:4جدول
  همدلانههاي  انگاره

 صفات اجتماعي 
  صفات اخلاقي

 انگاره
 
 
 
 
 

 نام

بردباري و  
ت
گذش

فروتني و مهرباني
 

امين بودن
ساده زيستي 

 

مصلح اجتماعي
 

نبوغ
 

منادي توحيد
 

        هنري مارتين

        ويليام موير

        ساموئل زومير
         فردريك دنيس موريس

    * * *  توماس پاتريك هوگس

  * *      زيگموند كوئل

   *      ويليام تمپل گاردنر
        هنري هريس جيساپ

  * *      چارلز فوستر

        تيسدال

    *    مارگليوث
 

  ها و درجة خصومت يا همدلي  بررسي فراواني انگاره: 5جدول

  صفات همدلانه  صفات جانبدارنه  نام

جمع انگاره
  

ت آميز
هاي خصوم

  

جمع انگاره
  

هاي همدلانه
  

درصد انگ
ت آميز

اره هاي خصوم
  

درصد انگاره هاي همدلانه
  

ت
درجه خصوم

درجه دوستي  
اختلاف درجه  
  

  

ت طلبي
خشون

شهوت طلبي  
  

رد نبوت
  

ت پيشگي و جاه طلبي
سياس

  

صفات نيكو اخلاقي
  

مصلح اجتماعي
ساده زيستي  

  

نبوغ
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هنري 
  مارتين

1  3  2  1  0  0  0  0  7  0  70
%  0%

  7  0  7-
  

ويليام 
  موير

3  3  3  1  0  0  0  0  9  0 100
%  

0%
  10
  0  10
-  

ساموئل 
  زومير

3  2  3  1  0  0  0  0  9  0  90
%  0%

  9  0  9-
  

فردريك 
دنيس 
  موريس

1  1  3  1  0  0  0  0  6  0  60
%  0%

  6  0  6-
  

توماس 
پاتريك 
  هوگس

3  2  2  0  2  0  1  0  

 

7  3  70
%  16
%  7  0  7-

  

زيگموند 
  كوئل

2  2  2  5  0  1  0  1  6,5
  2  65
%  33
%  6,5

  3,3
  3,2
-  

ويليام 
 تمپل
  گاردنر

3  3  2  1  0  1  0  0  9  1  90
%  16
%  9  1,6

  8,4
-  

هنري 
هريس 
  جيساپ

1  1  1  1  0  0  0  0  4  0  40
%  0%

  4  0  4-
  

چارلز 
  فوستر

 

2  1  2  1  0  1  0  1  6  2  60
%  33
%  6  3,3

  2,7
-  

90  0  9  0  0  0  0  0  3  3  3  تيسدال
%  0%

  9  0  9-
  

  0  1  0  0  1  1  2  2  مارگليوث

 

6  1  60
%  33
%  6  3,3

  2,7
-  

  
جويانـه، درصـد آنهـا      هاي جانبدارانه و آشتي  هاي بالا با برشمردن مجموع انگاره       ول در جد 
ها، درجة دوستي و دشمني به عددي از صـفر تـا                تر داده     سپس براي تحليل راحت   . محاسبه شد 

در ايـن ميـان،     . ده تبديل شد و در ادامه، اختلاف درجة خصومت براي هر گروه بررسـي شـد               
ايـن  . شـدند   جويانـه تقـسيم     ها در دو دستة جانبدارانه و آشـتي   سي، انگارهبراساس اين نوع برر   

عدد زير سه ديدگاه جانبدارنه خواهد بود و عدد بالاي سـه            . اختلاف درجه از صفر تا ده است      
در جدول بالا از تعداد يازده نويسنده، هفت نفر ايشان عدد           . جويانه است     متعلق به موضع آشتي   

شـد و اخـتلاف درجـة           اين نويسندگان را شامل مي    % 63 اختصاص دادند كه     زير سه را به خود    
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  . بالاي سه در اين جدول وجود ندارد
  

  زبان  هاي توليد شده دربارة پيامبر اسلام در متون ميسيونرهاي انگليسي  انگاره
هـا بـه      دهد كه بيـشترين تكـرار در ميـان انگـاره              هاي جانبدارانه نشان مي       بررسي فراواني انگاره  

بنابراين، در گام نخست ايـن انگـاره و كيفيـت           . طلبي با تكرار صددرصدي تعلق دارد         خشونت
  .شود بازتاب آن بررسي مي

  
  طلبي  خشونت

اند و در اين   شود كه تمامي ميسيونرها اين صفت را تأييد كرده ها مشاهده مي با نگاهي به جدول
طلبي مطرح كـرده و بقيـه ايـن             وردن به خشونت    آ  ميان، تنها يك نفر دليل سياسي را براي روي        

طلبـي بـه بازتـاب          بـراي بررسـي صـفت خـشونت       . انـد     صفت را در پيامبر اسلام ذاتي دانـسته       
هـايي ماننـد اعـدام، شـكنجه و قطـع عـضو و شـكل                    هاي پيامبر و غارت، نوع مجـازات          جنگ

سندگان هـر سـه دليـل را بـه          پنج تن از نوي   . رويارويي پيامبر با يهود در مدينه توجه شده است        
. انـد     سه نفر نيز دو دليل از دلايل بـالا را بازتـاب داده            . اند    صورت متعدد و با تفصيل تأييد كرده      

دهد و سه نويسندة ديگر نيـز يكـي از ايـن       را به ما مي 8بنابراين، از بين يازده نويسنده فراواني       
ترين بازتاب را در ميان صفات ديگـر داشـته          در نتيجه، اين صفت بيش    . اند    سه دليل را بيان كرده    

  .شود  است و ميزان جانبداري بيشتري در آن ديده مي
زمينة تاريخي فتوحات بود، ايـن امـر سـبب              از آنجا كه آشنايي غرب با اسلام همراه با پيش         

 گرفتـه   هاي شكل    ترين انگاره     ، از همان ابتدا يكي از قوي      »اسلام دين شمشير است   «شد كه تفكر    
هـاي مختلـف بـه          دار نيز شد و بافـت تـاريخي در دوره             در جهان غرب باشد كه متأسفانه ادامه      

  .گسترش آن كمك شاياني كرد
هاي تاريخي متون اسلامي نيز كه بر محوريت غزوات شكل گرفتند بـر                 از سوي ديگر، داده   

 ـ اين توصيف از چهـرة پيـامبر در ابتـدا معمـولاً           . اين ايستار صحه گذاشتند    دادن ايـن   ا ارتبـاط  ب
از طرفي، تـلاش نويـسندگان در توصـيف         . هاي زمانة نويسنده همراه بود        خصوصيت با ويژگي  

شـد كـه بـه      مسلمانان در قرن نوزدهم يا قرن بيستم در بستر مذهب و عقيدة ايشان، سـبب مـي   
رانـه  در ايـن ميـان، ديـدگاه جانبدا       . هاي پيامبر اسلام در اين زمينه توجـه ويـژه شـود               خصيصه

طلبي مسلمانان گذاشت و آن را به صورت جدي برجـسته               بيشترين تمركز را بر گزينة خشونت     
  .هاي گذشته توجيه كند   مسلمانان را در مقابل استعمار يا فتوحات ايشان در قرن  كرد تا مقاومت
تبديل بـه يـك     ) ص(هاي نظامي محمد      هاي مربوط به لشكركشي       گويد همة سنت      زومير مي 
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. ها قوانين جنگي و نظامي مسلمانان را تـا بـه امـروز شـكل داد                   نگ ابدي شد و اين سنت     لكة ن 
 تيسدال همين ادعا را 2.هاي اخير ديد   و جنگ1توان در قتل عام ارمنيان  نتيجة نهايي آن را نيز مي

گويد اسلام در طول تاريخ تنها با قدرت شمشير گسترش              او مي . كند    به شكل ديگري مطرح مي    
امـا  . دا كرد و اين امر تا حد زيادي ادامه يافت و همچون ابزاري تا امروز استفاده شده اسـت                  پي

اين واقعه در هند ادامه نخواهد يافت چون ديگر شمشير در ايـن سـرزمين اسـلام را حمايـت                     
) ص(شكوه و جلال پيروزي تنها با منطق قوي شمـشير، يادگـاري از مـذهب محمـد                . كند    نمي

داند؛ نفرتي كه پيروانش نيـز از           ناپذير مي     را پايان ) ص( موير نفرت پيامبر   3.ستبراي مسلمانان ا  
بـه  ) ص(ترتيب، اين افراد مـدام از صـفات پيـامبر           اين   به 4.شدند    همين روح سنگدلانه تغذيه مي    

كند كه اسلام خشونت مذهبي را هميشگي كـرده             زومير ادعا مي  . رسند    هاي يك ملت مي       ويژگي
   5.است

بـسنده  ) ص(ورزي بـه پيـامبر        دادن خشونت و كينه     دگان در اين انگاره فقط به نسبت      نويسن
در ايـن   . هاي تاريخي ادعاي خويش را به اثبات برسانند           كنند با آوردن داده       كنند و سعي مي       نمي

طـور نمونـه، مـوير بـراي       به. شود    در اغلب آثار برجسته مي    ) ص(راستا وقايعي از زندگي پيامبر    
پـردازد و ادعـا         اشرف مي     بن    به كشتار، به جريان قتل فردي به نام كعب        ) ص(مايل پيامبر اثبات ت 

دهد كه علت بـازگويي       او توضيح مي  . ص انجام شده است   (كند كه اين كار به دستور محمد          مي
اراده پيـدا       صورتي كاملاً بـي   ) ص(اين رخداد، نقل اين موضوع است كه تعصب ظالمانة محمد         

دنبـال  ) ص(اين شاخصة روحي عربي بود كه در حقيقت از سـوي پيـروان محمـد              . كرده است     
 6.شد  مي

طلبي، از تخريب امـوال عمـومي يهـود، سـوزاندن               تمپل گاردنر در بازتاب صفت خشونت     
هاي حرام براي   چنين از ناديده گرفتن ماه  هم. آورد  هاي كشاورزي و درختان خرما مثال مي      زمين

  7.خواند كه مسكوت مانده است  را افتضاحي مي) ص(او عملكرد محمد. كند  جنگ صحبت مي
                                                 

. م اتفاق افتـاد 1915اي تاريخي كه اشاره به كشتار ارمنياني دارد كه در جريان جنگ جهاني اول و در سال            مسئله .1
تـاريخ  استنفورد جـي شـاو،      . ك.ن. (گونگي رخداد آن وجود ندارد    در متون تاريخي آمار دقيقي از اين كشتار و چ         

، 2، جلـد 1375آسـتان قـدس رضـوي،    : زاده، مـشهد     محمـود رمـضان   : متـرجم . امپراطوري عثماني و تركيه جديد    
  .3-530صص

2. Samuel M. Zwemer, The Disintegration of Islam, (London and Edinburgh: Fleming H. 
Revell Company, 1916), p. 33. 
3. Ibid, P. 7. 

4. Ibid, p 229 
5. Samuel M. Zwemer, Arabia: The Cradle of Islam, (London and Edinburgh: Fleming H. 
Revell Company, 1900),  p 190. 
6. William Muir, Life of Mahomet, p.p. 303-5. 

7. W.H.T. Gairdner, Mohammad without comouflage: Ecce Homo…. Arabicus” The Moslem 
World,  vol. ix, no (1919), p.p. 29-30. 
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مارگوليوث به جاي پرداختن مستقيم به اين شاخصه، اين ويژگي را به همة اعـراب نـسبت              
باكي عـرب و شمـشير         او در جايي بي   . شود    دهد كه خود به خود پيامبر اكرم را نيز شامل مي              مي

ي ديگـر اسـتواري زنـدگي ايـن مردمـان بـر جنـگ و              در جـاي   1.كـشد     عرب را به تـصوير مـي      
كنـد كـه بـه صـورت گـسترده و        هايي را توصيف مـي    هاي خانوادگي و خونين و جنگ         دشمني

ها به او آموخـت كـه           در همين جنگ  ) ص( شركت محمد  2.طولاني در ميان ايشان وجود داشت     
اما نكتة  . ساز است     سرنوشتانتها نيست، بلكه روشي براي كسب نتايج            اصولاً نبرد يك بازي بي    

بودند كه او را بـه جنـگ       ) ص(كند دشمنان محمد      مهم در اينجا اين است كه نويسنده اشاره مي        
كند كه يهـود    او تأييد مي  .  ديدگاهي نادر كه در ميان نويسندگان مطرح شده است         3.كشاندند    مي

پرسـتي    بي، شـهوت طل   بعد از صفت خشونت4.و اسلام دشمني سرسختانه داشت ) ص(با محمد 
  .جا است كه در بخش بعدي به آن پرداخته شود بيشترين تكرار را در متون دارد و به

  

  پرستي  شهوت
هـاي نامتعـارف مثـل ازدواج بـا همـسر              دربارة اين صفت، دلايلي مانند تعدد زوجـات، ازدواج        

  . بررسي شدهاي بهشتي در متون   خواندة خويش يا ازدواج با كودك و در نهايت وعده  پسر
از همان دوران قرون وسطي، نويسندگان با مقايسة مداوم حضرت محمد با حضرت مسيح              

شاهد اين . اند  در مسئلة ازدواج، ايشان را به شهوت متهم كرده و بر اين انگاره تأكيد بسيار كرده          
  : شود مدعا در سخن چارلز فوستر مشاهده مي

پرست     ر مقابل محمد انساني زميني، شهوت     صفت و د      مسيح انساني مقدس، خالص و نيكو     «
طلبـي اسـت و مـسلمانان      تقدس مذهب مسيحيت به خاطر فروتني و صلح    . صفت بود     و شيطان 
  5» .اين دو مكتب خصوصيات متضاد دارند. كنندگان شهوت و خشونت هستند  ستايش

 عنـوان رقيـب   محمد خـود را بـه  «: كند  گونه بيان مي     در جاي ديگر كوئل اين مقايسه را اين       
اي هولناك بر پيـروان خـود زد و در              به اين وسيله، او ضربه    . مسيح در مقابل مسيحيت قرار داد     

. انجام چنين كاري نتوانست به وسيلة ارادة عشق خداي مقدس ديگران را تحت تأثير قرار دهد               
يـن  او بـا بـسياري از اعمـال خـود در حقيقـت د             . آور يك دشمن واقعي بود        اين موقعيت رقت  

كه ديـن مـسيح بـه عنـوان             در حالي . خويش را از همان ابتدا در رويارويي با مسيحيت قرار داد          
  6».شد  ها شناخته مي  آخرين دين براي همة انسان

                                                 
1. D.S Margoliouth, Mohammad and The Rise of Islam, (London: G.P.Putnam’s Sons, 1905),  
p.2. 
2. Ibid, p.p. 53-4. 
3. Ibid, p.p. 55-6. 
4. Ibid, p.p. 233. 
5. Charles Foster, Mahometanism Unveiled, (London: J.Duncan, 1829), p 160. 
6. S.W Koelle, Mohammed and Mohammedanism, (London: Waterloo Place, 1888), p.p. 67-
69. 
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دست سربازان مسلمان را در هر گونه رفتاري بـا دختـران و     ) ص(كند محمد     زومير ادعا مي  
او ايـن   . شـود     ترتيب هرگونه جنـايتي مبـاح مـي        اين  زنان اسيرشدة غير مسلمان باز گذاشته و به       

داند و هيچ ربطي بين آن و اينكه پيش از اسلام در زندگي شـرقي                   شاخصه را كاملاً اسلامي مي    
اي كه از نظر تاريخي اصلاً صحت ندارد و از هر لحاظ تهمتي                مسئله 1.شناسد    وجود داشته، نمي  

 . خالي از استناد است

اي كه در زندگي بعد خواهد آمـد،          بر اسلام خوشحالي را تنها وعده     كند پيام   تيسدال ادعا مي  
گيـرد و       كشد و اسلام طبيعت پست انسان را اصل او در نظـر مـي                 براي مسلمانان به تصوير مي    

  2.معتقد است كه اين غايت تا ابد باقي خواهد ماند
گويد؛ با    ميسخن» خدا لذت مرا در زن و عطر و نماز گذاشت«هنري مارتين از حديثي كه      

از سـوي ديگـر، او      . پرستي را ثابـت كنـد         كند تا ادعاي شهوت       اين تفاوت كه نماز را حذف مي      
كرد، آياتي را بـه خـدا           آوردن آنچه خود هوس مي      دست  براي به ) ص(دهد كه محمد    توضيح مي 
ن  مارگوليوث به وجود حقوق زنـا      3.هاي نفساني خويش دست يابد        داد تا به خواست       نسبت مي 

رنگ    او حتي زنده به گور كردن دختران در عصر جاهلي را كم4.در دورة جاهليت اعتقاد داشت
شـدند و چـه بـسا پـدر و              گـور       به    ها زنده     كرده و معتقد است كه زنان بعد از اسلام در حرمسرا          

  5.كشتند دليل آبرو مي همسر در اين زمان آنها را به
هايي بود كه شخصيت پيامبر اسـلام را در مقـام فـردي                 رهآنچه در بالا به آن اشاره شد، انگا       

دهـد و       هايي نيز وجود دارد كه نبوت ايشان را هدف قـرار مـي                اما انگاره . كرد    برجسته انكار مي  
هـا      تلاش دارد تا پيامبري حضرت محمد را رد كند كه بخش بعـدي پـژوهش بـه ايـن انگـاره                    

  .پردازد  مي
  

  انكار نبوت حضرت محمد
گويد و ديگر       يكي اينكه او دروغ مي    . شود     دو مؤلفه براي انكار نبوت يك فرد مطرح مي         معمولاً

تمام ميسيونرهاي مدنظر در اين پژوهش الگـو گـرفتن از اديـان             . آنكه او مشكلات روحي دارد    
ضمن اينكه هشت نفر از ايـشان  . كنند  است، تأييد مي) ص(ديگر را كه دال بر دروغگويي پيامبر 

چنين هفت نويسنده به نداشتن معجـزه يـا دروغـين بـودن                 هم. كنند    نون را مطرح مي   صرع و ج  
                                                 

1. Samuel M. Zwemer, The Disintegration of Islam, (London And Edinburgh: Fleming H. 
Revell Company, 1916), p.33. 
2. W.ST.Clair Tisdall, The Religion of The Crescent, (London: Society For Promoting 
Christian Knowledge, 1985), p. 84. 
3. Mohammedanism, p.106. 
4. D.S Margoliouth, Mohammad and The Rise of Islam, (London: G.P.Putnam’s Sons, 1905), 
p. 28. 
5. Ibid, p.29-30. 
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 و آن را دليلـي بـر كـذب بـودن پيـامبري ايـشان                  اند  اشاره كرده ) ص(معجزات حضرت محمد  
  .اند دانسته

. كنـد     كند و هيچ كـدام را رد نمـي          هايي كه به آنها اشاره شد، استفاده مي           موير از تمام مؤلفه   
شدة پيامبر اكرم از ديـن مـسيحيت و           براي اثبات دروغگويي و رياكاري از مدعاي استفاده       موير  

كنـد      نمايي مي     ترين اطلاعات را مهم دانسته و بزرگ          اين نويسنده جزئي  . گيرد    دين يهود بهره مي   
از نظـر او ديـن      . هاي دين يهود و مسيحيت را اثبات كنـد            با آموزه ) ص(تا بتواند آشنايي محمد   

پرستي مكه سازشـي        بت. هود و الحاد عرب پيش از اسلام به خوبي با هم ارتباط برقرار كردند             ي
  1.هاي آن و شايد حتي اصول اين دين را پذيرفت  با دين يهود ايجاد كرد و افسانه

تواند سندي معتبـر         اما او نمي   2.گويد    هاي مسيحي مي      با آموزه ) ص(موير از آشنابودن محمد   
در ) ص(كند كه بـه احتمـال زيـاد پيـامبر           موير ادعا مي  .  در ميان مكيان ارائه دهد     از وجود يهود  

 با يهوديان يا با كساني   زمان حج و با ورود زائران به شبه جزيره، فرصت و امنيت ارتباط آزادانه  
هـا     هاي برگرفته از كتـاب        كرده است؛ چون داستان       دانستند، پيدا مي      هاي يهوديان را مي       كه آموزه 
سـازد       بنابراين، موير بخشي از تاريخ را مـي        3.هاي يهوديان مربوط به همين دوره است          يا افسانه 

  .كه در هيچ منبعي اثري از آن وجود ندارد
شـود كـه نخـستين          او مـدعي مـي    . كنـد     را به داشتن صرع متهم مي     ) ص(ويليام موير پيامبر  

نـزد حليمـه    ) ص(زماني بوده است كه پيامبر    هاي اين بيماري در همان اوان كودكي و در              نشانه
هاي اين مرض بوده اسـت،          بعدها همين بيماري و غش و نشئه كه از ويژگي         . يافت    پرورش مي 
 او بعضي از آيات را نشان از ماليخولياي 4.و پيروانش به الهام و وحي تعبير شد ) ص(نزد محمد 

  5.داند  مي) ص(محمد
كند ما منابعي     او اظهار مي  . داند    مي) ص(ساختة خود محمد  تيسدال نيز مانند موير قرآن را بر      

هـيچ  . دانيم كه اين منابع نامعتبر هستند         شناسيم و مي      از آنها استفاده كرده، مي    ) ص(را كه محمد  
  6.كنيد از بهشت به زمين نيامده است  طور كه شما فكر مي    كتابي آن

اديان ديگر، ايـشان را سـارق آثـار ادبـي          از متون مقدس    ) ص(گرفتن پيامبر   موريس در بهره  
 هنـري   7.دانـد     موريس همين امر را نشانة دورويي و دروغگويي پيامبر اسلام مي          . كند    معرفي مي 
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7. John Frederick Denison Maurice, The Religions of The World and Their Relations to 
Christianity, (London: Gould Lincoln, 1854), p. 40. 



 ...ياسمن ياري و ) / ص(زبان از پيامبر اسلام شناسان انگليسي سازي اسلام تأثير تبشير بر انگاره / 298

 

گذارد و دليل اصلي او اين اسـت            مارتين تمركز خود را بر نبود معجزه براي حضرت محمد مي          
پرست بوده است و يك كافر          بري، بت كه ايشان در دورة اولية زندگي خود و پيش از اعلام پيام           

  1.اند، دروغين است  بنابراين تمام معجزاتي كه به او نسبت داده. اي بياورد  تواند معجزه  هرگز نمي
، اما از نظر   كند  كوئل نيز به همان اطلاعات پيشين معتقد است و نكتة جديدي را مطرح نمي         

افتـد، بيمـار آن را فرامـوش            صـرع اتفـاق مـي     كند؛ زيرا آنچه در هنگام          پزشكي صرع را رد مي    
البته او تشنج را    . شود كه به حملة صرع گرفتار شده است           كند و خود بيمار اصلاً متوجه نمي          مي

 امـا   2.نوعي تشنج عضلاني بوده اسـت     ) ص(كند و معتقد است كه اين حالت در محمد            رد نمي 
شود كـه او ادعـاي آن     به توهمي نميكوئل به اين موضوع توجه ندارد كه تشنج عضلاني منجر      

هاي رد نبوت، آخرين موضـوعي كـه بيـشترين تكـرار را در متـون ايـن                      پس از انگاره   .را دارد 
  .شود  طلبي است كه در ادامه به آن اشاره مي  پيشگي و جاه  نويسندگان دارد، سياست

  
  طلبي  پيشگي و جاه  سياست

كردند، حكومت      مقايسه مي  ر اسلام را با حضرت مسيح     از آنجا كه مسيحيان همواره اعمال پيامب      
 ـا يبـرا  كـرد،  جـاد يا نهيمددر  ) ص(اسلامي را كه پيامبر     ـنو ني  .بـود  زي ـبرانگ سـؤال  سندگان،ي

ساموئل زومير معتقد است از همان  . طلبي بود     هاي آنها، ادعاي جاه       ترين نكته در ميان انگاره        مهم
الفيل را شـنيد،    خبر حملة حبشيان مسيحي به مكه در عام) ص(ابتداي زندگي و زماني كه پيامبر     

طلبي او سبب شـد كـه اوضـاع             آماده شد تا آيندة سياسي سرزمين خود را به دست گيرد و جاه            
كشورهاي اطراف خود را مانند ايران و روم به دقت زير نظر بگيرد و به ايجاد يـك امپراتـوري                    

  3.فكر كند
كنـد    يت سياسي كشورهاي اطراف شبه جزيره، تلاش مـي        موير نيز با به تصويركشيدن وضع     

داشت به تسخير جهان را از اهداف ايدئولوژيك حضرت محمد معرفي               گشايي و چشم      تا جهان 
) ص( اما توماس هوگس اين آميختگي دين و سياست را ابزاري در خدمت هدف محمـد               4.كند

را مـصلح اجتمـاعي     ) ص(دداند و محم ـ      براي اصلاح وضعيت ملتش در جايگاه يك مصلح مي        
  5.كند معرفي مي

                                                 
1. Mohammedanism, p.104. 
2. S.W Koelle, Mohammed and Mohammedanism, (London: Waterloo Place, 1888), p. 40. 
3. Samuel M. Zwemer, Islam: A Challenge To Faith, (New York: Student Volunteer 
Movement for Foreign Missions, 1907), p. 32. 
4. William Muir, Life of Mahomet, p.46 
5. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam: Being A Cyclopaedia of The Doctrines, 
Rites, Ceremonies, and Customs, Together with The Technical and Theological Terms, of 
The Muhammadan Religion, (1885), p. 368. 
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او از قـول  . كند  اي نوين پيامبر اسلام را قضاوت مي فوستر در ميان تمام همتايان خود با ادله   
گويد فرزندان وي وارثان زمين خواهند شد؛ اما به ادعاي فوستر،     خداوند به حضرت ابراهيم مي    

ديـان حقيقـي، ماننـد مـسيحيت، را بـه جـاي             اولاد مشروع ابراهيم به نام اسحاق از خود نسل ا         
. زاده نبود، نسل اعراب و دين اسلام را از خود باقي نهـاد       گذاشت و فرزندان اسماعيل كه حلال     

ترتيـب،   ايـن  به. پس به گمان فوستر، گروه اول از زني آزاده زاده شدند و گروه دوم از زني كنيز           
همراه داشت و پادشاهي معنوي جهان را به        وعدة خدا به ابراهيم براي اسحاق بركت معنوي به          

ايشان داد، ولي براي اسماعيل بركت دنيوي داشت و به اين صورت بخشي از اين سرنوشت در 
 بنابراين، به اعتقاد    1.مقابل بخشي ديگر قرار گرفت، موضوعي كه به نظر فوستر هنوز ادامه دارد            

هـا تـاريخ        شدند و تاريخ اين ملـت     وي با وعدة الهي اسحاق و اسماعيل پدران دو ملت بزرگ            
 اين مدعاي فوسـتر گرچـه بـه اسـلام جايگـاهي فرودسـت و دسـت دوم                   2.بشريت را رقم زد   

اي از جانـب خداسـت،          دهد، تمدن اسلامي و قدرت دنيوي اين تمدن را در حدي كه وعده                مي
امـا بـا تمـام      . تهاي موجود در غرب وجود نداش         تر در انگاره      اين امري بود كه پيش    . پذيرد    مي

مـارگوليوث و كوئـل ادعـا       . پذيرد    اين اوصاف، فوستر مصلح اجتماعي بودن پيامبر اسلام را مي         
در طمع ايجاد حكومتي در جهان با مذهبي مخصوص ملت خويش بـوده            ) ص(دارند كه محمد  

 3.شده است  كه دين ابراهيمي و قانون ابراهيمي خوانده مي

  
  نتيجه

 عاملي تأثيرگذار   ه پديدة تبشير در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم،         در اين پژوهش ثابت شد ك     
هـاي نويـسندگان ايـن      با مقايسة شـغل . هاي توليدشده پيرامون پيامبر اسلام بوده است      بر انگاره 

كـه شـغل بعـدي؛ يعنـي       از اين نويسندگان ميسيونر بودند، درحـالي % 48دوره مشخص شد كه  
هـا و مقايـسة كمـي آنهـا در       نتيجة بررسـي انگـاره  .  داده بودرا به خود اختصاص   % 25تدريس  

 :نمودار زير آمده است

  

                                                 
1. Charles Foster, Mahometanism Unveiled, (London: J.Duncan,1829), p.p. 71-3. 
2. bid, p. 87. 
3. D.S Margoliouth, Mohammad and The Rise of Islam, (London: G.P.Putnam’s Sons, 1905), 
p. 73. 
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  هاي ايجادشده از پيامبر اسلام بر اساس اختلاف درجه   فراواني انگاره:1نمودار 

    
 

وانـي را بـه خـود    هاي جانبدارانه بيـشترين فرا   دهد كه انگاره  وضوح نشان مي نمودار بالا به
در ايـن ميـان،     . اند و اين موضوع اثباتي بر موضع جانبدارانة نويـسندگان اسـت               اختصاص داده 

در . انـد     نيمي از نويسندگان در متون خويش درجة بيش از هفت را براي خصومت بازتاب داده              
  .اند  نمودار زير فراواني هر كدام از صفات به صورت جداگانه نشان داده شده

  
  طلبي  هاي خشونت   فراواني انگاره:2ار نمود
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  پرستي  هاي شهوت   فراواني انگاره:3نمودار

  
 

  كنندة نبوت حضرت رسول  هاي انكار   فراواني انگاره:4نمودار 

  
 

شود، حتي يك انگارة جانبدارانـه وجـود نـدارد كـه                اهده مي گونه كه در نمودارها مش        همان
شود كه چـرا        بنابراين، به وضوح اثبات مي    . كمتر از نيمي از نويسندگان آن را تأييد نكرده باشند         

. هاي ايجادشده پيرامون پيامبر اسلام در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم جانبدارانه است                 انگاره
تن اين واقعيت تاريخي كه تبشير در اين عصر از ابزارهاي قوي استعمار             چنين با در نظر گرف        هم

هايي است كه پيرامـون         دهندة ميزان تأثير پديدة استعمار بر انگاره          رود، اين امر نشان       به شمار مي  
  . اند  پيامبر اسلام توليد شده
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  شناخت كتاب
، مكتبـه الـوعي     لم العربـي و الاسـلامي     المستشرقون و المبشرون فـي العـا      ) 1964(احمد، ابراهيم خليل    

  .العربي
دفتـر مطالعـات و    : محمـد حـافظي، تهـران     : ، مترجم ها    هاي پژوهش رسانه      روش) 1373(آسابرگر، آرتور 

 .ها  ريزي رسانه  برنامه

 دربـارة  قاجـار  عـصر  عالمان و مارتين هنري قلمي مجادلات به نگاهي «)1386 (رضا اسفنديار، محمود 
 2 شمارة ،1سال اديان، پژوهشنامة تخصصي نامة مسالني ،»خاصه نبوت

ــضي  ــعدي، مرت ــوراي دوم    ) 1381(اس ــا ش ــاز ت ــان از آغ ــسي زب ــرب انگلي ــلامي در غ ــات اس مطالع
 .انتشارات سمت: تهران) م1965(واتيكان

مؤسـسة  : عبـدالرحيم سـليماني اردسـتاني، تهـران       : ، متـرجم   آيين پروتستان  )1831(دانستان، جان لسلي    
 .پژوهشي امام خمينيآموزشي و 

شـركت انتـشارات    : منوچهر كاشف، تهـران   : ، مترجم هاي صليبي      تاريخ جنگ  )1371(رانسيمان، استيون   
 .علمي و فرهنگي

سازمان مطالعـه و تـدوين      : ، تهران شناخت كليساي پروتستان  ) 1395(زاده، عباس و جواد باغباني          رسول
ق و توسـعة علـوم انـساني، و مؤسـسة آموزشـي و        ، مركـز تحقي ـ   )سـمت (ها      كتب علوم انساني دانشگاه   

 .پژوهشي امام خميني

زاده،     محمـود رمـضان   : ، متـرجم  تاريخ امپراطوري عثمـاني و تركيـه جديـد        ) 1375(شاو، استنفورد جي    
 . آستان قدس رضوي: ، مشهد2جلد

، 4دورة   معرفـت اديـان،   » تأملي بر رويكرد تبشير كاتوليكي در جوامع اسلامي       «) 1392(صانعي، مرتضي   
 .2شمارة 

، )پـردازي در غـرب      سـازي و دروغ     داستان هزارسال افسانه   (در اروپا )ص (محمد) 1382 (صميمي، مينو 
 .اطلاعات انتشارات: تهران مهرپور، عباس: مترجم

 .حسينية ارشاد نشر فرهنگ اسلامي: تهران. اسلام از دريچة چشم مسيحيان) 1348(مينوي، مجتبي 

  ]نا بي]:[جا بي[.النبي ةسير في المعارف ةداير) 1917(الندوي  ليمانس شبلي و سيد نعماني،
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 Hourani, Albert. (1990). Islam in European Thought. Cambridge University. 
Hughes, Thomas Patrick. (1885). A Dictionary of Islam: Being A Cyclopaedia of The 
Doctrines, Rites, Ceremonies, and Customs, Together with The Technical and Theological 
Terms, of The Muhammadan Religion. 
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Abstract 
This study seeks to investigate the effect of evangelism on the imagination of 
English-speaking Islamic scholars of the Prophet of Islam in the nineteenth and early 
twentieth centuries. This research tries to answer the question what was the effect of 
evangelism on the imagination of the Prophet of Islam in the nineteenth and early 
twentieth centuries? The fact is that there is a close relationship between the 
hegemony of colonialism and evangelism in the nineteenth and early twentieth 
centuries, as evangelism aims to create a Suitable thinking space to accept 
colonialism. At the same time, Islamic countries were a target for colonialism. As a 
result, evangelism alongside colonialism challenged manifestations of Islam's 
civilization, and he kept them out of attachment to his civilization and prepared them 
for Western domination. So this hypothesis is relevant that missionary writers with 
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the foundations of Islamic civilization and to welcome Muslims to Western 
civilization with its manifestations. 
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